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 یادداشتِ نویسنده

داستان بلند شهین را آغاز ، هنگامی که نوشتن نخستین جلد 6735در آغاز بهار سال 
های رازآمیزی خواهد  دانستم این داستان مرا به سوی چه ناشناخته کردم، هیچ نمی

 کشاند.
های اجتماعی  های مبارزه ها دربارة تاریخچه و روش ، سال«شدن قلم به دست»پیش از 

های  و سیاسی پژوهش کرده بودم )البته سطحی و ماجراجویانه(؛ در میان تجربه
، «مزدک و مزدکیان»و سرنوشت  آرمان، شیوة کار ؛گون در این میدان دیرینهگونا

 کرد.  مکاو کنُجهای گوناگون،  های کامیاب یا ناکام ملت بیش از دیگر آزموده
ستی مزدک؛ آغاز، روند و چندان ژرف و گسترده دربارة کی پس از پژوهشی نه

 یانهگرا هارچوب نگرش چپ؛ در چمزدکیان و اندیشة برانگیزانندة آن شفرجام جنب
های  سان جنبش جنبش مزدک چیزی هم پنداشتم: ، می«(چپولانه»)بهتر است بگویم: 

 بوده است! روزگار خودمان مارکسیستی ـ لنینیستی
 وده در راه سازماندهی گروهیهای بیه آن روزها که تازه از چنگ پندارها و تلاش

نگرشی های پارتیزانی رها شده بودم،  از راه جنگ« جمهوری اسلامی»برای براندازی 
سالة  پنداشتم: در درازنای هزاران و می خام به تاریخ و فرهنگ ایران باستان داشتم

، مزدک تنها چهرة مردمی ایران باستان بوده و «ملت ایران»فرازوفرودهای گوناگون 
 توان به آن بالید! می جنبش او یگانه رویدادی است که

ژرفایی  مایة دانشی و کم تنگِ نگرشی، رنجور از گسترة کم در آن چهارچوبِ
های مسلمان  عربام که چرا ساسانیان از  پنداشتم: دریافته بینانه می شناختی، خودبزرگ

ن از توا ه میچگون ان چیست؟پروری آزادگ پذیری و تشیع اسلام ند؟ رازِشکست خورد
 رها شد! یسان گرایی و شیعه لام، اسانداخته گری پوست رصدسالة سوفیبند هزاروچها



 دو

، وادارم «اری و خودرهبرپنداریبینی، خودداناانگ خودبزرگ»گستاخی برآمده از 
ساز برای  کرده بود که ناکامی در سازماندهی گروهی چریکی را با نگارشِ زمینه

پرُتنش، نوشتن را ابزاری  ماجراجویی در میدانی تازه، والایش دهم. در آن تنگنای
دیدم برای شناسایی کسانی که نگرش، پندارها و آرزوهایی همسان خودم داشتند تا  می

 به یاری هم جنبشی در میدان اندیشه برپا کنیم.
پنداشتم به سادگی  گونه بود که می بندی تارعنکبوت ،پیشینچپولانة رویکرد 

نما  د که رهایی از آن بند سستکراز آن بگریزم، نخستین تلاشم آشکار توانم  می
 انگاشتم. دشوارتر از آن است که می

و... پدیدآمده از نگرش و رویکرد چپولانه،  طلبی نگری، فرصت زدگی، سطحی شتاب
نخستین جلد  ها در گیآن ویژ، آشکار داشت یهایم چیرگ گارش نخستین داستانبر ن

 های کوتاه نمایان بود. بیش از داستان داستان بلند شهین
، و دو مجموعة «طغیان سرخ» که نخستین جلد داستان شهین با عنوانهنگامی 

، 6736چهار سال پس از نگارش، در سال  ،«جان کندن»و « زهرانگبین»کوتاه: داستان 
آشنایان  ،سوییفت کردم: ازها، بازخوردهایی متناقض دریا منتشر شدند؛ از خواننده

شماری دوستان دانا با  انگشت ،دیگر گذاشتند که... ازسوی هندوانه زیر بغلم میزده  قذو
دادند که راهی دشوار پیش رو  کشیدند و نشان می از ماست می را مو ،نقدهای گزنده

 دارم و باید بسیار بیاموزم.
 دم تاگیری کردم و پیوندم با دوستانِ منتقد را استوارتر کر زده کناره شنایان ذوقاز آ

روندِ . ام تر آموخته شتم پیشپندا که می را آغاز کنم و پیش ببرم بازآموزی چیزهایی
 ،های باستانی و دیگر ملت باستان آشنایی ژرف و گسترده با فرهنگ و تاریخ ایران

چرایی پدیدار  ای، چگونگی ـ های نگاره شناختن متن های باستانی، زبانبا آشنا شدن 
، ها درپی نوشته های پی آزمایی و ارزیابی نگارشگشایی آنها، های رمز شان و روش شدن



 سه

وگو  گفت المللی، بین ی علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،گسست رویدادها گیری بی پی
 دوازده سال به درازا کشید. و گاه بگومگو با دوستان و...

پرورده و پنداشتم به اندازة بایسته و شایسته دانش آموخته، بینش  هنگامی که می
 د شهین را بازنویسی کردم و با عنوانتوانایی نگارشم شکفته شده، جلد یکم داستان بلن

ای پهن کنم و... این بار دوستان  ، منتشر کردم تا باز سفره6737، در سال «افسانة شهین»
که دریافت کردم  یزده شدند و آشنایان زبان به انتقاد گشودند. پیام شمارم ذوق انگشت

که  را یافته بودم ای دروازة جهان ناشناخته د: راه درست را پیدا کرده بودم.روشن بو
 پنداشتم پردیسی در دسترس است، اما جنگلی رازمند و سرشار از رمز بود. می

داستان شهین از زبان موبد آتشکدة آذرگشسپ در پاسخ  روزی که در جلد نخستِ
در  ،«یکدیگرند. 6، آنها همیستارِکیش و دین یکی نیستند»گر نوشتم:  به بانویی پرسش
این همیستاری و  ی دربارة چیستیگر روشنگنجید که تلاش برای  پندارم هم نمی

 را به کجاها خواهد کشاند.« شهین»پنداشتن آنها، من و  سان یکسان یا  هم یچرای
گمان هستم که در  کنم، بی اکنون که نگارش جلد هفتم )پایانی( داستان را آغاز می

ایم: جنگی فرهنگی، اجتماعی و  ایستاده« خسرویی جنگ بزرگ کی»آغاز ة آستان
 «.مردان دین»های  کشی و مردم« دین»های  یکار تبهسیاسی، برای پایان دادن به 
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کرانه را آراسته و  های سوسوزن، تاریکی بی نمود. ستاره کرانه می آسمان قیرگون بی
و به پنداری  ربود نگاهم را می 6ای خانهنوازی پدید آورده بودند. گاه شَ زیبایی چشم

. روی زمین، زیر آسمان دراز آورد داد و آه از نهادم برمی کودکانه در مغزم جان می
شدند و  سو شنیده میاز هردادم که  وازی گوش مین گوش و به آواهای کشیده بودم

 د.دنتاران های البرزکوه می پسند را از دامنه خاموشی اهریمن
 شب بهاری دگرگونه را پشت سر گذاشته و بامداد بلندترین روز سال واپسین نیمه

دانستم چگونه  نمی م وها چشم به راه فرارسیدنش بود هزاره روزی که آزمودم؛ را می
 .به پایان خواهد رسید

جای  آزادی در جای دانایی و جویندة آگاهی، نوجوانانِ وزید. می همچنان« باد ثبا»
وگو نشسته بودند و گاه  به گفت جویانه چاره آتش برافروخته،« البرزکوه»های  نهدام

 انجامید. وگویشان به بگومگو می گفت
پذیرندة هوش و رای » ة مردمِکرانه، پیشینة چندهزار سال بیدوخته به آسمان  چشم
در میدان فرگشت: تلاش برای فرارفتن از والایش نگریستم.  را بازمی 2«و خرد

                                                           

 سنگ ـ شَخانه: شهاب6
 ـ در شاهنامة فردوسی مردم چنین توصیف شده است:2

 پذیرندة هوش و رای و خرد»
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ما را به جایگاهی رسانده که  سان شدن؛ پَریای  ای جانورسان بودن تا آفریننده آفریده
رها « های سوفیانه گرایش»و  «باورهای دینی»دیرینة  هایتوانیم از بند می انگارم می

جنبش »ستیزی بازداریم و از  ستیزی و آزادی ستیزی، زندگی باوران را از زن شویم و دین
و  «سیاه»های  الگویی بسازیم برای رهایی مردمانِ جهان از بازدارنده« زن زندگی آزادی

 کهن و نو. «سرخِ»
، از «البد روانی مردمک»و ساختار « چرخة زندگی گیتایی»پیش از شناختن ساختار 

یافتم که چرا مردم، ابزار  شدم و درنمی می« خشم»های مردم دچار  ها و واکنش کنش
کنند و در  دگرگون می 2«سرودخرد گوشان»و اندیشیدن خود را به انبار  6پندارپروری
شان در چهارچوب  شوند تا یا زندگی سروته گرفتار می های بی های پنداربافی دام چرخه

، «ـ دیندارانه سوفیانه»های  یا با آلوده شدن به گرایش سر شود «زندگی زیستی» تنگِ
 زندگی خود و دیگران را به تباهی بکشانند.

 دربارة چگونگی گری و پژوهش ، پرسشیکاو کنُج، مردم را به 7«هوش»پذیرندگی 
های ساز واداشت. تلاش برای شناسایی زمینه چرایی ناگزیر بودن آن پدیدار شدنش و

های هوشِ ناگهانی، پنداربافی  انجامد یا چیستی پدیدآورنده روندی که به هوش می
ها در راه درازآهنگِ  شده، نخستین گام دربارة آنها و اندیشیدن به پندارهای بافته

کنندة چرایی  شناساییانجامید:  1«پزشکی»خودشناسی بود که به پیدایش دانش 
؛ دانشی و یافتن چارة درمان آنها های پیکری ناتواناییها و  ها، سستی پدیداری بیماری

 د.ران پیشرا پدید آورد و  6«داروشناسی»دانش  خود، پای که پابه

                                                           

 پژوهش است.درآمد آغاز  ها که پیش ـ پندارپروری: ساختن فرضیه علمی برای دادن پاسخ موقت به پرسش6
رفت، خردی را که از راه سروده شدنِ  سرودخرد: در فرهنگ ایران باستان، خردِ مردمان دوگانه به شمار می ـ گوشان2
 اند. خوانده خرد می سرودخرد نامیده شده است؛ دیگری را آثن آید، گوشان در گوش مردم پدید می« سوف»یا « دانش»
 ـ هوش: پایان، مرگ7
 رانندة درد، سستی و ناتوانی از پیکر گری، دانش بیرون درمانـ پزشکی: 1
 گرِ بیماری دارو: روییدنیِ خوراکیِ درمانـ 6
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ورز و گریزان از هوشِ ناگزیر را وادار  مردم پندارپرور، اندیشه« رای»پذیرندگی 
ها و دانشی  شهاندیشی با دیگران پیدا کند تا آنان را از پندارها، اندی کرد راهی برای هم

، بر 6«زنی رای»ها از راه  ها و دانش رسانی پندارها، اندیشه که داشت آگاه کند. هم
دن نهای بهتر و کارآمدتری را برای دور را اندیشانة مردم افزود تا راه توانایی چاره

 .های هوش پیدا کنند سازها و پدیدآورنده زمینه
را در پی داشت. « زبان» دگی و والایشِ، پیچیسازماندهی زنی؛ نیاز روزافزون به رای

دور و  2یها کزایَ پیوندی زنجیروار میانِ ،«گفتار»ای که با پدیدار کردن  پدیده
دانش را فراهم کرد تا مردم با دریافت دانش  پدید آورد و زمینة انباشتِ نزدیک
ی ها ، ناچار به بازآزمودن آزمودهوپرورش از راهِ برخورداری از آموزش پیشینیان

 نشوند. پیشین
انگار چرایی و چگونگی هایی گشود که  چشم مردم را به پدیده« خرد»پذیرندگی 

 های پدیده دیدن کردند. دهی می آور را سامان های هوش آغاز، روند و فرجام پدیده
را  یرازآمیز «بینشِ» ،7بیداری به هنگام خواب یا خواب «جای دیگر»در  فروگیتایی

های  توانند همانند پدیده های فروگیتایی هم می داد: پدیده که نشان می پدید آورد
کنندة گیتایی، مردم را دچار بیماری، سستی و ناتوانی  آور و ناتوان زا، سستی بیماری

 ساز هوش شوند یا هوش ناگهانی پدید بیاورند. روانی کنند و زمینه
ریزی  ت با پیتوانس های گیتایی می کنندة پدیده دانشِ شناسایی مردم به کمک

های  ساز، پیکرش را از فرسایندگی پدیده کننده و بازتوان های پیشگیرانه، درمان روش
 «امید» های فروگیتایی، کنندة پدیده نمایان سازِ هوش دور نگه دارد؛ بینشِ زمینه

های  دور راندن پدیده ای بهتر را پدید آورد: یافتن راهِ چاره برای به آینده دروغین

                                                           

 وگو اندیشی؛ گفت زنی: هم ـ رای6
 زایَک: نسلـ 2
 بیداری: خلسه ـ خواب7
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هوشی و دست  شناختی، رسیدن به بی یها توانمندیفرسایندة  روان، آرامشزنندة  برهم
همانند تنیدة  ،نما گونه که مردم را به سوی دامی سست یافتن به نامیرایی. امیدی سراب

 نماید. افتادگان در آن ناشدنی می کشاند که رهایی به دام 6دیوپا
برای شناختن « پذیرندة هوش و رای و خرد» تلاش مردمِ پیامد ،2«دین»گرفتاری به 

، دیوانگی در «دیو»بود. پیوند پدیدآمده میان مردم و  برانگیز ترس های فروگیتایی پدیده

ای که پزشکان و داروسازان، راهی برای شناسایی  پی داشت: بیماری فرساینده

ه آرامش بیماری رازآمیزی ک شناختند. ای برای درمانش نمی ها و چاره پدیدآورنده

زد و آنان را به خودآزاری و دیگرآزاری  هم میرا در خواب و بیداری بر  «مردان»

 داشت. وامی

کشاند که  های فروگیتایی می ای مردان را به سوی پدیده کششِ درونی ناشناخته

هستند برای گریختن از هوشِ ناگزیر و دست یافتن به  یایه پنداشتند روزنه می

پرورِ پدیدآورندة پزشکی و  نگی افتادن مردان، زنان دانشبه دام دیوا نامیرایی.

داروسازی را به تلاش واداشت تا دربارة چرایی پدیدار شدن آن کششِ درونی رازآمیز 

برانگیز  های فروگیتاییِ ترس پروا را به سوی پدیده پژوهش کنند؛ کششی که مردانِ بی

 کشاند. می

چرایی  پروایی مردان، برانگیزانندة بین چیستی کششِ درونی شناخت کوشش در راهِ

ای از  پرور را با بخش ناشناخته جویانِ بینش دانش پدید آمدنش و چونی کارکردش،

 .گذاشتند« هروَفرَ»نامش را هستی مردم آشنا کرد که 
دایشش و که دربارة چیستی آن، زمان پی فرَوهَر بخشِ ناشناختة جانداران است

فروگشت در جهان فروگیتایی را  ای که روندِ یم: پدیدهفرجامش دانش درخوری ندار
                                                           

 ـ دیوپا: عنکبوت6
 انجامد. ـ دین: پیوند روانی میان مردم و دیو که به دیوانگی مردم می2
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کردن روند  پَری، ثپنتایی شده تا با س6آزموده و در پی پدیداری چیز از ناچیز
 والایش یافته، به پایة آفرینندگی اَثورایی فرابرود. و فرگشت، دگرگونش

ر نگاه از فراموشی دووکاست  کم بیرا  فرَوَهرهای  بایگانی رازمندی همة آزموده
در  روزگاران فروگشت های ، اندوختههروَدارد؛ بخش بزرگی از بایگانی پنهانِ فرَ می

به سوی  جهان انَغرمَینو را در خود جای داده که برانگیزانندة کششِ روانی مردان
ساختار کالبدِ روانی مردانه، برای برانگیختن بخشِ  ،چراکه های فروگیتایی است؛ پدیده

 بسیار دارد. مندی و کارآمدی توان 2«خرد آثن»تاریک 
ای رو به  ای پیشِ روی فرزانگان گشود، دریچه خردِ فرَوَهر پنجره آشنایی با آثن

ریزِ  برانگیز. فرزانگان پی های فراگیتاییِ شادی کرانه و نمایانندة پدیده روشنایی بی
ی و پیوند یافتن با های فروگیتای برای بازداشتنِ مردان از نزدیک شدن به پدیده« خرَتو»

                                                           

 های ایرانی دربارة آفریده شدن چیز از ناچیز چنین آمده: داستان شاهنامة فردوسی باور نیاکان پدیدآورندة کهنـ در 6
 از آغاز باید که دانی درست»

 

 سرِ مایة گوهران از نُخسُت 
 

 که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
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 وُزو مایة گوهر آمد چهار
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 یکی آتشِ برَشده تابناک
 

 خاک میان باد و آب از برِ تیره 
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 چو این چار گوهر بجای آمدند
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 دگر ساختندگهرها یک اندر 
 

 دگرگونه گردن برافراختند 
 

 پدید آمد این گنبدِ تیزرو
 

 شگفتی نمایندة نو به نو 
 

 ودو، هفت شد کدخدای درو ده
 

 ببخشید داننده چونان سزَید 
 

 ودو، هفت شد کدخدای ابر ده
 

 گرفتند هر یک سَزاوار جای 
 

 ها یک اندر دگر بسته شد فلک
 

 «بجنبید چون کار پیوسته شد 
 

 (16-71، ب 5-6)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
خرد: به باورِ ایرانیان باستان، مردم هم مانندِ جانوران، به هنگام زایش، از خردی مادرزاد برخوردار است که او  ـ آثن2

 اند. خرد نامیده کند. این خردِ مادرزاد را آثن نیاز می را از یادگرفتن برخی رفتارها بی
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های فراگیتایی، از فرزانگی به فرهیختگی فرارفتند و  دیوها، پس از آشنایی با پدیده
 های اثَورا راهی بگشایند. پَریریزی کردند تا برای پیوستن به  را پی« خرثَو»

آشکارکنندة مرزِ  6«کیشِ»دانش و بینش پرورد:  ،فرزانه و فرهیخته زنانِ کوششِ
 ؛روشنایی، خوبی و بدی، پاکی و پلیدی، زیبایی و زشتی، شادی و اندوه میان تاریکی و

ستیزی،  که مردان را به خودآزاری، دیگرآزاری، زندگی« دین»شکنندة  کیشی درهم
یا  2خدایان« بندگی»وابنهند و به « آزادگی»داشت تا  ستیزی وامی ستیزی و آزادی زن

اند، از مردم بودن  تر بوده چه پیش؛ بدان امید که با بازگشت به آنخدا تن بدهند
 درگذرند و خدایی نامیرا شوند.

آزارگر پدید آورد که  7«خدایگانی»تکاپوی مردان برای بازگشت به خداگونگی، 
ساختند تا با فراهم  ، در بهشتِ روی زمین، دوزخی پُررنج می«جنّت»برای بازگشت به 

 کردن خشنودی خدایان، راه خدا شدن خویش را هموار سازند.
راه را  ناگوار داشت و گستر پیامدی پرور و مردانِ دین کشمکش میان زنانِ کیش

کردند با  زنان تلاش می ،سوییازباز کرد.  ودبیگانگیگرفتار شدن مردمان به ازخ برای
 ها، از شناسایی شدن پسرهای دارندة ههای روانی پسربچ پنهان نگاه داشتن ویژگی

مردان  سوی دین  به سوی خودآزاری و دیگرآزاری از شدن آمادگی روانی برای کشیده
زنان، باشند تا به  برای آموزش و پرورش آنان داشته را زمان بایسته کنند و گیری پیش

توانند  کردند که تا می مردان تلاش می دیگر، دین ؛ ازسویزندگی و شادی دل ببندند
آنان  ،داری شان به دام دین نان پسرهایی را هرچه زودتر شناسایی کنند و با کشاندنچُ

  را از آشنایی با خرتو و خرثو بازدارند.
                                                           

 روش جداکننده؛ مجموعة دانش و بینشِ ثپنتایی؛ دوررانندة تاریکی و دیوها.ـ کیش: خط؛ 6
 روا؛ پاژنام )لقب( برای دیوها. ـ خدا: مالک، صاحب، فرمان2
پندارد و به نمایندگی از آنها یا او بر تخت  مرد، کسی که خود را نمایندة خدایان یا خدا بر زمین می ـ خدایگان: دین7

 ند.نشی روایی می دُژفرمان
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ای برای  هایی که توانمندی ویژه پسربچهیاری جستن مردان از دیوها برای شناسایی 
خردشان داشتند، زنان را به بررسی چیستی و چگونگی  پویا کردن بخش تاریک آثن

د توانستن مردان چگونه می سامانة چرخة زندگی گیتایی واداشت تا دریابند: دین
را  آمادگی برای پیوند یافتن با خدایان های روانیِ پدیدآورندة ای دچار نارساییپسره

پنداشتند با شناختن چیستی و  گذاران کیش، می بنیان شناسایی بکنند؟ هم پیش از زایش
های روانی  توانند برای پنهان کردن ویژگی کارکرد سامانة چرخة زندگی گیتایی می

 مردان راهی پیدا کنند. دین« چشم برزخی»ها از  پسربچه
های کالبد روانی مردم،  افزایش شناختِ پرورانندگان دانش و بینش از ویژگیبا 

های  توانمندی پویاسازیچیستی و کارکرد سامانة چرخة زندگی گیتایی و چگونگی 
روشی برای پنهان کردن  فرزانه و فرهیخته توانستند گوناگون کالبد روانی، مادران

گیتایی پیدا کنند. آنان با شناختی که از های روانی فرَوهَر بازگشته به زندگی  ویژگی
تن دادن به  های کالبد روانی خود پیدا کرده بودند، بسی پیش از ساختار و توانمندی

وگویی درونی با خود و  آزمودنِ مادری، به یاری گفتباردار شدن و آغوشی برای  هم
آماده  مادری 6کاری خویشخود را برای پذیرش  ،آزموده مادری وگو با زنانِ گفت

 کردند. می
 کاری خویشکنندة زنان برای پذیرش  آماده موختنِ دانش بایسته و شایستةروندِ آ

خود در زمینة داشتن یا نداشتن آمادگی برای مادر  های پیکری مادری، سنجشِ توانمندی
، زنان فرزانه و فرهیخته را شایستة پذیرش «تنی هم» برگزیدن مردی شایستةشدن و 
 کرد. مادری می کاری خویش

زنی  و رای اندیشیدن دم از پندارپروری، ای که یک یختهو فرهمادران فرزانه 
های روانی گذرا یا  های پیکری، ویژگی ماندند، دریافتند که فراتر از ویژگی نمیباز

                                                           

 کاری: وظیفه ـ خویش6
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خودشان و همچنین  گام بارداری و روزگار فرزندپروریِپایدارِ پیشابارداری، هن
، در چگونگی شان کرده که آبستن تنی شده برای هم دِ برگزیدههای روانی مر ویژگی

اندرکار  های گذرا یا پایدار آن دست پدیداری ساختار کالبدِ روانی فرزندشان و ویژگی
از  بارورشدن، فراتر یاست. این آگاهی، آنان را واداشت که در برگزیدن مرد برا

با خود  «سر هم»ی کنند تا مردی گی روانی وی را هم ارزیابشایستگی پیکری او، برازند
 برگزینند.

رگزیده تنی برای آزمودن مادری و ب شایستة هم فراتر رفتن زنان از گزینشِ مردانِ
سوی  شان، به فرزندان راه هم به ای نان را از زندگی گلهسری، آ شدن مردی شایستة هم

در کنار او و  سر زن نیز هم ،گذاشتن زندگی خانوادگی راهنمایی کرد که در آن بنیان
انجام دادن  ،اش کردن نیازهای خانواده ردهبرای برآو کرد و فرزندانش زندگی می

 پذیرفت. را می های پدرانه کاری خویش
، ویژه یروان ساختارِهای دارای  مردانِ شکارگرِ بچه آگاهی از در کمین بودن دین

راهی برای پنهان داشت که  مادری را وامی کاری خویششده برای پذیرشِ  زنان آماده
 پذیرندة فرَوهَر بازگشته به زندگی گیتایی پیدا کنند. 6دشَتکَِ های روانی کردن ویژگی

یافتن روشی کارآمد برای پاسداری از فرزندان  اندیشانة زنان در راهِ چاره تلاشِ
شی انجامید مردانِ دیوانه، به پیدایش دان های دین یکار تبهشان از  خود و دور نگهداشتن

ساختارِ کالبد روانی و دگرگون  کاری دستروشی برای  توانستند به یاری آن می که
پدیدار  های روانی دشَتَکِ ویژگیکنندة  پوششی پنهان تا هایش پیدا کنند کردن ویژگی

 شان پدید بیاورند. شده در زهدان
ر های روانی دشَتکَ پنهان د روانی مادر که ویژگی کالبدِکنندة  پنهان «غلافِ»

و  زایش فرزند پاره با داشت، های بدخواه پنهان نگه می زهدان را از چشم بدگمان

                                                           

 ـ دَشتَک: جنین6
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پس  پاییدند، که زنان آبستن را می 6یروی، دیومردانِ جادوپرور شد؛ بدین می ناکارآمد
شدند تا با شناسایی نوزادنِ دارای ساختارِ روانی ویژه،  می کار به دست از زایشِ نوزاد

 ار کنند.آنان را شک 2وار«آل»
ها، گذشته از  شان از سوی آل از ربوده شدن فرزندان گیری پیشمادران باید برای 

 های روانی نوزاد کنندة ویژگی روزی از نوزاد، به ساختن غلافی پنهان پاسداری شبانه
گری، از درافتادنش  مندی و گزینش نیازمند بودند تا پیش از رسیدن او به پایة اندیش

 کنند. گیری پیش گستر و جادوپرور دینمردان  به دام دین
، روشی بود یا دایه نوزاد از سوی مادر در گوشِبخش  هایی آرامش لالاییسرودن 

های  کنندة ویژگی کالبد روانی نوزاد و ساختن غلافی پنهان ساختار کاری دستبرای 
 1«دایة»یا  7«دا»راه بودند تا  به چشم نشسته که ی درکمیندورکنندة بیگانگان روانی او:

توانست  ساز که می دمی سرنوشت پوشی کنند؛ دمی از پاسداری او چشم ،نوزاد
های پرنده در آسمانِ روز یا خزنده در تاریکی شب را در  شدن نوزاد از سوی آل ربوده

 پی داشته باشد.
های برخوردار از دانش و آشنا با رازهای پنهانِ جهان، به یاری  مادران و دایه

را گر  پرورانندة پوششی پنهان «سرودخردِ گوشان»، سرشار از دانش و بینش های لالایی
را از تازش جادوگران دور نگاه دارند:  آوردند تا آنان برای نوزادان و کودکان پدید می

های  آئینو برگزار کردنِ  6کرَپانیبرای یافتن  وجو ای که از جست مردانِ دیوانهجادو
  آسودند. دم نمی یک دار شدن، برای دین آمادگیکودکانِ دارای دینی یا یافتن 

                                                           

های کالبد اَثیری و انجام دادن کارهایی که بیرون از توانایی مردمان  ـ جادو: توانایی به کار گرفتن خودآگاهِ توانمندی6
 عادی است.

 ـ آل: عقاب؛ دیوِ ربایندة نوزاد2
 ـ دا: مادر7
 ـ دایه: جانشین مادر1
 گاه خدایان در پیش کرَپانی: قربانی کردن مردمـ 6
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مندانِ  گستران به جنگ انجامید، دانش پروران و دین هنگامی که رویارویی کیش
کشور را شکست بدهند: گروهی  گر ویرانستیز و  پرور توانستند دیوهای زندگی بینش

 6«افسون» د و گروهی دیگر را با به کار بستنناندردپست گ «گرزِ گران»را به یاری 
 .به بند کشیدند

پروران،  ده از سوی کیشش پس از پذیرش زینهارخواهی دیوهای به بند کشیده
با مردمان آزاده درآمیختند و با فراگرفتن دانش آنان دربارة چگونگی  مردان دین

گر  سرودخرد در پدید آوردن غلافِ پنهان کالبد روانی و کارآمدی گوشان کاری دست
گستری به کار  پروری و دین و پاسدار برای کالبد روانی، آن دانش را در راه دیوانه

ستن دانش، پروردن جُ از را در گوش کودکان، آنان« سوف»ودن گرفتند تا با سر
و  2«دَئینا»سرودخردی برانگیزندة  بازدارند؛ گوشان« خرد»اندیشه و دست یافتن به 

 .7«بَئوذَ»ناکارکنندة 
با ناکار شدن بَئوذَ، دسترسی خودآگاه مردم به اندوختة سوی روشنِ ناخودآگاه 

خرد که بازدارندة  گردد. دور از دسترس شدن بخشی از آثن سست یا گسیخته می
دارشدة گرفتار در  دین های سوفیانه و برانگیزندة گرایش به دانش است، مردمِ گرایش

را دچار ازخودبیگانگی کرد که  سوفیانهدینی و  1های خُرافه های پیدا و پنهانِبند
 ید؛ گرایشدر پی آور را ستیزی ستیزی و آزادی ستیزی، زندگی وار به زن گرایشِ دیوانه

گونه در  یافتن به بهشتی سراب که مردمان ازخودبیگانه و گمراه را برای راه
برگزار کردن  به پایان هیچ نیست، خوری و هرزگی بی که در آن بجز مُفت ناکجاآباد،

ستا و برافروختن آتش  انة خونریزانه، آزار دادن آزادگانِ آزادیدَدمنشهای  آئین
                                                           

 ـ افسون: جادو.6
 آورد. ـ دَئینا: ابزار روانی که توانمندی شناختن جهان تاریکی )فروگیتی( یا پیوستن به دیوها را پدید می2
 آورد. ها را پدید می بئَوذَ: ابزار روانی که توانمندی شناختن جهان روشنایی )فراگیتی( یا پیوستن به پریـ 7
 های سوفیانه. پایه و یاوة برآمده از باورهای دینی و گرایش باورهای بیهوده، بیـ خُرافه: سخنان و 1
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بر روی زمین برپا دارند که دوزخی به دست خود  داشت تا وامی گر ویرانهای  جنگ
 ند.ک گی و شادی دور میاز آزادی، آزاد ای روزافزون گونه بهآنان را 

داران و سوفیان در درازای  دین پراکنِ انه، فریبکارانه و دروغدَدمنشتکاپوهای 
گریزی و  ویژه پس از گرایش بزرگان کیش مزدیسنا به گیتی هزاران سال گذشته، به

ی که آنان را به پیش گرفتنِ منش و روشِ گر ویرانگرایی  دچار شدن ایرانیان به واپس
ای از خرد دور کرد که تلاش  هوشنگی فروکشاند، مردمان را به اندازهروزگاران 

مزدیسنا که پادشاهی هخامنشی را بنیان گذاشتند هم  پیروِ 6«پارثی»بازماندگانِ 
 نتوانست ایرانیان را به پیش گرفتنِ منش و روش استوار بر خردستایی وابدارد.

گری، پندارپروری،  بر پرسشدرآمیختن آموزهای برآمده از دانش و بینشِ استوار 
پایه  شده، بی بندی سرهمدروغین، ، با باورهای خُرافی «کیش»ورزی و خردستایی:  اندیشه

 ، مردمان آزاد و آزاده را هم دچار سردرگمی و گیجی کرد.«دین»و ناسودمند: 
ة های سوفیان باوری و گرایش گرفتاری مردمانِ جهان به دین فراگیر شدنِامروزه، 

ژرفایی کرده  و نو، نگرش مردم به آزادی، آزادگی و خرد را گرفتار تنگنا و کم کهن
، رازها و رمزهای نهفته در 2ها داستان است. فراموش شدن چیستی و کارکرد کهن

دارد و گرایشِ به برآورده کردنِ نیازهای زیستی  ها را پنهان نگاه می واژه کهن

                                                           

کاری پروردن دانش و بینش  گریز شدن پیرانِ کیش مزدیسنا، خویش ـ پارثی: نام پایة پنجم کیشِ مزدیسنا. پس از گیتی6
د. پس از گرفتار شدن جهان به به دوش کسانی افتاد که از پایة پنجم کیش مزدیسنا فراتر نرفته بودن« پارثه»در 

سر « کورش»ها با پادشاهی  گستران مادی )بهدین(، آشوری و بابلی، گروهی از پارثی های برپاشده از سوی دین جنگ
گذاشتن پادشاهی  گری بازدارند. آنان با بنیان کشی و ویران ازبند را از مردم گونِ گریخته برآوردند تا ضحاکِ گرگ

انداختند که یک هزاره   ای برای کشورداری پی استوار گشت، سامانه« داریوش»به دست  هایش هخامنشی که پایه
گر بازداشت. ناکامی  های دینی دَدمنشانه و ویران ستیز را از برپا کردن جنگ ستیز و آزادی ستیز، زندگی داران زن دین

ستیزانة هخامنشیان را دگرگون  یکردِ دینهنگامش، رو شدنِ نابه پروران و کشته در زمینة مهار کردنِ دین« خشایارشا»
گستران باز برای فراهم کردن زمینة گریزاندن ضحاک از بند، دستی گشاده پیدا کردند و با کشاندن پادشاهان  کرد؛ دین

 کاری، پادشاهی هخامنشی را به سوی فروپاشی فروراندند. هخامنشی به تبه
 داستان: اسطوره ـ کهن2
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انی، مردمان خردباخته را در چنگِ زندگی پاافتاده و نادیده گرفتن نیازهای رو پیش
ها سرگرم کرده تا درنیابند  ها و سرخوشی آور گرفتار و به خوشی رة افسردگیروزم

ابزارهایی که بدون دسترسی به  شان جایی ندارد: و دوستی در زندگیکه شادی، آرامش 
 آنها، پیش رفتن در راه والایشِ فرَوَهر، شدنی نیست.

خرد کرده  مردمان را بی ثپنتایی، بینشِ و آزادگی، شادی، دانشدور شدن از آزادی، 
پیروی کورکورانه از به بگومگو،  ؛و خردستاییزنی  وگو، رای و آنان را به جای گفت

های  وتاز در زمینه دیگران و جادوستایی واداشته است تا میدانی فراخ برای تاخت
آستانة جنگی بزرگ و  گستران و سوفیان فراهم گردد و جهان به گوناگون دین

 نشان. ماند و نه از تاک کشانده شود که اگر برپا گردد: نه از تاک نشانی می گر ویران
گریزشدنِ پیرانِ کیشِ مزدیسنا، آزادگان رهاشده از سوی راهنمایان  پس از گیتی

تاریکی  ای که تنها در پی بیرون کشیدن گلیم خود از آب بودند، به فرهیخته
تازش اهریمن به رنج برآمده از  بازفروکشیده شدند تا  رینهدی« منشی سوفی»

  .ندرا بیازمای های ثپنتایی آفریده
ن ایرانیان به پیروی از ندپارثی برای بازگردا در پی ناکام ماندنِ تلاش فرزانگانِ

به  ای هزاره ؛ آزادگان،، پروردن دانش و تلاش در راه آباد کردن زمینیسنادکیش مز
راندند تا در بزنگاهی گذ خودی و بیگانه کشمکش میان خردستایان و خردستیزان

چیرگی تازیان بر  سازِ زمینه انگیزی، خودزنی شگفتدست زدن به با  ،ساز سرنوشت
 زمین شوند. ایران

هم آنان را به  شمشیر به زورِ 6شده وختهسپ «پذیری اسلام»ردابِ در مُ فروغلتیدن
در  ،دارانه و تاریکی سوفیانه مرُدابِ دین و به جای تلاش برای گریختن از خود نیاورد

شده در  اندوخته های نیاکانی فرورفتند تا همة گنج خودساخته« گریِ شیعه» زار لجن

                                                           

 فروکردن چیزی در چیزِ دیگرـ سپوختن: با زور 6
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درمانده، وامانده، ازخودبیگانه و  چنان آن را به باد بدهند و ها درازنای هزاره
 ،بیگانگان میانِ یک زندگی روزمره در برای دست یافتن بهکه  خودباخته گردند

 .6ندپنهان نگاه دار آور ی شرمچون ننگرا  شان ایرانی بودن
، بهمنیاسفندیاری ـ  گشتاسپی ـ بهدینیِ  یادگارمانده از روزگارانِ به خویی گرگ

گونگی  و کلاغ گستر جامانده از روزگاران چیرگی یافتن تازیانِ دین به واری شغال
 پدید آورده مانای برای گونه سانی، منش و روشِ زندگی شترگاوپلنگ شیعه ازبرآمده 
 ، فروتنیسرافرازی خودباوری، خویی، نشانی از آزاده توان در آنها می به سختی است که
 کاری یافت. و درست

سردی از نهادم برآمد. خشمی گذرا بر تپش دلم افزود. برخاستم و نشستم. آهِ 
و با کششی آرام، خمودگی را از پیکرم بیرون راندم. چنگ در هایم را بالا بردم  دست

شان سرُاندم و از پس سرم پَریگیسویم انداختم، سرانگشتانم را به درون انبوه موهای 
 ام را بیرون دادم. دم مانده در سینه ،بیرونشان آوردم و با هویی تند

آمدند. به آن  میدر تاریکی پیش  کوب و پای سرودخوان نوجوانِجوان و گروهی 
چشم دوختم که با سرداری سارینا سرگرم دویدن در  گون سایه دستة کوچکِ

از فرمان را  گیر بود و سرپیچی فرماندهی سخت سردارشان ستان بودند.هکو
گل به آب داده و گروه را به دویدن در تاریکی  گمان کسی دسته بی ؛تابید. برنمی

خواهد چه چیزی به آنان  دانستم با دواندن گروه در تاریکی می . نمیگرفتار کرده بود
کاری  پادرزم، لغزش و ندانم در هنگامة رزم ودانست که  بیاموزاند. او خوب می

  تواند گروهی را به کام نابودی بکشاند و جنبشی را ناکام گرداند. می کوچکِ کسی،
                                                           

جویانِ  زمین، از میهن گریختند یا مهاجرت کردند؛ پناه سانان بنیادگرا بر ایران ـ بسیاری از ایرانیان، پس از چیرگی شیعه6
کنند که با به دست آوردن شهروندی کشورهای دیگر و حتی برگزیدن نام و نام  آواره بسیار تلاش کردند و می

شان را بگیرد و  های جمهوری اسلامی دامان کاری غیرایرانی، هویت ملی خود را پنهان نگاه دارند تا مبادا سیاهخانوادگی 
شان  گری آویزانند و به شیعه بودن وآمد و زندگی روزمره دچار مشکل شوند؛ اما، همچنان به شیعه در کار، رفت

 بالند. می
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های آموزندة رزم و  گروه بیارزیادر چند روزی که در پایگاه البرزکوه سرگرم 
دریافتم درپی،  های پی ها و آزمون پس از ارزیابیهای گوناگون بودم،  پادرزم در میدان
ها  در همة زمینه ی دارد: زیردستانشگیر چشم کوشی سخت آمادگی وکه گروه سارینا 

 ها برتری آشکار داشتند. دیگر گروهکارآموزان بر 
ی که رویش نشسته بودم نزدیک سیاه نگِس تختهبه  آرام در تاریکی، گروه دونده

سان  رایم دست جنباند، پاسخی همب مانندی داشت مرا دید و که تیزبینی کم سارینا د.ش
ه راه کج کردند و در تاریکی ناپدید به سوی درّ آموزان دادم. رزم اش به درودگویی

و آن را با بردم رسید. دمی ژرف فرو نان به گوش میشان همچ دلنشین آوای شدند.
را به بند بکشیم، زایکَِ  یم اهریمنگمان بودم که اگر نتوان بازدمی تند بیرون دادم. بی

که سرشار از خشم، نفرت و کینه است،  «زن زندگی آزادی جنبشِ» در سر برآورده
شده، در  مانند دست خواهد گشود تا با روشی بارها آزموده پروا به کشتاری بی بی

 اهِ خود به سوی آزادی را باز کند.ترین زمان، ر کوتاه
اندیشیدن به بزرگی گیتی که تنها دوباره دراز کشیدم و به آسمان چشم دوختم. 

، سرسام کوچکِ زمیناندازة  کرانگی آن با بی بخشی از جهان هستی است و سنجش
 آورد. پدید می
 چنان آن «خرد»شده با  که بر روی این زمین کوچک، مردمانِ بیگانه دار آن خنده
های   یاوه ها در پندارند پاسخ همة پرسش می اند که ی شدهبین خودبزرگگرفتار 

سوفیان خردپرهیز پیدا شده از سوی  مردانِ خردستیز و پرداخته به دست دینشده  بافته
با تن دادن به بندگی خدایان و  توانند ساله می شود و در درازای کوتاهِ زندگی چندده می

به  دارانه های دین گسترانه و آزارگری ودن به کشتارهای دینخدایگان و دست آل
 دریافت دارند. «ناچیز»رستگاری برسند و پاداشی 

برآمده از دین و جادو، گرایی  به واپس مردمانبا فروکشاندن  گری سوفیداری و  دین
آدم و » به باورشان که پروراند شان می را در دل «ناکجاآبادی»بازگشت به  آرزوی
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امَرد در « اللهِ»که « جنّتی. »از آن رانده شدند« ابلیس»شان از  در پی پیروی 6«حوا
پایان  گرد آورده تا بندگانش را به هرزگی بی« غلمان»و « حوری» جا، پااندازمنشانه آن

 .وابدارد
های  گرایشباورهای دینی و داشتم به ناآگاهی و نادانی مردمان فروافتاده در دام 

از زمان کشته  جان گرفت: پرسشی که پرسشی در مغزم باز اندیشیدم که می یانهسوف
درپی  پیام در کاسة سرم پیچید و  آوای درونی م.گریبان بود به مادرم با آن دست شدنِ

 ای یافت؛ از خود پرسیدم: پژواکِ آزاردهنده
مة را که ه 7«مردِ اشَموغ»بند به گونة از گریخته 2«ضحاکِ» یمتوان چگونه میـ 

 ،ریزی دن به خوننگشادست  افزار و ، بدون به کار گرفتن جنگمرزها را زیر پا نهاده
 ؟پایین بکشیم روایی فرماناز تخت دُژ

دسترسی به کودکان پیدا  ،نوشتن« نوهنرِ»مردان به بهانة آموزشِ  از زمانی که دین
پرور،  کالبد روانی که از سوی مادرانِ دانش کاری دستکردند، با به کار گرفتن روش 

. آنان با سرودن سازی مردم را آغاز کردند ازخودبیگانه گامِ به پدید آمده بود، روند گام
، هم سوی دینی و سوفیانهها و باورهای خرافی  سرودخردِ برآمده از گرایش گوشان

                                                           

ل ساخت و از روح خود در آن دمید تا زنده شود، سپس از دندة او حوا ـ بر اساس باورهای دینی، خداوند آدم را از گ6ِ
را ساخت. حوا از فرمان خداوند سرپیچی کرد و آدم را هم به گناه واداشت؛ درنتیجه، آدم و حوا از بهشت رانده شدند. 

ان به جنتّ، پیغمبرانی ش و فراهم شدن زمینة بازگشت« راه راست»شان به  سپس خداوند برای بازگرداندن آنان و فرزندان
 شان خود آدم بود. را برانگیخت که نخستین

شدة  نهادینه« دینِ»ای بوده است برای سخن گفتن از  های ایرانی رمزواژه داستان دهَاکَ در کهن ـ ضحاک: ضحاک یا اَژی2
کرد و سه رکن داشته  رگون میگری دگ پرستی( که مردمِ آزاده را به تازیِ خونریز و ویران پرستی )یگانه استوار بر اهریمن

. کشتار مردمان آزاده که به 2گاه اهریمن )خوراندن مغز مردم به مارهای سیاه(؛  . کشتار آئینی مردم در پیش6است: 
داشتن  . در راه راست نگه7مردان )دار(؛  دین دادند، بر اساس قانون برآمده از دین، به فرمان شاه پذیرش دین تازی تن نمی

دگان به دین، با به کار بستنِ دست و پا بریدن، شکنجه دادن، شلاق زدن، زندانی کردن، مصادرة دارایی، تبعید آورن ایمان
 از شهر و دیار و آزارِ زبانی )تازیانه(.

 گذار کار و بدعت گو، فریب مردِ دروغ ـ مردِ اَشموغ: دین7
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ی روشن بایگانی بر روی سو یانگیختند، هم پوشش خرد کودکان را برمی آثن تاریکِ
 ی، کاوش و پژوهش بازدارند.کاو کنُجگری،  کشیدند تا کودکان را از پرسش فرَوهَر می

ای  گونه کرد تا کودکان به گرایی را سست می نگری و آرمان که انگیزة آینده پوششی
گراتر شوند و آرزوی  سرودخرد دینی، واپس های برآمده از گوشان روزافزون با کشش

جایی که را در دل بپرورانند: بازگشت به ناک «ناچیزبودگی»و « کجانا»به  بازگشت
 ، جایگاهِ خدایان بود.«ناچیز»از  «چیز»پیش از پدیداری 

سرودند که آنان هم زمانی، در جایی، دارای جایگاهِ  مردان در گوش کودکان می دین
آنان  شان آن است که با پذیرش بندگی خدایان، به سوی اند و سرنوشت خدایی بوده

 ی خداگونه دست یابند که تنها راهِ آنبه نامیرای بازگردند و از میرایی در خاکستان
در شد.  و بازگشت به جهان خدایان نمایانده می ستن از گیتی ناپایدار و پرُرنجرَ

 بود. «زندگی و آزادی زن،»دوری گزیدن از  ی همرستگار راهباورشان 
کرد. با  انگان، کودکان را دچار سردگمی میپایة تراویده از مغز دیو دُژآگاهی بی

هایی  یافتند و یادمان خردشان، کششی درونی را درمی برانگیخته شدن سوی تاریک آثن
با ناکار شدن توانمندی  ،دیگر آوردند. ازسوی بودگی خویش به یاد میاز روزگاران خدا

گری و  رای پرسشای ب روانی دسترسی داشتن به سوی روشن بایگانی فروََهرشان، انگیزه
گیری  خود برای دور ماندن از سرزنش و خُرده روی، خودبه آموزی نداشتند؛ بدان دانش
زنان فرزانه و فرهیختة نگران از  ،چراکه گزیدند؛ نة زنان، از ایشان دوری میمادرا

ی و کاو کُنجکردند سرزندگی، شادی،  درخودفرورفتگی و افسردگی کودکان، تلاش می
 به زندگی آنان بازگردانند.گری را  آزمایش

 پنداشتند ، میچراکه ؛کرد می سرد دلدوری گزیدن از زنان، کودکان را از زندگی 
روی،  شان پایان زندگی است؛ بدان و پیوستن به خدایراه بازگشت به خویشتنِ خویش 

دیگر،  دیدند. ازسوی شان می زندگی و زنده بودن را سنگی در راه رسیدن به آرزوی
مردان  خود را نیازمند تن دادن به پیشوایی دین ،شان بدفرجام یدن به آرزوبرای رسی
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پذیرفتند تا  کردند و بندگی خدایگان را می پوشی می دیدند، پس باید از آزادی چشم می
به یاری آنان به بندگی خدایان پذیرفته شوند و تا خداگونگی واپس بروند و روزی به 

ستیز و  ستیز، زندگی کِ خدایان، خدایی شوند: زنآرزوی خود برسند و در جهانِ تاری
 ستیز. آزادی

مردان و  برای درهم شکستن چیرگی ضحاک بر جهان، بایستگی دور کردن دین
تا زمانی که این دشمنان  .سوفیان از دسترسی داشتن به کودکان بیش از هر کاری است

ها،  یکار تبهها،  کاری ترسی دارند، چرخة سیاهزن، زندگی و آزادی به کودکان دس
هرچه  هپرور و سازند ها شکسته نخواهد شد. آزادگان دانش یگر ویرانها و  کشی مردم

داران و سوفیان همان  دین های پیشرفته بسازند؛ دانش بپرورانند و سازه تلاش کنند،
ادگان، دانش و برای نابود کردن آز :ها را به کار خواهند گرفت ها و سازه دانش
 .تر بیشهای بایسته و شایسته برای دست یافتن به زندگی بهتر و آزادی  سازه

سازی  به کودکان، باید کارِ زمینه مردان و سوفیان دینبرای دور کردن دسترسی 
هنجار، شاد و پویا، پیش از بازگشت فرَوهَرشان به  برخورداری آنان از یک زندگی به

گردد،  نخستین نیاز فرَوهَری که به زندگی گیتایی بازمیزندگی گیتایی آغاز شود. 
همة زنانی که توانایی  و پدری شایسته است. اگر بپنداریم کهبرخورداری از مادر 

مادری را هم دارند،  کاری خویشآبستن شدن را دارند، شایستگی به دوش کشیدن 
 ایم. تهنخستین نیاز کودکان برای برخورداری از زندگی خوب را نادیده گرف

ای  گونه و زندان ارزش بی پست، را گیتیمردان  دین ،نگرش و اندیشة دینی بر پایة
شناسانند که در پی  می پُررنج خارستانیرا  و زمین ندنیاانم می کننده راهبازدارنده و گم

تا در آن « جنّت»از  ، جایگاهی شد برای نخستین مرد رانده شدهکاری نخستین زن هگنا
روی،  بود؛ ازاین 2کار سرکشی و بزه زن ی باراه هم 6«فرهپاداَ»شود که  دچار رنجی

                                                           

 ـ پادافَره: سزای گناه؛ مجازات6
 شکنی ـ بزه: گناه، قانون2
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های باورهای دینی شده  ترین ویژگی گرایی یکی از بنیادی تلاش برای بازگشت و واپس
 بازگشت به سوی خدا ترین راهِ بهترین و کوتاه مردان است. در همین چهارچوب، دین

یا گسترانه  کشتارِ دیندست گشودن به ، دشو پنداشته می رستگاریان در باورش را که
ترین خواسته و  چرا؟ زیرا بزرگ .نمایانند و میگستری نمایانده  شدن در راه دین کشته

 .6است« مردم»تهی کردن جهان از  «خدای خدایان»آرزوی 
شته شوند تا بتوانند به بهشت شند و کُداران باید بکُ در آوردگاه مردپسندی که دین
در آفرینش و  زندارد. در نگرش دینی به جایگاه  بازگردند، زن جایگاهی نکوهیده

در  .2آفریده «مرد»ناچاری برای زایش  از سر «خداوند» است که «یا پتیاره» جهان، او
دن مرد در نگرش . چرا زاده شتنها ابزاری است برای زاییدن مرد چنین دیدگاهی، زن
؟ زیرا ساختار روانی مرد آمادگی بسیار برای پویا مندی دارد ارج دینی چنین جایگاه

پروایی نابخردانة  با بی اندیش، ساده رو، مردِ خرد دارد؛ ازاین کردن سوی تاریک آثن

                                                           
انداختن کشتار آئینی )کشتن جوانان و خوراندن مغز آنان به مارهای  هدف اهریمن از پی« ضحاک»داستان  کهن ـ در6

 شده از سوی اهریمن بود برای تهی ماندن جهان از مردم: ای اندیشیده سیاه برآمده از دوش ضحاک( چاره
 بسان بزشکی پس ابلیس تفت»

 

 به فرزانگی نزد ضحّاک رفت 
 

 بودنی کار بود بدو گفت کین
 

 بمان تا چه گردد، نباید درود 
 

 خورش ساز و آرامشان ده به خورد
 

 یی نیز کرد نباید جزین چاره 
 

 شان خورش بجز مغز مردم مده
 

 مگر خود بمیرند ازین پرورش 
 

 وجوی دیوان ازین جست سرِ نرّه
 

 وگوی چه جست و چه دید اندرین گفت 
 

 مگر تا یکی چاره سازد نهان
 

 «که پرَدخت ماند ز مردم جهان 
 

 (13، ب 5)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
هرمزد هنگامی که زن را آفرید، گفت که ترا نیز آفریدم )در »چنین آمده: « دربارة چگونگی زنان»ـ در بندهش، فصلِ 2

و را چنان پسند افتد که به گیری ت حالی( که تو را سردة پتیاره از جهی است. تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که جفت
ها؛ )و( از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده شود؛ )با وجود این( مرا نیز که هرمزدم  ترین خورش دهان مزة شیرین

آفریدم، که تو را آن سردة پتیاره از  یافتم که مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو را نمی بیازاری. اما اگر مخلوقکی را می
ها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که  است. اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند، بر بلندی کوهجهی 

 (31-37)بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص «. مرد پرهیزگار از او باشد، جز زن )که( از )سردة( جهی پتیاره است
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تا از سوی  گیرد دیوخویی پیش می گذرد و ی میخوی از مرز مردم به سادگی مردانه
، بهایی خداوند پرهیزگاری شایستة بهشت شناخته شود: پرهیز از زن، زندگی و آزادی

 .است گران برای راه یافتن به بهشتی ارزان
ای  با فروکاسته شدن ارزش و جایگاه زن، از مردمی آزاد و آزاده بودن، به زاینده

د او ابزاری دانسته خو خودبهشود،  دانسته می 6«شیران نر»که تنها هنرش زاییدن 
شود که باید پیوسته بستر مردان را گرم کند تا بار بگیرد، فرزند بزاید، دختران را  می

 2«شیرمردانی»مردان بسپارد تا از آنان  برای زایندگی آماده کند و پسران را به دین
کنند: دست به کشتار  می« ادجه»در راه خدا  که دَدمنشدل و  بسازند نیرومند، سنگ

داران بر جهان  دین و تا دین گسترش یابد کشانند و کشورها را به ویرانی میگشایند  می
 چیره شوند.

فروکاهشِ جایگاهِ زن، دیر یا زود، هر فرهنگ و کشوری را به تباهی و ویرانی 
این اور که زن تنها ابزاری است برای زایش مرد، به مردان بداشتن این کشاند.  می

 کار به دسترای بارور کردنش دهد که هرجا به هر زنی دست یافتند ب می گستاخی را
مرد نهاده شده،  7کامگی نرَروی، در نگرش دینی، تنها مرزی که برای وَ بدین شوند؛

داران برای  است و دست دین« دار مردانِ دین»درازی به دارایی دیگر  پرهیز از دست
 شود. می باز گذاشته 1«صاحب بی»درازی به زنان  دست

                                                           
 اند: ـ در بیتی منسوب به شاهنامة فردوسی چنین گفته6

 ن را همی بس بود یک هنرزنا»
 

 «نشینند و زایند شیران نر 
 

 های شاهنامة فردوسی دیده نشده؛ در امثال و حکمِ دهخدا هم شاعر آن معرفی نشده است. کدام از نسخه این بیت در هیچ
ست از پویا شدن چاکرای  ای های سوفیانه نشانه ـ شیرمرد: نام پایة چهارم مهرپرستی ـ میتراپرستی؛ پیدایش گرایش2

شوند و  دانگِ خداوند می روند که بندة شش چهارم و وارد شدن به این پایه. در پایة سوفیانه، مردان تا جایی پس می
ای به جان مردمان آزاده بیفتند: آنان را بکشند یا با آزارهای  ندهکنند تا همانند در پاژنام شیرِ خدا را دریافت می

 گوناگون باورهای دینی یا سوفیانه را به آنان بباورانند. 
 رانی کامگی: شهوت ـ وَرَن7
ـ پس از پیدایش جنبش زن زندگی آزادی و زورسری از سر برداشتن دختران و زنان آزاده، رهبر الدنگ جمهوری 1

 «. دهد که صاحب دارد زنی که حجاب دارد به دیگران پیام می»نی رازگشا گفت: اسلامی در سخنا
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گوناگون  6های«مَرزیتن»آنان را به  ،دار و سوفی دین مردانِ یانةجو کام بندوباریِ بی 
بارگی، امَردبارگی، جانوربارگی. چُنان مردان پلید و پلشتی،  بارگی، هم بچهدارد:  وامی

 د؛نکن های پیکری و روانی گوناگون گرفتار می با زنان، آنان را به آلودگی در آمیزش
رساند و هم در کمین  ان آسیب میهم به تندرستی و آرامش روانی زنهایی که  آلودگی
 نشیند. شان می فرزندان

شوند،  تنها پیکرهای زن و مرد با هم درآمیخته می آغوشی، نه به هنگام آزمودنِ هم
آزمایند. در آمیزشِ پیکری ـ کالبدی،  کالبدهای رونی آنان نیز آمیزشی رازآلود را می

های روانی هم از مرد به زن و از زن به مرد سپوخته  ها پیکری، آشفتگی تنها بیماری نه
های پیکری و روانی گرفته از  شاید بسیاری از زنان بتوانند در برابر بیماری شود. می

ها  ها در آنان نهفته بمانند و خودشان هم از آنچه بدان مردان پایداری کنند یا بیماری
شان  اشند؛ آنچه آنان در برابرش توانایی پایداری دارند یا در درونسپوخته شده ناآگاه ب

ی خود را آشکار ندگگری و فرسای تباه زایی، آسیبهای آینده  ماند، در زایکَ نهفته می
  کند. می

رخ  «اروپا»از  یداری در بخش که پس از رانده شدن دین و دین یهای در پی دگرگونی
کاسته شده  به زنان و کودکان های مردان درازی اندکی از دست ه، در آن بخش،داد

اند، بایسته است که تا  زنان کمی از بندهای کهن رها شده که است. در روزگاری
های پیکری و روانی آلوده  تنی برگزینند که به بیماری مردانی را به هم ،توانند می

سری و  واهان آزمودن همخهم اند. اگر  های سخت نشده نیستند یا گرفتار بیماری
پیش از  باشند، بایدهای پیدا و پنهان  پاک از بیماری پیکر و روانی بازاییدن فرزندانی 

تنی با مردان بپرهیزند و مردی را پیدا کنند که او نیز  از تن دادن به هم سرگزینی، هم
سری،  ند هماگر هم بخواهند فراتر از پیود. یده باشتنی با زنان پرهیز از تن دادن به هم

                                                           

 ـ مرَزیتن: درنوردین مرز؛ شکستن پیمان6
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سری برگزینند که توانایی  مردی را به هم ، بایسته استرا بیازمایند« روانی هم»
های روانی یکدیگر را داشته باشند تا زمینة والایشِ جهشی  شکوفاندن توانمندی

 فرَوهَرهایشان فراهم شود.
تنی و پرهیز از آلوده شدن به  های زنان و مردان از هم با فراتر رفتن گرایش

سرانی که یکدیگر را برای ساختن خانواده  های پیکری و روانی آمیزشی، هم اریبیم
ای بایسته و شایسته برای بازگشت فرَوَهرها به زندگی  توانند زمینه اند، می برگزیده

 شان را برآورده کنند. گیتایی فراهم کرده، نخستین نیاز فرزندان
مایی پیش بگیرند، باید از آز تن خواهند هم سرگزینی، می جای هم زنانی که به

کنند و  گیری پیشهای بایسته و شایسته برخوردار شوند تا از باردار شدن خود  آموزش
 از آلودهپزشکان،  که مادر شدن را بیازمایند، باید پزشکان و روان دهرگاه بر آن شدن

ایشان ه ند؛ وگرنه تا بهبود بیماریگمان شو های پیکری و روانی بی بیماری شان به بودنن
 توانند با هایشان می درمان بیماری. چنین زنانی، پس از ندپرهیز کندار شدن  باید از بچه

های پیکری و روانی برآمده از آمیزش با  سری که آلودة بیماری برگزیدن مردی به هم
 هایش درمان شده، مزة مادر شدن و فرزندپروری را بچشند. زنان نبوده یا بیماری

مادر شدن و سنگینی بار آن  کاری خویشت که زنان دربارة بایسته و شایسته اس
ساز  های آن آشنا شوند تا زمینه وخم ها و چم بسیار بیاموزند و از کودکی با ریزوبم

 های پیدا و پنهان پیکری و روانی نشوند. شان به بیماری گرفتار شدن فرَوَهر فرزندان
ساختن پیکر ـ کالبد برای بازگشت فرَوَهری به زندگی  کاری خویشسرانی که  هم

های دیگری هم در برابر  کاری خویشگیرند، باید بدانند که  گیتایی را به دوش می
شان را از دم پدیدار شدنِ دشَتَک در زهدان مادر  فرزندشان دارند که باید انجام دادن

 آغاز کنند.
شدن به  کار به دست، بسی پیش از دار شوند شوند که بچه سرانی که بر آن می هم

آمادة بازگشت به زندگی گیتایی است، باید خود ساختن دشَتَکی پذیرندة فرَوهَری که 
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تنها پس از به دست آوردن  بزرگی آماده کنند. کاری خویشرا برای پذیرش چنُان 
ساز بازگشت به زندگی  توانند زمینه آمادگی پیکری و روانی بایسته و شایسته می

 اییِ فرَوَهری شوند که آنان را به مادری ـ پدری برگزیده است.گیت
سران، خویشاوندان، دوستان و  از هنگام پدیدار شدن دشَتَک در زهدان مادر، هم

 پندارها، گفتارها و رفتارهای ،چراکه هایی خواهند داشت؛ کاری خویششان،  آشنایان
از  هنجاری کند. چار تنش و نابهرا د لیدن دشَتَکِ پنهان در زهدانشتواند با می مادر

گفتارهای دیگران هم در گوش فرَوهَر سروده  ،زمان پیدایش توان شنوایی دشَتَک
شود. کردارهای  اندرکار می روانی او دستشود و در چگونگی سازماندهی ساختار  می

د یا برایش تنش روانی پدید د به او آسیب پیکری بزنتوان یرامونیانِ زنِ آبستن هم میپ
وپرورش  سر و پیرامونیان زن باردار، از آموزش روی، بایسته است که هم د؛ بدینبیاور

ای برخوردار شوند تا رفتارها و برخوردهایشان خواسته یا ناخواسته، دانسته یا  شایسته
 د.نبازگشته به زندگی گیتایی آسیب نزنادانسته به پیکر یا کالبدِ دشَتَکِ فرَوهَرِ 

شدن روزگار بارداری و آزمودنِ زایش، پیکر نوزاد را بیش از پیش در برابر  پَریس
پذیر  یبهای بداندیشان، بدخواهان، بدکارگان، نادانان و ناآگاهان آس درازی دست

، خویشاوندان، دوستان و آشنایان نوزاد، باید پیش از زایش و کند. مادر، پدر، دایه می
ای برخوردار شوند تا دریابند که  یسته و شایستهوپرورش با پس از زایش او از آموزش

رود تا هم  شمار می درازی به نوزاد به کدام گفتارها، رفتارها و برخوردهایی، دست
ند و هم دیگران بپرهیز درازی دانسته یا نادانسته به کودک هرگونه دست از خودشان

 زایی بازدارند. را از چُنان کارهای ناپسند و آسیب
سان است، هیچ دو نوزادی را  های پیکری و روانی نوزادها هم ژگیکه وی این با
زاد هم که  برخوردار باشند؛ نوزادان هم سان یکهای  توان یافت که از ویژگی نمی
ویژه در زمینة ساختار روانی نشان  ، بهگیر چشمهای  سانی نمایند، گاه ناهم می سان یک
دی که برای نوزادی سودمند است، برای روی، گاه گفتار، رفتار و برخور دهند؛ بدین می
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امش روانی او ی یا آربه تندرستی پیکر دتوان رود که می شمار می درازی به دیگری دست
 آسیب بزند.

 :کند های مغزی و روانی او افزایش پیدا می تر شود، توانمندی هرچه نوزاد بزرگ
شود و مغزش برای پردازش  میتر کاو کُنجاش  شنود، بینایی ای روزافزون بهتر می گونه به

ها و بازیابی  ها ـ اندریافت ها، دریافت ها، دیده یادسپردن شنیده های دریافتی، به داده

روی، نوزادپروری هم دشوارتر خواهد شد  گردد؛ بدین ها توانمندتر می شده یادسپرده به
روز  د را بههای خو کسانی که با نوزادان سروکار دارند، پیوسته دانسته :و بایسته است

و به ابزارهای  نوزادپروری آشنا شوند ی پژوهشیترین دستاوردها کنند و با پیشرفته
 ایستة پرورشی ـ آموزشی دسترسی داشته باشند.ش

افکنده  های پیکری و روانی در نوزادی و سپس در کودکی پی بنیادهای توانمندی

 ریزی نشود، فرَوهَرِ پیشود. اگر در این روزگار کوتاه و گذرا شالودة استواری  می

سامان، شاد و کارآمدی نخواهد داشت و گرفتار  زندگی به ،بازگشته به زندگی گیتایی

گذاری برای نوزادپروری،  د. سرمایهوش های گوناگون می ا و دیگرآزاریه خودآزاری

 تر بیشران هرچه یا پیوستة نوزادپروران و کودک وپرورشِ ری و آموزشیا کودک

هر نوزاد و کودکی با این توانمندی و آرمان به زندگی  ،باشد کم خواهد بود؛ چراکه

پیش ببرد های گوناگون آغاز کند و  ه در زمینهکاری نوآوران :گردد که گیتایی بازمی

 ساز برای سازِ جهشی سرنوشت تواند زمینه که اگر به انجام بایسته و شایسته برسد، می

 شمار برود. تایی بهپنمردمِ زمینی یا جهان ث
ست که اای  هر فرَوهَرِ بازگشته به زندگی گیتایی، دارای آرمانِ ثپنتایی برگزیده

 یهای پیکری ـ روانی و ابزارهای ها و ویژگی توانمندی نیازمندِبه آن، برای دست یافتن 
پدر و پیرامونیانش در روزگاران آبستنی، نوزادی و کودکی  خواهد بود که باید مادر،

 نة دسترسی به آنها را فراهم کنند.زمی
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از  اش برخورداریو  هر نوزاد ـ کودکیهای پیکری ـ روانی برآورده کردن نیاز
های بنیادین مادر و پدر  کاری خویشتنها از  نه وپرورشِ بایسته و شایسته، آموزش

وستان، آشنایان و دیگران نیز شهروندی خویشاوندان، د کاری خویشاوست، بخشی از 
هنجاری یا آسیب پیکری یا روانی  کودکی که دچار نابهنوزاد یا هر  ،چراکه هست؛
 گر ویرانستیز و  زندگی دیوخوییهایی پیدا کند که او را به  بسا ویژگی چهبشود، 

دست یابد و توانمندی به آتش  یتواند به جایگاه چنان کسی می کنند؛ دگرگون می
های فرهنگ، آموزش،  هایی در زمینه یه دست بیاورد یا با نوآورجهانی را ب کشیدن

افزایش آفرینی،  بستری برای تباهی ،گذاری و پیوندهای میانِ کشورها پرورش، سرمایه
روزی و رنج  پدید بیاورد که چندین زایَک را گرفتار سیاه افروزی نابرابری و جنگ

کودک از برآورده شدن نیازهایش و  روی، نابرخورداری یک نوزاد ـ بدینبکند؛ 
های بزرگ  ساز آسیب تواند زمینه وپرورش بایسته هم می اش از آموزش برخوردارینا

 باشد.های آینده   برای همة مردمان و زایکَ

و  فراهم شدن زمینه برای برخورداری همة نوزادان و کودکان از نیازهای بایسته 

تنها  ، نههایشان وپرورش شکوفانندة توانمندی آموزش شایسته و دسترسی برابر آنان به

ها و  ها، نارسایی هنجاری از زایشِ نوزادانی است که دارای نابه گیری پیشنیازمند 

گذاری گسترده در  به سرمایه هستند؛ های پیدا و پنهانِ پیکری، روانی یا هر دو سستی

نیاز  شهروندانه گری زمینة برخوردار کردن همة شهروندان از آگاهی، دانایی و کنش

های  گونه شهروندان در برخوردهایشان با نوزادان و کودکان، به دارد؛ چراکه، همة

وپرورشِ آنان  گذرا یا پایدار، دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته در آموزش

 اندرکار هستند. دست
کنندة  خانوادگی که بتواند فراهم خانوادگی ـ برون ای درون برای ساختن زمینه

هم بستر بالندگی و شکوفایی بایسته و شایسته باشد،  برخورداری نوزادان و کودکان از
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های دانشگاهی  های انجام گرفته در چهارچوب برآمده از پژوهش 6هایی«داد»نیازمند 
بدون داشتن سامانة  های نهادی ـ شهری نیاز دارد. است؛ هم به ساختن زیرساخت

توان شهروندانی آگاه، دانا  های نهادی ـ شهری، نمی دادگذاری پویا و نداشتن زیرساخت
هایی آزاد، آزاده، آرام،  گر پدید آورد که برای پدید آوردن زایَک یا زایکَ و کنش

توانایی انگیزه و  برخوردار از دانش و توانا برای پژوهش،خواه،  جوی، پیشرفت آشتی
 ته و شایسته داشته باشند.بایس

هم نیازمند افزایش  ری پویای استوار بر دانش و پژوهشسامانة دادگذا پی انداختنِ
چنین بایسته است گری است، هم پروری و پژوهش های دانش گذاری در بخش سرمایه

های دانشگاهی  بازدارندة پژوهش دارانه و سوفیانة دین که از هرگونه کنش و واکنش
 شود. گیری پیشوپرورش استوار بر آنها،  ی آموزشیا سازمانده

دوخته به آسمان به بایدها و نبایدهای در پیوند با پرورش و آموزش  نوزادان  چشم
روی پایم جهید و تا به  داندیشیدم که ناگهان مارمولکی با پیکری سر و کودکان می

شتابان ش دوید، خود بجنبم، به درون پاچة شلوارم خزید و شتابان تا کشالة رانم پی
و او را از پیشروی بازداشتم.  ام نهادم پیکرِ خزندة خزیده به زیر جامه روی دست بر

سرمای پیکرش چنین شتابان؟  جنباندم و زیر لبی پرسیدم: به کجا ، سرکردم پوف
 داد. جنباند و پوستم را قلقلک می خوشایند بود، دمُش را می

و چشم به تاریکی  ، نشستمشنیدم. از جا برخاستمفشِ ماری را  دم آوای فش همان
فش  سنگ دوختم؛ هیچ جنبشی ندیدم؛ گوش تیز کردم تا اگر مار باز فش پیرامون تخته

زمانی گذشت و آوایی از خزش مار به  کرد یا از جا جنبید، دریابم که کجاست.
یم را در لغزاندم و مارمولک چسبیده به پاخیز شدم، انگشتانم را  نرسید. نیمگوشم 

زیرش فروبردم و  دیگرم را به شان گرفتم؛ شلوارم را پایین کشیدم و دست میان

                                                           

 ـ داد: قانون6
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مارمولک پیچیده در میان پارچه و گرفتار در انگشتانم را گرفتم و بیرون آوردم. 
مار ناامید از شکار مارمولک دور شد و آوای خزش  دل تاریکی شنیدم:آوایی از 

 ام گرفتم و پرسیدم: م، مارمولک را در برابر چهرهخاموشی گرفت. شلوارم را بالا کشی
 ـ چطوری؟

کردم  سنگ نهادم، تا رهایش با سرانگشتم سرش را نوازش کردم و او را روی تخته
 د.پَریشتابان دوید و پایین 

رسید. نگاه  کوبی گروه سارینا از دوردست به گوش می آوای سرودخوانی و پای
را نگریستم که هیچ از  البرزکوه جای جایهای برافروخته در  چرخاندم و آتش

که خوابم  بااین میازه کشیدم:شان کاسته نشده بود. دهانم ناخودآگاه باز شد، خ فروزش
 آمد. آمد، خواب به چشمم نمی می

م. کمی ام بیرون داد چهارزانو نشستم. دمی ژرف فرو بردم و آن را به آرامی از سینه
زنان  از راه رسید، چرخی بالای سرم زد و بال یبزرگ دارِ شاخام را مالیدم، بوفِ  پیشانی

فرود آمد. از جا برخاستم. از  کوتاهش سار شاخای رفت و بر روی  به سوی درختچه
رفتم. آوای هوهو در کوهستان پیچید.  دم و به سوی درختچهپَریگ پایین سن فراز تخته

سنگ چرخیدم و  ه سوی تختهمانندی از پشت سر، ایستادم، ب خش با شنیدن آوای خشی
سیاهة گرگی را دیدم که بر فراز بلندی ایستاده بود. گرگ سر به سوی آسمان بلند 

 کرد و زوزه سر داد.
داشتم. مغزم  چشم از درندة تنها برنمی کش ایستاده بودم. برابر گرگی زوزهدر 

اندن آوازی . آغاز به خوماند هایی که پرورده بودم بازنمی دم از بازنگری اندیشه یک
دانستم چه فراز و فرودهایی خواهد داشت و چگونه به  کرده بودم که درست نمی

های  پایان خواهد رسید. در بامداد نخستین روزی تیرماهی دگرگونه، در دامنه
آزمودم و آوازی را  پرور دماوند، تنهایی شیرینی را می البرزکوه، نزدیک چکاد افسانه

 .ام بود گیساختم که میوة درختِ زند می
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دهند که ما  انگیزی دارد. رویدادهای رازآمیزی رخ می های شگفت جهان پیچیدگی
توانیم از  شان را داریم، نه می نه توانایی دریافتن چیستی و چرایی پدیدار شدن

ای  کنیم. پس از برخورد با چنان رویدادهایی، باید آنها را بهانه گیری پیششان  پیدایش
 شان بر دانش و بینش خویش بیفزاییم. آوریم تا با شناختشمار  برای پژوهش به

پذیر فرزندی بزاید که دارای  بینی های پیش هرگاه زنی، پس از سنجش همة بایستگی
هنجاری پیکری، روانی یا هر دو باشد، باید زایش چُنان کودکی را  نارسایی یا نابه

 شمار آورد. گذاری پژوهشی به ای برای سرمایه بهانه
برگزیدم که  ازگردم، زنی را به مادریخواستم به زندگی گیتایی ب که می هنگامی

تا در باغ سبزی که  تن داده بود« سری هم کودک»سری پُرشور داشت و پنداربافانه به 
جو  ای نوگرا و پیشرفت آموخته درش را به او نمایانده بودند، به یاری مردی که دانش

نمود، برای دست یافتن به آرزوهایی بلندپروازانه تلاش آغاز کند. به سوی سرابی  می
رای گ واپس مردِ :ردنما از هم پاشید و دریافتدوید که با خوردن پایش به سنگی خُ می

 سری تواند برایش هم چکد، نمی میآب از دستش ن وریخت دگرکرده که رخت
 اش باشد. نهفتههای  شکوفانانندة توانمندی

 ها از همان نوزادی ابزاری هستند برای دار، دختربچه دین مردان و مردان به چشم دین
د توان دار می ها، مردِ دین ای به بچه انهکار تبهیی مردان. بر پایة چنین نگرش جو کام
آمیزش با . 6دکن از شیرخوارگی آنان آغاز را ها یی ناآمیزشی از دختربچهجو کام

که ای بالیده باشد  به اندازه تواند بیازماید که پیکرِ بچه را هم از زمانی می دختربچه
 .2شود و بزاید بتواند آبستن

                                                           
جویی غیرآمیزشی از  )کام« تفخیذ»جویی از جانوران، دربارة  ـ در فقه شیعی، گذشته از احکام مربوط به کام6

سان با پرداخت حق مالکانة پدر یا قیّمِ دختربچه، دستی گشوده  تا مردان شیعهآوری هست  ها( هم احکام شرم دختربچه
 تر از نه سال خورشیدی است(. ساله داشته باشند: )نکته: نه سال قمری کم های شیرخواره تا نه برای هرزگی با دختربچه

اند که ریشه در  ساخته و پرداخته ( بچه جویی آمیزشی از پسربچه )غلام ـ در فقه اسلامی ـ شیعی احکامی هم برای کام2
)پسربچة به بلوغ « غلمان»، برایشان «حوری»دژَگفتارهای الله در قرآن دارد که به مومنان وعده داده: در بهشت علاوه بر 

 نرسیده( هم فراهم خواهد کرد.
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هنجار مادرم، روزگار دَشتَکی پرُتنشی برایم پدید آورد. شنیدن  سرگزینی نابه هم
  ها، گاه هیاهو و گاه ناسزاگویی، نخستین ها، یاوه  خُرافهسخنان نادرخور و نامهربانانه، 

خردم  پدر و پیرامونیان ناآگاه، نادان و بی سرودخردی بود که مادر، از گوشان ام بهره
و پدرم افزایش  ها و بگومگوهای میان مادر از زایشم، تنشپس  در گوشم سرودند.

پنداشت به خوراکی بیش از شیر مادر  که پدرم درآمد خوبی داشت، می یافت. بااین
 گرسنه بودم. روی، نوزادی همیشه نیاز ندارم؛ بدان

پزشکان توانایی  شکان و رواندار شوند، باید پز آن شوند که بچهسرانی بر  هرگاه هم
مادری ـ پدری را ارزیابی کنند و بسنجند.  کاری خویشتگی آنان برای پذیرش و شایس

پزشک خانواده پاییده  از زمان باردار شدن مادر نیز باید او از سوی پزشک و روان
شود تا نیازهای پیکری و روانی دشَتکَ پنهان در زهدانش به شایستگی برآورده شود. 

تندرستی پیکری و گسستِ  شده و بی ریزی امهبرنباید پایشِ  ،نوزاد هم پس از زایشِ
روانی پدر  راهی پیکری و سربه راهی نوزاد و همچنین روبه ـ هنجاری روانی مادر به

  گیری شود. خانواده پی
 پزشکان پزشکان و روان شان از سوی دار شدن که توانایی و شایستگی بچه سرانی هم

پروری را نداشته باشند،  ـ کودک  برای نوزاددرآمد و دارایی بایسته  اگر ،گواهی شده
 برآورده کردن نیازهای خوراکی پزشکی، های پزشکی و روان پایش هزینة 6کمینة باید

از سوی  ،سالگی کودکتا چهار پروری ـ کودک  برای نوزادابزارهای بایسته  خانواده و
رنج و آسیبِ  رای و هیچ نوزاد ـ کودکی دچا تا هیچ خانواده 2پادشاهی پرداخت گردد

                                                           

 ـ کمینه: کسری6
عنوان  پروری باید به است. نوزاد ـ کودکنیازمند  وقت دانگ و تمام ـ نوزاد ـ کودک تا چهارسالگی به مهرِ مادری شش2

وقت شناسایی شود و به مادرانی که درآمد ـ دارایی بایسته و شایسته ندارند، دستمزد مادرانه پرداخت گردد.  پیشة تمام
 اگر مادرانی به یاری گرفتن از دایه نیازمند بودند، باید هزینة گرفتن دایه نیز به دستمزد مادرانه افزوده شود. چنین

آیند، نه هزینه. نوزاد ـ کودکی که نیازهایش به درستی برآورده  شمار می نگرانه به گذاری آینده هایی سرمایه پرداخت
  های روانی رویارو خواهد شد، چنان کودکی در نوجوانی، جوانی،  هنجاری ها و نابه های پیکری یا تنش نشود، با آسیب
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دارایی  کمی درآمد ـش ازبرای ا بایسته و شایسته برآوردن نشدن نیازهای برآمده از
 مادر و پدرش نشود.

ای  تندی تکاند، خمیازه کشیدن، سر و پیکرش را به گرگ پس از چندبار زوزه
د و در تاریکی ناپدید پَریسنگ پایین  پُرهیاهو کشید، سپس چرخید و از روی تخته

از فراز  زنان از روی شاخة درخچه جهید و بالدار هم هوهویی کرد،  ف شاخشد. بو
 سرم گذشت و رفت.

شبی بسیار تاریک بر به گرد خود چرخیدم و نگاهی کاونده به پیرامونم انداختم. 
بر خنکی باد افزوده دم  به شب گذشته بود. دم پاسی از نیمهراند.  البرزکوه فرمان می

از  تر بیشتنگ بودم. بازدید از پایگاه چند روز  . برای بازگشت نزد دوستانم دلشد می
 شده به درازا انجامیده بود. بینی برنامة پیش

ای کوتاه رساندم. کنار برکة کوچکش  خودم را به چشمة جوشان از زیر دیواره
نشستم. دست درون آب بسیار سرد آن فروبردم و مشتی آب برگرفتم، دست به سوی 

 دهانم بردم و با نوشیدنِ گواراترین نوشیدنی جهان، جانی تازه در کالبدم دمیده شد.
های شلوارم را بالا کشیدم و پا در برکه نهام. سرمایی  پاهایم را برهنه کردم، پاچه

هایم را در آب فروبردم و سرگرم مالیدن  گزنده به پاهایم آویخت. هویی کردم، دست
 پاهایم شدم.

ای که مادرم با پوشاک ژندة خودش ساخته بود،  دخترکی پارچهدر کودکی بجز 
گذراندم.  هایم می بازی با هم را زمانی دراز در کوچه، بازیچة دیگری نداشتم. هر روز

در زمینة نداری یا ندارنمایی و نابرخورداری مادر و پدرهایمان از آگاهی، دانایی و 

                                                                                                                              
های  ها و دیگرآزاری ن خواهد بود یا با دست زدن به خودآزاریسالی و حتی سالمندی یا سربار دیگرا بزرگ  

های  ها و فرقه هم پیوستن چُنان کسانی، دارودسته بسا با به گوناگون، آرامش و شادی دیگران را برهم خواهد زند. چه
یا با دست پدیدار شود و روند پیشرفت، استواری ـ آراستگی فرهنگی و پیوندهای اجتماعی دچار آسیب شود  کار تبه

 شان با بیگانگان، هویت ملی و حتی تمامیت ارضی کشور به خطر بیفتد. دست شدن یافتن آنان به قدرت سیاسی یا هم
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کرد. دستی بزن و سری  ین میسان بودیم. گاه زورگویی پسرها مرا خشمگ خرد هم
 خور گردوخاک راه بیندازم و تنها کتکآمد با پسری  باک داشتم و کم پیش می بی
 م.زد که بخورم، می بیش از آنزدوخوردها،  تر بیشدر  ؛مباش

کرد مرا بر زمین بزند، دست  بار که با پسری گلاویز شده بودم و او تلاش می یک

 ند کند، ناگهان انگار به رازی پی برد که تا آن زمان برلای پاهایم برد تا مرا از جا بل

اش  کشیدن ناگهانی از پاپس او پوشیده بود. از تکاپویش کاست و رهایم کرد.

د و به زیر آهسته دستش را پیش آور نگاهم کرد، سپس کمی بِروبِر زده شدم؛ شگفت

 پرسید: شکمم مالید و ناباورانه

 ـ چرا دودول نداری؟

 پرسیدم:

 دودول چیه؟ـ 

، با خوردن دستم به برآمدگی لای پایش، سرشار ددستم را گرفت و به سوی خود بر

 از شگفتی پرسیدم:

 ـ این چیه؟

 ـ دودولمه دیگه.

 ـ چی هست؟

شلوارش را پایین کشید. با دیدن آنچه لای پایش بود. سردرگم پسِ سرم را خاراندم 

مان گرد آمده بودند هم  رامونکه پی یهای و دست دیگرم را لای پایم بردم. بچه

 نمودند. ناگهان پسرک شلوارش را بالا کشید و فریاد زد: سردرگم می

 ـ شهین دودول نداره... شهین دودول نداره...
خشم و سرخوردگی آواز شدند.  های دیگر برانگیخته شده و با او هم پسربچه

به خانه بازگشتم.  بار گریه سر دادم و گریان سراپایم را فراگرفت و برای نخستین
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ام جا خورد و مرا به پرسش گرفت تا دریابد چه شده که گریان  مادرم با دیدن گریانی
 کنان گفتم: ام. زاری شده

 ـ من دودول ندارم.
 ـ چی؟

 ـ فرشید دودول داره، من ندارم.
 پدرِ نسناس... ـ ای بی

واز بودند و آ چنان هم ها هم مادرم خشمگین دستم را گرفت و راه افتاد. پسربچه
زدند. مادرم با دیدن فرشید دست مرا رها کرد، لنگة  دودول نداشتن مرا جار می

ها تاخت. آن روز آشوبی در کوچة ما برپا  اش را درآورد و به سوی پسربچه دمپایی
دمپایی سیاه و کبود کرد،  6های شد، آن سرش ناپیدا. مادرم چند پسربچه را با زخمه

کشی و ناسزاگویی سرگرم شدند. چند  وگیس یز شدند و به گیسان آنان با او گلاومادر
 تن از مردان هم زدوخورد آغاز کردند و سرانجام، کار به شهربانی کشید.

آن روز رازی برایم آشکار شد و دریافتم: پسرها لای پایشان چیزی دارند که 
ودول مادرم پرسیدم: چرا د ازبارها پس از گشوده شدن آن راز، دخترها ندارند. 

گزید و سر  کرد، گاه لب به دندان می هیس می زد و هیس ندارم؟ گاه دست بر گونه می
 جنباند. می

های کودکان در  کاری دربارة دخترانگی ـ پسرانگی و پاسخ ندادن به پرسش پنهان
شناخت  گون، روند درست و کارآمدِ افسانه های یاوه و این زمینه یا دادن پاسخ

کند. شانه خالی  هنجاری می سامانی و نابه دیگران را دچار نابهکودکان از خود و 
هایی یا از سر باز کردن کودکان با  کردن مادر و پدر از پاسخ دادن به چنین پرسش

دهد، آنان را در برابر  ی کودکان پایان نمیکاو کُنجتنها به  های نادرخور، نه پاسخ
  کند. میپذیر  بازها آسیب انة بچهکار تبههای  فریبکاری

                                                           

 ـ زخمه: ضربه6
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های پیشین  فرَوهَرها دارای پیشینة زندگی گیتایی هستند و در زندگی تر بیش
بسیاری چیزها دربارة زنانگی ـ مردانگی، آمیزش زن و مرد و چگونگی پدیدار شدن 

خرد  گام مغز، چون فرَوهَر به آثن به اند. پس از زایش و بالندگی گام بچه آموخته
شود.  نمی کاو کنُجخود و دیگران  خویش دسترسی دارد، دربارة دخترانگی و پسرانگی

شده در  سرودخرد سروده رد که پیامد گوشانخ با کاهش دسترسی کودک به آثن
آورد،  های پیشین را به یاد نمی های زندگی بسیاری از یادمان چون گوشش است،

های کودک پاسخ  کند. اگر به پرسش ی روزافزون پیدا میکاو کنُجگری و  پرسش
گیری  ای سرکوب شود، کار او در راه پی یش به هرگونهکاو کُنجا درستی داده نشود ی

اش دشوار خواهد شد. دور شدن از روند آماده شدن برای دست یافتن  آرمان برگزیده
به آرمان برگزیدة زندگی گیتایی هم ناخودآگاه کودک را دچار تنش و ناسازگاری 

کاری و  بسا بر پنهان چهانجامد که  کند و به گفتارها و رفتارهایی می روانی می
   کننده پدید بیاورد. ای تباه گری مادر و پدر بیفزاید و چرخه سرکوب

دخترانگی ـ پسرانگی و  بایسته و شایسته در زمینة آموزشِ از برخورداری کودکان
های وابسته به  هماهنگ با توانمندی آموختن بهداشت، خودبانی و خودباوریِ

تواند  دارد، می ان بازمیکار تبهآنان را از افتادن در دام  تنها دخترانگی ـ پسرانگی، نه
که جایگاهی ارجمند  دشان گرد ساز رفتارها و پیوندهای دوستانة پایداری میان زمینه

های  در روند بالندگی و پدیداری پختگی روانی کودک دارد: پختگی روانی در زمینه
ها، بازنگری در  رسی ناکامیگری، بر زنی، آزمایش ورزی، رای پندارپروری، اندیشه

 گیری در کوشش برای رسیدن به خواسته. ها، بازآزمایی و پی روش
سست، ناتوان و همیشه گرسنه  تا زمانی که مادرم مرا از شیر نگرفته بود، کودکی

ام پایان  گرسنگی آزاردهنده پس از آغاز خوردن خوراک سستی و ناتوانی و بودم.
های  باره بود و همواره با آغوشی پُر از خوراکی پدرم بسیار شکم ،چراکه یافت؛

ای را دور  هر هزینه ،گشت، او بجز خرید برای خوراکی گوناگون به خانه بازمی
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آورد. هنگامی که دریافتم بجز شیر چیزهای دیگری هم  شمار می ریختن پول به
را  و آجیل بار خشک، ماند؛ خوردن میوه جنبیدن بازنمی، دهانم از متوانم بخور می

 خواستم. می تر بیشخوردم،  بسیار دوست داشتم و هرچه می
جویی و نترسی از زدوخورد، پیکرم را نیرومند و  خوراکی، پرخاش سویی، خوشاز

هبری را داشتم، انگیزة رهایم  بازی برتری که در میان هم دیگر، ازسویکرد؛  ورزیده می
گاه مادرم  وبی گرانة گاه های پرخاش ز پشتیبانیرخورداری اآورد. ب در روانم پدید می

 داشت دباوری کودکانه مرا وامیافزود. گاه خو ام می هم بر پایداری جایگاه رهبرگونه
هایم بود. هرگاه کار دست  که به آزمودن کارهایی دست بزنم که فراتر از توانایی

که دربارة  کرد ادارم میند استاد راهنمایی ودادم، مادرم مان گل به آب می خودم یا دسته
چگونگی انجام کار بیندیشم و تلاش کنم چرایی ناکام ماندم را دریابم، سپس دوباره 

ها و آموزش دادن چگونگی  گیری هدها، خرُ سنجی نکتهاو با دست به آزمایش بزنم. 
، م کردن پرسش درست برای ارزیابی چرایی ناکامیفراهیاری دادن به بررسی رویداد، 

و برانگیختنم به  خواندن کتاب برایم ،های خودش و دیگران از آزموده سخن گفتن
 افزود. ها؛ بر آرامش و پویایی روانم می بازگویی نوآورانة داستان

پردازانه  پندارپروری داستان بازی، بازیچه، شنیدن داستان و ، همکودکان به بازی
جا  بیم هم که بتوانند در آن ناپذیر دارند. داشتن جایگاهی شایسته و بی نیازی جایگزین

های گوناگونی را انجام بدهند، در پرورش پیکری و  زیرِ پایشِ مادر یا دایه، آزمایش
 سازی دارد. اندرکاری سرنوشت روانی آنان دست

شهری ـ روستایی، باید به نیازهای کودکان اندیشیده  و سازماندهی  ریزی در برنامه
 دوستی، شادی،بیمی،  بیشود تا بیرون خانه برایشان جهانی خوشایند باشد: برانگیزندة 

شان  ی، پویایی، کوشندگی و نوآوری؛ تا هم پیکرشان ورزیده گردد و هم روانکاو کُنج
 د.از افسردگی و خمودگی دور شو

ای سازماندهی شود  گونه بهسال باید  کودکانِ زیر هفت وپرورش نوزادان و آموزش
مردان برای باوراندنِ  تلاش دینخرد سست یا گسیخته نشود.  که دسترسی آنان به آثن
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ه، زندگی، مرگ و زندگی پس از پاافتاده بودن سامانة زایشِ بدونِ پیشین سادگی و پیش
گرایی و نوآوری  ، آرمانچه در بهشت و چه در دوزخ؛ نابودکنندة خرد، اندیشه مرگ
 .مردان پرورانده شوند روی، کودکان باید دور از دسترس دین ؛ بدیناست

در چهارچوب نگرش و باورهای دینی، زندگی درنگی کوتاه در خاکستانی انباشته 
گستری  پذیری و دین شود، باید به دین از رنج، زشتی و پلیدی است که از هیچ آغاز می

فراهم گردد و اگر او خرسند و خشنود « الله»ازگشت به سوی شود تا زمینة ب پَریس
های  های گوناگون و جفت اش را در آخوری فراخ، انباشته از خوراکی بود، بندة دیوانه

پایان  خوری و هرزگی بی تنی افساربند کند تا به مفت همواره آمادة هم نر و مادة
 سرگرم باشد و دیگر هیچ!

ترین  پنداربافند که ستز آن هتر و رازمندتر ا ، زندگی و جهان پیچیدهمردم
شمار از  های بی د. هزارهاننگنجرا در پندارشان ب هاآن پیچیدگی توانندپنداربافان نیز ب

زمان پیدایش چیز از ناچیز گذشته است؛ در گذر زمان از ازل تا امروز، 
دهد و  می رویهای بسیاری رخ داده،  ها و والایش ها، فروگشت ها، فرگشت دگرگونش

در  پروری، هنوز دربارة گیتی یا ها دانش در آینده نیز پدیدار خواهد شد. پس از هزاره
مان  روی های پیش دانیم و ناشناخته ترین لایة جهان ثپنتایی، چیزِ درخوری نمی دسترس

دربارة  ثیری آگاه هستیم،که از هستی داشتن گیتی اَ فراتر از گیتی، بااین .شمارند بی
 .دانیم چیزی نمیمهرش  سربه یو رازها هایش بر پدیده روا فرمانی دادها آن، یچیست

رویدادی شود. هر چیزی و هر  و از هیچ پدیدار نمی یچیزی ناگهاندر جهان هستی 
 توان پذیر می هایی دارد که در چهارچوب دادهای شناخت پدیدآورنده یا پدیدآورنده

آغاز شدن پدیداری، روند دگرگونی و  چرایی پدیدار شدنش اندیشید و چگونگی به
 آن نوآوری نمود. کاری دستفرجام کارش را بررسی کرد، شناخت و برای 

کاسته شود و  سالگی، باید از پایش مادر ـ دایهاز گذشتن کودکان از مرز چهارپس 
، به گری خود یابی و آزمایش بیش از پیش توانمندی دوست آنان برای شکوفاندن
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ها،  ، گرایشپژوهندة زن یارانِ جا زیر پایش کودک نسپرده شوند و در آ 6«کودکستان»
 های گوناگون شناسایی گردد. هایشان در زمینه و ناتوانی ها توانمندی

وپرورش   آموزشیاری،  ابزارهای کودکباید از  ها کودکستان یارپژوهندگانِ کودک
ای برای  هجانشین شایستتنها  هروزکننده برخوردار گردند تا ن بههای  بازآموزی بایسته و

هایی  های پژوهشی ـ دانشگاهی را پیش ببرند: برنامه برنامه مادر ـ دایه باشند، بتوانند
ریزی برای شکوفاندن  ها و توانمندی کودکان و برنامه برای سنجش و شناسایی گرایش

 .«آهنگی پیش»تا پایان  «یدبستان پیش»آنها از آغاز 
پراکند و  خزید، در سرتاسر پیکرم می چشمه از پاهایم بالا می 2سرمای آبِ تگریِ
بیرون  م و پاهایم را از برکهانداخت. به درنگ کوتاهم پایان داد پیکرم را به لرزه می

خروسی به خروش درآمد  را به بر گرفتم و سرگرم نوازش پهلوهایم شدم. تنمکشیدم. 
انگیزی به درون  خنکی دلبردم و ش در کوهستان پیچید. دمی ژرف فروبانگو 

 را آرام بیرون دادم. یده شد. درنگی کردم و بازدمی گرمهای گرمم کش شُش
وبازدمی ویژه شدم تا سرمای لنگرانداخته  از جا برخاستم و سرگرم انجام دادن دم

ام آزمونِ دوگانة تلخ و شیرینی بود. در  در دریای آرام درونم را بیرون برانم. کودکی
ها  ها، بسته کیسه بود که کسی مانند پادوی خواروبارفروشیام، پدرم  نگرش کودکانه

دوبار  یروزهم  برد. او شان می کشید و تا خانه آغوش می و گاه زنبیل خریداران را به
پس از  آمد. به خانه می های کوچک و بزرگ ها و بسته هبا آغوشی انباشته از کیس

گشت. کم  رفت و شب بازمی بیرون می ، باز از خانهخوردن ناهار و خوابی کوتاه
  فت.گ گاه با خودش سخن می گفت، همواره با خودش درگیر بود و یسخن م

                                                           

یابد. همة  سالگی پایان می ویک سالگی آغاز شده و در آغاز بیست وپرورش فراخانوادگی کودکان از آغاز پنج ـ آموزش6
 رابر از این فرایند برخوردار گردند.ای ب گونه کودکان باید به

. کودکستان 6وپرورش همگانـی ـ اجباری فراخانوادگی کودکان و نوجوانان عبارت خواهند بود از:  های آموزش بخش
ساله(؛  . دبیـــرستان )سه6ساله(؛  . فــرهنگــستان )سه1. دبستان )چهارساله(؛ 7ساله(؛  دبستانــی )یک . پیش2ساله(؛  )سه

 ها در فصل سوم سخن گفته خواهد شد. ساله(.  دربارة این بخش شاهنگی )یک. پی5

 ـ تگری: تگرگی؛ سرد چون تگرگ2
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 پدرم خواست سفارش خرید بدهد. گفت که می مادرم تنها زمانی با او سخن می
 جنباند و گفت یا سر می ی هوم میدرپ در پاسخ به سفارش خریدن خوراکی پی همیشه

روشنی برای این و  جواهر، چشم با شنیدن سفارش برای خریدنِ پوشاک، کفش، طلاو
کرد، گاهی پوزخند  گرسان داشت: گاه غُرغر میدبرای خانه، واکنشی  6«کاچال»آن یا 

 پی انداختنبه هایی، مادرم را  راند. چنُان واکنش زد و زمانی ناسزا بر زبان می می
پدرم هم پایه بود؛ گاه ارهّ دادن و تیشه گرفتن داشت.  وامی و ناسزاگویی بگومگو

شد که  ای تند می های داشتند، به انداز زیستی ناسازگارانه خانه که هم وشوهرِ هم زن
تاخت. برخی روزها  به مادرم می و رفت ای خشمگین از کوره درمی پدرم چون درنده

 انجامید؛ روزهایی هم آمدن او میای زیر گوش کدبانو، به کوتاه  نواخته شدنِ کشیده
شد و پیکرش زیر کوبش مشت و لگد به کبودی  دهان و بینی مادرم خونین می

 گرایید. می
خورد، چند روزی بستر  گریست. هرگاه کتک می در برابر پدرم نمیمادرم هرگز 

یافتم  گریست. درنمی دم آرام می گسترد و گاه تا سپیده خوابش را دور از بستر پدرم می
دست  چرا بلندتر از پدرم بود، پیکری نیرومند داشت و سروگردنیکه  که او، بااین
ر پدرم برای کتک زدن مادرم از باهر ،تر که بودم کند. کوچک لند نمیروی پدرم ب

کاری با  دادم. پس از آزمودن کتک کشیدم و گریه سر می جست، جیغ می جا می
گیری از مادرم گشودم. هرگز پاسخی به  پسرهای زورگوی کوچه، زبان به خرُده

  انه نداد.دَدمنشپرسشم دربارة چرایی پذیرش آن رفتار 
ن انستم پدرم در آستانة افسار پاره کردد روزی که بگومگویشان بالا گرفت و می

شده میان او و مادرم ایستادم. خشمگین، سرشار از  های مشت است، برخاستم و با دست
انگاشت.  سای به مردی چشم دوخته بودم که همواره بودنم را نادیده می نفرت و دندان

                                                           

 ـ کاچال: اثاث خانه، لوازم خانگی6
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دستم را گرفت و مرا به  ،ام. به سویم آمد دری ایستاده یافت که در آستانة پردهمادرم در
 سوی در برد، پولی کف دستم گذاشت و آهسته گفت:

 بزرگ زودی برگرد. ـ اینو ببر بده مامان
سپرد  خواست مرا دنبال نخودسیاه بفرستد، پولی به من می گاه میدانستم که هر می 

م بزرگمادر ،تا برای مادربزرگم ببرم. گویا با هم زدوبندی داشتند؛ در چنان روزهایی
داشت تا مادرم به دنبالم بیاید. آن روز به جای رفتن به خانة  مرا نزد خود نگه می

ای  پنجره ورچین خودم را بهمادر بزرگم، پس از باز و بسته کردن در کوچه، پا
توان از بیرون چفت پشتش را باز کرد. تا به پنجره  دانستم چگونه می می رساندم که

زده شدم. انگار جنگی خانگی درگرفته بود.  گفترسیدم از هیاهوی برپا در خانه ش
 آهسته پنجره را باز کردم و لبة پرده را بالا زدم.

کرد او  گنجید. هرگاه پدرم دست روی مادرم بلند می آنچه دیدم در باورم نمی
سای مشت و لگد بر سر و تن زنِ  ایستاد و پدرم دندان دم از ناسزاگویی بازنمی یک

زد و پدرم ناسزا  دادند، مادرم می نه نشان میوارو کنشی روز کوفت. آن بسته می دست
نگریستم. هنگامی که  آن رویداد را می . شادمان از دگرگونی رفتار مادرم،گفت می

کمربند شتابان به  شد، تر پدرم کمربندش را باز کرد تا پاتک بزند، مادرم خشمگین
ای  زانو به لای پای او زخمهاش را گرفت، پدرم را به سوی خود کشید و با  سوی چهره

انداخت. کمربند از دست خراش او در گوشم، لرزه بر پیکرم  زد. پیچیدن بانگ گوش
کنان کمربند را به گرد دستش پیچاند و  پوف پدرم رها شد. مادرم برافروخته و پوف

 به جان پدرم افتاد.
را به خانة  دوان خودم ترسیده از دیدن خشم مادرم، از پشت پنجره گریختم و دوان

خواست آن رویداد را ببینم. هنگامی که  دانستم که مادرم نمی مادربزرگم رساندم. می
پول را به مادربزرگم دادم، اندوهگین سر جنباند، سرم را نوازش کرد و برایم 

اش از واداشتن  خوراکی آورد. آن روز برای نخستین بار برایم درددل کرد و پشیمانی
 گاری پدرم را آشکار نمود. پرسیدم:مادرم به پذیرش خواست
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 زد؟ ـ بابابزرگ هم تو رو کتک می
 تر بود. زبونش از هر کتکی درناک زد. زخم ـ نه مادرجون، ای کاش کتکم می

 کنن؟ ـ واسه چی زنا شوهر می
 خور کم بشه. شن که نون کنن مادرجون، شوهر داده می ـ شوهر نمی

 آآه گفته باشم.کنم، آه آه آه آه آآآآ ـ من که شوهر نمی
. شب به خانة مادربزرگم آمد خندید و هیچ نگفت. آن روز مادرم نزدیک نیمه

مادربزرگم بارها لب به دندان گزید،  .پچ کردند در گوشِ هم پچ چندان کوتاه زمانی نه
. گرفت ان شست و نشانة دو دستش را گازمیان انگشت های پرهبر گونه کوفت و  پنجه

آور،  برد که رویدادی شرم های نمادین را زمانی به کار می شانهدانستم که او آن ن می
او از خانة مادربزرگم بیرون  راه همد. هنگامی که انگیز رخ داده باش ناپذیر یا بیمباور
رفت،  سو می سو و آن با دیدن پدرم که سرافکنده در تاریکی کوچه به این ،رفتم
رفتارش دیدم. رفتاری که بارها از خوردگی را در  گی، واماندگی و شکستددرمان

 ود.دیدنش برایم بسیار خوشایند ب پسرها دیده بودم و
تر  شد زندگی را به کامم شیرین روا فرمانآن روز بر خانة ما آرامشی که پس از 

رویداد، یدن ناخوراکی دگر شد. چند روز پس از آن کرد. واکنش پدرم به سفارش خر
راه نوروز ماندن، به بازار رفتیم و  به جای چشم بار من و مادرم به برای نخستین

 ی پدرم به بازار نرفته بودیم.راه همهایی زیبا خریدیم. تا آن روز هرگز بدون  جامه
های  بندی باورهای دینی، پایپذیری زنان که برآمده از گرفتاری در چنگِ  ستم

یا  شتیبانی خانوادگیپشوهر، نداشتن  درآمد و دارایی برآمده از وابستگی به پناهانة بی
 زند. شان آسیب می خودناباوری است، بیش از خودشان به کودکان

تنها نیازمند پشتیبانی  شود، نه و دیوخو گرفتار می دَدمنشکه در چنگ شوهری  زنی
وگرنه نخواهند  دارد؛سازی فراخانوادگی هم نیاز  مندانخانوادة خود است، به تو

 د.بستری بارورکننده بساز  رزند یا فرزندانشهنجارِ ف هتوانست، برای بالیدن ب
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چه بر سر پدرم  ،پس از گریختنم از پشت پنجره ،هرگز آگاه نشدم که آن روز
آمد. پیامدش را دوست داشتم. او دیگر ناسزایی بر زبان نیاورد، بدون غُرغُر پول به 

کرد. گاه به خواستة مادرم تن  وجو نمی وآمدهایمان پرس داد، دربارة رفت مادرم می
کم یخش  داد. کم هایم پاسخ می پرسش به داد یا ا دلخوری به سخنانم گوش میداد و ب می

 ن با من هم تن داد.شدبازی  به هم و باز شد
ام از چشیدن شیرینی برخورداری از رفتار پدرانه چندان به درازا  سرخوشی

نینجامید. از زمانی که مادرم بو برد که زنان دیگری هم در زندگی پدرم هستند، 
مان به سردی گرایید. پدرم در پاسخ به  گرمای نوپدید در پیوندهای خانوادة کوچک

اگر هم کسی باشه، مادرم تنها یک پاسخ داشت:  آرام های یکاو کنُجها و  یگیر خُرده
و  کشید به جای باریک می کاستی دارین بگو. هربار کارو ، کمنیست «خلافِ شرع»

 ،گرفت، از بیخ دهی پیش می با بیم راه هم کردنی جیم گری سیم به جای پرسشمادرم 
ت و برای باورندان سخنانش به گرف گردن نمی اش را بودن زن دیگری در زندگی

 زد. دار چنگ می سوگندهای آبخوردن 
هم  تواند سازمان ارزشی او را به شکنی پدر یا مادر، می از پیمان آگاهی کودک

گاه پایداری  دار بودن مادر و پدر در پیوند زناشویی را تکیه کودکان پیمان بریزد.
آورند. ناتوانی آنان از دریافت  میاندازی از آیندة خویش به شمار  جایگاه خود و چشم

آفرین آن برای خانواده، شنیدن سخنان و  چرایی شکستن پیمان و پیامدهای تنش
های کودکانه، دست به دست هم  های دیگران دربارة آنچه پیش آمده و پنداربافی پچ پچ
بودنش دار  پیمان زا و توان به دیگری دل بست دهند تا به کودک بباورانند که نمی می
 .دگمان بو بی

گویی و  کاری، دروغ شکنی پدرم، با پنهان گمان شدن از پیمان تلاش مادرم برای بی
اده بود افت ی نداشت. انگار خوره به جان اوا هوده ری برآمده از باورهای دینی،کا فریب

، دزدکی بیرون آلودش به پدرم زیرچشمی خشمهای  د. از نگاهش ریزه خورده می و ریزه
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رسی جیب و کیف پدرم هنگام که او به دستشویی از خانه برای پاییدن او، وارفتن 
وآمدهای  وجو از دوستان و آشنایان دربارة رفت رفت یا در بستر خواب بود، پرس می

 ماند. م پنهان نمیکاو کنُجکدام از چشم  او، هیچ
زمانی که برای گردش و آسودن از هیاهوی شهر به خانة جنگلی که پدرم در 

، سرانجام مادرم توانست، پدرم را به هنگام ازندران ساخته بود پناه برده بودیمم
ساله بودم و داشتم برای رفتن به  آغوشی با زنی آشنا گیر بیندازد. آن هنگام هفت هم

شکنی پدرم از پرده بیرون افتاد، پشت  شدم. روزی که راز پیمان دبستان آماده می
پاییدم که نزدیک خانة جنگلی  هایی را می خرگوش ای پنهان شده بودم و داشتم بوته

 ما لانه داشتند.
رنگارنگ و زیبایی پوشیده بود و  آن روز زنی روستایی را دیدم که پاچینِ
شناختم، از خویشاوندان  او را می شد. میپاورچین به خانة پنهان در دل جنگل نزدیک 

ای بلند پنهان  ر پس بوتهپدرم بود که مادرم چشم دیدنش را نداشت. نزدیک خانه، د
د و آوایی برآورد که همانندش شد و پس از پاییدن پیرامونش، دست کنار دهانش نها

گفت آوای گوزن است. پس از چندبار  پیچید و مادرم می گاه در جنگل می بی و گاه
ته دور شد. کشان و پامرغی از پس بو آوای گوزن از سوی آن زن، او سرک برآوردن

ها را وانهادم و برای پاییدن آن  خوره به جانم افتاد. پاییدن خرگوش ی چونکاو کُنج
 زن راهی شدم.

دانستم نزدیک خانة ما چکار دارد که  رفتم که نمی داشتم دورادور به دنبال زنی می
ها،  شنیدم، پشت تنة درختی پنهان شدم که پیکرش پوشیده از نوشتهخشی  آوای خش

 آمد. ترسیدم مرا ببیند. سو می دانود. پدرم پاورچین بهای گوناگون ب ها و نگاره شماره
انبوهش پنهان شدم. پدرم به درخت نزدیک   سار شاخاز درخت بالا رفتم و در میان 

شد، کنارش ایستاد و نگاهی کاونده به پیرامونش انداخت. آه کشید و زیر درخت 
. با دیدن زنِ راند انگیز بر جنگل فرمان می نشست و به آن تکیه داد. آرامشی دل
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شد، دریافتم که رویدادی در  پوش که خرامان و خندان به درخت نزدیک می پاچین
 راه است.

پدرم تا آوای دلدارش را شنید از جا برخاست و برانگیخته برایش آغوش گشود. 
گاه بلندم  پاییدم که آوایی نگاهم را به سویی دیگر کشاند، از پنهان داشتم آنان را می

ای  کرد، مادرم را دیدم که همانند گربه فراخ برای دیدبانی فراهم میکه میدانی 
 شد. اش نزدیک می کامه گاهِ شوهرِ ورن پای به آرام شکارگر، پاورچین و پیرامون

ها و گاه  انه بود. آوای نالهدَدمنشآنچه آن روز از بالای درخت دیدم، نمایشی 
کوچک، زیر پیکر پدرم به پایی پوشی که چون چهار پاچین فریادهای دردمندانة زنِ

از سوی  گیری مرد از زن را در نگاهم کاری بسیار آزاررسان کامخاک افتاده بود، 
 گون برای زن نمایاند. و شکنجه مرد

کار آنان را از سرخوشی سرمستانه  بزه یانِجو کامبه  دستی تازشِ مادرم با چوب
جان کردن  لبرش پس از نوشِآورد. پدرم و د آور پدید بیرون کشید و نمایشی خنده

جای دنبال  کدام به سویی گریختند. مادرم بهوخیزان هر ندین زخمة کاری، افتانچ
کشان و ناسزاگویان  کردن شوهرش، در پی زن گریزان رفت و پس از گرفتنش جیغ

 شد. بلند او گیسِسرگرم کشیدن 
وی مادرم و هوش دلبر پدرم از س کوفته و بی آن روز پس از رها شدن پیکر درهم

بازگشت غُرّان او به خانة جنگلی، از درخت پایین رفتم و خودم را به بالای سر زن 
اش را به گرد  اش چنگ زده و گیس بریده جای چهره بخت رسانم. مادرم بر جای نگون

دانستم آن زن زنده است یا مرده.  درنگم به درازا نکشید. نمیگلویش پیچانده بود. 
 داشت که به خانه بازگردم.ترسی کودکانه مرا وا

شان بود و پَریهنگامی که به خانه رسیدم، پدرم را وارفته در ایوان دیدم؛ موهایش 
داد که تا جا داشته، کتک  نمود؛ رخت و ریختش نشان می هوش می لبش پاره. بی

خاراندم که مادرم از خانه بیرون آمد و با دیدنم  خورده است. سردرگم سرم را می
 پرسید:
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 کجا بودی؟ـ 
 جا خوابیده؟ کردم... بابا چرا این ـ داشتم با خرگوشا بازی می

دستش مرا به سوی خود  نآلود به او انداخت و سپس با جنباند نگاهی خشم
 فراخواند و گفت:

 ـ بیا برو تو.
شانه بالا انداختم، چرخیدم تا به جنگل بازگردم. آوای مادرم در گوشم پیچید که 

 داد: فرمان می

 ستا ببینم...ـ وا
 دانم چرا پا به فرار گذاشتم. مادرم فریاد زد: نمی

 .شی.. گم می ...ـ نرو تو جنگل

رفتم،  هرچه در جنگلِ ناشناخته پیش میتوانستم از خانه دور شدم.  تا میدوان  دوان
وگوی  هنگامی که از گفت رفت. هیاهویی که در مغزم برپا شده بود رو به کاهش می

سر  زنان ایستادم. هویی کردم. دم ایم هم از دویدن بازماندند. دمپاهدرونی بازماندم، 
درختان، چیزی بر فراز سرم ندیدم. باد آرامی  سار شاخبرافراشتم و جز سبزی 

شد. چرخی زدم و  ین آفتاب نمایان میجنباند و گاهی پرتو زرّ ها را می سرشاخه

 ام گذراندم. پیرامونم را از نگاه کاونده
سان برآوردم. خرگوشی که زیر پیکرم  آوایی هم آشنا در گوشم پیچید.آوای جیغی 

های  کرد بگریزد. بال جنبید و تلاش می در میان چنگالم گرفتار بود همچنان می
دم و اام را جنباندم. سر پایین بردم. آرام پای دیگرم را بر پشت خرگوش نه گشوده

 تر بیشم تا پشت گردنش را پنجه در پیکرش فرو بردم، پنجة دیگرم را هم جنباند

گمان از رها نشدن شکارم، بال زدن آغاز کردم و از زمین برخاستم و به  بیبفشارم. 
 راهی جفتم به پایان برسد. به ام پرواز کردم تا چشم سوی آشیانه
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ای دور از  مانند که از دل جنگل سر برآورده بود، آشیانه برفراز دیوارة سنگی کوه
دگان ساخته بودیم. هنگامی که به آشیانه رسیدم، خرگوش دسترس گزندگان و درن

 جنباند. هنوز جان داشت و گاه پا می
ترین لایة  م، مرا به ژرفبر خانه و زندگی مادر روا فرمانهنجاری  م از نابهنگریخت

ناخودآگاهم کشاند. واپسین زندگی در لایة جانوری را در پیکرِ شاهینی بلندپرواز 
بشن سرگرم  هم ی جفتیراه همدم با  ی آرام داشتم و تا واپسینآزموده بودم. روزگار

شماری شکارگری آموزاندیم تا  های بی پروری بودم. به جوجه آوری و جوجه جوجه
شمار بپرورانند و نگذارند مارها و جوندگان بر زمین چیره  های بی آنها هم جوجه

 گردند.
 راه همزنانه آزمودم. روزها را نخستین زندگی در لایة مردمی را در پیکر ـ کالبدی 

مادرم در کوهستانی پوشیده از درختانِ بلوط به گردآوری دانه و چیدن میوه سرگرم 
زهای بُ گاه پناه که بردیم ای سنگی پناه می در بالای دیواره به غاریها  بودم و شب

 های سرد و پُربرفِ زمستان بود. کوهی در شب
بُزها ما و م. یشد بُزهای کوهی از خواب بیدار میع بَ عبا شنیدن آوای بَ روزها

بُزها،  به هنگام زایمانِ ماده دم وها بو زغالهبازی بُ همای داشتیم.  زیستی دوستانه هم
بُزها، مادرم  خوردم. زمانِ زایش ماده شیر می شان ها از پستان مادران بُزغاله راه هم

گذاشت؛ سبد  بُزها تنها می میانام به شیر، گاه چند روز مرا در  آسوده از دسترسی
انداخت و برای گردآوری دانه و میوه به  به دوش می را بزرگی که با علف بافته بود

 رفت. دشت می
چکد، پنداشتم زخمی شده است.  روزی که دیدم از اندام زنانة مادرم خون می

اوف سر دادم.  انگشت به سوی اندامش گرفتم و آوای اوف ،ترسیده از دیدن خون
مادرم خم شد و زیر شکمش را نگریست، زیرچشمی نگاهم کرد، خندید و سرجنبان 

سان برگی  بافت، چیزی هم هایی که سبد می به سوی رودخانه رفت. همان روز با علف
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بزرگ بافت که دو رشتة دراز داشت. بندهای آن را به کمرش پیچاند و گره زد. با 
دست و برآوردن آواهایی خواستم برای  دیدن آن بافتة آویزان از شکمش، با جنباندن

کمربندی برایم بافت و آن شد و  کار به دستمن هم درست کند. خندید و آوازخوان 
 وجوی خوراک رفتیم. را به کمرم بست، سپس سبدهایمان را برداشتیم و به جست

شد و با نشان دادن چنگ و دندان  گر می دید بسیار پرخاش مادرم هرگاه مردی می
داشت. یاد گرفته بودم که آن  آور آنان را از نزدیک شدن بازمی های بیم دنغُرّیو 

شده را  های گردآوری تاختند تا خوراکی کارها باید انجام شود وگرنه مردها به ما می
زدند. هر بار مردی را  شدند و بر پیکرش زخم می م گلاویز میربدزدند، گاه هم با ماد

نمایی و غُریدن دورش کنیم؛ اگر  ودندان چنگ کردیم با م، نخست تلاش مییدید می
نوکشان را با  های بلند که مادرم شدیم یا با چوب سنگ می به کرد دست گستاخی می

 راندیم. و را دور میسنگ تیز کرده بود ا
رنگارنگ  6های های شاداب و سپرغم روزی که در مرغزاری پوشیده از سبزه

چیدیدم، مرد جوانی را دیدم که  ردن میکردیم و گیاهانی را برای خشک ک گردش می
نمایی و غُرّش آغاز کردم. مادرم کنارم  ودندان درنگ چنگ بی پایید. دورادور ما را می

پایید. رفتار آن مرد  ایستاد و چشم به آن مرد برهنه دوخت که آرام ایستاده و ما را می
ورانی پشمالو و ناآرام سان دیگر مردها نبود. مردهایی که تا آن روز دیده بودم، جان هم

کرده بود و  کاو کُنجبودند. برآمدگی پوشیده از پشمی که لای پای مردها دیده بودم 
  م لای پایمان چُنان چیزی نداریم.ردانستم چرا من و ماد نمی

 پشم داشت، موهای سر پایید پوستی روشن و بی مردی که آن روز دورادور ما را می
 تا آن روز مردمی با موهای زرد ندیده بودم. درخشید. می و رویش هم خورشیدگون

کوتاهی از زیر شکمش بالا آمده بود.  انگار چوبِلای پایش هم چیزی آویزان نبود، 
هومی کرد، سپس سبدش را  جای غُرّیدن هوم به ،مادرم پس از کمی نگریستن به آن مرد

                                                           

 ـ سپرغم: گُل6
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تم و دست او را گرفتم. از زمین برداشت و به دوش انداخت. سبدم را به دوش انداخ
کردم که دورادو  گرداندم و مردی را نگاه می راه افتادیم. مادرم آرام بود. گاه سر برمی

 کرد. مان می دنبال
هایی پُربار رسیدیم. مادرم سبدش را  ها و درختچه از مرغزار گذشتیم و به درخت

را کنار سبد  بر زمین نهاد، کنار درختِ سیبی نشست و به مرغزار چشم دوخت. سبدم
دیدم. مرد  تر را می اندازی فراخ او گذاشتم و از درخت بالا رفتم. از آن بالا چشم

کند،  مو را دیدم که روی زمین نشسته بود و سرش پایین بود. درنیافتم چکار می زریّن
« ما»ها پنهان کرده بودند. سیبی کندم، با برآوردن آوای  از سینه به پایینش را علف

ت ، سیب را برایش پایین انداختم، دسراخواندم، سر به سویم برافراشتمادرم را ف
درنگ آن را گاز  درنگ گاز زد؛ سیب دیگری کندم و بی جنباند و آن را گرفت و بی

 نمود. خو نمی درندهزدم و چشم به مردی دوختم که 
زمانی گذشت. سرگرم چیدن و پایین انداختن سیب بودم که مرد نشسته در میان 

ا از جا برخاست. به جای چوبکی که زیر شکمش دیده بودم، برآمدگی آویزانی ه علف
سان کمربند ما بافته بود، آن را ورانداز کرد و به شکمش  لای پایش دیدم. چیزی هم

ام گرفت. مادرم که  مانند بر زمین افتاد. خنده چسباند، تا رهایش کرد آن بافتة برگ
شت و نگاهم کرد. خندان، با انگشت مرد را ها بود سر برافرا سرگرم گردآوری سیب
 اش را به شکمش چسباند و تا رهایش کرد پایین افتاد. نشانش دادم که باز بافته

سبدهایمان که پرُ شد، راه افتادیم و به کوهستان بازگشتیم. مردی که همانند مادرم 
م پیش از بالا مان آمد. مادر پشم داشت تا نزدیکی دیواره به دنبال گون و بی پیکری سیم

رسید، سنگی برداشت و با بالا گرفتن آن و  گذری که به غار می رفتن از راه سخت
هشدار داد که پی کارش  موی آور به مرد زریّن چندان بیم دن غُرشّی نهاش و برآور نیزه

 مان بگذارد. برود و آسوده
اند. باز یر شمکش بایستاش انداخت و باز تلاش کرد آن را ز مرد نگاهی به بافته

 فتادم.راه ا ندن دستش فرمان داد که بالا بروم.خنده سر دادم. مادرم با جنبا ناکام شد.
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م. چند سیب برداشتم یپشت سرم آمد. به غار رسیدیم و سبدهایمان را بر زمین گذاشت
 ه نزدیک غار به نشخوار سرگرم بودند.و به سوی بُزهایی رفتم ک

شد با  پایید و گاه که نزدیک می را میمرد زردموی چندین روز دورادور ما 
مادرم سنگی به سوی  کرد. روزی که جنبانی مادرم فرار می سنگ شدن یا نیزه به دست

او پرتاب کرد و سنگ بر سرش خورد، نالان و فریادکشان گریخت. چند روزی 
 اش پیدا انگاشتم دیگر او را نخواهم دید. هنگامی که دوباره سروکله پیدایش نبود و می

شد.  ی برافراشته به ما نزدیک میهای با دست اش را به کمرش بسته بود و شد، بافته
نیزه شد. مرد به ما نزدیک شد،  به نمود. مادرم دست چیزی در دست داشت که میوه می
مان داد که  ای را نشان هایش را پیش آورد و میوه چند گام دورتر ایستاد، آرام دست

دار داشت. آهسته نشست و آنها را روی  ی سرخ و کُرکبرایمان ناشناخته بود. پوست
 کی دور شد.سَپَ سزمین نهاد، برخاست و پَ

های پیشکشی رفتم و آنها را برداشتم و بوییدم؛ بویی بسیار خوش  به سوی میوه
ها را نشانش دادم. یکی از آنها را گرفت و  داشتند. خندان نزد مادرم بازگشتم و میوه

هایش شکفت. میوه را گاز زد، چشمانش درخشیدند.  ببویید. لبخندی روی ل
کند. آب  دندان می زد و گوشت نرمش را با دار گاز می درپی بر میوة آب برانگیخته پی

کام شدنش در گوشم  ریخت و آوای سرشار از شیرین ن مییاش پای میوه از لب و لوچه
پذیر و نیکو است.  دل یکدهد که آن میوه خورا پیچید. پنداشتم واکنشش نشان می می

را گاز زدم.  ای که در دست داشتم میوه م،نماندراه  به مادرم چشم دادن 6پروانهبرای 
 نمود. ای شیرین داشت و گوارا می مزه

آورد. روزی که با  مان میوه می مردی که به مادرم دل باخته بود، هر روز برای
خواست  هبرآوردن آواهایی دوستانهایی تهی نزدمان آمد و با جنباندن دست و  دست

ای  هنمود، به دنبالش رفتیم. او ما را به درّ که مادرم بدگمان می به دنبالش برویم، بااین

                                                           

 ـ پروانه: اجازه6
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سنگی نشست تا ما با  برد که چند درخت پُربار در آن دیدیم. مرد رفت و روی تخته
 آسودگی سبدهایمان را پُر کنیم.

با هم به گردآوری  مرد در پیش گرفت. رفتاری دوستانه بامادرم  ،پس از آن روز
خوابید. چندی پس از  نزدمان می آمد و رفتیم و گاه او شب به غار ما می خوراک می

دانستم او  بُزها بالا آمد. نمی زیست شدن با مرد زردموی، شکم مادرم همانند ماده هم
پس چند روز . آمد، خواهد زایید شان بالا می بُزهایی که شکم مادههمانند  به زودی،هم 

دم. پَریشبی با شنیدن آوای کشمکش مادرم با مرد از خواب آمدن شکم مادرم،  از بالا
کنان به پیکر  نیزه شدم و غُرش به درنگ دست خواهد به او آسیب بزند، بی پنداشتم می

فریادزنان از غار  خورده و ، زخمیمرد زردموآویخته به مادرم زخم زدم. در مردِ
 .زنگشتبا گریخت و هرگز

چند روزی اندوهگین و  مردی که مادرم به او دل بسته بود؛دن ش از فراریپس 
. کرد رفت و زیر لب غُرغُر می غُرّه می و گاه با خشم به من چشم نمود افسرده می

ها و  از شنیدن ناله تابش کرد. آن روز رسید که درد زایمان بی هسرانجام روزی از را
کند.  وپنجه نرم می پنداشتم بیمار شده و با مرگ دست فریادهای او ترسیده بودم. می

غار، روی  گاه پیش. در دانستم باید چکار کنم و نمی چرخیدم درمانده پیرامونش می
زد.  ای علف تازه که آن روز با خود به غار آورده بود نشسته و نالان زور می دسته
ها زایمانی آسان داشتند، کمی پاهایشان را خم ززاییدن بُزها را دیده بودم. بُ ،تر پیش
 شد. ای زاده می زغالهریختند و به دنبالش بُ کردند، پیشاب بیرون می می

دانستم که  دیدن تلاش مادرم برای زاییدن، آزمونی آزاردهنده بود. ازسویی نمی
خراشش  میرد. فریادهای گوش میپنداشتم دارد  دیگر، می خواهد بزاید؛ ازسوی می
شست، پوشش  افزود. او بجز زمانی که در رودخانه تنش را می ام می دم بر دلهره به دم

بست، آن روز پس از آغاز شدن دردش، کمربندِ آویخته از  کمربندگون به کمرش می
 ها نشست و نالیدن آغازید. شکمش را باز کرد و روی علف
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زد و گاه  شده بود. مادرم همچنان نالان زور می گون خورشید پایین رفته و سرخ
هایش را  زور زدنش افزود. دستکشید. ناگهان پیشاب بیرون ریخت و بر  فریاد می

تا  6کرده ویسرش بر زمین نهاد، دندان بر هم فشرد و با رویی برافروخته و خَ پشت
سیاه و که با دیدن چیزی  متوانست زور زد. چشم به میان پاهایش دوخته بود می
 زده دهانم گشوده ماند. لغزید، شگفت بیرون می شته به خونابه که از زیرشکمشآغ

ها نشست.  و روی علف ویی کرده با زاییدن نوزاد، دمی آسوده فروبرد، مادرم
ها بلند کرد و دست بر  او را از روی علف آغشته به خونابه را گرفت، نوزادِ پاهای

ت و دس از کرد. شنیدن گریة او و دیدن جنبشِنوزاد گریه آغناگهان  پشتش کوفت؛
ها  سنگِ تیزی را برداشت که با آن سر نیزه هام افزود. مادرم تک زدگی بر شگفت پایش

ای را برید که به شکم نوزاد  نوزادِ گریان را روی پاهایش نهاد و رشتهکرد.  را تیز می
شت، از جا برخاست پیوسته بود. پس از گره زدن ماندة آن رشته، سنگ را کنار گذا

ای  کند. خودش را به چشمه و از غار بیرون رفت. به دنبالش رفتم تا ببینم چکار می
جوشید. نوزاد را زیر ریزش آب گرفت و  رساند که نزدیک دهانة غار از زمین می

پس از شستن سر و پیکرش او را به من سپرد و خود زیر آبشار ایستاد و سرگرم شستن 
 سر و پیکرش شد.

دانستم با نوزاد گریان چه کنم. او هم مانند مردها میان پاهایش برآمدگی  نمی
سنگی  داشت. مادرم پس از شستن سر و تنش، نزدم آمد و نوزاد را گرفت. روی تخته

نگریستم. او  هایش شد. سردرگم رفتار ناآشنای او را می نشست و سرگرم مالیدن پستان
و پس از  دهایش را فشر نوکی یکی از پستان هایش، کمی پس از کمی مالیدن پستان

درنگ آرام  بیرون پاشیدن شیر از آن، پستان به دهان نوزاد گریان گذاشت. نوزاد بی
گرفت و سرگرم مکیدن شد. مادرم آه کشید، با جنباندن دست مرا نزد خود فراخواند. 

 بر گرفت و بوسه بر سرم نهاد.ا به به او نزدیک شدم، مر
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ها از  نواز و خنُکِ تابستانی، دریافتم که مردم هم مانند بُزغاله چشم 6در آن بیگاهِ
باختة مادرم شده بود و  گویا بارداری از مردی که دل شوند. زیرِ شکم مادرشان زاده می

دوباره آزمودن زاییدن، ترس مادرم از آمیزش، بارداری و زایش را تارانده بود. در 
نمایی و  ودندان دید به جای چنگ دی میگردش برای گردآوری خوراک، هرگاه مر

سه بهار پس از زاییده شدن برادرم، پایید.  ایستاد و رفتار مرد را می غُریدن، آرام می
که مادرم به تلاش مردها برای نزدیک  های رسش در پیکرم نمایان شد. بااین نشانه

مردی برای  هایم، هرگاه داد؛ پس از برآمدن پستان شدن به او واکنش تندی نشان نمی
کرد  نمایی و غرُّش آغاز می ودندان گین چنگ گر و خشم کرد، پرخاش ربودنم تلاش می

 گریزاند. تاخت و او را می جو می و گاه با سنگ و نیزه به مردِ نزدیکی
ای بالابلند شده بودم، پس از زایش هفتمین فرزند مادرم،  هنگامی که دوشیزه

ر دشوارتر شد. مادرم که به راز رویش گیاه از مان بسیا کارمان برای سیر کردن شکم
ای نزدیکِ جوی یا ه آوردیم در زمین هایی که گرد می دانه پی برده بود، بخشی از دانه

 کردیم. زدیم و آنها را آبیاری می هایمان سر می کاشت. گاه به کاشته می رودخانه
 زار کشتبا افزایش فرزندان مادرم، فرزندآوری من و خواهرهایم، در همان 

کند همانند لانة جانوران  های دست گاه پناهکوچک، روستایی ساختیم. در خاک دشت 
بهار،  ساختیم تا به هنگام افزایش گرما یا تازش درندگان در آنها پناه بگیریم. می

مان زار کشتدم از تکاپو برای گردآوری خوراک و رسیدگی به  تابستان و پاییز، یک
شده یا  ی گردآوریها پیش از فرارسیدنِ زمستان، دانهسال هر آسودیم. بازنمی

های انباردر جا  بردیم و آن شده را به غارمان میبار خشکو میوهای  هشد برداشت
  .انباشتیم تا از دسترس بُزها دور باشند شده با گِل و سنگ می ساخته
کنم که  کردم راه بازگشت به خانه را پیدا بیهوده تلاش می ،شده در جنگل گم

دانستم جانوری که با  ن خرس ایستادم، نمیدخرسی سیاه بر سر راهم پدیدار شد. با دی
                                                           

 ـ بیگاه: غروب6
 



62   آواز شهین

 

هایی تیز داشت و آب دهانش  پایید چیست. آرام پیش آمد. دندان چشمانی ریز مرا می
اش سرازیر بود. ناگهان گیتی از راه رسید و با بانگی هشداردهنده  از لب و لوچه

من بازداشت. گیج شدم، درنیافتم او از کجا پیدایش شد، خرس را از نزدیک شدن به 
به سویش دویدم، نشست و برایم آغوش گشود. گریان خودم را به آغوشش افکندم. 

بریده به او گفتم  پیکر لرزانم را در آغوشش فشرد و سرم را نوازش کرد. نالان و بریده
 نزد مینو برد.ام. دلداریم داد و مرا  چه پیش آمده و چرا به جنگل گریخته

گوشم سرودند. فردای آن  نواز در هایی دل ندم و آنان داستانشب نزد گیتی و مینو ما
دوستان مادرم تا نزدیکی خانة جنگلی رفتم، گروهی روستایی در سرای  راه همشب، 

شان  روی زمین پَریشان دیدم: با گیسوانی پَریتاب و  خانه گرد آمده بودند. مادرم را بی
 کرد. زد و به پدرم نفرین می گریان و نالان خودش را کتک می نشسته بود،

گیتی و مینو از من خواستند به خانه بازگردم و از آنچه آزموده بودم هیچ نگویم. 
رویم را بوسیدند و به جنگل بازگشتند. راه افتادم و به خانه رفتم. با از راه رسیدنم 

و گریان، با لبی پُرخنده به سویم  هیاهو فروخوابید. مادرم تا مرا دید از جا جهید
 بارانم کرد. شتافت و مرا به بر گرفت و بوسه
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زمین به نگریستم، تاریکی  راند. به هر سو می کوه فرمان میزشبی قیرگون بر البر

ها  ستاره پنداشتم: دیدم و می آسمان نمی و مرزی میان زمین سیاهی آسمان پیوسته بود،

های فروزان تاریکی  جای کوهستان آتش اند. در جای ها بر خاک نشسته در دوردست

نمود. گاه آوای زنگولة  انگیز می هایشان در آغوش باد پیچشی دل شکافتند و زبانه را می

ل اب تِپِ تو پِ گذشت زنان از فراز سرم می بال 6ای هپر شبرسید و گاه  بُزها به گوش می

 خراشید. خاموشی شبانه را می زدنش

پا در یک کفش کرد و خواهان  از آنچه در خانة جنگلی پیش آمد،مادرم پس 

هفته خوشی و آرامش  ، تنها یکجدایی از پدرم شد. او که پس از بستن پیوند زناشویی

شکنی پدرم، کارد به استخوانش رسید و  گمان شدن از پیمان را آزموده بود، پس از بی

 با پدرم پایان بدهد. وار بیگانه زیستی خانگی و هم خواست به هم می

ام ماندنِ نخستین تلاشش برای جدا شدن از شوهرش، به دنبال آگاه شدن پس از ناک

از آبستن بودنش و نگرانی از جدایی از من، تن به زندگی زناشویی ناخوشایندی داده 

 وگل درآورد و سپس خودش را از بند برهاند. پندارش مرا از آب به بود که
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کوششی  بازگشت.و به خانة مادرش  تا به شهر بازگشتیم، دست مرا گرفت
رکشمکش آغازید تا جدا شود. آن سال برنامه ریخته بودند که سراسر تابستان را در پُ

گاه یک هفته هم  مان در آن آسایش خانة جنگلی بیاساییم و خوش بگذرانیم. ماندن
کامی به شهر بازگشتیم تا مادر و پدرم در آوردگاهی به نبرد برخیزند که  نشد. با تلخ

 رابر، مادرم بختی برای پیروز شدن نداشت.در آن جنگ ناب
های گوناگون  کند و همه به روش کس از او پشتیبانی نمی دیدم که هیچ ناباورانه می

پا کردند او را از لگد زدن به بختِ سیاهش بازدارند. پدرم هم مرغش یک  تلاش می
اش که پول بسیاری برای پروردنش  زیبا و برازنده خواست از دارایی داشت و نمی

 هزینه کرده بود، دل بکند.
نویسی من در دبستان، مادرم که کفش  شدن مهرماه و فرارسیدن زمان نامبا نزدیک 

های خویشاوندان، دوستان و  آهنی به پا کرده بود و هر روز میان دادگستری و خانه
جویی افتاده بود تا  به چاره ،امید از کامیابیکرد، سرخورده و نا وآمد می آشنایان رفت

 راهی برای گریختن از تنگنای خودساخته پیدا کند.
نویسی در  ای اندیشید. شبی که باید فردایش برای نام سرانجام با راهنمایی مینو چاره

او به خانة مادربزرگم  راه همشب  رفتیم، تنها به خانة پدرم رفت. نیمه دبستان می
هم به خانة پدرم بازگشتیم. نخست درنیافتم چگونه با پدرم کنار آمده  بازگشت و با

نویسی، پدرم به سر کارش رفت  است. فردای آن شب با هم به دبستان رفتیم. پس از نام
 مادرم به خانه بازگشتیم. راه همو من 

درِ آهنی سیاهی از کوچه به سرایی کوچک و دلگیر  .خانة پدرم دو بخش داشت
شده، لولة آبی از زمین سر برآورده بود که شیری  چین در سرای سنگ شد. باز می

کرد. ساختمانِ خانه نمایی آجری و ساده داشت که  زردرنگ بر سرش خودنمایی می
حلبی،  زدة ورو رفته و ناودانِ زنگ چوبی رنگ نمود. یک در، چهار پنجرة فرسوده می

 داد. ای می نهبیرونِ خانه ندارنمایی فریبکارادیوارِ فرسودة به 
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گلِ پوشانده بودند  شد که دیوارهایش را با کاه تاریکی بازمی درِ خانه به هشتی نیمه
و بر فراز آسمانة گنبدگونِ کوتاهش بادگیری کوچک ساخته بودند که از 

آمدند. پیرامون هشتی سکوهایی ایوان مانند ساخته  هایش کبوترها به درون می روزنه
که  راه داشت 6کتَکَ شد. هشتی به چهار آبگیری سنگی دیده میاش  بودند و در میانه

 ندآمد شمار می نشیمن خانه به وی راست،سهای تودرتوی  کَتکَ. دو تودرتو بودند دوبه
ای رو به  کتََکی که پنجره ،سوی چپ .خوابیدیم خوردیم و می جا خوراک می و در آن

شد که  به باغچه باز می ری همد ،باغچه داشت آشپزخانه بود و دیگری انبار. از هشتی
 کرد. درختانش بخش دیگر خانه را پنهان می

نمایی باشکوه. در برابر  ساخته بودند، بابزرگ ای  خانه مهمانسوی باغچه  آن
 یدشبر دیوارهای سپ کرد؛ دار خودنمایی می یوانی ستونا خانه ساختمان مهمان

 به های رنگارنگ با شیشههایی بزرگ  پنجرههایی رنگارنگ کشیده بودند.  نگاره
. بود بها پنهان های گران ای از کاچال که در پسِ آنها گنجینه شدند می ایوان باز
 مانند درِآن هم  خورد که درِ خانه به چشم می ای هم کنار ساختمان مهمان آشپزخانه

 کرد. یهایشان را پدرم پنهان م خانه همواره بسته بود و کلید کلیددان مهمان
های انباری را بیرون  وپرت شد و خرت کار به دستپس از بازگشت به خانه، مادرم 

دردبخور  های انبار برخی چیزهای به پرت کتََک را گردگیری کرد. از خرت. ریخت
آمد آنها را دور  را جدا کرد و آنچه مانده بود را به سرای خانه برد. پدرم نه دلش می

ها را دور ریخت  که در انبار جا باز شود. مادرم دورریختنیشان  فروخت بریزد، نه می
 و آنچه ماند را فروخت.
بر پایة بیدادهای برآمده از باورهای دینی، تنها بخش کوچکی  :هنگامی که دریافت

از دارایی شوهرش است و بجز پذیرش او راهی برای جدا شدن نیست، به شوهرش 
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نیازمند زمان است. مهریة ناچیزش را  ،پیش آمده پذیراند که برای کنار آمدن با آنچه
گرفت و خوابگاهش را از پدرم جدا کرد. با پول مهریه و آنچه از فروش 

های انباری به دست آورد، چیزهایی که برای جدازیستی نیاز داشتیم  وپرت خرت
 تنها برای خوردن ناشتایی، ناهار و شام به کتَکَ ها، از جدا شدن خوابگاه خرید. پس

در خاموشی خوراک  ،وجویی یا پرس یوگویی، بگومگوی رفتیم. بی هیچ گفت پدرم می
 گشتیم. خوردیم و سپس به کَتَک خود بازمی می

کرد افسردگی برآمده از شکست خوردن در زندگی زناشویی را با  مادرم تلاش می
آگاهی کامیِ  دل سپردن به ساختن آهنگ و نواختن ساز دور براند. برای رهایی از تلخ

کرد  داران هم بیش از پیش با مینو همکاری می از کالاپنداری زن در نگرش و باور دین
 آشنا کند. 6«اَشا»کودکان و نوجوانان را با  تا

در راه پیر شدن را  به پایان رسید و مهرآزمایی سالگی  ویک در بیستجوانی مادرم 
رساند و خود به  میروز پس از خوردن ناشتایی، مرا به دبستان آغاز کرد. هر

رفتیم، ناهار را آماده  آمد، به خانه می رفت. نیمروز به دنبالم می آموزشگاه مینو می
رفتیم.  و سپس با هم به آموزشگاه می خوردیم آمد، ناهار می کرد. پدرم به خانه می می

ک کرد و پس از خوردن شام به کتََ میگشتیم شام درست  بیگاه هم که به خانه بازمی
های  کاری خویششد و من به انجام دادن  رفتیم. مادرم به ساز زدن سرگرم می میخود 

داشتیم و  نشستیم یا ساز برمی وگوی شبانه می گاه هم به گفت به پرداختم. گاه دبستان می
 گرفتیم. نوازی پیش می هم

. روند شمار می در ساختارهای برآمده از باورهای دینی، زن و فرزند دارایی مرد به

آرزوی دیرینة مرد بوده است. بر پایة ساختار  وچرا بر زن، چون چیرگی یافتن بی

دوازده ماه  جویانة او، فراتر از جانوران نر است و روانی مرد، گرایشِ جفتپیکری ـ 
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ریزی دارد؛ پس، مرد  جویانه و تخم چه شب و چه روز، توان برانگیختگی جفت ،سال

یانه به زنان بوده و هست. این گرایش جو کاممرزِ  آرزومندِ دسترسی آسان و بی

پروری، در  فرهنگ ای زنان در میدان هزاره تلاش چندین با افسارگسیختة مردان،

 ،ایش و بالش فرهنگ مزدیسناییچهارچوب خانواده دادمند گردید. در روزگار پید

ناپذیر پرُآوازه شدند. آن منشِ باشکوه در  داری شکست ایرانیان در جهان به پیمان

بندی  داری را با دیدن پای شد و ایرانیان، از کودکی، پیمان انداخته می خانواده پی

  آموختند. سری می پدرشان به پیمان هم

مزدیسنایی کار را  فرهنگدن ایرانیان از پس از کشته شدن خشیارشا، روند دور ش

بندی مرد  پایدستی ساسانیان، توانستند  مردان بهدین، با هم به جایی رساند که دین

ایرانی  ای فراهم سازند که فیل مرد در هم بشکنند و زمینه سری را هم ایرانی به تک

 مرد، 6ستیزانة بهدینی زن ییة بیدادهای برآمده از باورهابر پا هم یاد هندوستان بکند.

بستانش به و در ش 2ستاند می «زنرچکََ» توانست میتا ، برخوردار از زر و سیم دینِبه

                                                           

 .20در صفحة  2شود. نگاه کنید به پاورقی شمارة  ـ نمونة آشکار این دیدگاه در بندهشن دیده می6
هایی بودند  داری و مهرآزمایی ارزش سری، پیمان هم ـ بر پایة دادهای دیرینه و دیرپای مزدیسنایی، در ایران باستان تک2

گذار پادشاهی ساسانی  پادشاهانِ بنیان ساختند. پس از به سر آمدن روزگار بزرگ ی ایرانیان را میکه بخشی از هویت مل
دار آغاز کردند تا با چیره شدن بر پادشاهان ساسانی،  مردان بهدین تلاشی دامنه )اردشیر بابکان و پسرش، شاپورِ یکم( دین

ی )که از زمان پادشاهی بلاش یکم اشکانی آغاز شده بود( از گرایش روزافزون ایرانیان به بازشناسی فرهنگ مزدیسنای
گستری.  جویی و دین مایه و دستاویزی بسازند، برای جاه همان نشان دادن کیش مزدیسنا و بهدینی، دست فریبکارانه و با این

 یان انجامید.زمانی پس از روزگار شاپور یکم، به قتل مانی و سرکوب مانو مردان بهدین در این راه، کوته تلاش دین
ترین و  های بزرگی بر فرهنگ و هویت ملی ایرانیان زد. یکی از بزرگ مردان بهدین با ساسانیان، زخم دستی دین هم

داری )حرمسراسازی( در  سری بود که به پدیدارشدن پدیدة شبستان هم ها، برهم خوردن نظام تک ماندگارترینِ آن زخم
ر را به جایی رساند که جامعة ایرانی به آستانة فروپاشی فرهنگی ـ اجتماعی وبازار انجامید و کا میان مردمان کوچه

دواندة  کشانده شد. در روزگار پیروز یکم و پسرش، قباد یکم، با افزوده شدن بحران اقتصادی ـ سیاسی به بحران ریشه
نوسازی منش و روش آغاز شود. تلاشی آغاز شد تا با  ای فراهم شد تا جنبش مزدکی فرهنگی ـ اجتماعی، زمینه

  مزدیسنایی، ایران از فروغلتیدن در مَغاکِ فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بازداشته شود.                  
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فرزندان آنان هم  ،کهداری بر دارایی خود بیفزاید؛ چرا رزنچَکَ تا با دیکش بند می

 چه از سوی دیگر مردان و چه از سوی شوهر رفت. چَکَرزن شمار می دارایی شوهر به

 .6آمد زایید فرزند شوهرش به شمار می شد، کودکی که می بارور می
مرد  پرور، زمین و دیگر کشورهای فرهنگ بر ایران تازی رانِگست پس چیرگی دین

را هم از تازیان ها  یی از دختربچهجو کامبه  خویی، گرایش شده با مردم ایرانی بیگانه
 ها دختربچهانة تازیان، زنان و کار تبهشِ نگرباورها و  پایة بر .بدکاره فراگرفت

خورده از  شکستمردمان  های به هنگام چپاول دارایی کالاهایی بودند که پیروزمندان
 .2ببخشند یا بفروشند به دیگریاز آنان کام بگیرند،  کردند تا آن خود می

کاسة  پس از فروپاشی پادشاهی ساسانی و به دنبال آن، فروپاشی فرهنگی ایران و
آنان بدکارگی تازیان نهاده به پذیرش دینِ تازی،  مردانِ ایرانی گردن تر از آش شدنِ داغ

تر فروگستردند و با  سال ای کمه یی از دختربچهجو کامگیری از کنیزان را به  در کام

                                                                                                                              
گیری از فروپاشی  با ناکام ماندن مزدکیان و کشتار آنان، واپسین فرصت برای نوسازی فرهنگ مزدیسنایی و پیش  

زمانی پس از آن رویداد تلخ و گزنده، پادشاهی ساسانی  و سیاسی ایران از دست رفت. کوتاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
شان را به کام آزادگان  در برابر تازیان مسلمان از پای درآمد. تازیان بر ایرانیان چیره گشتند و زهرِ دینِ ضدفرهنگ

 ریختند.
نة زرتشتی بازمانده از روزگار پادشاهی ساسانی(، احکام های فارسی میا ـ در متن ماتیکان هزارداتیستان )یکی از متن6

آورترینِ آن احکام، باز بودن دست  زن و چکَرَزنان آمده است. یکی از شرم فقهی مربوط به جایگاه و حقوق پادشاه
هزینة نگهداری  ی کاستن ازتوانست برا میبرای اجاره دادن چکَرَزنان به دیگر مردان بود. به این معنی که شوهر شوهر 

یا به دوش گرفتن  ی ناچیزوابگذارد تا با پرداخت پول را نداشتی که توانایی خریدن زن چکََرزنانش، آنان را به مرداز 
زایید،  شد و می ای باردار می . هرگاه چنین زنِ واگذارشدهکام بگیرد زمانی کوتاه یا بلند از اوهای زندگی زن،  هزینه

 رفت. شمار می بهدارایی شوهرش  فرزندش
افزوده « ک»گفتند بدان پسوند تحبیب  ـ در ایران باستان به دختربچة در آستانة بلوغ جنسی یا رسیده به بلوغ، کنیز می2

داشتنی بودن دختربچه نشان داده شود. با تازش تازیان مسلمان به ایران و چیرگی یافتن آنان به شهرها،  شد تا دوست می
عنوان بردة جنسی یا غیرجنسی فروخته  رفتند، به شمار می شدند و چون دارایی تازیان به ته میها به غنیمت گرف دختربچه

های  های زیبای کنیز و کنیزک مفهومی زشت داد و آن واژه های ایرانی، به واژه شدند. دَدمنشی فروش دختربچه می
 شدند. خریدوفروش میباستانی، لقبی شدند برای زنان و دخترانی که برای بردگی جنسی و غیرجنسی 
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یی از جو کام تا شان را نهادینه کردند های بیمارگون گرایش ،«یسان شیعه»ساختن 
 انةدَدمنشد. بر پایة نوآوری شمار آی هم روا به وزادی تا کنیزیها از ن دختربچه

از را  دریافت پول، او تواند با تازی، پدرِ دختربچه می ساختة دینِ ریزان شاخة ایرانی پی
یی جو کام باز، آن بیمارانِ روانی بچه تا وابگذارد دار ان دینمردشیرخوارگی به 

دارِ باورمند به  نین ساختاری، دیگر مردان دیندر چُ .6دنرا بیازمایاز کودک ناآمیزشی 
شان  شان به دهان دستها هم که  شمار آمدن دختربچه کالابودگی و دارایی پدر به

از دسترس  آورند که باید شمار می به فتههایی ناسُگوهر را یشانها دختربچهرسد،  می
به رسَشِ  شان تا پس از رسیدن دور نگه داشته شوند باز کامة بچه دارانِ ورن دین

 .2ندفروخته شو تر گران ،پیکری
در ساختارهای برآمده از دیدگاهی که زن و فرزندانش کالا و بخشی از دارایی 

و  شود آیند، آزادی، آزادگی و مردم بودن زنان و کودکان پایمال می شمار می شوهر به
شود؛  انه با آنان باز میدَدمنشگرانه و  سرکوبرفتارهای پیش گرفتنِ مردان برای  دستِ
های گوناگون زنان و دختران را از بیرون رفتن از  بهانه توانند به مردان می ،روی بدین
بیرون از خانه درآمدزا در ر و پیشة تلاش برای آموختن دانش و پرداختن به کا ،خانه

 یرونشان در خانه و ب بازدارند یا برای بیرون رفتن آنان از خانه و چگونگی پوشش
 .7ه پیش بگیرندخانه هم بیدادگزاری خودسران

 ای ، به هر بهانه، هرگاه مردبرآمده از باورهای مردسالارانة دینی یهاساختاردر 
که  بدون این ،د، با دستی گشادهشوهر دادن دختر را سودمند بپنداررها کردن زن یا 

                                                           

 شود. خوانده می« تفخیذ»گستر  ـ در فقه شیعی، این کار زشت و تباهی6
ـ در میان بسیاری از ساختارهای برآمده از باورها و بیدادهای دینی، آئین خواستگاری نشستی است برای مشخص کردن 2

های  شود هم نام لی که پرداخت میزنی دربارة چگونگی پرداخت آن. برای پول یا معاد قیمت دختر یا زن و چانه
 اند. دهنده گذاشته گوناگون و گاه فریب

گذارد که به بهانة پاسداری از حق  ستیزانه، حقوق دینی مردان، دست آنها را باز می ـ گذشته از بیدادهای دینی زن7
 دینی بگزارند. تر از بیدادهای گیرانه شان، بیدادهایی سخت مالکیت خود، برای محدود کردن زنان و دختران
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را  او پرداختن مهریة زند با توان میش را به پرسش بگیرد، ا کار و خواستهکسی بتواند 
 ،هایش به خواستگار یا با پذیراندن خواسته اش بیرون کند و از خانه 6هدرها کر

 د.را شوهر بده شدختر
ی، گر آموزی، کارآزمایی و آزمایش از دانش دخترانبا بازداشتن  ،ساختارهای دینی

گریشان  پرسش ،زنان و ناتوانی نادانی کنند تا به بهانة ناآگاهی، هم میای فرا زمینه
درازی دیگر  از دست گیری پیشبه بهانة  ،نشینی ان به پردهآن واداشتن برتابیده نشود. با

دارند تا با  زنان را از پرداختن به کار و پیشه در بیرون خانه بازمی ،هم دار مردانِ دین
شان  شان، چشم های زندگی خود و فرزندان نداشتن درآمد، برای برآورده کردنِ هزینه

 ه دست شوهر باشد.ب
پدر و فراهم بازمانده از  2ریگِ مرده ازدختران با پذیراندن برخورداری نابرابر 

 از ، برای تهی کردن دست زنهم کردن زمینة چیرگی یافتن شوهر بر دارایی زن
و   مایه دست روزی از سوی شوهر رها شد، اند تا اگر راهی گشودهسرمایه  مایه و دست

به دست آوردن درآمد به  وراه انداختن کار  برای باشد که آن راای نداشته  سرمایه
  د.کار بگیر
درآمد داشته  ای نداشته که کار و پیشه دانش نیندوخته،آزاد نبوده، ی که دختر

ریگِ پدرش هم به  بندی مرده به دست آمده از بخش بیندوزد، دارایی باشد و دارایی
. چُنان دختری، پس و پایش در بند شود کوتاه میزبانش افتاده باشد،  شسرپرستچنگِ 

 چنان آنداری  بچه داری و شوهرداری، خانه بهگرفتاری  از واگذار شدن به شوهر،
یافتن به آزادی و  اندوزی، دست مکد که آرزوی دانش زمان و توانش را می

                                                           

تواند  شود که اگر نخواهد مهریة زن را پرداخت کند، می وچرای طلاق به مرد، دست او باز می چون ـ با دادن حق بی6
گون قرار دهد که زن وادار شود با پذیرشِ: مهرم حلال، جانم آزاد؛ از شکنجة  ای در تنگنای شکنجه اندازه زن را به

 خانگی شوهر بگریزد. درون
 ریگ: ارثیه هـ مرد2
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اک درپی و نداشتن خور های پی میراند. در پی زایمان شدن را در دلش می جیب به دست
زنِ  خریدن د تا زمینه برایوش هم دچار پیری زودرس می و آسایش بایسته و شایسته

 دوم و سوم و چهارم فراهم شود.
چگونه  ،دهتن بد دارایی شوهر بودن پذیرشِ شود به در ساختاری که زن ناچار می

شان را به جان خریده،  نن و بزرگ کردزایید که رنج بارداری، تواند فرزندانی را می
 ؟6از آن خود بداند

های بنیادینی در  برای پایان دادن به تباهی کالاپنداری زن و کودک، باید دگرگونی
داری پدید بیاید. چنین کاری تنها با گزاردن دادهای  نگرش مردمان گرفتار به دین

مند دگرگون کردن ساختارهای کشوری برآمده از دانش و پژوهش شدنی نیست، نیاز
در به  اندوزی فراهم گردد؛ ودکان به دانشدسترسی برابر همة ک هم هستیم تا زمینة

آنان برابر با  د؛دست آوردن کار و پیشه، سنگی پیش پای دختران انداخته نشو
وچرا بر درآمد و دارایی  چون ریگ برخوردار شوند و چیرگی بی شان از مرده برادران

 خود داشته باشند.
بهای زن و مرد نیز مردمی برابر با مرد  نابرابر بودن خونباوران با گزاردن بیدادِ  دین

نهاد،  برای ساختن ساختارهای کشوری و لشکری مردم اند. زن را پایمال کرده بودنِ
یا نانوشته و ساختارهایی که ها، بیدادهای نوشته  بایسته است که همة باورها، زمینه

کشند، برچیده شوند  به چالش می گیرند یا بودن زن را به پرسش می برابر با مرد مردمِ

                                                           

کند، اگر هم  شدن کودکان از سوی پدر را فراهم می سازِ به بیگاری کشیده شمار آوردن، زمینه ـ فرزند را دارایی پدر به6
های گوناگون  کودکان سرکشی کنند و از پذیرش فرمان و خواست پدر سر بازبزنند، دست پدر را برای اعمال خشونت

های پدر کتک  بسا کودکانی که برای واداشته شدن به پذیرش فرمان گذارد. چه میپذیر کردن آنان باز  برای فرمان
که بر اساس بیدادهای برآمده از باورهای دینی، پدران جنایتکارشان  این رسند، بدون شوند یا به قتل می خورند، ناقص می می

هایش  دینی، حق مالکیت پدر به قیّم بچهشان برسند. بر پایة بیدادهای  مورد بازخواست قرار بگیرند یا به سزای جنایت
داری بمیرد، مالکیت او بر فرزندانش به پدر، برادرها و حتی  یافتنی است؛ بر این اساس، هرگاه مرد دین انتقال

 یابد. های او انتقال می برادرزاده
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، و زمینة جایگزین کردن باورها، دادها و ساختارهایی مردمی فراهم گردد تا مردمان
هایی بلند در راه  گام چه زن و چه مرد، آزاد شوند و آزادگی از سر بگیرند تا بتوانند

 پیشرفت بردارند.
وپرورش دختران  وزششهری پیش از هر کاری، باید آم برای رسیدن به چنُان آرمان

هایی  دور شود تا بتوان زایکَ مردان دینویژه  داران، به و پسران از دسترسی دین
 جو پرورش داد. خواه و پیشرفت آزاداندیش، برابری

ای  وپرورش کودکان کار ساده مردان از آموزش داران و دین بریدن دستِ درازِ دین
آورد؛  دهنده بار می کار و فریب نهانگو، پ داران را دروغ نیست. باورهای دینی، دین

ی که پدر، مادر یا پدر و مادری باورمند به دین و و نوجوانان روی، کودکان بدین
گسست  سالگی، بی ویک بیستآغاز های دینی دارند، باید از نوزادی تا  بند به آیین پای

ای دانسته  گونهپاییده شوند و هرگاه آشکار شود که پدر، مادر یا هر دوی آنان، به هر 
سامانی  شان نابه پذیری نوین کودکان وپرورش و فرهنگ یا نادانسته، در روند آموزش

 آورند، باید سرپرستی کودکان از آنان گرفته شود. پدید می
نگرش به تاریخ چند هزارسالة مردم زمینی، بررسی روند چیرگی یافتن اندیشة  با

سازماندهی ساختارهای  گر ویران دینی بر زندگی مردمان و ارزیابی پیامدهای
شود که اگر این چرخة  فرهنگی، کشوری و لشکری بر پایة باورهای دینی، آشکار می

آفرین شکسته نشود، دیر یا زود، با فراموش شدن خوی مردمی،  و تباهی گر ویران
ناپدید شدن گرایش به آزادی و دست نایافتنی شدن آزادگی، زمین و زمینیان به سوی 

 فروکشیده خواهند شد. نابودی
وپرورش کودکان  داران از روند آموزش گیری برای بریدن دست دین شاید سخت

دارویی است که باید پیش از  خویی بنماید، این کار نوش خود کنشی ناسازگار با مردم
 مرگ سهراب به او نوشانیده شود.

های سرخی  کنار آتشی فروزان دراز کشیده، دست زیر سر ستون کرده و به زبانه
هایم را  پذیرش گونه نواز داشتند. گرمای دل وتابی چشم چشم دوخته بودم که پیچ
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نواخت. سرخی  میرا وپرتش گوشم  چرت نواز آهنگ گوشکرد و  نوازش می
انگیخت که یادگارانی بازمانده از  هایی را در مغزم برمی های برافروخته، یادمان ذغال

یمان ها های خانه آتشگاههزاران سال کوشش برای فروزان نگه داشتن آتشِ گیتایی در 
 کالبدمان بودند. درپنهان آتشِ مینوی  و

های  انهویش گیاهان از دآورم که مادرم پیش از پی بردن به راز ر به یاد می
بر ترس خود از آتش چیره شده بود. به هنگام بهار گاه  شده در زیر خاک، پنهان

های گرم هم با تابیدن  آورد؛ تابستان خورد و آتش پدید می آذرخش به درختی می
گرفتند. گاه هم از  های خشک آتش می ها، علف های نشسته روی برگ آفتاب بر شبنم

 شد. ن افشانده میزمین آتش به بیرو
ها و  شد. گاه دانه های بزرگ، یافتن خوراکی بسیار دشوار می سوزی در پی آتش

کردیم که گرمای آتش آنها را پخته بود. با  ها یا پیکر جانورانی را پیدا می میوه
شود و نیازمان به  تر انجام می ها آسان شده خوردن آنها مادرم دریافت که گوارش پخته

های پخته، هرجا آتشی  گوارا بودن خوراکی به یابد. با پی بردن میکاهش پُرخوری 
ها و  شد تا گرمایش را برای پختن دانه شد، مادرم به آن نزدیک می برافروخته می

 گوشت به کار بگیرد.
های  م زدن سنگکم یاد گرفت که با ساییدن دو تکه چوب به هم یا بر ه کم

ی برافروختن آتش، هر گاه که به آن نیاز . با آموختن چگونگوزدفرزنه آتش بی آتش
پختیم، از آن برای دور راندن  مان را می کردیم، خوراک داشتیم آتشی فراهم می

کردیم و  نشینی برپا می بردیم، زیر پرتوهای روشنایی خوشایندش شبی درندگان بهره می
 کشیدیم. هایی می های برجامانده از آتش، روی دیوارهای غارمان نگاره گاه با ذغال

مان را دگرگون کرد و نیازهای روزافزونی پدیدار  زندگی خواری پختهآغاز 
ابزارهایی که نیازمندشان بودیم چند تنها  ،خواری ساخت. پیش از پیش گرفتن پخته

کردن  ها، جابه ها و میوه . برای گردآوری دانه، نیزه و گرُز چوبیسنگ چیز بود: سبد،
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هایی  سنگ را هم برای خُرد کردن دانه ازمند سبد بودیم؛آنها و بردنشان به غارمان نی
؛ از نیزه و گرز بردیم ها برای بیرون آوردن هسته به کار می سخت یا شکستن دانة میوه

 ها و گوشت نیازمندِ ها، میوه . پختن دانهبردیم هم برای دور راندن تازندگاه بهره می
 ساختیم. ابزارهای دیگری بود که باید می

شان  بیمی و آرامش فرزندان روزی مادران دربارة تندرستی، سیری، بی شبانهنگرانی 
گسست برای برآورده کردن نیازهای کودکان، آنان  دیگر، تلاش بی سو و ازسوی ازیک
ویژه برای  هایی گوارا، به داشت تا با شناسایی خوراکی ی و کاوش وامیکاو کُنجرا به 

د و کنن گیری پیششان  ند، هم از بیمار شدنکودکان، هم به گرسنگی آنان پایان بده
 ند.ای بیندیش شان چاره درمان برای اگر بیمار شدند،

ی که نیرومندی دن درندگان و مردها از کودکان، مادرانانرتلاش برای دور 
 سنگ و چوب گمان بیاندیشی واداشت.  به چارهرا  از تازندگان بود تر کمپیکرشان 

 اند که زنان به کار گرفتند تا به یاری آنها از اندازة نابرابری نخستین ابزارهایی بوده
سنگ و  کاری دستکم یاد گرفتند که با  بکاهند. آنان کم نیرومندی پیکری خود

 چوب، از آنها ابزارهایی کارآمدتر بسازند.
زنان  ،چراکه بود؛ها مادرانه  کاری مده از خویشاندیشانة زنان برآ ابزارسازی چاره

توانستند به  پروری، همانند دیگر زنان یا مردان نمی هنگام آبستی یا نوزاد ـ کودک به
ی بودند و به هرجا تر بیشسادگی از برابر تازندگان بگریزند، نیازمند خوراک 

ابزارهای  به کار گرفتناز آن با  ی بودند که بشودگاه پناهرفتند ناچار به ساختن  می
 د.شان، پاسداری کر بر نیروی کمافزاینده 

به کار گرفتن سنگ و چوب، بافتن سبد با علف، پیدا کردن غار در کوهستان، به 
های  گاه گاه، کندن پناه گذاری برای گم نکردن راهِ بازگشت به پناه کارگیری نشانه

گون در دشت، افروختن آتش یا پرستاری از آن، انبار کردن خوراک، کاشتن دانه،  غار
راه برای  برداشت، پدید آوردن آب کشت ـ داشت ـختن ابزارهای بایسته برای سا
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 برای افزودن بر توانایی یادسپاری مغز گاه دیوارة پناه بر گریها، نگارزار کشتآبیاری 
 د تا بتوانند به کمکبودند که زن ـ مادران ساختنگر  یاریابزارهایی « زبان»و ساختن 

 دارند. آسیب و مرگ دور نگهاز  را شان ک دشَتکَ، نوزاد یا کود: آنها
دادن به  بزاری بود که زن ـ مادران ساختند تا با سازمانگمان، زبان برترین ا بی

را فراهم کنند: مردمی که سر  6«گفتار خوب»زمینة پدیدار شدنِ  ،آواهای خود
خور و »سروگردنی بلندتر از جانورانی شود که در زندگی تنها  برافراشته بود تا

 .2جویند می« خواب و آرام و کام
آواهای گوناگون را دارند که ساختار و کاربرد آنها  جانوران توانایی پدید آوردنِ

خرد جانوران است  وابسته به گونة جانور است. توانایی برآوردن آوا، بخشی از آثن
تواند همانند مادر و پدرش آنها را برآورد و  وزش، هر جانوری میکه بدون نیاز به آم

هیچ جانوری دچار به کار بگیرد. توانایی آواسازی و گونة کاربرد آواها در 
خور و خواب و آرام و »نیازهای جانوران از چهارچوب  ،چراکه شود؛ دگرگونش نمی

  رود. فراتر نمی« کام
رود که بدون  شمار می به ترین کودکِ مردم ناتواندر میانِ جانوران، نوزاد ـ 

ماند؛ زیرا، نوزاد مردمی پس از زایش، شنوایی  بانی مادر، یک روز هم زنده نمیپشتی
 وانایی ایستادن ـ راه رفتن ندارد و، ت7اش چندان کارآمد نیست دانگی ندارد، بینایی شش

                                                           
 متمایزشده از جانوران چنین توصیف شده است:« مردم»های  ـ در شاهنامة فردوسی، ویژگی6

 بلند راست برشد چو سروِ سرش»
 

 به گفتار خوب و خرد کاربند 
 

 پذیرندة هوش و رای و خرد
 

 «مرو را دد و دام فرمان برد 
 

 (52-56، ب 3)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
 چنین توصیف شده است:« جانور»های  ـ در شاهنامة فردوسی، ویژگی2

 نه گویا زبان و نه جویا خرد»
 

 خویشتن پروردها  ز خاشاک 
 

 نداند بد و نیکِ فرجامِ کار
 

 «نخواهد ازو بندگی کردگار 
 

 (65-66، ب 3)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
های اخیر، آشکار شده که رشد ساختار دستگاه بینایی کودکان  شده در سال شناختی انجام های عصب ـ بر پایة پژوهش7

 شود. سالان می سان بزرگ که کارآمدی بینایی کودک، هم رسد ای می سالگی به اندازه تنها در شانزده
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های  گذشته از نارسایی را برای انجام کاری به کار بگیرد.هایش  تواند دست نمی
مغزِ  ،روی مغزِ نوزاد ـ کودک هم بسیار ناچیز است؛ بدان شناختی تواناییپیکری، 

دهی  گذرد، کنش و واکنشی را سازمان تواند در برابر آنچه پیرامونش می نارس او نمی
 روند. شمار می کند که برای زنده ماندن نوزاد ـ کودک بایسته و شایسته به

ی او به وچرا چون ی گوناگون کودک ـ نوزادِ مردم، وابستگی بیها نارسی اندام

زن ـ مادران برای پشتیبانی از یکدیگر و برخوردار شدن را در پی دارد.  مادر یا دایه

نیازمندِ دگرگون کردن آواها به ساختار زبانی پویا بودند تا بتوانند  دیگرهم از دانشِ

ساندن به نوزاد برای انجام دادن نخستین دربارة روند آبستنی، زایش، چگونگی یاری ر

بازدم، گره زدن بندِ ناف نوزاد، چگونگی پاک کردن سر و پیکرِ نوزاد از خونابه، زیرِ 

پستان گرفتنش برای شیر خوردن و پاسداری از او در برابر تازش درندگان ـ گزندگان 

 وگو کنند. با یکدیگر گفت

ی دارند. زایمان آنها هم بسیار ساده و سان یکهمة جانوران ماده توانایی زایشی 

بدون یاری نیست و گاه زن  سان یکشود. توانایی زایشی زنان  بدون درد انجام می

 برخی زنان دچار نارسی در دستگاه شیرساز هستند یا شیرشان تواند بزاید؛ دیگری نمی

را گاهی هم افسردگی پس از زایمان گریبانش  شود؛ بالیدن نوزاد خشک میپیش از 

روی، زنده ماندن برخی نوزادن  کند؛ بدین گیرد و انگیزة نوزادپروری را پایمال می می

 .داشت زیستی وامی زن ـ مادران را به هم ،شود. همین نیاز به داشتن دایه وابسته می

کاری دایگی برای نوزاد ـ کودکان  زیستی زن ـ مادران، به دوش گرفتن خویش هم

اندیشی در راه دور کردن گرسنگی، بیماری و  ی چارهگسست برا یکدیگر و تلاش بی

مرگ از نوزاد ـ کودکان، زن ـ مادران را به گسترشِ روزافزونِ زبان و کارآمدتر 

ای خوب شود که دیگری بتواند به سادگی  اندازه داشت تا گفتارشان به کردن آن وامی

 گذرد آگاه گردد. اش یا آنچه در سرش می از خواسته



53   **کاشمر  

 

انداختن زبان، مردمان نیز مانند جانوران در واکنش به دیدن  پیپیش از آغاز 

داد، آواهایی  شان بود یا رویدادهای که رخ می چیزهای گوناگونی که پیرامون

یافتند که برآورندة آوا چه چیزی دیده یا  آوردند که دیگران با شنیدن آنها، درمی برمی

که دستگاه شنوایی مردم جا . ازآناو را به واکنش واداشته است روی دادن چه رویدادی

نیرومند و کارآمد نیست، رساندن آن به رسش و کارآمدی بایسته و شایسته، چندان 

وپرورش توانایی  روی، زن ـ مادران برای آموزش وپرورش نیاز دارد؛ بدان به آموزش

ی سانی داشتند، باید آواها شنوایی نوزاد ـ کودکان که توانایی شنوایی ـ شناختی ناهم

 سانی آنها را دریابد. آوردند که نوزاد ـ کودک، ناهم ای برمی گونه بهنما را  سان هم

نما، نیاز به آواهای تازه  سان سانی آواهای هم پس از یافتن راهی برای نشان دادن ناهم

ریزانِ زبان را وادداشت که با  نما، پی سان های هم سانی پدیده برای شناساندن ناهم

شده  ای پدید بیاورند تا بتوانند با یک آوای ساخته آواها به هم، آواهای تازه چسباندنِ

 .6چند آوا، از چند ویژگی یک پدیده سخن بگویند از پیوستگی دو یا
                                                           

نادرستی فرضِ بنیادین بر این دیدگاه گذاشته شده است که: واژهای بنیادین زبان به خودی  شناسی، به ـ در دانش زبان6
دو واژِ « آب»واژة شود: در  عنوان نمونه، گفته می کنند، به معنی هستند و در ترکیب با هم معنی قراردادی پیدا می خود بی

ای  معنی هستند، اما با ترکیب شدن آنها به گونة قراردادی، واژة آب ساخته شده تا دربارة پدیده تنهایی بی به« ب»و « آ»
کننده و  بارنده از آسمان، جوشنده از زمین یا روان در کوه و دشت سخن گفته شود که نوشیدنی، گوارا، پاک

رستی چنین دیدگاهی، در پاسخ به این پرسش که: چرا در چنان قراردادی برای ساختن بخش است. باورمندان به د آرامش
دهند که ترکیب  اندیشانه پاسخ می استفاده نشده؟ ساده« ن»و « اَ»های  ای برای سخن گفت از آن پدیده از ترکیب واژ واژه

های گوناگون تصادفی بوده است؛  گروه های دارای معنی قراردادی در میان معنی برای ساختن واژه آواهای نخستینِ بی
سانی برای سخن گفتن از یک پدیده ساخته شده است. این استدلال  های ناهم های گوناگون ترکیب روی، در زبان بدان

های  یابیم که برخی واژه های باستانی درمی های بازمانده در زبان واژه شناختی کهن نادرست است؛ چراکه، با بررسی زبان
های بنیادین پدیده  گر ویژگی اند که بیان سان داشته سان یا هم زمان، ساختار و معنی یک های گوناگونِ هم بانکهن در ز

های فرعی پدیده جایگزین واژة  گر ویژگی های بیان سان، واژه های دارای ریشة یک اند. در گذر زمان، در برخی زبان بوده
تر فراموش شده، واژة تازه باقی مانده و امروزه این تصور را برای برخی  نهای بنیادین آن شده؛ واژة که کنندة ویژگی بیان
 شناسان پدید آورده که در آن زبان، برای سخن گفتن از آن پدیده، ترکیب قراردادی متفاوتی ساخته شده بود. زبان
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گفتند،  شده سخن می ای شناخته پیوند زدنِ آواهایی که هرکدام به تنهایی از پدیده

د که با هایی بساز کرد تا واژه ب کمک میوگذار گفتار خ ابزاری بود که به مردم بنیان

در  د.پیوستة پدیده سخن بگوی هم ن و به، از دو یا چند ویژگی بنیادیانش بر زبان راندن

 .6هایی چندبخشی ساخته شد ها، واژه هگامی دیگر، با پیوند زدن واژ

                                                           

ترین واژها  ستینِ سازندة کهنهای باستانی، فرض را بر این بگذاریم که آواهای نخ شناختی زبان های زبان ـ اگر در بررسی6
یادگارمانده  نما( دارای معنی غیرقراردادی و به سان سانی آواهای هم شده برای شناساندن ناهم کاری )واژ: آوای طبیعی دست

خانواده،  های هم واژها و واژه توان با توجه به کاربرد آنها برای ساختن تک اند؛ می از روزگاران جانوربودگی مردم بوده
واژها و  ترین معنی طبیعی آوای سازندة واژ چه بوده است. به عنوان نمونه: با توجه به معنی تک زد که کهن حدس

پیشوندی بوده برای نشان دادن پستی، « اَ»توان گفت: واژِ  های باستانی ایرانی، می یادگارمانده از زبان خانوادة به های هم واژه
ابزاری « ی»رفته است؛ واژ  برای سخن گفتن از زندگی، دانایی به کار می« ژ»کنندگی، ستیزندگی؛ واژِ  وارونگی، نفی

برای « ژ»واژ  توان گفت: تک ها می آوایی بوده برای نشان دادنِ شایستة ستایش بودن یک پدیده. با توجه به این فرض
ای  ت خود، زندگی را پدیدهرفته است و ایرانیان در پی افزایش شناخ سخن گفتن از پدیدة زندگی یا دانایی به کار می

ای بسازند که شایستة ستایش بودن پدیدة  افزودند تا واژه« ژ»واژ  را به تک« ی»شمار آوردند، آوی  شایستة ستایش به
به « اَ»کشاننده یا سیزنده با زندگی آشنا شدند، با افزودن پیشوند  پستی های به کند. هنگامی که با پدیده زندگی را بیان می

فراتر از « اَژی»های  ستیز را ساختند. زمانی که دریافتند: برخی پدیده به معنی زندگی« اَژی»، واژة تازة «ژی»واژة 
ستیز  گریِ پدیدة زندگی کنندة ویران هایشان هم هست، با پیوندان واژة بیان گر سازه ستیزی، دارای ویژگی ویران زندگی

گفته،  خانواده به یاری الگوی پیش های هم واژه بدهد. با بررسی کهنای ساختند تا هر دو ویژگی آن را نشان  تازه، واژه
برای سخن گفتن از مرز، آفرینش، آفریننده، زاینده، مادر، جانشین « د»های باستانی ایرانی، واژ  شود که در زبان آشکار می

های روشنایی یا  آفریدههم ابزاری آوایی بوده برای سخن گفتن از روشنایی، « ث»رفته است؛ واژ  مادر به کار می
دهندة برتری پدیده بوده است، با ترکیب این آواها،  به عنوان پسوند هم نشان« اَ»های برآمده از روشنایی، آوای  پدیده
شمار آورد که  ترین واژه برای سخن گفتن از روستا، شهر یا روستایی به توان آن را کهن ساخته شده، که می« دَث»واژة 

به « آ»های باستانی ایرانی، واژ  شده به دست زن ـ مادران. همچنین در زبان های گوناگونِ ساخته ز سازهای بوده ا مجموعه
ک: هم برای نشان دادن بریدگی، ویرانی و کجی کاربرد »دهندة برتری بوده است، واژ  واژ یا پیشوند نشان عنوان تک

گر برتر. ایرانیانی که  اند به معنی ویران را ساخته« آکَ»ژة وا ، کهن«اَ»واژ با پسوندِ  داشته است، با ترکیب این دو تک
گر  ستیز و برترین ویران دینِ تازیی زندگی»را ساخته بودند، هنگامی که با پدیدة « آکَ»و « دَث»، «اَژی»، «ژی»های  واژه

ا ساختند تا تنها با بر زبان راندنِ ر« دَثاکَ اَژی»واژة  ها، کهن آشنا شدند، با ترکیب آن واژه« های برآمده از روشنایی پدیده
ای  واژه های آن پدیدة اهریمنی سخن بگویند. کهن ترین ویژگی آهنگ، از بنیادی یک واژة چندبخشیِ کوتاه، رسا و خوش

، «دین»داستانی رازمند و سرشار از رازهای گوناگون، تا چرایی پدیدار شدن آن  ای شد برای پردازش کهن که شالوده
 کرد، فراموش نشود. ردش و هدفی که دنبال میچگونگی کارک
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ها، شنیدن آواها،  آواهای جانوری آشکارکنندة واکنش جانور به دیدن پدیده
دهی  دربارة شکارچیان یا بیم بوها، داشتن درد، آزمودن کامیابی، هشداردهیدریافت 

 اتر بردندی را فرگذار زبان، کارکرد آواهای جانور به دیگران است، زن ـ مادران بنیان
بینایی نارس و توان شناختی  ، کودکانِ دارای شنوایی وها واژها و واژه تا با ساختن تک

سالانی بشناسند که شنوایی،  گوناگون را همانند بزرگهای  های پدیده اندک، ویژگی
 .بینایی و توانِ شناختی پرورده داشتند

 های جهان جوی زن ـ مادران، تنها درگیر پدیده گر، کاونده و چاره مغزِ پرسش
ان را بر هم ش گوناگون هم که گاه آرامش 6های ها و اندریافت دیده خواب بیرون نبود.

از چیزهایی سخن بگویند که دیگران توانایی دیدن، داشت تا  زد، آنان را وامی می
هایی  و آزمودنِ آنها را نداشتند؛ چراکه، پدیده ن، اندریافتنشنیدن، بوییدن، دریافت

 درونی بودند.
یی بیرونی، به های گیتا فراتر رفتنِ کارکردِ زبان، از سخن گفتن دربارة پدیده

شان، راه را برای  های درونی و چرایی پدیدار شدن چیستی پدیده گو دربارةو گفت
  ناپیدای مردم باز کرد.« روانِ»شناختن 

هرگاه بچة جانوران ماده بمیرد، مادرش به سادگی و پس از گذشت زمان کوتاهی 
کند. بسیاری از جانوران نر، برای  اش را فراموش می شدن بچه رویداد مرگ یا کشته

کشند و جانور  های او را می پذیری جانور ماده، بچه یا بچه فراهم شدن زمینة جفت
ی بازدارد، پس از کشته شدن بچه یا دمنشدَای که نتوانسته جانور نر را از  ماده
که  ـ مادرانزن شود تا دوباره مادر شود.  جفت می اش ، با نر کشندة بچههایش بچه

واکنشی دگرسان به مرگ یا کشته شدن بچة خود دلی سرشار از مهرِ مادری داشتند، 
خوردن و اندازه  بسا با سرگرم شدن به سوگواری و خودداری از به دادند و چه نشان می

                                                           

 ـ اندریافتن: احساس کردن6
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گفتن، پرهیز از انجام  دادند، یا با پرهیز از سخن از دست می خود را خوابیدن تندرستی
و  ی نکردن با دیگران، آرامش روانی را از کف دادهراه همدادن کارهای روزمره یا 

مادرِ  گذشت و شان از اندازه می دگیبیماری و افسر شدند و گاه دچار افسردگی می
 داد. از دست میا زندگی خود ر سوگوار،

دید، مغزش به تکاپو  زن ـ مادرِ سوگوار، هرگاه فرزند خود را در خواب می
جای »در خواب زنده دیده است؟ آن  دش را که مرده بودافتاد که دریابد، چرا فرزن می

ها هر بار  نمود کجاست؟ چرا در پی گذر سال که در آن فرزندش زنده می «دیگر
 شود؟ د، هیچ دگرگون در پیکر او دیده نمیبین فرزندش را در خواب می

شدنِ فرزندش، گندیده و پوسیده شدن یا دریده و  زن مادری که مرگ یا کشته
توانست زنده بودن فرزندش در جایی دیگر را  دیده بود، نمیپیکر او  خورده شدنِ

اش و جای دیگری که  دیده بدربارة خوا ،روی نادیده بگیرد و فراموش کند؛ بدین
تلاش  پرداخت یا ورزی می نموده، به پنداربافی، پندارپروری و اندیشه گیتی می سانِ هم
با دیگران  های گیتی، شده برای سخن گفتن دربارة پدیده های ساخته کرد با واژه می

 ناپذیر سخن بگوید. چیزهایی ناشناخته و آزمون دربارة
زنی  روی، زن ـ مادران رای ای آشنا برای همة مردمان است؛ بدین خواب دیدن پدیده

های گیتایی فراتر بردند تا به یاری  وگو دربارة پدیده جویانة خود را از گفت چاره
 شدة گیتی، بتوانند برای های شناسایی های ناشناختة روانی با پدیده نمایی پدیده سان هم

شان پیدا کنند و به یاری آنها آرامش را به روانِ رنجور درخور هایشان پاسخی پرسش
 بازگردانند.

داد و زن ـ مادران همیشه  گاه رخ می به بخواهی نبود، گاه راه یافتن به جای دیگر دل
زن ـ مادران برای تلاش دیدند.  ای را که شیفتة دیدنش بودند نمی درگذشته ،جا در آن

یا در جای دیگر را ببیند  به یاری آن هرگاه خواستند ندیافتن یا ساختن ابزاری که بتوان
ای به روی آنان گشود. آنان که  دروازة شناختی تازه جا گمشدة خود را بجویند؛ نآ
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ند که خوردن انداخته بودند، دریافته بود دانش داروشناسی را پی ،برای درمان بیماری
سان  هایی هم شان، برای خورندة دارو آزمون برخی داروها یا بیش از اندازه خوردن

های  اری آن دانش، با آزمایش کارکردِ خوردن اندازهآورد. به ی دیدگی پدید می خواب
گردان، ابزاری ساختند برای راه یافتن خودخواسته به  گوناگون برخی داروهای روان

 جای دیگر و آغاز پژوهش برای شناختن آن جهان ناشناخته.
هایی انجامید که  با پدیده ، به آشنایی زن ـ مادرانجای دیگر کاوش و پژوهش در

گون بودند   سیاهد، برخی دیگر نافزو بر آرامش آنان مینمودند و  بسیار روشن میبرخی 
سازی، بالاندنِ  های تازه، نیاز به واژه آشنایی با پدیده. و برانگیزانندة ترس و افسردگی

 زبان و گستراندنِ گفتارِ خوب را افزایش داد.
کردن هر نیاز  برآوردهشناخت. برای  ای نمی کرانهتوانایی ابزارسازی زن ـ مادران 

شد و دانش برآمده از  گشا آغاز می اندیشی برای ساختن ابزاری گره نوپدیدی، چاره
  .شد رسانی می هم« زنی رای»های گوناگون به یاری  آزمایش

هایی در جای دیگر که انگار از دو  شناختن پدیدهپس از آشنایی با گیتی دیگر، 
پنداری بنیانی «دوبُن»بستری فراهم کرد تا تخم اندیشة گوهر دگرسان برآمده بودند، 

آشنا  .6ای پدید بیاورد های تازه جهان هستی در مغز زن ـ مادران کاشته شود و پرسش
، زمینه را برای پدیدار شدنِ باور به 2شدن با دو جهانِ ناشناختة دگرگونة همیستار

                                                           

هایی  ورزان پرسش هایی که انگارة پدیداری جهان از دو گوهر نخستین را پدید آورد، برای اندیشه ـ آشنایی با پدیده6

کیستم؟ که را »آنها بدهیم: ایم پاسخ روشن و درخوری به  ورزی، هنوز نتوانسته برانگیخت که پس از هزاران سال اندیشه

کاری گیتی و چه مزد مینو است؟ از  ام؟ مرا چه خویش ام؟ باز به کجا شوم؟ از کدام پیوند و تخمه خویشم؟ از کجا آمده

خویشم یا  خویشم یا دیوان)خویش(؟ بهان ام؟ هرمزدخویشم یا اهریمن)خویش(؟ یزدان ام یا به گیتی بوده مینو آمده

یا دیو؟ راه چند؟ مرا دین کدام؟ مرا چه سود؟ مرا چه زیان؟ مرا که دوست؟ مرا که دشمن؟ بُن  بدتران)خویش(؟ مردمم

بویی؟ از که گندگی؟ از که داد؟  یکی )است( یا دو؟ از که نیکی؟ از که بدی؟ از که روشنی؟ از که تاریکی؟ از که خوش

 (6متن چیدة اندرز پوریوتکیشان، بند ، 35)متون پهلوی، ص « از که بیداد؟ از که بخشایش؟ از که نیامرزش؟

 ـ همیستار: متضاد2
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ی، فراهم کرد. باوری که در های جهان هست فروانروایی دوگانگی فراگیر بر همة پدیده
 .6پیدا کرد گیر چشمی باستانی ایرانی، بازتابی ها های ساخته شده در زبان واژه

 2«اَثورا»آنها را  که های ناشناختة فراگیتایی برای شناختن پدیده خردگرایان شتلا
را برای سخن گفتن دربارة آنها ساختند،  7«وَیدئَِ»که نام  و فروگیتایی خواندند

تا  راهنمایی کرد« خرد»را به سوی آشنایی با  1«پوریوتکیشی»گذارِ  انِ بنیانپرور بینش
فراتر رفتن از پذیرندگی  م بودن هم در آنان شکفته شود.سومین ویژگی بنیادین مرد

                                                           
هایی رازمند که برای سخن  تابانند؛ واژه باورِ بنیادین را بازمی هایی را یافت که آن کهن توان واژه های ایرانی می ـ در زبان6

ناپسند؛ مانند: سر ـ کلّه؛ اند، اما یکی مفهوم نیک و پسندیده دارد و دیگری مفهوم بد و  گفتن از یک پدیده ساخته شده
زنی ـ سگالش؛ کیش ـ دین؛ آفریدن ـ کردن؛  پا ـ لنگ؛ بوسه ـ ماچ؛ فرزند ـ بچه؛ بو ـ گند؛ خرثو ـ خرتو؛ رای

 آفریدگار ـ کردگار.
رین برت»یا « کنندة روشنایی نفی»توان این واژه را  تر به آن اشاره شد، می شناختی که پیش ـ اَثورا: بر پایة الگوی واژه2

دیدند که اندازة روشنایی آنها به  های روشنی را می گران گیتی دیگر پدیده که کاوش معنی این معنی کرد، به« روشنایی
کنندة  ها را نفی روی، آن پدیده نمود؛ بدین سو می های روشن به چشم کم ای بود که روشنایی دیگر پدیده اندازه

 .های دیگر یا برترین روشنایی خواندند روشنایی
 دَئِیوَ: مرزِ تاریکی، جایگاه سیاهی ـ7
آغازین بنیان گذاشته شد. « دوبُنیِ»ـ پوریوتکیشی: نخستین کیشِ ایرانی که به دست زن ـ مادرانِ ایرانی، بر بنیادِ باور به 1

گیتی  های های گیتی، بینشِ پدیده هایی پی انداخته شد که برآمده از دانشِ شناخت پدیده آن کیش کهن بر پایة پرسش
های نمایانندة سرگشتگی  های فراگیتایی ـ فروگیتایی بودند. تلاش برای یافتن پاسخ آن پرسش دیگر و آگاهی از پدیده

کم دو گونه منش زنانه ـ مردانه پدید آورد که به پدیدار شدنِ  ها، کم گر و مانده بر سر دوراهی دوگانه مردمی گزینش
ید. منش زنانه، زن ـ مادران را به سوی اَثوراها فرابرد تا با تلاش در راهِ افزایشِ گرا انجام گرا ـ مرگ دو رویکردِ زندگی

ای  گری از آفریده آزمایی در میدانِ آفرینش آگاهی، پرورشِ دانایی، ژرفا بخشیدن به مهرورزی، گستراندنِ دوستی و کام
کرانة ثپنتامینو به پرواز درآیند. منش مردانه،  بیای بلندپرواز والایش یابند و در آسمان  در بندِ خاک بودن، به آفریننده

خویی، تندرستی و آرامشِ روان خود و دیگران،  پروا را به سوی دَئِیوَها فروکشاند تا با نابود کردن مردم مردان بی
ند و فروریزنده و خرُدگرا فروبرو ای برای بازگشت به خداگونگی خود بگشایند و در ناچیزی تاریک، سیاه، درهم روزنه

دهَاکَ انجامید. اژدهایی که به زمانة  از بندگی خدایان به خدایی بر بندگان برسند. منشی که به پیدایش دینی اَژی
 درخشان جمشیدی پایان داد، دستاوردهای فرهنگی ـ تمدنیِ آزادگان را به نابودی کشاند و کار به جایی رسید که:

 نهان گشت کردارِ فرزانگان»
 

 دیوانگانپراگنده شد کام  
 

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند
 

 نهان راستی، آشکارا گزند 
 

 شده بر بدی دست دیوان دراز
 

 «به نیکی نبودی سخن جز براز 
 

 (6-7، ب 66)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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د: زمینی باز کرش روی مردم ای پی ، دوراهه«خرد»، با دست یافتن به «رای»و  «هوش»
و « خرثَو»با یاری گرفتن از  ،یابنده و گسترش کرانه ای به سوی روشنایی بی یکی دروازه

 .«خرَتو»با دست یازیدن به  و فروکاهنده، ای به سوی تاریکیِ خرُد دیگری، روزنه
روزش یک سال  زمین که هر شبانه بر ایرانهای دیریاز  زمستان شب چیرگیپس از 

از  گیری پیشمند و خردآزما، برای  پرور، بینش انجامید، زن ـ مادرانِ دانش یبه درازا م

 ریزی زندگی شهری را شکستند. ای پیشده بر نابودی مردم، بسیاری از دادهای گزارده

 6گونگی پرَیبا زیر پا نهاده شدنِ دادهایی که برای والایاندنِ مردم از جانورسانی به 

د. با خو بر آزادگان فراهم ش چیرگی یافتن مردانِ دیوانهبرای  گزارده شده بودند، زمینه

های  گرایششان به  کننده و گرفتار شدن داری دیوانه دیندر دام  مردانفروغلتیدن 
                                                           

خواندند، مردم زمینی را  میـ پَری: ایرانیان باستان باور داشتند که مردمانی آسمانی که آنان را پرَی، ازمابهتران یا فرشته 6

ای  گیری کند یا برای از سر گذرندانش چاره کنند تا یا از پدید آمدنش پیش رو آگاه می آفرینِ پیش از خطرهای مرگ

 بار در داستان کیومرت ـ سیامک از پَری یاد شده است: بیندیشد. در شاهنامة فردوسی، نخستین

 یکایک بیامد خجسته سروش»
 

 پوش پلنگینهبسان پرَیِ  
 

 در بگفتش به راز این سخن دربه
 

 که دشمن چه سازد همی با پدر 
 

 سخن چون به گوشِ سیامک رسید
 

 ز کردار بدخواه دیوِ پلید 
 

 بچه برآمد به جوش دل شاه
 

 «سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش 
 

 (23-25، ب 27)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 

جان آغاز کرده و پس از سپری  سان زمین، دگرگونش خود را از گیتی بی در اَپاختری هم پرَی فرَوَهری ثپنتایی است که

کردن روزگاران آغازیانی، گیاهی، جانوری؛ روند والایش در لایة مردمی را تا پایة بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی 

ه که دیگر در خاستگاهش چیزی برای آموختن های آفرینندگی تا جایی فرارفت پشت سر نهاده، در والایش ثپنتایی، از پایه

ای از آسمان به زمین  سانِ فرشته مندی، آن فرَوَهر فرهیخته به و آزمودن نمانده است؛ پس از رسیدن به چُنان پایة ارج

شناسی را  های خودشناسی و جهان فرودآمده تا به مردمان زمینی گرفتار در چرخة زندگی گیتایی یاری برساند که پایه

 گرایی فرابروند. کرانه ری کنند تا از زیستی جانورسان به زندگی والای بیسپ

ای والایش  های آسمانی، دیر یا زود از چرخة زندگی گیتایی بیرون خواهد رفت و تا پایه مردم زمینی هم همانند پَری

ای فراهم کند  بشتابد و زمینه جا سان پَری برای یاری رساندن به مردمان اَپاختری دیگر بدان خواهد یافت که بتواند به

 ای برایش باقی نمانده بود. تر فرَوَهر خود که در زمین نیاموخته و نیازموده برای والایش بیش
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فروکاهندة زندگی  6«وَرزیستیِ»، پس از بیرون آمدن آزادگان از چالة سوفیانه

گستری افتادند که برای  یِ دینخویانه، آنان در چاهِ سر برآوردنِ تازیانِ دیوخو آزاده

 ته بودند:نوپای مردمِ زمینی کمر بربس 2«شاروندی»نابود کردنِ دستاوردهای فرهنگ و 

گشودند، آزادگانی که تن به پذیرش  دست می« کشتارِ آئینی»خدایان به  گاه پیشدر 

 «تازیانه»ها را با به کار گرفتن  پذیرفته زدند و دین می «دار»دادند را به  دینِ تازی نمی

 .داشتند نگاه می «راست راهِ»در 

از نابودی تخمة مردم،  گیری پیشزن ـ مادرانی که در روزگار تیرة وَرزیستی، برای 

، ندکنار آمد جویی مردانِ شکارگرِ دیوانه گیگری و چیر پرخاشبا جویانه  چاره

، با از سر گرفتنِ کشاورزی، بیابد پایان گون روزگارِ آفتاگر آن  که وار بودندامید

کاوی، زندگی شهری را بازسازی کرده و باز مردان را رام  ابزارسازی و کانپروری،  دام

 خواهند کرد.

دیریاز شدنِ روزگارِ وَرزیستی به خو گرفتن چندین زایَک با سالاری ـ سرداری 

خواری با ساختار گوارشی  د. ناسازگاری گوشتجوی انجامی مردانِ شگارگرِ پرخاش

پیکری نمود. دور شدن از ابزارسازی توانی  زنان نیز، زن ـ مادران را دچار سستی و کم

 شان را به افسردگی کشاند. ورزی هم روان برانگیزانندة اندیشه
با پیکرهایی به سستی گراییده و  زن ـ مادران ن یافتنِ روزگارِ وَرزیستی،پس از پایا

 واکنشِ تلاش آغاز کردند. کوششی که برای بازسازی زندگی شهری هایی افسرده، روان

                                                           

شدند  ها کنده می کرة شمالی در دشت وهوای قطبی در نیم گاه ـ شهرهای زیرزمینی که به هنگام پیشروی آب ـ وَر: پناه6
آوری و  شان و تخمة گیاهان سودمند در برابر مرگ های نیک بگیرند و از دامجا پناه  تا مردمان تندرست در آن

هایی از چُنان شهرهای زیرزمینی  شناختی، نمونه های باستان های دیریاز پاسداری کنند. در کاوش زمستان کنندگی شب تباه
شکار کرده که واپسین عصر یخبندان شناسی آ اند. امروزه دانش زمین ای در فلات ایران و فلات آناتولی پیدا شده دیرینه
 کرة شمالی، حدود یازده هزار سال پیش به پایان رسیده است. در نیم

 ـ شاروندی: تمدن2
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بینیِ  مردانِ دیوانة گرفتارشده به خودبزرگ در پی داشت. شده بر کشور را مردانِ چیره
 ریـ جنگاوری بر تخت سالاکه با تکیه بر نیروی شکارگری  دارانه ـ سوفیانه دین

تابیدند؛  پادشاهی را برنمی بازسازی سامانة زن کوششِ زن ـ مادران برای نشسته بودند،
 .6هم آمدند جویانه گردِ رو، چاره بدان

شیفتة جاه و ترسان از تن دادن به چیرگی مادرانة زنان و گریزان از دانش و  مردانِ
گرفتنِ ناسزاگویی،  پیش سو با بر آن شدند که: ازیک 2آن سگالش در پی بینش،

یشینة روندِ پیدایش آنان از پ ،را به خاموشی وابدارند؛ چراکه« مِهان سالخورده»
جو را ناکام  مردانِ جاه ،یگر روشنتوانستند با  آگاه بودند و می شاروندی فرهنگ ـ

، پراکنی دروغ با ،سوازدیگر ؛پادشاهی را هموار کنند گردانند و راهِ بازسازی سامانة زن
 .7نشینی درخشانِ روزگار جمشیدی جا بزنند شهری افکنندة را پیخود 

زیسته و از  مردان ها زیر چیرگی زن ـ مادرانی که در روزگار وَرزیستی، سده
شان از ناسزاگویی،  دیوانه پرهیزیده بودند تا خود و فرزندان برانگیختن خشم مردانِ

ترسی بازدارنده از مردان شده بودند گری و تازندگی آنان دور بمانند؛ گرفتار  پرخاش
خاموشی  کرد. جویی آنان وادارشان می گویی و جاه که به خاموشی در برابر یاوه

                                                           

 جویی جمشید چنین بازگو شده است: ـ در شاهنامة فردوسی داستان آن چاره6
 گرانمایگان را ز لشکر بخواند»

 

 «چه مایه سخن پیش ایشان براند 
 

 (57، ب 11دفتر یکم، ص  )شاهنامة فردوسی،
 ـ سگالش: مشورت2
 در شاهنامة فردوسی داستان آن رویداد چنین بازگو شده است:ـ 7

 مهِان چُنین گفت با سالخورده»
 

 که جز خویشتن را ندانم جهان 
 

 هنر در جهان از من آمد پدید
 

 چو من نامور تختِ شاهی ندید 
 

 جهان را به خوبی من آراستم
 

 کجا خواستم ست گیتی چُنان 
 

 ست خور و خواب و آرامتان از من
 

 ست همان پوشش و کامتان از من 
 

 بزرگی و دیهیم و شاهی مراست
 

 «که گوید که جز من کسی پادشاست 
 

 (53-51، ب 16)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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آزمودة برخوردار از دانش و بینش در برابر  فرهیختة جهان« موبدانِ»مِهان یا  سالخورده
 .6وگو شدنِ جهان انجامید پراکنی، به پُرگفت ناسزاگویی و دروغ

مردان به  روزافزونِ کشور، گرایشِ گر ویرانکنندة زندگی و  های تباه زمستان شب
داشت؛  دستی پایدار بازمی را پدید آورده بود که آنان را از هممنشی روزافزون  تازی
پادشاهی  از بازسازی زن گیری پیششده برای  مردانِ خداخویآن که  بااین روی، بدان
 روایی فرمان منشانه آنان را از تن دادن به تک تازیدستی پیش گرفتند، دیوخویی  هم
خودسرانه، خروش « کدخداییِ»جویانه برای دست یافتن به  روی، جاه داشت؛ بدانباز

 .2آوردند جووش پدید می و آوردند و در هر سویی جنگ برمی
، زن ـ مادرانِ امیدوار به بازسازی سامانة روزگار ورَزیستی شدنِ پرَیپس از س

اندیشی کنند  نیافتند که برای دوباره رام کردن مردان چاره بایسته را پادشاهی، زمانِ زن
 مردانِ نِا پیوستوپرورش خردگرایانه بکشانند. ب سامانة آموزشآنان را به زیر چترِ و 

خویانِ  دَهاکَ، آزاده تازیِ اژَی زمین به تازیانِ پدیدآورندة دینِ ایران خوشدة تازی
 سیاهِدر چاهِ روزگارِ  ،یخبندان بر جهانآفتِ چیرگیِ  تیرة روزگارِ ه ازدربرد به جان

  پرستِ تازی فروافتادند. مردانِ اهریمن دین روایی فرماندُژ
                                                           

 جو را بازگو کرده است: ـ فردوسی به زیبایی و رسایی، چرایی کامیابی مردانِ جاه6
 همه موبدان سرفکنده نگون»

 

 چرا کس نیارست گفتن، نه چون 
 

 چُن این گفته شد، فرّ یزدان ازوی
 

 «وگوی بگشت و جهان شد پُر از گفت 
 

 (30-53، ب 16)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
شاهنامة فردوسی بدون ـ در اوستا، بخش وِندیداد، داستان فرارسیدن زمستان بزرگ و وِرزیستی آزادگان آمده است. در 2

 اند: بینی و پیامدش سخن گفته اشاره به روزگار وَرزیستی و پیامدهایش، از گرفتار شدن جمشید به خودبزرگ
 پس برآمد از ایران خروش ازآن»

 

 وجوش پدید آمد از هر سویی جنگ 
 

 سیه گشت رخشنده روزِ سپید
 

 گسستند پیوند با جمشید 
 

 برو تیره شد فرّهِ ایزدی
 

 به کژیّ گرایید و نابخردی 
 

 پدید آمد از هر سویی خسروی
 

 یکی نامجویی به هر پهلوی 
 

 سپه کرده و جنگ را ساخته
 

 «دل از مهر جمشید پرداخته 
 

 (636-653، ب 66)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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های  درندگی و گزندگی روزبان ،دَهاکَ اَژی مردانِ دینِ دین روایی فرمانهزارة دُژدر 
تازیانِ  کرد. دچار درد و رنج میخو  را بیش از مردان آزادهزن ـ مادران دُژخیم تازی، 

 «ییرو پوشیده»را به  یخته و ابزارساززمین، زنانِ آزادة بارور، فره شده بر ایران چیره
 .6گردانند« بدخو»، آنان را «جادو»شان به  کشاندند تا با آلوده کردن

ریزی کالاانگاری زنان  نخستین گام در راه پی ،رویی پوشیدهدادنِ زنانِ آزاده به تن 
شان را ببیند،  زنان زیبای مردانِ تازی، رویدیگر اگر  پنداشتند: تازیان می ،بود؛ چراکه

بیدادِ کالاپنداری زنان،  درازی خواهند کرد. افسار پاره کرده و به دارایی ایشان دست
دگرگون کرد، نیمة  نشین روی و پرده پوشیده تنها نیمی از مردمانِ آزاد را به بندگانی نه

فروکاست که نگران  جا هایی همیشه و همه بان به زندان ،دیگر را نیز از آزادمردی
پنداشتند که هرگاه به زنِ کس دیگری دسترسی  کامه می همة مردان را تازیانی وَرنَ

 .کنند درازی پرهیز نمی دستداشته باشند، از 
کس  برای هیچ ،مردان بجز دین ستیزِ دینِ تازی و آزادی ستیز زندگیستیز،  ساختارِ زن

خدایان، به دار زدنِ  گاه پیشدر  2«وبازار کوچه انمردم» سودمند نبود. کشتار فرزندانِ
دادند و به زورِ  نمی مردان دین روایی آزادگانی که تن به پذیرش دینِ تازی و دُژفرمان

پدید  فراگیرکامی  تلخ داران، روزگاری سرشار از دینتازیانه در راهِ راست نگه داشتنِ 
نما، کام اهریمن  پایان تا با گرفتار شدنِ مردمان به درد، رنج، اندوه و سوگ بیآوردند 

                                                           

 اَرنواز یاد شده است:ـ در شاهنامة فردوسی از این رویداد در داستان به بندِ ضحاک افتادن شهرناز و 6
 دو پاکیزه از خانة جمشید»

 

 برون آوریدند لرزان چو بید 
 

 که جمشید را هر دو خواهر بُدند
 

 سرِ بانوان را چو افسر بُدند 
 

 رویان یکی شهرناز ز پوشیده
 

 دگر پاکدامن به نام اَرنواز 
 

 به ایوانِ ضحاک بردندشان
 

 بدان اَژدهافش سپردندشان 
 

 از ره جادویی بپروردشان
 

 «بیاموختشان کژیّ و بدخویی 
 

 (60-5، ب 66)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
 وبازار: تودة مردم ـ مردمان کوچه2
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جو  والایش خویِ شدگی از مردمِ آزاده تهی« 6مَغاکِ»و جهان به سوی  دشیرین گرد
 .فروکشانده شود

ثپنتایی برآمده از کاوش و پژوهش در گیتی دیگر، زنان آزاد و آزاده بر پایة بینشِ 

پرهیزیدند تا از  همواره از نزدیک شدن به جهان تاریکی و دیوهای برآمده از آن می

داری و دیوانگی دور بمانند و بتوانند با پاسداری از تندرستی و آرامش روانی خود،  دین

یشرفت پیش ببرند و زمینه را فرزندانی شایسته بزایند و بپرورانند تا کشور را در راه پ

 برای والایش بیش از پیشِ آزادگان آماده کنند.

مردانِ تازی  دین مرز بدکارگیِ بی در بندِ ،آزادی آزاده، در پی از دست دادن زنانِ 

تنها باید بستر آنان را  نه شده در دامان دینِ تازی زن ـ جادوگران پروردهگرفتار شدند. 

آغوشی جادویی با دیوها  کردند، از سوی آن دیوخویان، ناچار به آزمودنِ هم گرم می

شد تا  ساختار کالبد روانی آنان دچار فروپاشی میشتن دیو بر زنان، هِبرَ شدند. با می

 .2را پیدا کنند« دیوزاد»شان دگرگون شود و توانایی زاییدنِ کودکان  توان باروری

اندام را در  بندة زیبا و خوش فروشی زنان، زنانِ ا نمایاندنِ تنمردان با رو دین

داشتند تا با آلوده کردن روان آنان به  گری آئینی وامی ها به روسپی گاه پرستش

خو، آنان را به ابزارِ  دارِ دیوانه های پیکری و روانی مردانِ دین ها و بیماری هنجاری نابه

های پیکری و روانی مادرزاد دچار بودند  کودکانی دگرگون کنند که به بیماریزایندة 

آن داشتند.  تر کمورش را نداشتند یا وپر و توانایی بایسته و شایستة پذیرندگی آموزش

پذیرفته، از چُنان  برای دور نماندنِ دختران و زنان آزادِ دین ،پرست دیوخویانِ اهریمن

                                                           

 ـ مَغاک: گودال6

ضحاک در پادشاهی )خود( بر زنی جوان دیو برَهشِت و »بندهش، فصلِ دربارة چگونگی زنان، چنین آمده است:  ـ در2

)بندهش، «. مردی جوان را بر پرَی هِشت و ایشان زیر نگاه و دیدار او جماع کردند. از این کنشِ نوآئین، زنگی پدید آمد

 (31گزارش مهرداد بهار، ص
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دخترانگی به خدایان  6«نثارِ»های  هنجار، آئین نابههایی  کپدیدآورندة زایَ های آلودگی

 تا با پرداختن به چنان ها بنیان گذاشتند گاه پرستشرا در گری زنانِ شوهردار  و روسپی

خدایان درخواست کنند یا از برآورده شدن نیاز یا آرزو را  ،یگر ویران بدکارگی

 .آنها را آشکار کنند گزاری از برآورده شدنِ سپاس
آغوشی بودند  زنانی که پیش از چیرگی دینِ تازی بر جهان، برگزینندة مرد برای هم

شان به دارایی مردان و بندگی  شدن جایگاه تا مادر شدن را بیازمایند، با فروکاسته
هم از  خدایان، با زور برآمده از بیدادهای دینی، سالاری ـ سرداری بر پیکر خود را

شد  کالایی که در بازارهای مردانه داد و ستد می دست دادند و به کالا دگرگون شدند:
ومانی  خان داد، با گرسنگی و بی داری را از دست می و هرگاه توان باروری یا خانه

 شد. دست به گریبان می
به کالا ـ بندگی فروافتاده بود و بر پیکرش هم سالاری ـ سرداری  زنی که خودش

زایید  هایی که می سرنوشت بچهتوانست دربارة چگونگی زندگی یا  اشت، نمیند
های زن هم بر پایة بیدادهای دینی، دارایی شوهرش و بندة  کار باشد. بچهاندر دست

مردان بر پایة خواست خدایان، نوزادان،  روی، دین رفتند؛ بدین شمار می خدایان به
و داغ بر دل مادران  کردند کَرپانی میخدایان  گاهِ پیشکودکان و جوانان را در 

  نهادند. می
های تلخ پایمال کردنِ  داشتم داستان نگریستم. خیره می به آتش آلود ان خوابچشمبا 

از  کردم که به آتش افکنده شدنِ کودکِ گریانم آزادی و آزادگی زنان را بازبینی می
جنبید  می چنان آن مدر برابر چشمانم نمایان شد. پیکرم به لرزه درآمد. تن سوی اَرمیا،

م به جنبش درآمده رکه پنداشتم زمینی که رویش دراز کشیده بودم هم از لرزش پیک
                                                           

داری زن  چیزی با ارزش )جانِ فرزند، باکرگی دختر، مردانگی پسر، جنگاوری مرد، پیمان ـ نثار: پیشکش کردن آئینی6
گزاری ازبرای  جا آوردن سپاس گاه خدایان، برای درخواستِ برآورده شدنِ نیاز ـ آرزو )نذر( یا به یا دارایی( به پیش

 شده. برآورده شدنِ نیاز ـ آرزوی درخواست
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است. ناگهان جنبش زمین افزایش یافت و خروش ریزشِ کوه برخاست و در گوشم 
به جایی خورد که  گذشت و مسربالای تر از  پیچید. تا از جا جستم، سنگ بزرگ

 به زمین جهید و از فراز آتش گذشت.جا دراز کشیده بودم، سنگ پس از خوردن  آن
سایة سنگ بزرگی را  ،سر برافراشتم و بالا را نگریستم، در تاریکی چیره بر کوهستان

را پس کشیدم، سنگ بزرگ بر روی آتش  مآمد. خود دیدم که چرخان به سویم می
 فشانی زیبا پدید آورد. آتش ،های برافروخته کندن ذغالافتاد و با پرا

بارید و آوای  ریزه از آسمانِ قیرگون می لرزید، سنگ و سنگ زمین همچنان می
رسید. آوایی  از دور و نزدیک به گوش می ،لرزه زمین آزمودنِ جانوران برانگیخته از

تر هم  را پیش رسید که آن گونه هم از سوی چکاد دماوند به گوشم می بم و غُرش
کشی  پنداشتند بانگِ تنوره های دیرین، می خُرافهشنیده بودم و مردمان گرفتار در بندِ 
 را کند بند ناپدید به بند کشیده شده و تلاش می ضحاک است که در ژرفای غاری بنُ

گسترانه را از سر  باز تازشِ دین ،های ثپنتایی بگسلد، بگریزد و برای نابود کردن آفریده
 بگیرد.

های برافروختة  از سرم پراند. پیرامونم ذغال را خواب لرزش زودگذر زمین
ای پُرستاره بر رویِ زمینِ پدید آورده بود. سر چرخاندم و  گونه شده آسمان پراکنده
رد آمده هایی که در البرزکوه گ«آثوربان»سو دواندم. همه جا آتش  و آن سو این نگاه به

های  آماده شوند، از هم پاشیده و پاره« خسروی جنگِ بزرگِ کی»بودند تا برای آغازِ 
ند. انگار زمین دز روی از چیرگی شبی دیریاز، سوسو می شان بر روی زمینی سیاه تابان

 های سوسوزنِ امیدآفرین. نیز آسمانی شده بود پُر از ستاره
وایی همانند جیغ شاهین برآوردم. گوش دست کنار دهانم گذاشتم و با همة توان آ

از ای در دلم جوشیدن گرفت. دوباره جیغ کشیدم، ب تیز کردم، پاسخی نیامد. دلشوره
پژواک آوای جیغ خودم هم بازنیامد. نگران  پاسخی جز خاموشی دریافت نکردم؛

باره از بُنی جان جیغ کشیدم. اشک در چشمانم جوشید و برای فروچکیدن  سهشدم، 
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وار داشت. چنگالِ درندة درماندگی روانم را  بی آغاز کرد. دلم تپشی دیوانهتا بی
شاهین در کوهستان پیچید. پردة اشکم  سانِ جیغِ جوجه خراشید که بانگ جیغی هم می

، دخترانه نازکِ جیغِآن  پی به گوش رسیدنِ خروشِباران خندیدم. در  پاره شد. اشک
انگیز برپا  ، هیاهویی دللبرزکوه پنهان بودندجای ا نوجوانانی که در جای آوای جیغِ

روا بر زمینِ خفته در آغوشِ تاریکی، جان  . با درهم شکستنِ خاموشی فرمانکرد
 ای در کالبدم دمیده شد. تازه

 کار به دست ها هم در کوهستان پیچید. بَع بُزها و بُزغاله چندان نگذشت که آوای بعَ
های پراکنده و نهادن هیزم بر روی آنها، آتشی تازه  آوردنِ ذغال شدم و پس از گردِهم

 را دور برانم. فروختم تا سرمای بامدادی افزایندهبرا
پرور،  ورز، دانش جو، اندیشه پس از پایمال شدن آزادی و آزادگی زن ـ مادرانِ چاره

گرایی افتاد. با  شیبِ واپسجویی در سرا خویی و والایش ابزارساز و خردگرا، مردم
پذیرفتگان هم همانند  تازیان، دین ستیزیِ ستیزی و آزادی ستیزی، زندگی فراگیر شدنِ زن

شان رسید و جان  دَهاکَ، کارد به استخوان دینِ اژَی گر ویرانهای  آزادگان از بیدادگری
گرفتن  زمین و از سر به لب شدند. زن ـ مادران برای بازگرداندن آزادی به ایران

« پیمانِ نوین»انداختن  زندگی استوار بر آزادگی، جنبشی مهرورزانه بر پا کردند تا با پی
خواهی  ی آزادیهای ضحاک را به سو های روزبان کشی دادخواهانِ رنجور از مردم

 ،بنیادین داشت نیازهای پیشخواه شدن مردم،  آزادیکه جا راهنمایی کنند. ازآن
ازمانده از روزگاران روایی پوریوتکیشی گرد هم آمدند و فرهیختگان و فرزانگانِ ب

شده، در میان مردمانِ فروافتاده در  دهی ای سازمان گونه بهانجمنی را بنیان گذاشتند تا 
دیگران، زندگی و جهان را  از خود، «آگاهی»تخم  مَغاکِ بندگی خدایان و خدایگان،

د پاسداری کنند و بر آن آنان را بپرورانند تا بتوانند از آگاهی خو «دانایی» بپراکنند و
بستگی،  گرایی، هم شان برافروزند تا دوباره هم را در دل« مهرورزی»آتشِ  بیفزایند؛
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شان  در گوش« خردگرا»سرودخردِ  کاری را از سر بگیرند و گوشان ی و همراه هم
شان از خانة دل را پیدا نمایند و  ن راندنکندن از خدایان و بیرو دل 6بسرایند تا یارایی

زنجیرهای ناپیدای  شدن از بندهای پیدای خدایگان، زمان با کوشش برای رها هم
 باورهای دینی را هم بگسلند.

خواهانه برانگیزانند و به  که زن ـ مادران توانستند جنبشی دادخواهانه ـ آزادی بااین
پایان بدهند، نتوانستند مردمان خوکرده به بندگی، مردانِ دینی تازی  روایی دین دُژفرمان

را  باوری خُرافهآگاهی، نادانی، ناتوانی، نامهربانی و ویژه زنانِ بدخوشدة گرفتار به دُژ به
ستیز رها  ستیز و آزادی ستیز، زندگی پرور، زن بنده از زنجیرهای ناپیدای باورهای دینیِ

 کنند.
 ،2زارپندار خودکشت و باور خُرافه نامهربان،آگاه، نادان، ناتوان، زنانِ دُژ
نِ زنانگیِ استوار بر آزادی، آزادگی، نادشم ترین و پرُشمارترین ، سرسختنیرومندترین

 هستند.بوده و پسندی  گرایی و شادی زندگی
هایی بلند  باید گام، ویژه زن ـ مادران ، بهی زنانپندار برای پایان دادن به فرودست

سازِ  گمان، نخستین گام، برچیدن بیدادهای بازدارنده و نابرابری بیبرداشته شود که 
آورند  پدید می اهد بود که بندهایی پیدا و پنهانباوری مردسالارانه خو برآمده از دین

 کنند. افسرانند و مغزشان را کُند می شان را می بندند، دل که دست و پای زنان را می
در فرایند دادگزاری برای  ن، بیش از مردان،بایسته و شایسته است که خود زنا

ها و خوی  ها، انگیزش اندرکار باشند و بر پایة نگرش ستیز دست دادهای زن برچیدنِ
خویش، برای دست یافتن به برابری، آزادی، آزادگی و پیشرفت،  ه ـ مادرانةزنان

  .بگزارند کارآمد و پیشرو دادهایی پویا،

                                                           

 ـ یارایی: جرأت6
زار شمایند، پس برای کشت  زنان کشت»اند:  زار مردان )دارایی افزایندة دارایی( معرفی شده نان کشتـ در قرآن، ز2

 (.227آیة ، )سورة بقره «ها نزدیک شوید... بدان
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سرگزینی یا کاستن  دختران به فرودستی، گرفتن آزادی همیکی از بیدادهای کشانندة 

چگونگی گزینش در زمینة چرایی و  از آن و باز گذاشتن دست پدر یا جانشینش

 بوده و هست که باید بدان پایان داده شود. شوهر برای دختر

کشد،  شده را در زندانِ خانة شوهری به بند می دیگر بیدادی که دختران شوهرداده

آزارگر یا بدکاره است. این بیداد برآمده  از شوهرِ ادی جدایی خودخواستهگرفتن آز

 خویانه جایگزین گردد. از باورهای دینی هم باید با دادی آزاده

راهِ گریختن که  ای است ی که باید درهم شکسته شود، بیدادِ بازدارندهسومین بیداد

ن به های ز پرستی بچهسپردن سر بندد: میبه روی زنان خانة شوهری را  از زندانِ

ری دژُخیمانه که ؛ پندارود که پیامد کالاپنداری زن و کودک به شمار می شوهرش

و آنان را در برابر  کاهد میهایش را به بخشی از دارایی شوهر ـ پدر فرو زن و بچه

پذیر و  های مردِ دُژسالار بر خانه و خانواده، آسیب یکار تبهها و  آزارها، دَدمنشی

 کند. میپناه  بی

آزادگی زن، گرفته شدن آزادی  کنندة دِ فروکاهندة آزادی و تباهچهارمین بیدا

وابسته کردن برخورداری از پرداختن به کار بیرون از خانه و  خورداری از دانش وبر

شده به زنان  باید این آزادی پایمال این آزادی به پروانة پدر، جانشینش یا شوهر است.

انند با فراگرفتن دانش و پرداختن به کار در بیرون خانه، بازگردانده شود تا بتو

آرمانِ زندگی خویش را  تا بتوانند های نهفتة خود را بشناسند و بپرورانند توانمندی

 دنبال کنند.
 برای فراکشیدن زنان از جایگاه فرودستی برآمده از مردسالاریِ بایسته گامِردیگ

پویا و کارآمد است تا  وپرورشی آموزشکردنِ ریزی و سازماندهی  ، پیبنیان دین
باورهای دینی سرودخردِ برآمده از  هایی ببالند و سر برآورند که به جای گوشان زایَک

سرودخردی برآمده از دانش، بینش و پژوهش  ، از گوشانهای سوفیانه و گرایش
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اد، مردمانی آز توان امیدوار بود که: هایی، می ورش چنان زایَکربرخوردارشوند. با پ
 زن و خردستای بار بیایند. ورز، رای گر، پندارپرور، پژوهنده، اندیشه آزاده، پرسش

وپرورش، چه برای پروردنِ نوزادان، کودکان و  آموزش گذاری در بخشِ سرمایه
باشد،  تر بیشمندان، هرچه  سالان و سال نوجوانان؛ چه برای بازپروری جوانان، بزرگ

ختگان و فرزانگان برای بازداشتن مردمان از گرفتار ؛ زیرا، باید فرهیکم خواهد بود
گسست بر گسترة دانش، ژرفای بینش و  ای بی گونه بهگرایی،  شدن به ایستایی یا واپس

وپرورش در  شان را از راهِ سامانة فراگیرِ آموزشدستاوردهای بیفزایند و کارآمدی خرد
 وبازار بگذارند. کوچهجویان، پژوهندگان و مردمانِ  آموزان، دانش دسترس دانش

، کارِ پروری، سازندگی و خردورزی بازگرداندنِ زن ـ مادران به جایگاه فرهنگ
ساختارِ پیکر ـ کالبدِ زنانه برای پویا نگاه داشتنِ سوی  چندان دشواری نیست؛ چراکه،

خردِ فروََهر بسیار کارآمد است. اگر راه برای پرورش یا بازیابی زنانگی زنان  چپِ آثن
اندوزی و سازندگی پیش خواهند  پروری، دانش شتابان فرهنگ ،گمان آنان باشد، بی باز

مانة گرفت و خود را از زیر سایة باورهای دینیِ پدیدآورنده، پایدارکننده و پایندة سا
 بیرون خواهند کشید. یمردسالار

 سازترین کارِ جهانِ ترین و آینده کاری مادری، دشوارترین، پیچیده گمان خویش بی
 ـ بالیده مردمی است. به دوش گرفتن چنین بار سنگینی، به پیکری تندرست ـ نیرومند

 ـ پویا نیاز دارد. و روانی پخته ـ روشن
های بایسته و شایستة به دوش  ها برای به دست آوردن ویژگی آماده کردن دختربچه

مانی که دختر بارداری مادر آغاز شود. از ز از روزگارِ کشیدن بارِ سنگین مادری، باید
ها، به  نِ اندیشهاند، ورزشود، مادر نیازمندِ پروردنِ پندارها بودن دشَتکَ آشکار می
ای است؛ چراکه، پندارها،  ارهای ویژهپیش گرفتن کرد زبان آوردنِ گفتارها و

تواند شادی، آرامش  های مادرِ آبستن، می ها و دیده ها، گفتارها، کردارها، شنیده اندیشه
شانی پَریافسردگی، آشفتگی و  به روانش را به چالش بکشاند؛ گرفتار شدنو پویایی 
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ای، سازماندهی ساختار روانی دشَتکَ را دچار  گذرا یا پایدار، به هر اندازه
تَکی دختر در زهدان خود شدیگر، مادرِ بارداری که دَ ازسوی هنجاری خواهد کرد. نابه

است تا از آسایشِ پیکری بایسته و  دارد، نیازمندِ خوراک، نوشاک و پوشاکی ویژه
شمار  تر به پروراننده ،دشَتَکِ دختر ای برخوردار شود که برای پیکرِ شایستة ویژه

 رود. می
 پس از زایشِ نوزادِ دختر هم، مادر، دایه و دیگران باید از گفتارها و کردارهایی

که  جایی زآننند. اپرهیز ک کشند، که شادی، آرامش و پویایی مادر را به چالش می
تر از نوزادان پسر است، پیرامونیان مادر باید  شنوایی نوزادانِ دختر تیزتر و نازک

گفتن خود را هم بپایند؛ زیرا، گونة گویش و  سخن گفتن، چگونه سخن فراتر از سنجیده
دهی ساختار روانی  شنود، در چگونگی سامان شان را می آوای کسانی که نوزاد سخنان

 است. اندرکار او دست
در  سرودخردِ برآمده از دانش با آغاز روزگار کودکی، نیاز به سروده شدنِ گوشان

های پیکری و  یابد. نیازِ روزافزونِ کودک به پروردن اندام کودک افزایش می گوشِ
ورزی و  گری، پنداربافی، پندارپروری، اندیشه ی، پرسشکاو کنُج های روانی: مندی توان

رو سازِ رویا تواند زمینه آورد که گاه می ای پدید می هیاناپرو بی ، پویاییگری آزمایش
چهارسالگی به پایش پایانِ روی، کودکان تا  د؛ بدینهای گوناگون باش شدنش با آسیب

نیازمند  های پیکری و روانی وپرورشِ شکوفانندة توانمندی با آموزش راه همو پشتیبانی 
 .دنسته

روی، برای  ود؛ بدیندانگ برای مادر بش ششتواند جایگزینی  ای نمی هیچ دایه
شکوفاننده تا وپرورشِ  پایش، پشتیبانی و آموزش برخوردار شدنِ کودک از

دانسته شود و مادرِ « بنیان دانش»ای  پروری کار یا پیشه چهارسالگی، باید کودک
گردد تا  ردارهای بایسته و شایسته برخو پرور از سرمایه، دستمزد و پشتیبانی کودک

 کاری مادری ببالاند. به دوش گرفتنِ خویش ی شایسته برایبتواند فرزند
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سان با پروردنِ دختربچه،  های هم پروردنِ کودک پسر هم گذشته از بایستگی
بند باشند  ها پای ای دارد که باید مادر، دایه و پیرامونیانِ کودک بدان های ویژه بایستگی

های  کاری بیایند که شایستگی به دوش گرفتن خویشها هم فرزندانی بار  تا پسربچه
 سری و پدری را به دست بیاورند. سازِ هم سرنوشت

بازی و بازیچه ابزارهایی  بازی، هم، و کودکستان کودکستانیپیشا انِروزگاردر 
دسترسی . ندرو شمار می کودکان به پندار، اندیشه، گفتار و کردارِ بایسته برای پروردنِ

رسان، نیازی فراگیر برای همة کودکان است که باید برای  های یاری چهداشتن به بازی
نیاز به بازیچه فراتر از  ای برابر فراهم گردد. برآورده کردنِ گونه همة کودکان به

هایی که توانایی برآوردن این نیازِ  روی، خانواده خانواده است؛ بدینکاری  خویش
 هزینه دریافت کنند. در این زمینه کمک شان را ندارند یا کمبود دارند، باید کودک

بازی شدنِ کودکانِ زیرِ  ی همویژه در روستاها و شهرها برا هایی پردیسساختن 
ساز پرورشِ رویکردهای  تنها زمینه ساله، زیرِ پایش و پشتیبانی مادران، نه پنج

ی سخن نشینی و هم بستری بارور برای همشود،  یابی کودکان می پذیری و دوست دیگری
رسانی  زنی و هم با رای جا گرد هم بیایند و در آن توانند آورد که می مادران پدید می

پروری خود بیفزایند. فراتر از این دو  هایشان بر توانایی کودک ها و آزموده آموخته
تواند جایگاهی باشد برای پژوهندگی پژوهندگان در  هایی، می کارکرد، چنین پردیس

 ن و مادران.زمینة رفتارشناسی کودکا
کودکستان  د.به کودکستان سپرده شو سالگی، باید آغاز پنجکودک با رسیدنِ به 

 به مدت سه سال وری فراخانوادگی خواهد بود کهپر روند کودک بخشِنخستین 
های پیکری ـ روانی کودک را فراهم خواهد  زمینة پرورش بیش از پیشِ توانمندی

، جایگزین مادر ـ دایه یار پژوهندة کودک . در این بخش، باید آموزگاران زنِکرد
سنجندة  فراخانوادگیپروری  کودک به مهرورزانة خانوادگیپروری  کودک شوند تا
 .شود پیوند زده کودکان های پیکری و روانی توانایی
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هایی باشند:  شود، باید پردیس یها ساخته م ستانای که برای کودک های ویژه ساختمان
گاه  بازی، نرمش افزارهای گوناگون، استخرِ آب گاه، بازی بازی انه، خگاه بازی دارای باغ

ها،  های کودکستانی، باید آرایه ها و باغ و آزمایشگاه رفتارسنجی. برای آراستنِ ساختمان
بخش  هایی به کار گرفته شود که برای کودکان خوشایند و آرامش ها و نگاره رنگ
 باشد.

های  گاه ای کشوری، زیر پایش پژوهش نامهپژوهنده در چهارچوب بر یارانِ کودک
سال زمان خواهند داشت تا با پاییدن، سنجیدن و آزمودن رفتارها،  دانشگاهی، سه

اندازی از آرمانِ برگزیدة کودک برای  های کودکان، چشم ها و توانمندی گرایش
خوردار زمان با بر هماندازی، باید  زندگی گیتایی خود پدید بیاورند. بر پایة چنین چشم

ها و  ، برای پروردنِ گرایشبرابر وپرورشِ همگانی آموزش کردنِ همة کودکان از
های  بخشای ریخت و در  های ویژه سان، برنامه های هم های ویژة گروه توانمندی

 آهنگی به کار گرفت. دبستانی تا پیش پیش
 ان،مادرة پس از سپرده شدنِ کودک به کودکستان و آزاد شدنِ نیمی از زمانِ روزان

در روزگاری که آنان به  .6خود را از سر بگیرند درآمدزایکار و پیشة  توانند می آنان
وپرورش کودک  داری بادستمزد سرگرم هستند. نباید به هیچ کاری جز آموزش بچه

 بپردازند.
اندیشیدم که دوباره  ام می ساله کنارِ آتشِ نوافروخته نشسته بودم و به پیشینة هزاران

قوقوی رسایش  دم، خروسی خروشِ برآورد و بانگِ قوقولی به لرزه درآمد. همان زمین
                                                           

شمارآمدنِ زنان، داشتن کار و پیشة درآمدزا باشد؛ چراکه، زنِ  هایی سنجشِ شایستة مادری به ـ باید یکی از بایستگی6
ای را چنان بپروراند که فرزندی  به دست آوردن یا ساختن کار و پیشة درآمدزا چگونه خواهد توانست بچهناتوان از 

دار شوند، از زمان آشکار شدن  خودباور و کارا بار بیاید؟ زنانی که پس از به دست آوردن کار درآمدزا، بخواهند بچه
داری،  ی بادستمزد برخوردار شوند. مادران در زمان بچهآبستنی تا زمان سپرده شدن کودک به کودکستان، باید از مرخص

ای را به کمک  شان نیازمند برخورداری از آموزش یا بازآموزی باشند، باید دایه روزماندن در زمینة تخصص اگر برای به
 وپرورش کودک، مشکلی پیش نیاید. بگیرند تا در روند نگهداری و آموزش
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دانی بیرون آوردم،  ام را پیش کشیدم. آب دست دراز کردم و کوله در البرزکوه پیچید.
 درونش آب ریختم و آن را بر روی آتش نهادم.

هرزگی ، مردان را به های سوفیانه باورهای دینی و گرایشساختارهای برآمده از 
برانگیخته و نیازمند  دیوانگانی همیشهکشاند و از آنان  پنهان فرومی پیدا و مرزِ بی

 پندارند. می 2را شایستة سپوزیشن 6یسازد که هر سولاخ می ریزی تخمبیهوده 
شان برسد به هر  تاب هستند، اگر دست جویی بی وار از سپوزیشن مردانی که دیوانه

کنند با  کنند و اگر نتوانند، تلاش می رازی مید جانور، کودک، زن و مردی دست
 تابی خود را آرام کنند. در ساختارهای مردسالار، زنان بی 7درایی چرانی یا هرزه چشم

هر جا بروند و  به هر گونه سخن بگویند، رفتار کنند، هر پوششی که داشته باشند،
آزار زبانی یا اگر  درازی، گمان باشند که دست بی توانند سرگرم هر کاری باشند، نمی

 را نخواهند آزمود. 1کلَمَتَ ،بخت یارشان باشد
های ویژه هستند تا بتوانند مردان را  زنان و کودکان نیازمندِ برخورداری از آموزش

های بایسته، باید  ها و بازآموزی درایی بازدارند. فراتر از آموزش درازی یا هرزه از دست
در هنگام  درمانی برخوردار گردند؛ ر از روانآزارگدادهایی گزارده شود تا مردانِ 

هایی برای شناساندن آنان  نشانه باید از سوی شهربانی پاییده شوند؛ درمانی دریافتِ روان
هایی دور از  گاه ناپذیر شناخته شدند، در آسایش به دیگران به کار رود و اگر درمان

 دیگران نگهداری شوند.
                                                           

شود تا از راه آن  آید یا ساخته می که در چیزهای سخن مانند چوب و سنگ پدید میشود  ای گفته می ـ سوراخ به روزنه6
روشنایی )سو( به سوی دیگر برود. اگر سوراخ در چیزی نرم مانند گل )لاخ/ لاق/ لیق( یا گوشت پدید آمده باشد، 

ای سولاخ  آینده های هم وراخآینده خواهد بود و برای دوباره باز کردنش باید چیزی در آن سپوخته شود، به چنین س هم
 گویند.  هم می

 ـ سپوزیشن: تجاوزِ جنسی2
 پرانی، آزارگری جنسی زبانی گویی جنسی، متلک درایی: یاوه ـ هرزه7
 مانند که گاه ظاهری مهرورزانه دارد. گویی لطیف و شوخی ـ مَتلََک: یاوه1

 



33   **کاشمر  

 

ساله،  ، در روندی هزارانهای سوفیانه دینی و گرایش باورهایساختارهای برآمده از 
جویانة خود افسار بزنند یا آن  های جفت توانند بر گرایش که: نمی اند باورانده مردانبه 

دارانه  سریِ پیمان هم استوار بر تک زناشویی جوشان در چهارچوبِ خواهش همیشه
ر پندار مردان، آنان را از زمان شده د این باورِ نادرستِ جاانداخته شدنی نیست. برآورده

پندارند اگر گرایشِ  کند و چون می تابی می های رسشِ پیکری، دچار بی پیدایشِ نشانه
، روی ؛ بدانریزی فروکش نکند آسمان به زمین خواهد آمد جویانه با تخم جفت
 ریزی کنند و اندکی آرام جویند تا در آن بسپوزند، بیهوده تخم وار سولاخی می دیوانه

 شان جور شود. ای برای برانگیختگی زودجوش بگیرند تا کی دوباره بهانه
رسان برای زنان،  باور را به تازندگانی آسیب فروجانورگونی، مردانِ دین چنین منشِ

دادن به این فروجانورخویی مردان کند. برای پایان  کودکان و جانوران دگرگون می
های  ناپذیری گرایش اشتِ نادرستِ چیرگیباید فراتر از بازآموزی باورمندان به پند

دارانه، در کنار  ناشدنی بودن آن در چهارچوبِ زناشویی پیمان جویانه و برآورده جفت
وپرورشی ویژه برخوردار کرد که  وپرورش همگانی، کودکان را از آموزش آموزش

رهنگی و ف های آفرینش جویانه در بسترِ بارورِ های جفت دریابند: با والایاندنِ گرایش
و کارآفرینی،  در میدانِ ورزش یا کوشش در زمینة دانش و سازندگی هنری؛ نوآوری

توان به سرآمدی و بلندآوازگی در روزگار دست یافت، نامِ نیکِ ماندگاری  می تنها نه
 د.هم پیدا کر

یاران، آموزگاران، فرهنگیان و دبیران، باید فراتر از  ها، کودک مادران، دایه
با به کار گرفتن گفتارها و نشان دادن  ،ویژههای  آموزشهمگانی و  شِوپرور آموزش

باشند تا آنچه در  و نوجوانان ِ چشم کودکان رفتارهای آموزنده، الگوهایی همواره پیش
جویی  گرایش به جفتشان سرشته شود و دریابند که  شود، با جان شان سروده می گوش

ای  هران پیش ،نیرومند است که اگر والایش یابدو برانگیختگی برآمده از آن دستاویزی 
 کارآمد خواهد بود در راه پیشرفت و دست یافتن به آرمانِ برگزیدة زندگی گیتایی.
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 وپرورش همگانیِ پایانِ آموزشاز زمان آشکار شدن آبستنی تا  ـ مادرزن 
 های گوناگون خانوادگی و کشوری برخوردار ترین فرزندش باید از پشتیبانی کوچک

باشد تا بتواند با آرامش و دسترسی داشتن به هرآنچه برای فرزندپروری در روزگارانِ 
کاری مادری خود را به درستی  ها نیاز دارد، خویش نوزادی، کودکی و نوجوانی بدان

ای بهتر  گذاری برای ساختن آینده انجام بدهد. پشتیبانی از مادران را باید سرمایه
 شمار آورد. به

هیچ نارسایی پیدا و که: تنها کودکانی بدون  توان به جایی رسید ز نمیگمان هرگ بی
 دانگ زاده شوند؛ کودکانی که در آینده دارای شایستگی ششپنهان پیکری یا روانی 

شمار بیایند؛ اگر هم رسیدن به چنان جایی شدنی باشد،  به پروری ـ بچه آوری بچهبرای 
بینی  سران، چگونگی بارور شدن تخمکِ سازندة دشَتَک پیش در فرایند آمیزش هم

دارای توانایی آبستن  توان گفت: همة دختران و زنانی که ناپذیر است. بر این پایه، می
روردنِ دشَتَکِ دارای تندرستی پدید آوردن و پ، توانایی پیکری بایسته برای هستند شدن

 بایسته و شایستةهنجاری روانی را ندارند یا پس از زایش بچه توانایی  پیکری و به
دار شدن  روی، باید گروه نخست را از بچه پروری را ندارند؛ بدین نوزاد ـ کودک

سرپرست یا  های بی دایگی بچه با پذیرشِتوانند  میبازداشت و به آنان پذیراند که 
تا رسیدن  هم باید واداشت که را ی را بیازمایند؛ گروه دوممادری ـ پدر  سرپرست،بد

؛ بهره بگیرندای شایسته  پروری از یاری دایه برای نوزاد ـ کودک سالگی، کودک به پنج
های  کاری مادر نتواند خویشسالگی هم  اگر پس از رسیدن کودک به پنج

 ،وپرورش همگانی نوجوان یان یافتن آموزشتا پا روری را انجام دهد باید دایهپ کودک
 .گیری کند یاری رساندن به مادرش را پی

ای، از سوی هیچ کس و هیچ نهادی، نباید برای آبستن شدن و  هیچ زنی، به هیچ بهانه
 زنانی زیر فشار نهاده شود. پروری کاری کودک یا به دوش گرفتن خویش بچه آوردن

نارسایی پیکری ـ روانی  پس از زایش و آشکار شدنِه باشند یا دکه ناخواسته آبستن ش
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 ـ بدسرپرست پرستسر باید بچة آنان بیند، خواهند سرپرستی بچه را بپذیربچه، ن
 .ه خواهان داشتن فرزندخوانده استد کای شایسته سپرده شو شمار آید و به دایه به

های  تیبانی، باید از همة پشسرپرست های بی بچهفرزندخواندگی  های پذیرندة دایه
اگر سرپرستی کودکان بدسرپرست هم برای زمانی  ویژة مادران برخوردار شوند.

کاری دایگی را انجام  در زمانی که خویشدایه، ای سپرده شود،  کوتاه یا بلند به دایه
 های ویژة مادران برخوردار باشد. دهد باید از پشتیبانی می

بینند که سایة  ای آسیب می گونه به، بسیاری از کودکان در پی زندانی شدنِ مادرشان
چنین کودکانی، پس از  کند. گاه شان بر سرشان سنگینی می پیامدهایش تا پایان زندگی

 .ندگیر می انه پیشبزهکار یا سست شدن پیوندشان با مادر، رویکردهای شدن گسیخته
در دام  انش و نیفتادن مادر ها از زندانی شدنِ از آسیب خوردن بچه گیری پیشبرای 

 ، باید دادهایی ویژه گزارده شود که بر پایة آنها:بزهکاری برآمده از زندانی بودنِ مادر
وپرورشِ همگانی  زمان به پایان رسیدن آموزش تا زن از هنگام آشکار شدن آبستنی

 .6کاری زندانی نشود بزه ـ دایة کودک، هیچ مادر
گاوزبان درون  آوردم و کمی گلام بیرون  تا آب جوش آمد، کیسة کوچکی از کوله

و کنارش روی زمین نهادم، نمدی رویش  ریختم. آن را از روی آتش برداشتم دان آب
 انداختم تا جوشانده دم بکشد.

 در نبه فرودستی فروکشاندن زن ـ مادرا ـ چگونگیِ دریافتن چراییتلاش برای 
چگونگی تن چرایی ـ  و های سوفیانه گرایشباورهای دینی و ساختارهای برآمده از 

ها به اندیشیدن و پژوهیدن واداشت تا با  ، مرا سالدادن زن ـ مادران به پذیرش آن
 تنیدة آنها آشنا شوم. های درهم ریشه

                                                           

برد یا برای سوءاستفاده  برای سرپرستی کودک را از بین میهایی بزند که شایستگی او  ای دست به بزه ـ اگر مادر ـ دایه6
شده دست به بزهی بزند که پادافَرهِ زندانی شدن دارد،  ریزی ای برنامه گونه ها، به کننده از مادر ـ دایه از دادهای پشتیبانی

 اند، استفاده کند. کار شده سته بزههایی که ناخواسته و نادان شدة ویژة مادر ـ دایه بینی های پیش نخواهد توانست از پشتیبانی
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فرهنگ و سازندگان توانای  نده و گسترانندةگذار، پروران زن ـ مادران بنیان
آنان با پیش . که به پیدایش زندگی شهری انجامید بودند های کوچک و بزرگی سازه

افزارهای  توانایی ابزارسازی خود را برای ساختن نرم ،گرفتن رویکردی مادرانه
افزارهای شهری به کار انداختند تا بستری بارور برای بالیدن و به بار  فرهنگی و سخت

ردة چرخان در گِخودردِگِ هایی به م کنند و آنان را از بچههایشان فراه نشستنِ بچه
با به پرواز  تا کوچکِ نیازهای زیستی، به فرزندانی برومند و بلندپرواز دگرگون کنند

و بیرون رفتن از چرخة زندگی  پایه ماه برپایه ـرفتن از اَاآسمان و فردر درآمدن 
یازمایند و به گیتایی، از خورشیدپایه نیز درگذرند، در سپهرهای آفرینندگی پرواز ب

 .6ندورشدن فراب ریپَسوی 
زندگی  گر ویرانهای افسرانندة فرهنگ و  زمستان هنگامی که زیر سایة شب

 شده از سوی زن ـ مادران به زیستِ مند، درخشان و برکشیده شهری، زندگی سامان
، با تباه شدن بسیاری از دستاوردهای واپس رفت جو وابسته به مردانِ جاهشکارگرانة 

مادران هم جایگاه سالاری ـ سرداری خود را از دست فرهنگ و شاروندی، زن ـ 
 دادند.

خود  جایگاه برترمردان با نگرشی دگرگونه به پس از پایان یافتنِ آفتِ یخبندان، 
جویی  جاهانگیزة . پادشاهی مادرسالارانه بیمناک بودند و از نوسازی زن نگریستند می

جویانة  جاهرویکرد  از زیردستان بود.کننده  دگرسان از انگیزش مادرانة پشتیبانی آنان
جویی،  چیرگی کننده، پروراننده و سازنده نبود، آنان را به سوی تنها پشتیبانی نه مردانه

  کشاند. کنندگی روزافزون فرومی و ویران افروزی ، جنگگری سرکوب
                                                           

اند که نمادهایی هستند از هفت پایة دگرگونش، والایش و  های ایرانی از هفت آسمان سخن گفته داستان ـ در کهن6
گرا. در بندهشِ بزرگ نام هفت آسمان به یادگار  کرانه فراگشتِ فرَوَهر ثپنتایی در جهان روشنایی فراگسترنده و بی

)پایة زیستی آغازیانی که به گونة تقسیمی  میزنده. سپهر اَختران نیا2جان(؛  )گیتی بی . اَبرپایه6بارتند از: مانده است که ع
؛ شوند( )پایة زیستـی جانداران دوجنسـی که به گونة آمیزشـی تکثیر مـی زندهـمی. سپهـر اَختران آ7شوند(،  تکثیـر مـی

صمدی، ) . جایگاه هرمزد.3. جایگاه امَشاسپندان؛ 5. خورشیدپایه؛ 6؛ دران()گیتی اَثیری، جهان مردگان، مازن پایه . ماه1
 (33ن: علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ص ، تهراماه در ایران، 6737مهرانگیز، 
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 تنها ی، نهبودگخدابازگشت به خداگونگی و دست یافتن به  ة شیفتةدیوان مردانِ
کردند  و تلاش می پنداشتهکالا  هم را مردان ، دیگرکودکان جانوران، زنان و گیتی،

 و بر دارایی خود بیفزایند. ورندی از آنان را به بندگی درآتر بیشمار ش
مردان در راه افزایش چیرگی بر دیگران، افزودن بر دارایی و  وارِ دیوانهتلاش 

های روانی  مندی جادو ابزاری بود که توان انجامید.« جادو»خداگون شدن، به گسترش 
کشید تا آنچه را که مردان بر سرشان  شده را به زنجیر می کشیده بندگی به مردمانِ

ناپذیر خویش. مردان  دگرگونی خواست خدایان بپندارند و سرنوشتِ آورده بودند،
جادوی ای که دل و مغزشان با  چُنان بندگانِ خردباختهداشتن  نگهراه  برای سربه

نیازی به زنجیر و روزبان نداشتند؛  شد، باورهای دینی ـ سوفیانه به بند کشیده می
کشی  بهره خرد، به امید راه یافتن به بهشت، با خشنودی به چراکه، آن بندگان بی

 دادند. مردان تن می روزافزون دین
ه، فروکشنده و نابودگر است؛ چراک درهم وی برآمده از تاریکی، فروکاهنده،جاد
چیز را به سوی فشردگی،  همه ،روی بدان شدن دارد؛« ناچیز»اریکی گرایش به جهان ت

برسد که ژرفای  «بودگی هیچ»کشاند تا به  یگانگی فرومی یکپارچگی، تکینگی و
 است. «خدابودگی»

 ی بنیادینشینة تاریک خود نیز از همان الگوجادوگرانِ شیدای بازگشت به پی
کس را زیر نگین  چیز و همه کنند همه کنند و تلاش می پیروی می جهان تاریکی

گونه  همانشان را به نمایش بگذارند.  دُژفرمانروایی خویش گرد بیاورند تا خدا بودن
نشسته بر  تابد، جادوگرانِ یی بودنِ دیگری را برنمیخدا که در جهانِ خدایان، هیچ

روی، دارایی و بندگان خود  ؛ بدانن یکدیگر را نداشتنددتخت خدایگانی نیز چشم دی
افراشتند و جنگ  گرفتند، درفشِ سیاه برمی را برای چیره شدن بر یکدیگر به کار می

های آنان،  نابود کردن دیگر جادوگران و دست یافتن به داراییکردند تا با  برپا می
 .یگانه خدایگانِ زمین شوند
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افزاری  افزاری و سخت دستاوردهای نرمارهای دینی مردسالار و جادوپرور، ساخت
 تار بسازند: جهانی سرشار از نابرابریِو هن را به کار گرفتند تا جهانی تیرزن ـ مادرا

نجاری، زنان که ه نابه در چُنان جهانِ ستیز. ستیز و آزادی ستیز، زندگی روزافزون، زن
دارایی مردانِ شدند تا بر  به پُرشمارزایی وادار می نبودند،هم پیکرشان  بر دیگر سالار

تنها کودکان  ،آزادگی و مهرورزی چُنان مادرانِ بیگانه با گستر بیفزایند. دیندار و  دین
بار چون خودشان بسته  وگوش چشمپُرشمارزایانی  دخترها، کردند تا را بزرگ می

در  وچرا چون تا بید ته شوساخ مغز و تهی فرمان به بندگانی گوش بیایند و از پسرها،
خویش دست به کشتار  برای افزودن بر جاه و دارایی خدایگانِ ،های گوناگون میدان

 .، آزادگان را به بندگی بگیرند و دارایی آنان را چپاول کنندبگشایند
زن ـ مادران از  نِه شدکشیدزیر خوی با به زمین از مردمان آزاده سازی روند تهی

آغاز استوار بر پندار نیک، اندیشة نیک، گفتار نیک و کردار نیک  پادشاهیِ زن تختِ
ی، فرهنگ و شاروندی مردمِ زمینی در وافتادنِ زن ـ مادران به فرودستشد. با فر
های گوناگون،  ای روزافزون، با به کار گرفته شدنِ روش گونه بهافتاد که فروسراشیبی 

شد تا مردمانِ فروافتاده  «چهارمیخ»  یباورهای دین آزادی مردمان در چهارچوبِ تنگِ
های  از اندیشیدن به آزادی  های سوفیانه به مردابِ باورهای دینی و گندابِ گرایش

کنندة ساختارهای فرهنگی ـ شاروندی و  های پنهان، دگرگون مندی شکوفانندة توان
ندارند: شوند و بپبیمناک  گرایانه هایی آرمان ها و آرزوها به برنامه والایندة گرایش

، خشم خدایان را کشاند برخورداری از آزادی، مردم را به گمراهی و گناه می
 کند. آتش دوزخ را برایش تیزتر می و انگیزد برمی

 های جنگو خرد، آتشِ  ، بینشهایی بیگانه با آزادی، دانش با پدیدار شدنِ زایکَ
تا  ی برافراشتدرفشِ سیاه دَهاکَ اژَی پایانی برافروخته شد. دینِ تازیِ گسترانة بی دین
اش لشکر بیارایند و آمادة تازش به آزادگان شوند. از  زیر سایه ،گستر جویانِ دین جاه

گر  جو، ستیزه بینیِ برپادارندة مردپادشاهی جاه زمان گرفتاری آزادمردان به خودبزرگ
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 نشاندند یا پادشاه به افروز، هرگاه آزادگان پادشاهی نابخرد بر تخت می و جنگ
جو یا  شد، تازیانِ جاه وگویی می شانی و پُرگفتپَریگرایید و کشور گرفتارِ  نابخردی می

 .تاختند گستر به کشور آزادگان می دین
فراتر از  انداختند، هایی که به راه می جنگ زیرِ سایة ان،گستر یا دین یانجو جاه

درازی به زنان و کودکانِ  فرستادنِ مردان به کشتارگاه، با واداشتنِ آنان به دست
شان و های چپاولِ دارایی خوردگان، به بندگی گرفتنِ شکست خورده، شهرهای شکست

یِ گستر دین ازدیده  خوییِ آسیب مردم ،شانو روستاهای آباد شهرها سازیِ یکسان باخاک
 .شکستند درهم می هم آنان را

 مردانِ دادند، مانندِ دین خویی خود را از دست می برخی از مردانی که مردم
گرفتند تا با پیش گرفتنِ  گستری پیش می جویی و دین به جنگ، جاه انبرآغالانندة آن

 خوییِ سانِ خدایگان فروافتند؛ برخی دیگر، با مردم به جایگاهی هم ،دیوخویی
گرفتند تا با بهره بردن از نابرابری  ای پیش می زیردستانهجویی  جاه ،شکسته درهم

گری  آمده از چپاول شده از سوی خدایگان، به افزودن بر دارایی به دست نهادینه
بیفزایند و سری میان سرها دربیاورند و با سرگرمی به زیستی سرخوشانه، روزگارشان 

 را به بیهودگی سر کنند.
یافته بر  بنیان ستیزِ مردپادشاهیِ ستیز و آزادی دگیستیز، زن ساختارِ زنجاکه  ازآن

خرد و آرمانِ  های درونی برآمده از آثن با گرایشمردسالارانه،  گراییِ داری و سوف دین
 ستیز، ساختارهای مردمخدایگان و برگزیدة زندگی گیتایی مردان ناسازگار بود، 

برای بازداشتن  روی، ینهمواره نگران بودند که فیل مردان یاد هندوستان بکند؛ بد
ی، نیازمندِ خواه گرایی و آزادی ستایی، زندگی زن پروردنِ خوی پذیرفته از مردانِ دین

 .بودند« هتازیان»روزرسانی  به
 نهادهای و نگهداری دهی برای سازمانهای خودکامه  دُژفرمانرواییگذاری  سرمایه

بیمی را شکننده و  ، همواره زندگی در آرامش و بیگر سالارپرور و سرکوب جنگ
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سرانة زیستی دامن  های سبک باشی های خوش به گرایش ،نمود و ازسویی زودگذر می
که به جای  داشت کرد و وامی زد؛ ازدیگرسو، کشورهای دیگر را بیمناک می می

برای های کشور را  پرورانه و سازنده، سرمایه فرهنگ های گذاری در زمینه سرمایه
آور هزینه کنند تا اگر  نهادهای جنگافزار و سازماندهی  خریدن یا ساختن جنگ

 کشورشان پاسداری کنند. 6«خودسری»تازشی روی داد، بتوانند از 
تنها مردمانِ  پروری و سازندگی، نه های فرهنگ گذاری در بخش کاهش سرمایه

تهیدستی و نداری روزافزون وبازارِ روزگار دُژفرمانروایان خودکامه را به  کوچه
دانشی،  ی برآمده از بیتواند چندین زایَکِ کشور را با پیامدها کند، می گرفتار می

 گریبان کند. به دست گرایی و واپس خردی بی دانشی، کم
دَهاکَ، آزادگانِ دادخواهِ به جان  مردانِ دینِ اژَی در چلة پایانی دُژفرمانروایی دین

خیزشِ ناکام،  2های تازیان، پس از آزمودنِ بارها دارزدن آئینی و بهآمده از کشتارهای 
شدند:  7«ای کاوه»، «خرد آثن»دربارة چیستی و کارکردِ  ی نوبا دست یافتن به دانش

نمایی  کاری و وارونه فریب« محضر» که توانست گر روشنک، پرُخروش و با بی
ن به به خیزش و گرویدوبازار را  ن کوچهو مردما ضحاک را به پای بسپَرند

  د تا به آزادی برسند و آزادگی از سر بگیرند.فرابخوان 1«مهرپرستی»

                                                           
 ـ خودسری: استقلال6
 های ایرانی از کرَپانی شدن هفده پسر کاوه، پیش از رفتن او به درگاه ضحاک، برای رها کردن داستان ـ در کهن2

شمار  توان آن را نمادی از هفده خیزش برای برانداختنِ کشتار آئینی تازیان به اند که می هجدهمین پسرش سخن گفته
 آورد.

ای که با آگاه  شمار آورد برای سخن گفتن از زایکَِ آزاده توان کاوه را نمادی به های ایرانی، می داستان ـ کاوه: در کهن7
یا جادوی سفید را در برابر « کَوَ»، پیشینه و آرمانِ زندگی گیتایی خویش، توانستند خرد شدن از چیستی و کارکردِ آثن

ای به پایان برسد که  دَهاکَ به کار بگیرند تا هزاره افکنند و آن را برای ناکار کردن جادوی اَژی جادوی سیاهِ تازیان پی
 خوی فروکشانده بود.  زمین را تا آستانة تهی شدن از مردم آزاده

سخن « فریدون»شاخه شدنش با نام ـ رمزِ  شاخه بودن یا سه و سه« مهرپرستی»های ایرانی از پیدایش  داستان در کهنـ 1
 اند. گفته
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های دینی خودآزار و دیگرآزارِ تازیان،  مهرپرستان پس از درهم شکستن آئین
 ،6«بُنی سه»برآمده از باور به « پیمانِ نوینِ» پیش گرفتند تا زیر پرتوافکنیِ« آسانی تن»

هرکس و هرچیز را به جایگاهِ بایسته « کیش»نهادهای استوار بر نوسازی ساختارها و 
 کردند: با برپا کردنِ و شایستة خود بازگردانند. مهرپرستانِ آزادشده تلاش می

از افسردگی و سردرگمی  1شادخواری، شادنوشی و نغزگویی ، با7ها«بزم»و  2ها«سور»
 دور شوند.مانده از هزارة ضحاک  جای به

ورزانه  های کین ه کشته شدنِ ایرج و آغازِ جنگب ،گانة مهرپرستان سههای  گرایش
ها و باورهای  ای بود از نگرش و دیرپای ایرانیان و تورانیان انجامید. مهرپرستی آمیخته

استوار بر « پیمانِ نوینِ»استوار بر دوبُنی و « پوریوتکیشیِ»، «پرستی آن»بازمانده از 
 بُنی. سه

های تورانی و  پس از کشته شدن ایرج، راه خود را از مهرپرستی ،مهرپرستی ایرانی
که در آن پسر « سامانة پادشاهی تبارسالار»سرخورده از  رومی جدا کرد. ایرانیانِ

شد؛ سامانة پادشاهی  دارش می خود جانشینِ پدر تاج اش، خودبه بدون سنجش شایستگی
شد.  ر به پادشاهی برگزیده میروزگا« کیِ»ریزی کردند که در آن برترین  نوینی پی
پروری  پادشاهی کیانی، روزگار درخشانی پدید آورد که در آن دانشنورویکردِ 

شد،  خوانده می« هرثپا»هایی که  پروران در جایگاه ورزان و بینش نهادینه شد تا دانش
زنی، پژوهش و آزمایش بر گنجینة دانش بیفزایند و در  با رای گرد هم بیایند و

در  را ورز، پژوهنده و خردورز ، اندیشهگر، پندارپرور پرسش هایی زایکَکنارش، 
  .ندهدچهارچوبی نهادینه پرورش ب

                                                           

گذاران مهرپرستی به دانش ـ پنداری دست یافته بودند که بر اساس آن، سه گروه پدیده یا نیرو در آغاز،  بُنی: بنیان ـ سه6
خرد، پیشینه و  یا مردمِ آگاه از آثن« مردمِ کاوه»اندرکار هستند: اَثوراها، دیوها و  ستروند و فرجام رویدادهای گیتی د

 آرمان زندگی گیتایی خود.
 ـ سور: جشن روزانه2
 شبانه ـ بزم: جشن7
 ـ نغز: سخنِ نرم، شیرین و خوش1
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 یا جادوی سفید چهارچوبِ درکاوسی،  کی روزگارِ ی نهادینة مهرپرستانِها پژوهش
رویکردِ پژوهش در میدانِ جادوی سیاه را هم به رویکردِ  پادشاهی کیانی نماند و کَوَ

 .پروری و خردورزی افزود بنیانِ دانش کیش
گسترة کاوس را به مازندران کشاند تا  گرفتنِ منش و روش سوفیانه، کی پیش

اندک  پادشاهی خود را به گیتی دیگر بگستراند و بر دیوها هم سروری پیدا کند.
سوفی  دارانِ آزمایی دینهای گیتی دیگر که میدانِ کار یژگیشناخت ایرانیان از و بودن

که بر گیتی دیگر فرمان سوفی ـ جادوگرانی کشاند  دام آزما را به بخت کاوسِ بود، کی
گری را به نابینایی  کار در میدانِ سوفی تازه دیوهای سپیدی که ایرانیانِ راندند: می

 پهلوانِ زابلی. گرفتار کردند تا درمانده شوند و نیازمندِ یاری جستن از جهان
تا  6پرورد، هفت پایة مهرپرستی را درنوردیدند مهرآزمایان با راهنمایی زالِ سیمرغ

ه دست بیاورند. به پایة پیری برسند و توانایی ناکار کردن جادوی دیوهای سپید را ب
سوفیان گیرافتاده در چرخ چهارم چشم به  را بینایی رستم پس از کشتن دیو سپید،

 بازگرداند.
بهار،  روا بر سرزمینِ همیشه های گیتی دیگر و دادهای فرمان شناختِ ویژگی

توانستند برای  جو گشود که با گذشتن از آن می ای را به روی ایرانیانِ والایش دروازه
 ن رفتن از چرخة زندگی گیتایی و پرواز کردن در سپهرِ آفرینندگی آماده شوند.بیرو

ی دربارة کاو کُنجکاوسی را از  فراتر رفتن از چرخ چهارم هم، ایرانیانِ روزگار کی
 جادوی سیاه،نوپدیدِ های  تلاش برای آشنایی با شاخهجادوی سیاه بازنداشت. 

با  .انداخت ای جادوی سوداوه دام به کاوس را به کشور هاماوران کشاند و او را کی
زمینة پدیدآمدنِ سوگی بزرگ و  ،هم زمین ای به ایران راه یافتن جادوی سوداوه

برای والایش یافتن  ،شد بستری بارور ای که دهنده سوگِ تکان ار پدید آمد:ماندگ
 مزدیسنا. مهرپرستی و پیدایشِ کیشِ

                                                           
. کشتن 7راهنمایی غرُم؛ . گذشتن از کویر با 2. کشته شدن شیر از سوی رخش؛ 6خان رستم عبارت بودند از:  ـ هفت6

 . کشتن دیو سپید.3کاوس و ایرانیان؛  . رفتن به مازندران و یافتن کی5. دستگیر کردن اولاد؛ 6. کشتن زنِ جادو؛ 1اژدها؛ 
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کاری  فرارفتن مهرپرستان زاولی تا پایة پیری، آنان را شایستة به دوش گرفتنِ خویش
توانست روزگاری دگرسان را جانشین  وپرورشِ زایَکی نواندیش کرد که می آموزش

 .6کاوس بکند روزگارِ کی
ای، آنان را از  شکست خوردنِ مهرپرستانِ نواندیش در برابر جادوی سیاه سوداوه

 شهریارانِ ربوده از کی دل های جادوگرانِ گریزاند تا دور از کارشکنیزمین  ایران
افکنند. هرچند دستاوردهای سازندگی نواندیشان  کاوسی، سامانة شهری نوینی پی کی

بالید و به بار  ،ای که پرورده بودند مهرپرست به دست تورانیان نابود شد، اندیشه
 نشست.

بریده از پیشینة  ، در دامان زن ـ مادرانِ دلزایَک بازمانده از مهرپرستان نواندیش
از پایة  رفتن تواند با فراتر تورانی، از پایة پیری فراتر رفتند. آنان دریافتند که مردم می

با به پرواز درآمدن در سپهر آفرینندگی  پیری، از چرخة زندگی گیتایی بیرون برود و
 امَشاسپندی، به پایة اَثورایی برسد.

شدنِ توانایی مردم برای رسیدن به پایة آفرینندگی، فرهیختگان رازگشا، با آشکار 
داختند. ان بُنِ بنیادین مهرپرستی، کیشی نو بر پایة خردستایی پی نی تازه به سهبا افزودن بُ

شده در میان بازماندگان سیاوش، از توران راهی ایران شد تا  اندیشة مزدیسنایی پرورده
جنگ »سالاری، ایرانیان برای رفتن به میدان  استوار بر شایستهبا پدیدار شدن پادشاهی 

  وتازهای تازیانِ افراسیابی پایان بدهند. آماده شوند و به تاخت« بزرگ
                                                           

 وپرورش سیاوش چنین آمده: ـ در شاهنامة فردوسی دربارة آموزش6
 تهمتن ببردش به زاولستان»

 

 گهش ساخت در گلستان نشستن 
 

 تیر و کمان و کمندسواری و 
 

 عنان و رکیب و چه و چون و چند 
 

 گسار گه مجلس و می نشستن
 

 همان باز و شاهین و یوزِ شکار 
 

 ز داد و ز بیداد و تخت و کلاه
 

 گفتن و رزم و راندن سپاه سخن 
 

 هنرها بیاموختش سربسر
 

 بسی رنج برداشت و آمد به بر 
 

 سیاوش چُنان شد که اندر جهان
 

 «همانند او کس نبود از مهِان 
 

 (32-33، ب 203-203)شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 
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کیش مزدیسنا راهِ چگونگی بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی را به ایرانیان 
گام در این راه  د و آنان را آگاه کرد که همة آزادگان، دیر یا زود، بایددا نشان

ای در بندِ گیتی به  بگذارند و با بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی، از آفریده
 .6ای وارسته از گیتی والایش یابند آفریننده

تلاش فرهیختگان کیش مزدیسنا برای بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی، آنان را 
رها شدن  بازداشت.وبازار  به بزرگان کشور و مردمان کوچه« بار دادن»از 

گرایی لهراسپی را  وپرورش همگانی، زمینة گرفتار شدنِ ایرانیان به واپس زشموآ
باشند در برابر آن سیل  زمین هم نتوانستند بندی استوار رگان ایرانفراهم کرد. بز

 کنی که راه افتاده بود. بنیان
زمین برای  گریز شدنِ بزرگان کیش مزدیسنا، ناکام ماندن پهلوانان ایران پس از گیتی

وپروشِ همگانی گسترانندة  شان در زمینة آموزش کاری واداشتنِ آنان به انجام خویش
های خودسر،  پادشاهی« منشورِ»خوش داشتنِ پهلوانانِ بزرگ به گرفتنِ  دانش و دل

د. بو« بهدینی»که بسترساز پیدایش  هراسپی فروافتادندلگرایی  ایرانیان در دام واپس
سانِ روزگاران  گرایی شگفتی که آنان را به پیش گرفتن منش و روشی هم واپس

  جویانِ گُشتاسپی انجامید. و به سر برآوردن جاه 2بازگرداند« هوشنگی»
                                                           

خسرو پس از یافتن راهِ چگونی بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی، به ایرانیان گفت که آنان نیز باید گام در  ـ کی6
 همان راهی بگذارند که او پیش گرفته است:

 شاه به ایرانیان گفت فرخنده»
 

 ست راه فردا شما را همینکه  
 

 خاک چو من بگذرم زین فرومایه
 

 «شما را بخواهم ز یزدانِ پاک 
 

 (2350-2363، ب 756)شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 
 گرانة پهلوانان در برابر به جانشینی برگزیده شدن لهراسپ، چنین پاسخ داد: خسرو به واکنش تند و پرسش ـ کی2

 گواستآفرین بر زبانم  جهان»
 

 که گشت این هنرها به لهراسپ راست 
 

 دارهوشنگ هست نبیره جهان
0 

 «دست همان راد و بینادل و پاک 
 

 (2313-2315، ب 750)شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 
 شمار آورد. گرایی زمانة لهراسپی به توان نمادی از میزان واپس یادآوری تبار لهراسپ )نبیرة هوشنگ( را می
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نه پدید آورد که از چرخ چهارم، فروگشتی سوفیا شتاسپی، زایَکیدُژفرمانروایی گُ
با  .6خانی که رستمِ دستان را به پیری رساند ی دگرگونه از هفتنخا هفت :درا آزمو

 نان برایگری، تلاش بهدی سوفی رسیدنِ بهدینان اسفندیاری به ناپیری در میدانِ
؛ روندی که به تلاش 2آغاز شد« شمشیرِ اسفندیاری»گستراندن بهدینی به جهانیان با 

 ناکار شدنِ اسفندیار انجامید و باپاسدارِ کیش مزدیسنا  به بند کشیدن نیمروزیانِ برای
 د.ناکام مان

 یاری سیمرغ، هبدیسنایی ازش سوفیانة بهدینان به اندیشة مزپس از ناکام ماندن ت
به بار  وپرورشِ ثپنتایی همن از آموزشتلاش خردستایان برای برخوردار کردنِ بَ

  گرگ شد. هزاد ننشست و گرگ
گونه به  گستران گرگ تا دین گریخت به سیستان، ضحاک از بندهمن بَتازشِ با 

بازماندگانِ  آزادی و آزادگی مردمان و آبادانی جهان بتازند. تازشی برای نابود کردنِ
روزگارانِ خردگرایی، خردورزی و خردستایی که پس از به سر آمدنِ روزگار 

 .کردند بسته زندگی می و ناهم شده پراکنده در جهان ،خسروی کی
                                                           

. کشتن 6. کشتن زنِ جادو؛ 1. کشتن اژدها؛ 7. کشتن شیران؛ 2. کشتن گرگان؛ 6خان اسفندیار عبارت بودند از:  هفتـ 6
 دژ. . رفتن به رویین3. گذشتن از برف؛ 5سیمرغ؛ 

گسترانه راه  دهد که برای گستراندن بهدینی، جنگ دین ـ گشتاسپ پس از پیروزی بر ارجاسپ،  به اسفندیار فرمان می2
 ندازد:بی

 چو شاه جهان روی او را بدید»
0 

 ز جان و جهانش به دل برگزید 
 

 اسفندیار بخندید و گفت: ای یل
0 

 همی آرزو نایدت کارزار؟ 
 

... 
0 

  
 

 درفشش بدو داد و گنج و سپاه
0 

 هنوزت نبُد گفت هنگامِ گاه 
 

 برو گفت و پا را به زین اندآر
0 

 همه کشوران را به دین اندرآر 
 

 زن گرُدکُش پورِ شاه بشد تیغ
0 

 به گردِ همه کشوران با سپاه 
 

 به روم و به هندوستان دربگشت
0 

 ز دریا و تاریکی اندرگذشت 
 

... 
0 

  
 

 همه نامه کردند زی شهریار
0 

 «که ما دین گرفتیم از اسفندیار 
 

 (317-323، ب 661-667)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 
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جویی  جاهزمین، باز زن ـ مادرانِ آزاده، زیر سایة  با چیرگی یافتن بهدینی بر ایران
کشورداری را  چندوچونِ گستر، جایگاه بایسته و شایستة خود در مردانِ دیننابخردانة 

 .6از دست دادند
 
 
 
 

 

                                                           

شمار آورد از ناکار  توان نمادی به ناکام کتایون در راه بازداشتن اسفندیار از رفتن به جنگ رستم را میـ داستان تلاش 6
 گستر به دانش و راهنمایی آنان: جویان دین توجهی جاه شدنِ خردمندی زنانِ آگاه از پیشینة ایرانیان و بی

 مده از پیِ تاج سر را به باد»
 

 که با تاجِ شاهی ز مادر نزاد 
 

... 
 

  
 

 مرا خاکسارِ دوگیتی مکن
 

 مام بشنو سخن ازین مهربان 
 

 چُنین پاسخ آوردش اسفندیار
 

 که ای مهربان این سخن یاد دار: 
 

 ست رستم که دانی همی همین
 

 هنرهاش چون زَند خوانی همی 
 

 نکوکارتر زو به ایران کسی
 

 نیابی وُگر چند پویی بسی 
 

... 
 

  
 

 فرمانِ شاهچگونه کشم سر ز 
 

 «گاه چگونه گذارم چُنین پیش 
 

 (631-631، ب 703-705)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 

 



 
 

607 

 
 
 

 شوش
 
 
 

های سرخ  وزید. زبانه روی زمین، زیر آسمان، کنار آتش نشسته بودم. باد خنکی می
خوردند. آبخورة نازک و پندارپروری از سوراخ  وتاب می آتش در آغوش هم پیچ

شد. چشم به  زد و چندان بالا نرفته پراکنده و ناپدید می دان بیرون می ریزِ آب آب

راه بودم تا زمانِ  به و چشمم دوخته بودم سیاهی نمایشگرِ گوشی آرمیده در دست چپ
 نشست فرابرسد و دوستان نوجوانم را ببینم. آغازِ

و به سادگی  رایانه داشت نویسی شایستة ستایشی در زمینة برنامه 6کاریِ نیکا ویژه
افزارهایی  گرفت یا نرم  رامیافزارهای ساختة دیگران را ف برداری از نرم چگونگی بهره

کارانی کارآمد و نوآور  م ویژهی دوستانِ گروهش که هرکداراه هم. او با ساخت نو می

دامنة کاریِ سرداری در پایگاه البرزکوه،  ند، پیش از به دوش گرفتنِ خویشبود
را با پدید آوردنِ « انجمن دوستی آزادگان»ها و آرمانِ  ی دربارة چیستی آموزهگر روشن

اندیشة تنها  نه ،ای رایانه 2«تَرازیشنِ»جهانِ آزادِ  وبازارِ کوچه های دوستی در گروه
 ایرانیانِ ،سرود گوش کودکان و نوجوانان می در سراسر کشور را در« نومزدیستایی»

 د.کر گذشت آگاه می زمین می ایران از آنچه درهم را پراکنده در جهان 
                                                           

 کاری: تخصص ـ ویژه6
 ـ  ترَازیشن: موازی2



601   آواز شهین

 

ند، را پذیرفتالبرزکوه  سرداری پایگاهِ اش و دوستان گروه دوستی از زمانی که نیکا
ای را به گروهی دیگر سپردند. هر روز  رازیشنِ رایانههای دوستی جهانِ تَ راهبری گروه

گاهِ  پژوهش»از دستاوردهای  نشستم؛ برایشان وگو می به گفتآنان بامداد در نشستی با 
آشنا  «مزدیسناکیشِ نو»گفتم تا با پیشینه، چیستی و آرمان  سخن می« فرهنگِ ایران

 سرودم را در گوش دیگران بسرایند. شان می نچه در گوششوند و آ
نوجوان در نمایشگر  چهرة خندان هفتزمان،  آغاز نشست، هم فرارسیدن زمانبا 
هایم شکفت، به آنان درود گفتم و از آنان،  ام پدیدار شد. لبخندی بر روی لب گوشی
هایی سرشار از مهر و دوستی دریافت کردم. یکدیگر را به پرسش گرفتیم.  پاسخ
تا رانی آغاز کردم  جو از روز و روزگارمان گذشت؛ سپس سخنو زمانی به پرس کوتاه

 سازان کشور بسرایم. آینده م را در گوشبخش دیگری از آواز
های پیشین از چرایی و چگونگی گرویدنِ فرهیختگان کیش مزدیسنا به  در نشست

مندِ  گری کران گریزی و تلاش برای به پرواز درآمدن در سپهرِ آفرینش گیتی
ها در گوش دوستانِ نوجوانم سردوه بودم. در آن بامدادِ دگرگونه،  امَشاسپندی، سخن

گرا آواز سر  واپس بودم که از چرایی و چگونگی تن دادن آزادگان به بهدینیِ برآن
 .بدهم
گرایی لهراسپی  ی واپسها خُرافههای مزدیسنایی، نو ای بود از آموزه آمیخته «بهدینی»

ز زمان پذیرشِ زینهارخواهی ، ا2گری رومی ـ گشتاسپی. پدیدة زرتشتی 6«پرستیمیترَ» و

                                                           

ای شد برای پیدایش جادوی سپید  های بازمانده از پوریوتکیشی استوار بر دوبُنی بود که پایه ـ میثرَ ـ میترَ یکی از دوگانه6
دَهاکَ  سازِ شکست خوردن و به بند کشیده شدنِ اَژی خرد را آشکار کرد و زمینه چیستی و کارکرد دوگانة آثن )کَوَ( که

. میثرَپرستی )مهرپرستیِ( 6گردید. آزادگانِ پیروزشده بر دین تازی، پس از بازیافتن آزادی، سه گرایش را دنبال کردند: 
. میترَپرستی )میترائیسمِ( پدیدآورندة بندگی و 2نی خوانده شد؛ جویی که ایرج ـ ایرا پرورانندة آزادگی و آهستگی

 شمار که سلم ـ رومی نام گرفت. غنیمت گرایِ دم پرستیِ گیتی . آن7جویی که به نام تور ـ تورانی پُرآوازه گشت؛  ستیزه
باورهای دینی برآمده از گری با  ورزی، پژوهندگی و آزمایش های کیشِ برآمده از دانش گری: آمیزش آموزه ـ زرتشتی2

 های جادویی سوفیانه. سوفِ دریافتی از دیوها یا آزموده
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و پس از  از گشتآغ 6از آزادگانِ زیناوند گُرزِ گران یا افسون،شده با  ی پستدیوها
از بار دادن به دیگران، در پرهیزشان  گریزی و به گیتی فرهیختگان مزدیسناییگرایش 

از بند بگریزد و زیر  خو روزگارانِ لهراسپی ـ گشتاسپی نهادیه شد تا دینِ تازی گرگ
ستیزی را از سر  ستیزی و آزادی ستیزی، زندگی زن ،مردپادشاهی «قوچِ» پوستینِ پوششِ
والایاندن را از  گسترانه، مردمان زمین های دین به راه انداختن جنگ و دوباره با بگیرد

هایشان در راه بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی و آزمودنِ  ها و توانمندی گرایش
 .ددارگری اَمشاسپندی باز آفرینش پرواز در سپهرِ

بریدن را پیش گرفت و آزادگان را سر یافته بر بهدینی، باپنبه شاهی بنیانمردپاد
دچار سردرگمی کرد. بهدینی گشتاسپی ـ اسفندیاری مرزهای روشنایی ـ تاریکی؛ 

هنجاری را ناپیدا کرد و زمینه را  هنجاری ـ نابه آزادگی ـ بندگی؛ خوبی ـ بدی؛ به
 آماده گرداند.« همنبَ»برآوردن  برای سر

همنی بر بَ بهدینیِ جویانة کننده و ستیزه برانگیز، گمراه یره شدنِ اندیشة وَهمچبا 
د. پدیدار شکشوری  های درون جنگدر سرزمین آزادگان بار،  زمین، برای نخستین ایران

پس از کشته شدن اسفندیار به دست رستم، کشته شدن رستم به دست برادرش و 
به آماده گردید که  2«همای» دایش پادشاهیزمینه برای پیهمن به سیستان، تاختن بَ

 .انجامید هاواپسین فرمانروای ماد گونِ ژفرمانروایی ضحاکدُ
از منش و روش مزدیسنایی در  ی بالیدند کههای ، پارثیدر دامانِ دُژفرمانروایی مادها

میانِ  از با سر برآوردن کورش بزرگ بودند.هنگامة توفان بَهمنی پاسداری کرده 

                                                           

 افزار؛ پاژنامِ طهمورت زیناوند: دارای جنگـ 6
روایی مادها در کشور میانین )همای/ هومای: سرزمینِ  ـ همای، نام نمادینی بوده است برای سخن گفتن از پیدایش فرمان2

. خونیرث )سرزمین 6شد:  شده به هفت سرزمین ـ کشور تقسیم می های ایرانی، جهان شناخته داستان نیکِ میانین(. در کهن
. دروبرشن )سرزمین 6. وروجرشن )سرزمین شمال شرقی(؛ 1. سوه )سرزمین غربی(؛ 7. اَرزه )سرزمینِ شرقی(؛ 2میانین(؛ 

 .. فرودفش )سرزمین جنوب غربی(3. ویدوفش )سرزمین جنوب شرقی(؛ 5شمال غربی(؛ 
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گذاشته  شدة مادها و بنیان خوانده 6دَهاکَ روای اژَی چیرگی یافتن او بر فرمان ،ها پارث
مادی ـ آشوری ـ بابلی پایان یافت تا گسترانة  های دین جنگ شدن پادشاهی هخامنشی،

 .ای بیاساید و به نوسازی فرهنگ و شاروندی بپردازد جهان هزاره
 نهادینة دهی ی بود برای سامانهجایگا 7«پارثه» ،2«نوذر»پادشاهی از روزگار 

زنی، بازآموزی،  گری، آموزش، پرورش، رای پندارپروری، پژوهندگی، آزمایش
های  زمینه تا آزادگان و کشورشان در 6سازی نپشت و گنج 1نویسی بازپروری، نامک

 .پیشرفت کنند 5اَخترشناسی شناسی و شناسی، مردم گیتی
ام و  خاله راه همروزی که کورش، پیروزمندانه در بابل رژة پیروزی برگزار کرد، 

انَشان را ببینم. میکائیل پس از ربودنم، مرا در  پُرآوازة آسِنات به خیابان رفتم تا پادشاهِ

                                                           
نگارِ ارمنی قرن  روای مادها را آستیاگ ـ ضحاک خوانده، موسی خورنی، تاریخ نگاری که آخرین فرمان ـ نخستین تاریخ6

خواندند. چرایی و چگونگی تعمیم یافتن چیستی و  می« ایشتومیگو»ها  روای دیوخو را بابلی پنجم میلادی بود. آن فرمان
بررسی « ضحاک، تاریخ از دل اسطوره»را بانو ساقی گازرانی در مقالة های تاریخی  کارکرد اسطورة ضحاک به شخصیت

 . 6733، نشر مرکز، «ضحاک، تاریخ از دل اسطوره»کرده است. بنگرید به: 
ـ نوذر: جانشین منوچهر )کشُندة تور و سلم( که به دست افراسیاب کشته شد و پس از به سر آمدن روزگارِ پادشاهی 2

« پادشاهی کیانی»قباد، زمانة  به پایان رسید و با بر تخت نشستن کی« پادشاهی پیشدادی»مانة جانشینش )زَو طهماسپ(، ز
 آغاز شد.

. پارثة ری در روزگار پادشاهی 6های بازگوشده در شاهنامة فردوسی از چند پارثه یاد شده است:  داستان ـ در کهن7
بغداد )در نزدیکی آتشکدة آذرگشسپ( در روزگار . پارثة 7قباد؛  . پارثة اصطخر در روزگار پادشاهی کی2نوذر؛ 

توان گفت که پارثة آذربایجان )پارثوا ـ پارثواش(  شناختی هم می خسرو. بر پایة شواهد باستان کاوس ـ کی پادشاهی کی
ه در سرزمین مسجدسلیمان ل شد و چهارمین پارثهای مادی ـ آشوری به هند )خوزستان امروزی( منتق پس از آغاز جنگ

های کهن نقش رستم  نی ساخته شد. پس از پیدایش پادشاهی هخامنشی نیز، پنجمین پارثه در کوه مهر، نزدیک دخمهکنو
 شود. ساخته شد که امروزه تخت جمشید نامیده می

 ـ نامک: نامه؛ کتاب1
 نپشت: کتابخانه ـ گنج6
های  سخن گفتن از فروََهر ثپنتایی. در متن های ایرانی، اَختر یا ستاره نمادی بوده است برای داستان ـ اَختر: در کهن5

دهندة پویایی فرَوَهر در گیتی )اَبرپایه(،  شد؛ ستارة تنها نشان پرَ برای نشان دادن فرَوَهر استفاده می ای از ستارة پنج نگاره
یافته به  د نماد فرَوهَر راهپایه( و ستارة همراه با خورشی کنندة ایستایی فرَوهَر در جهان مردگان )ماه ستارة همراه با ماه بیان

 بردند. پرَِ وارونه را به کار می دادن فرَوَهرِ اَنغرمَینویی )دیو( هم ستارة پنج خورشیدپایه بود. برای نشان
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هنگامی که کورش را بانوی اَنشان جا زد تا با گران فروختنم گنج بیندوزد.  یودا، شاه
تر از کورش  چهره تر و خوش تا آن روز مردی باشکوهدی گرفت. دیدم تپش دلم تن

 آهسته از پروانه پرسیدم: ندیده بودم.
 ـ چرا پادشاه ردای ارغوانی به دوش انداخته؟

 ـ نشانة پیر بودن پادشاه است.
 اند؟ جا نشانده ـ چرا آن خروس را آن

 ـ نشانة سروشِ پایندة پادشاهی است.
 ـ چرا...

 هایت پاسخ خواهم داد. خانه که بازگردیم به همة پرسشـ هیس... به 
، در راه بازگشت به پس از پایان یافتن رژهام مرا به خاموشی واداشت.  هشدار خاله

 تر بیشها  ام، او را به پرسش گرفتم تا دربارة منش و روش زندگی پارثی خانة خاله
 ، کارگزارِضحاکِ مادی چندی پیش از پیروزی کورش بر ام از پروانه . خالهآگاه شوم

 شده بود.در بابل  پادشاه انَشانپنهان 
من و آسِنات را به گردش در شهر  ل، چند روزیام در بابِ پس از بازیافتن خاله

را ببینیم و بشناسیم. سپس  پرور و افسانه جای آن شهر پُرآوازه برد تا جای می
 یادمان بدهد. و بازرگانی آوازخوانی شد تا خواندن، نوشتن، نوازندگی، کار به دست

جا به کارهای بازرگانی خود  هم بود. او در آن اودفتر کار ام،  خاله خانة نپشتِ گنج
ام  دادند. خاله آمدند و به او گزارش می کرد و گاه کارگزارانش می رسیدگی می

 ؛ اوخالة کوچکم ،چهر پَری: در شوش داشت 6بازرگانی سرشناس بود و همبازی
  دربار انَشان بود. 2سری پارثی داشت که گنجورِ هم

                                                           

 بغ؛ همکار، شریک ـ همباز: هم6
افزارها و غلات  جنگها، گوهرها،  ها، سیمینه ـ گنجور: مسئول انبارهای پادشاهی؛ انبارهایی برای ذخیره کردن زرینه2

 ای برای بازار، بازرگانی و سپاهِ کشور. رفتند، پشتوانه شمار می که گنج پادشاهی به
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سه  در کنارِ مادربزرگم را بوستانش، نپشت بود که در ای در گنج دیوارنگاره
شد که در آن  اش دورنمای کوهی دیده می زمینه که در پس دخترش نمایانده بودند

تا آن  .کرد هایی رازآمیز خودنمایی می شده در دل سنگ و نگاره کنده چهار دخمة
ام گفت که  وجو آغاز کردم. خاله ها پرس ها و نگاره نگاره را دیدم، دربارة آن دخمه

ها آرامگاه پادشاهانِ سرزمینِ  جا کوهی نزدیک کوه مهر است و آن گوردخمه آن
شناختم، نه چیزی دربارة پادشاهانش شنیده  نیمروز هستند. نه سرزمین نیمروز را می

ی را کاو کنُجها گفت و آتش  نریمان، سام، زال و رستم سخن بودم. پروانه از گرشاسب،

 در دل و مغزم برافروخت.
و  ها نامک های ها، نگاره نگارهدیواربا یاری گرفتن از  ام خالهپس از آن روز، 

و دربارة  سرود می من و آسِنات ها را در گوش داستان ، کهنهای دارای نگاره سازه

با فراگرفتن خواندن،  .کرد ی میگر روشنیشان چیستی و کارکردِ رازها و رمزها
، شب و روز نامکی به دستم بود و از آموختن ای به آب رسیده همانند تشنه

 آرمیدم. نمی
سالار پیش از بار بر زمین نهادن و  کاروانرسید،  هرگاه کاروانی از هند به بابل می

سپرد؛ پیش از بازگشتن به  میرا به او ای  نامه رفت و ام می خاله بردن آنها به انبار، نزد

 .رفت و می دستان می پاسخ نامه را آمد و هند هم باز نزد او می
. دآمبه بابل  کاروانی بزرگ راه همهم  چهر پرَیخود  که فرارسید یروزسرانجام 

و  ، گوهرهاها سیمینه ،ها نوازِ سر و روی، جامة برازنده، زرّینه آراستگی چشم از دیدنِ
بانویی بود که تنها تاج کم  انگار شاه دهان ماندم. به انگشت دوختش های خوش کفش

 آورد.به یادم  آوازی مادرم را آوایی و چرب ، نرمآوای نرم و سخنان چربش داشت.

انگیز و  هایی دل با واژه ستودن یکدیگر نی،ستا دهی ـ بوسه آرمیدن از بوسهپس از 
، چهر پرَی پس از دیدنوگو نشستیم.  و آه، به گفتآمیخته با اشک  نمایی شادمانی
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ای  نشسته بر اَبرهای آسمان که دیگر دست هیچ بدکاره هستم بختی پنداشتم خوش می
 را از دست نخواهم داد. ام به من نخواهد رسید و هرگز آزادی و آزادگی

خوب ای  بهانهم، یها برای دیدنش روزشماری کرده بود رسیدن مهمانی که ماهاز راه 
روزگار  .ی باشکوهبزمبرپا کردن نیاگران و رامشگران و خُ بود برای فراخواندنِ

که سوری بدهد  رسید مگر این آغوش بود، روزی به شب نمی ام با سور و بزم هم خاله
رسید  یا در سور دوستان و آشنایانش دمی به خوشی نگذرانیم؛ هیچ شبی هم به سر نمی

ستارة درخشان بزم بود،  چهر پرَی، آن شبزرگ. مگر با آزمودن بزمی کوچک یا ب

هایی  ایستادند. او پیشکش ها به او خیره بودند و مهمانان از ستایشش بازنمی چشم
ها  ها، سیمینه ها، زرّینه ها، رویینه ها، سفال بافته ارزنده آورده بود که گلِ سرسبدشان،

 بودند. شده ویژة من ساخته به سفارشش، که بودند دوختی های خوش و کفش

 پراکنده شدن مهمانانپس از  به پایان رسید. گساری می برانگیزمان با بزم شادی
ما را  چهر پرَی. مان نیامد خواب به چشم دم و تا سپیده وگو نشستیم ، به گفتسرمست

ای رو افروزی فرمان گری و جنگآگاه کرد که پادشاه اَنشان بر آن است که به ستم
انگار آرزوی  پایان بدهد. با شنیدن سخنان او دچار دلهره شدم.گسترِ بابل هم  دین

نایافتنی بود. نگران از به باد رفتن آرامش و  زندگی کردن به دور از جنگ دست

ان منش گمان شوم که پادشاه انَش ام، خالة کوچکم را به پرسش گرفتم تا بی خوشبختی
 جو ندارد. جاه سان کشورگشایانِ و روشی هم

ای در گوشم  های برانگیزنده ها سخن از مزدیسنایی بودن پارثی چهر ریپَ پروانه و
هایم زیر  یادماندنی، خاله به ام کاست. از فردای آن شبِ سرودند که اندکی از نگرانی

 شان کارگزارانخود و ، شان و رسیدگی به زیروبمِ بازرگانی پوششِ خرید و فروش

گذشت  وبازار، دربار و سپاه بابل می کوچهند تا از چندوچون آنچه در شد کار به دست
 .آگاه شوند



660   آواز شهین

 

لرزاند. پس از  گفت که دلم را می گذشت سخنانی می چهر از آنچه در پارثه می پَری
چهر را از آمادة راهی شدن آگاه کرد، از  پرَی ،سالار کاروان که چند روز، هنگامی

قاه  م. با شنیدن خواهشم قاهه را ببینتا پارثام خواستم مرا با خودش به هند ببرد  خاله
خندید و چشمکی به پروانه زد. او سر جنباند و آه کشید. سردرگم شدم، درنیافتم آن 

 آکنده از دلخوری گفتم: یها نشانه چه هستند. با گویش واکنش
 دانم که دانشم اندک است و... ـ می

 ـ هیس...
 چشم به پروانه دوختم. آهسته گفت:

 ه خواهیم رفت.هم به پارثنکن، به زودی با ـ شتاب 
 چهر گفت: پَری
 .راهت هستن به جا کسان بسیاری چشم ـ آن

 ـ چی؟
. ندستزی دربارة پیشینه و آرمانم آگاه هاز چه را مایه آن روز درنیافتم خاله
ام  خاله راه هماند. چندی پس از چیرگی پارثیان بر بابل،  پنداشتم مرا دست انداخته

ن شوش، تاب بودم که پیش از دید ای برای دیدن پارثه بی اندازه به راهی شوش شدم.
جا رسیدیم، گروهی زن زیبا که  ه شدم. هنگامی که به آنهایم راهی پارث خاله راه هم

زمان به پیشوا ،هایی رنگارنگ به تن کرده بودند و گیسوهای بافتة بلندی داشتند جامه
 راهمان بودند. به گویا چشم آمدند؛
ای آشنا شدم،  زمانی که خواندن آموختم و با چیستی و کارکرد رمزهای نگارهاز 

دم از سنجش و بررسی سخنان،  ها یک کارکرد مغزم دگرگون شد. در سورها و بزم
ام دوستان و آشنایان بسیاری  خاله ماندم. های دیگران بازنمی ها و آرایه رفتارها، جامه

های گوناگون  ها و خاستگاه ورها، گرایشهایش مردمانی با با داشت و در مهمانی
شهرهای زیر ها و کمبودهای بازار  شدند و در کنار سخن گفتن از فراوانی نشین می هم



666   *** شوش 

 

هایشان برای افزودن بر گستره  و برنامه ها پندارهدربارة ، فرمان بابل و کشورهای دیگر
از  ی همگاه ؛کردند رانی می کشوری و فراکشوری هم سخن درون بازرگانی و اندازة

 ند.داد میسر سخن  دینی، سوفیانه یا آزاداندیشی خودهای  باورها و گرایش
ها  ها و بررسی نگاره سخنی با بازرگانان هم به اندازة خواندن نامک نشینی و هم هم

های  دار بودند و به برگزاری آئین که بسیاری از آنان مردمانی دین آموزنده بود. بااین

 سود خود به سرمایه ـ و جویانه داشتند دادند، رویکردی آشتی می بندی نشان دینی پای
 دادند. بها میخرسندی خدایان  بیش از خشنودی ـ

ام  نپشت خانة خاله شدم، نامکی در گنج ه آماده میهنگامی که برای رفتن به پارث

که  ها هم آگاه بودم. بااین ها و نشانه نبود که نخوانده باشم؛ از راز و رمز همة نگاره
ای پیدا  دستی استادانه چندان دراز در نوشتن، نگارگری و نوازندگی چیره در زمانی نه

 زد. ام چنگی به دل نمی کردم، آوازخوانی
که  کرد که پیشرفت بکند. او بسیار باهوش بود و بااین هم بسیار تلاش می آسِنات

به  نشد و آرزوی بازگشت گاه دچار دلتنگی می وبی داد، گاه پشتکار شگفتی نشان می

کاست. هنگامی که  اندوزی او می اش از توانایی دانش میهنش و پیوستن به خانواده
گز به بابل بازنگردم، دچار تنش شد و دریافت بر آن هستم که به پارثه بروم و هر

توانست میان  آرامشش را از دست داد. چندین هفته گرفتار فشار روانی بود و نمی
شدن با من یکی را برگزیند. سرانجام نتوانست از من  راه همبازگشتن به شهر خود و 

 م راهی پارثه شد.راه همدل بکند و 
 گمان شوند وز پیش ما ماندند تا بیند ره بودند، چآموختة پارث هایم که دانش خاله

گرانه پشیمان نخواهم شد؛ سپس برای یافتن جایگاهی  زندگی پژوهش که از برگزیدنِ
ام چندان  . سرخوشی خوددانشمندپنداریشایسته برای ساختن پارثة نو، از پارثه رفتند

دارشان دیده ها بسیار فروتن بودند و نشانی از خودنمایی در گفتار و کر نپایید، پارثی
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 چنان آنشد. پیران، فرهیختگان و فرزانگان هنگام گوش دادن به سخنانم  نمی
که کم و  اند. بااین شدند که انگار به سخنان استادی رازگشا گوش سپرده سراپاگوش می

چگونگی گرفتند تا  ناپذیرنما پیش می گفتند، گاه درازگویی ماندگی سنجیده سخن می
 و زیروبم رمزنویسی رمزها ها، بازشناسی چیستی و کارکردِ داستان رازگشایی از کهن

 فرابگیرم. را
و پرورش خودسنجی پندارها و  های گوناگون دیدگاه 6چگونگی زَندیدنِ آموزشِ

ها و زَندهایم هم روشی بود برای خوگرفتن به خودارزیابی روزانه تا هرگز از  اندیشه
 فروتنی دور نشوم.

ام بودم، مادرم را در خواب دیدم.  شده تنگِ فرزندِ کَرپانی شبی که بسیار دل
درخششی خورشیدگون داشت. از او دربارة پسرم پرسیدم. پاسخ داد که او به زندگی 

کجاست، از پاسخ دادن به گیتایی بازگشته است. هرچه پافشاری کردم که دریابم 
تنِ چرایی و چگونگی رویدادهای گفت: باید پس از شناخ پرسشم سر باز زد. می

دم زمان زندگی  به ای بهتر از گذشته، از دم گذشته، رهایشان کنیم و برای ساختن آینده
مان  شود و اکنون را از دست کننده می دامی تباه خرد مان بهره ببریم؛ وگرنه آثن کوتاه

 رباید. می
ای خرد، راهی گشودند بر گذاران مهرپرستی با شناختن چیستی و کارکردِ آثن بنیان

بخشِ  از شناختن تن و روان، آشنا شدن بارفتن شناختن بخش سوم جانداران. فرا
 شناسی خودشناسی و جهان هر نام گرفت، جهشی بزرگ درکه فرَوَ فراروانِ جانداران

خرد  . با آشکار شدنِ هستی فرَوهَر و اندوختة دوگانة آن که آثنبود مردم زمینی
ای بس درازآهنگ  مردمانِ خردورز دریافتند که زندگی گیتایی پیشینهنامیده شد، 

 کشد. کرانگی می رود که سر به بی دارد و در راهی پیش می
                                                           

 ـ زَندیدن: تفسیر کردن6
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دهندة  رود، دفتری بازتاب شمار می تنها بایگانی پیشینة زندگی گیتایی به خرد نه آثن
برگزیدة زندگی  هایی است که برای دست یافتن به آرمانِ ای برآمده از گزینش برنامه

 گیتایی به دنبال کردن و پیاده کردنش نیاز داریم.
پیوستنش به پیکر ـ کالبدِ  پس از فرودآمدنِ فرَوهَر از خورشیدپایه به اَبرپایه و

اش، پیکر و روانِ فرَوهَرِ بازگشته به  مادرِ برگزیده دشَتَکِ پدیدآمده از بارور شدنِ
ه پیکر ـ کالبد مادرش دارد، نخستین دانگ ب گیتی که پیوستگی و وابستگی شش

 کند. آوای مادرش دریافت می وگوی درونیِ بی سرودخرد را از گفت های گوشان داده
تواند با بوکشیدنِ آنچه در دل و  فرَوهَرِ دشَتَکِ پدیدار شده در زهدان مادر، می

 آوای بی ها، خواندن ورزی هها، اندیش ها، پندارپروری پنداربافیگذرد، از  مغزِ او می
ساختن سرود و آهنگ ، گذرد دربارة آنچه در مغز و دل می های دیگران، نوشتن نوشته

ها،  و زَندیدنِ شنیدهکردن ها، یادآوری  ، ور رفتن با یادماندر مغز، آوازخوانی درونی
کند:  هایی که دریافت می ش آگاه گردد و به یاری دادهمادر یها ها و آزموده دیده

ها از راه  کند. پس از پیدایش توانایی شنوایی، دریافتاف  ود را پیسرودخردِ خ گوشان
 افزاید. دشَتَک می سرودخردِ گوش هم بر اندوختة گوشان
ویژه از زمان به کار افتادن شنوایی  یابد آبستن شده، به مادر از زمانی که درمی

ده و گذرد، خوراکِ روانی سازن دشَتَک، باید با پاییدن آنچه در مغز و دلش می
 بریزد. ای پی سرودخردِ شایسته گشایی به فرَوهَر دشَتَکش بدهد تا بتواند گوشان راه

ای را  هایی هستند که هر داده کننده سالگی دریافت دشَتَک، نوزاد و کودک تا هفت
شمار  به کنند، دستاویزی شایسته برای پرورشِ توانایی پنداربافی خود که دریافت می

تواند چندوچونی برای ساختارِ روانی آنان پدید بیاورد  ها می پنداربافیآورند. همان  می
سرودخرد  با هیچ گوشان دنتوانکس  هیچو ناپویا سازد که  ، ایستاو آن را چُنان سخت

 اش را درهم بشکند. سختی، ایستایی و ناپویایی بازدارنده گری، روشن
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، هسال ودکِ زیر هفتشده در گوش دشَتکَ، نوزاد و ک سروده سرودخردِ گوشان
ای تنگ و  به اندازه آورد که گاه نگرشی ـ باوری برای فرَوهَر پدید می چهارچوبی

آغازشده از  اندوزیِ ورزی و دانش ارانِ اندیشهبه هنگام روزگشود که  کوچک می
گون و  را با رنجی شکنجه شناسی و خودشناسی جهانمان در راه  تلاش ،سالگی هفت
گریزاند. گیر افتادن  گاه و آموزش می آمیزد و ما را از آموزگار، آموزش کاه درمی جان

سالگی دریافت شده،  سرودخردی که پیش از هفت در تنگنای برآمده از بدگوشان
دربارة  سخن راندن به دیگران و ، گوش دادنهای بیرونی پدیده دیدن اییتوان تنها نه

کند؛ گوش دادن به  را ناکارآمد میها و نیازهایمان  ها، آرزوها، ترس ا، خواستهپنداره
گذرد  مان می فتن آنچه در درونکند تا از دریافتن و اندریا را هم ناکار می بانگ درونی

 .ناتوان شویمهم 
سالگی درست  شناسی کودک از دمِ آبستنی مادر تا هفت اگر زیرساخت جهان

کاری خود را  یاران کودکستان، خویش دایه، پدر و کودکریزی شود و مادر،  پی
پذیر بار  وپرورش که بایسته و شایسته است انجام دهند، کودک آموزش چنان آن

 تر خواهد شد. فرهنگیان و دبیران آسانآموزگاران،  خواهد آمد و کارِ
های  آموزهد نتوان که می رسد از بالندگی میای  ساله به اندازه مغز کودکان هفت

 .دنبایگانی کن ها را پنداربافانه، یادگرفته کاری دستبدون  دبستانی را فراگرفته و پیش
 ـ پژوهندگانِ زنِ یار کودکهم باید  وپرورش همگانی آموزش سالة یک در این بخشِ

ان در های کودک نیو ناتوا ها ها، توانمندی گرایشکردنِ ارزیابی کار، در کنار باز ویژه
ونوشتن به زبان فارسی، شمارگری، نگارگری، نوازندگی،  ، خواندنگوناگون های زمینه

  ای را به کودکان بیاموزانند. کوبی و ورزش پایه افشانی ـ پای آوازخوانی، دست
کودکستان آغازِ از  6چشمی وهم باید از هرگونه پیدایش و واداشتنِ کودکان به چشم

چشمی در  وهم و پرهیز کرد. پدیدارشدنِ هرگونه چشم گیری پیش ،دبستان تا پایانِ
                                                           

 چشمی: رقابت وهم ـ چشم6
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خرد و آرمان برگزیدة فروََهر  های برآمده از آثن کشانندة گرایش راهه بی ، بهککود
 برای زندگی گیتایی خواهد بود.

های  افتها و اندری دریافت ،ها زبان برترین ابزار آشکار کردن پندارها، اندیشه
زبانِ مادر همة  اندک کهن های گوناگون، اندک ایشو گر مردم است. پیدایش باورها

های گوناگون کرد و نخست به پیدایی  های مردم زمینی را دچار دگرگونش زبان
 های دیگری سر ها، گویش  هایی نزدیک به هم انجامید و سپس از دل آن گویش گویش

ای  به اندازهها  اله، از هرکدام زبانی پدید آمد و زبانس برآوردند و در روندی هزاران
 باورناپذیر زبان مادر برآمدن همة آنها از یک کهن انگارةامروزه  دگرسان شدند که

 نماید. می
 ممردهای  اند که زبان نشان داده ،6سنجانه شناختی هم های زبان شناسان با بررسی زبان
ها  سانی بندی کرد و به یاری هم بخش خانواده چند گروه زبانی همتوان به  را میزمینی 

خانواده، نشان داد که هر گروه دارای یک  های هم های پدیدار در زبان و یکسانی
های زبانی  های مادرِ گروه زبان زبان مادر بوده است. با نگرشی نوآورانه به کهن کهن
دارة ریشة هایی را یافت و بر پایة آنها پن ها و یکسانی سانی توان هم خانواده می هم

خانواده را پرورد و دورنمایی  های زبانی هم های مادرِ گروه زبان یکسان داشتن آن کهن
  زبان دیرینه پدید آورد. از آن کهن

ها،  ها، اندریافت ها، دریافت زبان تنها ابزاری برای سخن گفتن از پندارها، اندیشه
 ها، پیدایش پندارها، اندیشه برایای است  برانگیزنده ها نیست؛ ها و آزموده آموخته

 شان. ساختار آوایی، گونة گویشی و نها و چگونگی بالیدن و پرورده شد اندریافت
ورزی یا  تواند برانگیزنده یا بازدارندة پندارپروری، اندیشه ریخت نوشتاری زبان می

ة آن به خود، دیگران، زندگی و ی اندریافت مردمی باشد که از دریچنازکی و درشت

                                                           

 سنجانه: تطبیقی ـ هم6
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ساختار آوایی و گونة گویش زبان بیش از ریخت نوشتاری آن رفتار و نگرند.  می جهان
 کند. میخوش دگرگونی پیدا و پنهان  گوینده و شنونده را دست کردار سخن

دهندة  در هر زبانی، بازتاب 7و نوشته 2، واژه، سخن6واژ الگوهای سازندة واژ، تک

دیگران، زندگی و جهان است؛  ه خود،گونة نگرش سازندگان و پرورانندگان آن ب

سخنان و  ،ها روی، ساختار آوایی، گونة گویش و گاه ریخت نوشتاری واژه بدین

ورزی  و اندیشه پنداربافی، پندارپروری بهتواند گوینده یا شنونده را  می ،نوشتارها

 ای هستند برای گفتار ایهدربارة چیزی برانگیزد یا از آن بازدارد. پندار و اندیشه هم پ

تواند در چیستی و چگونگی پدیداری گفتار و کردار مردم هم  پس زبان می و کردار؛

 اندرکار باشد. دست

ها، پیشینه، روند دگرگونش و  ها، ویژگیبنیاد کنندة کهن ای است نمایان زبان آینه

های فرهنگ و شاروندی مردمانی که آن را ساخته،  چرایی ـ چگونگی دگرگونی

 اند. شان پاسش داشته فرازوفرودهای تلخ و شیرینِ سرگذشت پرداخته، پرورده و در

ترین، کارآمدترین، پویاترین، زایاترین،  دارترین، سوده گمان زبان فارسی، ریشه بی

ترین زبانی است که مردم زمینی  ترین و چرب ترین، نرم آهنگ ترین، خوش شیرین

 سالة هزارانکوشش  برآمده ازمانند و  ای بی گنجینه، پرورده و پاس داشته است: هتساخ

  .پروری و سازندگی فرهنگ در میدانِ ،آزادگان

 سازندة واژ، الگوهای کهن ها و واژه واژها، کهن کهن دارندة گنجینة پاس زبان فارسی

از  ایرانی است که کارآمدی، پویایی و زایایی آن داستان سخن، نوشتار و واژه،

ای پیونددهنده پدید آورده تا  زنجیره ،فارسی نو روزگاران غارنشینی تا پیدایش زبان

                                                           

 شود. ساخته میهای گوناگون  ساز که از آن واژه ای واژه دار از دو یا چند آوا است؛ ریشه واژ ترکیبی معنی ـ تک6
 ـ سخن: جمله2
 ـ نوشته: متن7
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 پروری، سازندگی و آفرینش ورزی، فرهنگ های دانش دستاوردهای آزادگان در میدان

 به دست فراموشی سپرده نشود.
جهان است که  زندة تنها زبانِ «فارسی نو»زبان  توان گفت: می ،گمانی هیچ بی

 آشکارا نمایان است و درکهنش  و های میانه، باستانی گسست آن با گونه پیوستگی بی
هستند و به  زبان آغازین مردم زمینی بازمانده از کهن شود که ی یافت میهای نشانه ،آن

گوهرهایی  :کاربرد دارند امروزی فارسی واژ یا واژه، همچنان در زبان تک گونة
 شناختی، ورزانة زبان های پدیدارشناسانة دانش ن با به کار بستن روشتوا کمیاب که می

 .ی کردگر روشن، پژوهید و زَندید شان دربارة چیستی و کارکرد آغازین
ستایان، از زمان فروپاشی  ورزانة تازیان و تازی زبان فارسی نو، در پی تازش کین

ن را ناکارآمد، ناپویا و پادشاهی ساسانی تا امروز، دچار آمیختگی و سستی شده که آ
گذاشته شدنِ فرهنگستان زبان فارسی در روزگار پادشاهی  نماید. از زمان بنیان نازا می

مندی،  تا امروز، فرهیختگانِ آشنا با رازها، رمزها، کارآمدی، توان «رضاشاهِ بزرگ»
ین و تواند برتر اند که این زبان همچنان می پویایی و زایایی زبان فارسی، نشان داده

اندوزی،  های دانش پردازانه در زمینه آزمایی سخن برای بخت :کارآمدترین زبان باشد
پردازی،  راندن، سخن ورزی، زندیدن، پژوهیدن، سخن اندیشه گری، پندارپروری، پرسش
 .پنداربافی سرایی و سخن

توان با به کار گرفتن و گستراندن الگوهای سازندة واژه، سخن،  زبان فارسی را می
و  6های زندة فارسی میانه نوشتار و داستانِ آن و همچنین یاری گرفتن از شاخه

هایشان کارآمدتر، پویاتر و زایاتر کرد تا باز بستری بارور شود برای نوسازی  زیرشاخه
 فرهنگ و شاروندی ایرانی.

نیازی  وپرورش همگانی نوین پیش ریزی آموزش به کار گرفتن زبان فارسی برای پی
زمین  ای فراهم کرد که همة کودکان ایران توان به یاری آن زمینه ته است که میبایس

                                                           

 ...و ای، تنگستانی، تاتی، تالشی، آذری، لرُی های کرُدی، بلوچی، خوزی، مازندرانی، گیلکی، سرخه زبانـ 6
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های کشوری و لشکری آمادگی بایسته و شایسته را  برای دست یافتن به برترین جایگاه
 پیدا کنند.

وپرورش همگانی،  زبان فارسی در سامانة آموزش فراگیرِ در کنار به کار گرفتن
، زمینة 6های پژوهشی ـ آموزشیِ دانشگاهی ـ آموزشگاهی باید با پی انداختنِ برنامه

های کودکان  در آموزه های ایرانی و بالندگی آنها فراهم گردد. پاسداری از دیگر زبان
نا کردن آنان با دیگر دبستانی باید آموزش خواندن و نوشتن به زبان فارسی با آش پیش
ابند که جز زبان بومی باشد، تا همة کودکان کشور دری راه همهای ایرانی  زبان

توانند آنها را در  های دیگری در کشور هستند که می خودشان و زبان فارسی، زبان
 ها فرابگیرند. ها یا دانشگاه آموزشگاه

های ایرانی اوستایی و  زبان هم با کهن 2نمای تُرکی و عربی های ایرانی بیگانه زبان
سنجانه، از آنان برای زندیدن و  های هم توان با پژوهش ریشه هستند و می ایلامی هم

 برداری کرد. های ایرانی بهره زبان های کهن پژوهیدن دربارة ناشناخته
دبستانی  کودکان در پیشای خواندن و نوشتن به فارسی، باید  گذشته از آموزش پایه

تر و  د تا مغزشان کارکردی هماهنگای دانش شمارگری آشنا شون های پایه آموزه با
و چگونگی  گیتی های سازندة پدیده برای دریافتن ساختارهای بنیادینِ پیدا کند و تیزتر

 آماده گردد. پیوندهای میان آنها
 شناسانه ریشهو کاوش پندارپروری ها مغزم را به  سال و ماریدن مَر، مارهای  واژه

پس  در پیوند هستند.« مرگ»و « مار» های هپنداشتم، آنها با واژ میهمواره واداشته بود. 
را به یاد  7ایوارگاهی خرد فرَوهَرم، ونگی کاویدن آثنچگ از دست یافتن به دانشِ

                                                           

 خواهدشد. وپرورش آموزشگاهی در ادامه داستان سخن گفته ـ دربارة سامانة آموزش6
شمار آید و  نگرانه، زبان ایرانی به های تاریخ می دارد، باید فارغ از گرایشگوی بو سخن« ایرانِ امروز»ـ هر زبانی که در 2

 برای حفظ و آموزش آنها به گونة نهادینة دانشگاهی ـ آموزشگاهی تلاش شود.
 ـ ایوار: عصر7
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مان، سبدهای انباشته از دانه و میوه  زار کوچک آوردم که پس از رسیدگی به کشت
بیش از تابی ریتکانة بردار بزرگم  بیآن روز  راهی غارمان شدیم. را برداشتیم و

تا سر و گوش ریتکی جنبیدن پایید.  روزهای دیگر نمایان بود و مادرم از پگاه او را می
دانستم که زمان با ما بودن برادر  راند؛ می او را از خانواده می ، مادرمکرد آغاز می

شد. او هم  یزاندنش از خانواده نزدیک میروز گر آمد و بزرگم هم داشت به سر می
برای بارور  را رفت و بختش باید پی کارش می ،مانند دیگر برادرهایمه دیر یا زود،

 آزمود. می کردن دختران و زنانِ بیگانه
درآمد راندن  که، چندبار مادرم رفتاری پیش گرفت که پنداشتم پیش آن روز بااین

راه افتادیم،  آوازخوانانبرادرم از خانواده است، تا ایوارگاه او را نگریزاند. ایوار، 
ماندگی بارها دشت را درنوردیدیم، از کوه بالا رفتیم و به غار رسیدیم. آن روز 

 هاکه بار این زمان زایمانم نزدیک است. با گمان بود که بیام کرده بود؛ مادرم  ماندهدر
زاییده بودم، تنها دو بچه داشتم: پسرم در آستانة ریتکی بود و دخترم گاه از جا 

 رفت. خاست و چند گام راه می برمی
دیوارة سنگی تکیه دادم،  بهنشستم و  زمینتا به غار رسیدیم، از پا درآمدم. روی  

بار آبستن شده بود، کنارم نشست، دستم را  م که برای نخستینیکی از خواهرهایم ه
 گرفت و آهسته گفت:

 ترسم سر زا بمیرم. ـ می
 اش گذاشتم، پیکرش را به بر کشیدم، سرش را بوسیدم و گفتم: دست روی شانه

بیازمایی، برای دوباره  که زاییدن دشوار و دردناکه، هرگاه اونو اینـ نگران نباش؛ با
 تاب خواهی شد. آزمودنش بی

فامِ بیگاه چشم  خورشیدِ سرخ وگوکنان به گفت م ویکنار دهانة غار نشسته بود
رام آنا شدم. سر چرخاندم و دیدم: کاو کنُجم م که از شنیدن هیاهوی مادردوخته بودی

. یادم آمد که هنگام برداشتن سبدها، دخترم را دآور گرد هم میرا  ها و بچه نماید می
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ها ندیدم.  به بردارش سپردم. هرچه چشم چرخاندم، دخترم و پسرم را در میان بچه
ها  ای بر دلم چنگ زد. از جا جستم و به درون غار رفتم. بچه شوره ناگهان دل

از بازنگشتن  ریافتم ناآرامی مادرم برآمده از آگاه شدنشکه د . باایننمودند سردرگم می
 اند. گم شدهم چندبچه دانست ست، نمیها ا برخی بچه

پس از گردِ هم آوردن و نشاندن داند.  دانستم که مادرم شمردن می تا آن روز نمی
چوب بلندتر را برداشت،  ؛دیوارة غار بیرون کشید چند چوب را از سوراخها،  بچه
خواست پشت سرش بایستند. با نزد خود فراخواند و یکی  های خودش را یکی بچه

کرد.  جا می که با آن چوب را گرفته بود جابه فراخواندن هر بچه انگشتانش را
همة کند. پس از فراخوانده شدن  یافتم چکار می نگریستم و درنمی او را می کاو کُنج
اش را باز کرد  شده سه انگشت دست چپ مشت ،هایش، نگاهی به چوب انداخت بچه

 چشم چرخاند و گذاشت و دیگری را برداشت،کنار چوب بلند را و سر جنباند. 
؛ پیش مرا نزد خود فراخواند های نشسته را از نگاه گذراند؛ سپس نگاهم کرد و بچه
ی به چوبی که در دست داشت چشم دوختم. رویش چندین خراش کاو کنُجو با  رفتم

 گون چهارشاخه ها اش تکی بود و دیگر خراشدیدم که تنها نخستین و واپسین خر
 ستم که مادرم گفت:نگری ها را می زده آن نشانه بودند. شگفت

 اند. هایت بازنگشته ـ بچه
نمودم و  ام را از یادم برده بود. باز ناآرام شدم. درمانده می شوره ی دلکاو کُنج

کنار کشید. چوب دیگری را برداشت و سرگرم دانستم باید چکار کنم. مرا  نمی
هایی که  هیچ کدام از بچه ،تر بود م شد که از من کوچکرهای خواه بچهفراخواندن 

هنگامی که  های او هم به غار بازنگشته بود. یکی از بچه او زاییده بود نمرده بودند؛
هایش که تنها انگشت شست دست  آمارگیری مادرم به پایان رسید با نشان دادن پنجه

 .اند شده مان کرد که چند بچه گم چپش بسته بود آگاه
م و یآتشی بزرگ برافروختبیرون غار  روا شدن تاریکی بر کوهستان، پس از فرمان

های گمشده. آن  یابی بچه ای باشد برای راه دم از آن پرستاری کردیم تا نشانه تا سپیده
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ریختیم و  های خانواده گریخته بود. گاه اشک می کرده شب خواب از چشمِ فرزندگم
 آوردیم و میدرپی رو به دشت بانگ بر بیهوده، درمانده پی نالیدیم و گاه گاه می

 خواندیم. میهای گمشده را فرا بچه
ی ها بچه پس از خوردن ناشتایی، سپیده و روشن شدن زمین، مادرمپس از دمیدن 

 ها و واهرهایم، کنیزکدیگر خ راه هم سپرد و کوچک را به من و خواهر باردارم
 های گمشده رفت. وجوی بچه جست ها، به ریتک
، افسرده ماندند، با دیدن اندوه و نگرانی ما هایی که هرگز از بازی بازنمی بچه

دریافته بودند که سوگواری در پیش است. بیرون غار نشسته بودم و  نمودند؛ انگار می
کردم راز آنها را  نگریستم و تلاش می های پُرخراش مادرم را می کنان چوب زمزمه

که بسیار ترین خواهرم  ها رمز چه هستند. کوچک بگشایم و دریابم آن خراش
ببرم. از جا  گاه ریز به آبیف خواست او را پ زبان بود، نزدم آمد و با گفتن پیف نشیری

برخاستم، دست او را گرفتم، به سوی جویی که از چشمه روان بود رفتیم، با جوی 
ریزگاهی که پیرامونش چندین درختچه  شدیم، کمی پایین رفتیم و به آب راه هم

ریدیم و پس  نشستیم و می جا چاهکی کنده بودیم که رویش می رسیدیم. آنروییده بود 
شد،  ریختیم و هرگاه چاهک پُر می کارمان، کمی خاک روی ریدة خود میاز انجام 

 کندیم. چاهک دیگری می
کمربافتة خواهرم را باز کردم و او را روی چاهک نشاندم. آه کشیدم. اشکم روان 

به دانستم دخترم را دوباره خواهم دید یا نه. در خود فرورفته بودم و  شد. نمی
دیشیدم که با فریاد خواهرم به خودم آمدم. دستش را ان های گمشده می سرنوشت بچه

 گفت: مار... درپی می داد و پی پیش گرفته و با انگشتش مار سیاه بزرگی را نشان می
فرمان دادم از جایش نجنبد، برخاستم، کلنگ را برداشتم، گامی پیش گذاشتم؛ مار 

سینه به بند کشیدم،  آمد. کلنگ را بلند کردم. دم فروبرده را در کنان پیش می فش فش
مار سر مار را نشانه گرفتم و آن را با سوی پخَِ سنگِ سرِ کلنگ کوفتم. پیکر 
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د. درنگ کردم تا مانده، خون روان ش سنگة زیرشد کوفته خورد و از سرِ وتاب می پیچ
 پیکر مار از جنبش بیفتد.

هنگامی که کمر راست کردم و کلنگ را از روی سر لهیدة مار برداشتم، خواهرم 
هایم شکفت. نزد او بازگشتم و کنارش  خندان برایم دست زد. لبخندی روی لب

نشستم، کلنگ را کنار گذاشتم و باز پهلوهایش را گرفتم تا مبادا به درون چاهک 
اشتم و کونش را پاک کردم. برای بیفتد. هنگامی که کارش به پایان رسید، سنگی برد

را گرد  و کارآمدشده  ای بسیار سابیده های رودخانه پاک کردن خودمان سنگ
آوردیم. پس از پاک کردن کونِ خواهرم او را بلند  ریزگاه می به آب آوردیم و می

از بر زمین گذاشتم. دست بر کمرم نهادم و با سنگینی  کردم و کمی دورتر از چاهک
دست خواهرم را گرفتم و به سوی برکة آبریزگاه رفتیم. کنار برکه  ،جا برخاستم
را را شستم، سپس سنگ آلوده را هم شستم تا بتوانیم دوباره آن  دخترک نشستیم؛ کون

 را به کمرش بستم و راه بازگشت به غار را پیش گرفتیم. اش به کار ببریم. کمربافته
نشستم و چشم به راه دوختم. خواهرم پس از رسیدن به دهانة غار، کنار دیواره 

های مادرم شدم. درخود فرورفته بودم که باز خواهرم مار مار  سرگرم بازی با چوب
گفتن آغاز کرد. پنداشتم دوباره ماری دیده است. سر به سویش چرخاندم و دیدم، 

راند.  درپی واژة مار را بر زبان می گذارد و پی ها می های چوب انگشت روی خراش
سان آن  هایی هم خراش ،هنگام نگارگری ،چراکه ها را نگارة مار انگاشته بود؛ شراخ

 آوردیم. ها را برای نشان دادن مار پدید می خراش
با زایش هر ای در مغزم پدید آورد. پنداشتم که مادرم  انگارة خواهرم پنداره

را از  اندازد. درازترین چوب ای، روی چوب خودش، من و خواهرهایم خراشی می بچه
های رویش چشم دوختم. بالای آن خراشی بود که بارها  خواهرم گرفتم و به خراش

بازخراشیده و ژرف شده بود. پس از آن دو خراش روی هم بود که بسیار ناپیدا 
خراشی  نمودند. خراش پس از آن هم بارها بازخراشیده شده بود، به چهارمی نیم می
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مالیدم.  نگریستم و گاه بر رویشان سرانگشت می یکی می ها را یکی چسبیده بود. خراش
 های مادرم است. گمان بودم که هر خراش نمایانندة زایش یکی از بچه بی

ها، با  های روی چوب پس از زمان درازی اندیشیدن به چیستی و کارکرد خراش
ام، ناگهان به یاد آوردم که دومین بچة مادرم چند روز  های کودکی یادآوری یادمان

یتکی گریزانده پسر بود، پس از رسیدن به ر اش هم که از زایش مُرد؛ سومین بچهپس 
های مرده  ا به یاد آوردن آن رویدادها، دریافتم که مادرم بر روی خراش بچهشد. ب

خراشی چسبانده  خراشی دیگر انداخته و به خراش پسرهای رانده شده از خانواده، نیم
های دیگر درازتر بود  تر و از چوب کوتاه است. چوب دیگری را که از چوب مادرم

های نخستین و واپسین تکی هستند؛  را از خواهرم گرفتم و دیدم روی آن تنها خراش
گمان شدم و دریافتم که آن  بی 6ام هایم نشست؛ از درستی انگاره لبخندی روی لب

 ها چیستند و چه کارکردی دارند. رمزنگاره
بازگشتند. با دیدن پیکر خونین پسرم در  انشراه همروز مادرم و  نزدیک نیم

آغوش مادرم، گریان به سویش دویدم و او را به بر گرفتم. اشک از چشمان سرخ 
های  مادرم و خواهرهایم هم باریدن گرفت. نیازی به گزارش نبود، دریافتم که بچه

یان بود، ها نما هایی از پنچة درنده اند. بر تن و روی پسرم زخم ها دریده دیگر را درنده
 پشت پای راستش هم جای دندان بود و کمی از گوشتش کنده شده بود.

های گمشده را به درون غار بردم و سرگرم پرستاری از او شدم. تب  بازماندة بچه
هایش را از خواهرم گرفت، تیغة تیزش  شد. مادرم چوب کرده بود و گاه دچار لرز می

ای  ای انداخت. جوشانده های تازه ا خراشرا برداشت و ماریدن آغازید و روی آنه
آور به خورد پسرم دادم. پس از خوابیدن او، مادرم را به پرسش گرفتم. پس از  خواب

  هایم، اندوهگین سر جنباند و گفت: شنیدن پرسش
                                                           

 ـ انگاره: فرضیه6
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ها رو خودمون  ش، بچهنده بودمگریزوندم... اگه رو ـ باید دیروز پسرک رو می
نگام بازگشت، زن جوان و شدیم... پسرت گفت: ه یندیم و دچار سوگ نمگردو بازمی

ها راه  ه رفته، بچهرها کرده و به دنبال زن بیگان ها رو زیبایی رو دیدن، برادرت بچه
پسرت پس از جنگیدن با گرگا، خودش  ...رو گم کرده و با تازش گرگا پراکنده شدن

هوش بود. به  بیش یافتیم هنگامی که نده...بالای درختی کشونده و زنده موبه  رو
 .شآوردیم ایان دادیم و به هوشش پریزی زخما خون

کرد گوش دادم. گویا  ریزان به داستانی که مادرم بازگو می سرجنبان و اشک
ام  های زنده کنندة بچه سرنوشتی دگرسان از سرنوشت مادرم داشتم و شاخة نمایان

ام دوخراشه  ش شاخهخرا نمود. با کشته شدن دخترم، یکی از دو تک درازناشدنی می
 ها جان به در ببرد. گمان نبودم که پسرم از آن زخم شد و بی

ها  های روی چوب ام دربارة چیستی و کارکرد خراش انگاره ،پس از کمی سوگواری
 و گفت: ا با مادرم در میان گذاشتم. آه کشیدر

 .هتر بیشهامون  نمای شاخه ـ خراشای مرگ
ها  زنده نگاه داشتن بچه خانواده رو بزرگ کنیم، باید براتونیم  تنها با پُرزایی نمیـ 

 اندیشی کنیم. بیش از پیش چاره
 پرسیدم:. سر جنباند

 ؟کنه ن میها چه دردی رو درمو شده ا و راندهه ردهها، م ـ ماریدنِ زاده
 زده نگاهم کرد، ابروهایش را بالا کشید و زیر لب گفت: شگفت

 ـ ماریدن؟!

پایان یافتن  دارد و دیر یا زود زمانِ 6«هوشی» جانداریاز هنگامی که دریافتیم هر 

 ران و چگونگی پدیدار شدنِ هوشمندی جاندا چرایی هوشرسد،  ش فرامیا زندگی
                                                           

 ـ هوش: پایان6
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کرد. آشنا شدن با پدیدة زنده بودن  مغزم را درگیر پنداربافی یا پندارپروری می

پس از شناختن پدیدة  را به ما شناساند. 6«مرگ»درگذشتگان در جای دیگر هم پدیدة 

 پنداشتیم: شتگان در جایی دیگر، میمرگ و پدید آمدن انگارة باززایی مارگونة درگذ

ها  گونه که تنها به هنگام بودنمان در خواب و خواب «جای دیگر»، در ها درگذشته

 .ندشد، زندگی دگرسانی دار می پدیدار

سانی  را مار خواند، با پیوند زدن آن هم ها هنگامی که خواهرم خراش روی چوب

هایش را ماریدن خواندم.  زاده ها و بچه با مرگ، کار مادرم در نگه داشتن شمار بچه

شمردن روزهایی که پسرم در بستر بود را آغاز کردم، هر روزی  ، هر روزپس از آن

های من  کشیدم. سرانجام پرستاری شد، کنار بسترش خراشی روی دیوار می که آغاز می

 و مادرم به برخاستن او از بستر انجامید.

ای چند روز پس از کاشته شدن  شمردن را گسترش دادیم تا دریابیم که هر دانه

خواهد تا به بار بنشیند و درویدنی شود. با افزودن  زند و چند روز زمان می جوانه می

هایی را  دانهآن شدیم که تنها  ها، بر به آگاهی خود از چندوچون باردهی کشِته

 .نشستند بکاریم که زود به بار می

کم دریافتیم که هوش جانداران گیتی با شمار روزهای  با گستراندن شمارگری، کم

شان در پیوند است و اگر جانوری کشته یا بیمار هم نشود، دچار فرسودگی  زنده بودن

توانستیم با  پروردیم که بر پایة آن می 2ای گذرد. پس پنداره شود و درمی و ناتوانی می

بینی کنیم. با شمردن  شمردن روزها، زمان را بسنجیم و هوش جانداران را پیش

 سنجیدیم. اندازة دوری و نزدیکی جاهای را می یمان همها گام

                                                           

 ـ مرگ: زندگی نو6
 ـ پنداره: فرضیه2
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ها با هم  پدیده 2یا پیوستگی 6مان برای آگاه شدن از وابستگی یکاو کُنجهرچه 
گرفتیم تا با افزودن بر آگاهی  ساختیم و به کار می تازه می یهای شد، سنجه می تر بیش

هایی بیفزاییم  مان از پیوند میان پدیده مان، بر ژرفای شناخت خویش و پروردن دانایی
 آوردند. آور بودند و مرگ ما را پدید می که برای گیاهان و جانوران هوش
بودن آنها را فراموش  ،ان بسیار زودهایش شدن بچه جانوران پس از مرگ یا گم

گرایی مردمِ  شته. گذاند ای داشته انگار بچه ، انگارنهگیرند می خود را پیکرده و زیست 
شده یا  یادِ بچة کشته ردن، او را از به دست فراموشی سپ«پذیرندة هوش و رای و خرد»

 داشت. بازمی مرده
، ابزاری بود برای افزودن 7مارگونی ها نگاره به یاری ها ها و مرگ شمردن زایش

و  ها فراتر رفت ها و مرده کم از شمارش زاده یادسپاری مغزِ مردم که کم به بر توانِ
های بنیادهای  نهفته در شمارها و اندازه ای شد برای زایش دانشی رازگشا: رازهای یهپا

چگونگی پیدایش و توان چرایی  های گیتی که با آگاهی از آنها می پدیدآورندة پدیده
شان  روند دگرگونش آنها را دریافت و زمان فرارسیدن پایان هستی های گیتی و پدیده

 بینی کرد. را پیش
ای است که از دیریاز، مردم برای آشکار کردن  نگارگری ابزار دیرینة برانگیزاننده

دن د. آشنا کربر ها و آرزوهایش از آن بهره برده و می پندارها، اندیشه ها، آزمودهدانش،
ای کارآمد برای ارزیابی  تنها سنجه با چگونگی به کار گرفتن این ابزار، نهکودکان 

تواند برای او روشی  رود، می سامانی روان کودک به شمار می سامانی یا نابه به
فکنی برانگیختگی یا افسردگی برآمده از ناکامی، رشک  برای برون درمانگر باشد:خود

 و خشم.
                                                           

 ها که پدیدار شدن و بودن یکی وابسته به بودن دیگری است. پدیدهومعلولی میان  ـ وابستگی: پیوند علت6
 های گوناگون که بودن یکی وابسته به بودن دیگری نیست. هایی با پدیدارکننده ـ پیوستگی: پیوند همراهی میان پدیده2
ای ثبت بدهی دارها بر های اخیر در کشورمان کاربرد داشت و مغازه ترین روش شمارش و آمارگیری، تا سال ـ کهن7

 ها فراموش نشود.  کشیدند تا بدهی شان خطی می«خط چوب»کردند، روی  خر، هربار خرید می های نسیه مشتری
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یادسپاری و  و آموزش دادن نگرش، به آشنایی کودکان با نگارگری فراهم کردن
نمایی است. کودکی  و دانش های شناختی ای، ابزاری پرورانندة توانمندی بازگویی نگاره

گذرد را  که توانایی گفتاری برای سخن گفتن از همة چیزهایی که در مغز و دلش می
 از دانش و را و به کار بردن آن، همس تواند با فراگرفتن نگارگری داستان ندارد، می

ها و آرزوهای پنهان در  ای خودآگاهش سخن بگوید، هم پندارها، اندیشهه آزموده
 .ناخودآگاهش را نمایان کند

شمار آورد که مردم برای آشکار کردن  را دومین ابزاری به نگارگریتوان  می
گمان، زبان  ها و آرزوهای خود پدید آورده است. بی ها، پندارها، اندیشه دانش، آزموده

چندان کارآمدی نداشته رسانی  های پیدایش، توانایی آشکارسازی و هم در نخستین گام
ه دگرسانی یافت تا دیگران را از روی، مردم با ساختن ابزار نگارگری، را است؛ بدین

 آگاه کند. گذشت، آنچه در دل و مغزش می
سان با  های سادة هم های نشانه شاید هرگز نتوانیم دریابیم که نخستین پدیدآورنده

اند چه نیازی را  خواسته ها، می سنگ های گیتی بر روی دیوارة غارها و تخته پدیده
را پدید آورده بودند که  وشتنندیوها نوهنرِ نی، های ایرا داستان برآورده کنند. در کهن

 یادسپاری مغز. روشی نگارگرانه بوده است: برای افزودن بر توانایی به گمان بی
های کهن دارد. با بررسی  انگیزی با برخی نگاره سانی شگفت نگارگری کودکان هم

ی مغز و روند های شناختی ـ بینای های کودکانه در روند بالیدن کودکان، نارسی نگاره
 مغزش بیاموزد و تر بیششود. کودک هرچه  های آن آشکار می افزایش توانمندی

دهد. با فرافکنی آنچه  نگارگری نشان می در یتر بیشدستی  ببالد، چیره تر بیشهرچه 
توان گمُانید که  های باستانی، می یابیم، به نگاره های کودکانه درمی از بررسی نگاره

 سان کدام کودکان امروزی بوده است. توانایی شناختی و بینایی پدیدآورندگان آنها هم
ی نگارگرانة ها شناسی گرایش های کودکانه، گونه پژوهش دربارة رمزگونگی نگاره

ی، شناخت روان چگونگی پرداختنِ آنان به این کار، فراتر از کاربردهایکودکان و 
 شمار آید. به شناختی فراروان ابزاری تواند می
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های ساده  انه برای زندیدن و گمُانیدن دربارة نگارههای رمزگشای روشبه کار بردنِ 
شده در  های گردآورده ی از نگارهواره به شمار آوردن برخ ، داستانیا پیچیدة باستانی

سنجی  یک شهر و همای بزرگ مانند  ای سفالین یا سازه ای کوچک مانند کاسه سازه
فرهنگ ـ شاروندی روند فراگشت یا فروگشت د توان می ،های کودکانه آنها با نگاره

آنها داستانی نوشتاری ـ گفتاری از  آشکار کند که را ی باستانیروستا، شهر یا کشور
 یادگار نمانده است. هب

در درازای  های باستانی گریبا رمزگشایی از چرایی و چگونگی دگرگونش نگار
ها با  وپروشِ پیدا در نگاره توان پیوند میان آموزش ، میشان روزگارانِ پویایی و پایایی

دستی در  گمان اندازة برخورداری از چیره پیدایش فراگشت یا فروگشت را دریافت. بی
ای است که  های گفتاری ـ نوشتاری، سنجه هم مانند برتری در آفرینشنگارگری 

؛ بینی کرد توان به یاری آن، گرایش کشوری به فراگشت یا فروگشت را پیش می
های نگارگرانة کودکان  مندی ها و توان بینانة گرایش روی، با پژوهیدن باریک بدین

یا فروگشت. بر پایة همین ها به فراگشت گرایش دارند  توان دریافت که زایکَ می
های  ها به فروگشت کتوان برای دگرگون کردن گرایش برخی زایَ شناخت می

 کرد. گیری پیشهای دیگر  گسترانه، از فروافتادن کشور در مَغاک گرایانه ـ دین دین
ها به کار  های ناگنجیدنی در واژه گفتن از پدیده دیگر ابزاری که مردم برای سخن

های  انگیزترین نوآوری یکی از شگفت بوده است: ساز و نواختن آنساختن گرفته، 
های گوناگون. مردم به یاری آوایی که از ساز  ردن اندریافتمردم برای آشکار ک

 گنجند. خن بگوید که در گفتار نمیاز چیزهایی س توانست آورد، می برمی
کار گرفتن ، با به گفتار درناگنجیدنی های  رسانی اندریافت همآشکارسازی و 

پدیدآمده از فشار روانی گذرا یا ماندگارِ  دیرینه برای کاستن روشی تنها نوازندگی، نه
رود، ابزاری  شمار می از دلباختگی، آرزومندی، ناکامی، اندوهگینی و افسردگی به

ساز و امیدآفرین است که با به کار گرفتن درست آن در  بستگی برانگیز، هم شادی
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پویاتر  باگرایی آنان افزود و  توان بر شادی، آرامش و هم ، میوپروش کودکان آموزش
شان، زمینة پیدایش نوآوری آفریننده را در آنان آماده  های نهفتة روان کردن توانمندی

 .گرداند
زد تا ابزاری  های بلند زخمه می هرگاه مادرم با سنگ بر سنگی دیگر یا چوب

روزگار  در ود.از بنو خاست که برایم گوش درپی او آوایی برمی زنی پی بسازد، از زخمه
کردیم، هرگاه او سرگرم ساختن ابزاری تازه یا تیز کردن  با هم زندگی می خوشی که

م و با کوفتنش بر سنگ یا گرفت سنگی به دست می شد، بزارهای سنگی و چوبی میا
توانایی ابزارسازی خودم را بیازمایم، هم با برآوردن آواهای هم کردم  تلاش میچوب، 

 م.گوناگون سرم را گرم کن
های مادرم و آواهای ناهماهنگِ برآمده از  گوش دادن به آوای آهنگین زخمه

خوشایندی آواهای آهنگینِ برآمده از  کم مرا با ام، کم های بازیگوشانه زنی زخمه
وبرهم آشنا کرد. همچنین  ندی آواهای درهمو ناخوشای درپی پی نوازی نواخت یک

سانی  های کوچک و بزرگ آواهای ناهم ها و چوب زدن بر سنگ دریافتم که از زخمه
های گوناگون گرد  هایی با اندازه ها و چوب آید. با دریافتن آن دانش، سنگ پدید می

ها سانی آواهای برآمده از کوبش سنگ و چوب بر آن آوردم و سرگرم سنجیدن ناهم
 شدم.

کرد و به  پایید، هنگام ابزارسازی، گاه درنگ می مادرم که همة کارهایم را می
روزی که چوبی به دست گرفته و  سپرد. ام گوش می آواهای برآمده از بازی آواسنجی

دست از کار کشید و پس از  های کوتاه و بلند بودم، چوبسرگرم زخمه زدن بر 
های پراکنده در  چوب کشید، از جا برخاست، نزدم آمد، کنار ادرنگی که به دراز

هم بر آنها زخمه بزنم. سر ها را کنار هم چید و خواست پشت بچو برابرم نشست؛
ام گرفت. مادرم هم  ی که برخاست خندهدجا آوردم و از آوای خوشاین فرمانش را به

هم چید که یک سرِ چنان کنار  ترین ها را از بلندترین تا کوتاه ید. او چوبخند
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پس از شنیدن آوای  .راستا شده و سر دیگرشان شیبی نرم پدید آورده بود ها هم چوب
گرفت و  ام را دستی چوبهایی با چیدمانی ساده،  زنی بر چوب از زخمهخوش برآمده 

ها  سرگرم شد؛ آهنگی از آن زخمه ها جای چوب زنی آهنگین بر جای به زخمه
ام شد و با هم بازی آواسنجی را  بازی از آن روز، هم لرزند. خاست که دلم را می برمی

گرفتیم و با  به دست میکوتاه نشستیم، هریک چوبی  روی هم می دادیم. روبه انجام می
 های گوناگون های کوتاه و بلند، آهنگ ای از چوب هماهنگ بر سازه های زنی زخمه

 نواختیم. می
ای بخشید. هرگاه  مان رنگ و بوی تازه به زندگی نوازندگی و آغازِ ساختن ساز

ها و  دستی خواستیم برای گردآوری خوراک از غار بیرون برویم، مادرم چوب می

کشید و هرجا  بست، آن را به کول می هم می ای به بافته های ساز را با علف چوب

شستیم، ن روی هم می چید، روبه نشستیم تا ماندگی درکنیم، ساز را روی زمین می می

 کردیم. گرفتیم و نواختن آغاز می هایمان را به دست می دستی چوب

ها با  انگیخت. گاه پرنده ها و برخی چهارپایان را برمی ی پرندهکاو کُنجنوازندگی ما 

کوبی و  ما پای ها و بُزها هماهنگ با آوای سازِ گرفتند و گاه غزال آوایی پیش می ما هم

 نمودند. سرجنبانی می

زد و  های گوناگون زخمه می دستی خود بر شاخه با چوب مرفتیم، مادر میهرجا 

های  ای، آوایی دگرسان از چوب سنجید و اگر از شاخه آوای برآمده از آنها را می

 داد. و در ساز جای می داشت آمد، آن را برمی سازمان برمی

به ما نزدیک  لنگیپیوزسرگرم سازنوازی بودیم که درنیافتیم  چنان آنروزی 

چریدند، هنگامی که آهوها ناگهان پا به فرار  شود. چند آهو نزدیک ما می می

زدنی خودش را به آهویی  هم به پلنگ را دیدیم. گربة چابک در چشمیوزگذاشتند، 

 لنگ رساند و با جهشی استادانه بر گلویش آویخت و او را بر زمین زد.
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 دست شدیم. یوز به ن دادیم و نیزهدگی پایاآشوب برپا شد، به نوازن یوزتا از تازش 
از جا برخاست و چندبار آوایی نرم  با ما کاری نداشت؛ پس از خفه کردن آهو

ها بیرون آمدند و نزد مادرشان رفتند. مادرم  برآورد. سه تولة زیبا از میان علف
رفتیم.  های ساز را گرد آورد، سبدهایمان را برداشتیم و راه افتادیم و پی کارمان چوب
یا م نواخت ساز میمن یا کردیم و در دشت،  نوازی می پس، تنها در غارمان هم ازآن

 پایید. پیرامون را میهم دیگری  مادرم،
اش  ة لاشه، هنگام بازگشتن به غار، بازماندآن روز، زمانی پس از کشته شدن آهو

مار مار گفتن آغاز اش، پنداشتم ماری دراز است، تا  شده را دیدیم. با دیدن رودة دریده
گرانه  اش را آماده کرد و پیرامونش را پایید. هنگامی که پرسش کردم، مادرم نیزه

نگاهم کرد با انگشت چیزی را که مار پنداشته بودم نشانش دادم. خندید. به لاشة 
انگشتانش رودة دراز آهو را آهو نزدیک شد و مرا نزد خود فراخواند. خم شد و با 

 .تا دریابم که مار نیست  کشید و نشانم دادن را بالاآ گرفت،
آمدند.  ارکنان به سویمان میهایی هم قارق ه پُر از مگس بود، کلاغپیرامون لاش

بازگشت، سر  چندگامی دور نشده بودیم که مادرم روده را رها کرد و راه افتادیم.
 اش به گرد نیزه را آن لاشه جدا کرد، سپس روده را گرفت و با کشیدنش آن را از

 شده و چسبونکی هایی جویده ه شدن روده به چوب از آن سرش علف. با پیچاندپیچاند
پیچاند.  اش می یافتم مادرم چرا آن رودة پُرگند را به نیزه ریخت. درنمی بیرون می

گرانه قارقار سر دادند تا ما را  ها از راه رسیدند و گرد لاشه فرودآمده، پرخاش کلاغ
 دور کنند.جا  از آن

 ریزگاهِ نزدیک غار شست پس از بازگشت به کوهستان، مادرم رودة آهو را در آب
یم به گردآوری خواست . فردای آن روز، هنگامی که میو زیر خاک پنهان کرد

های ساز را با آن رودة  خوراک برویم، روده را از زیر خاک بیرون آورد، چوب
او را از  ها، چوب دوش انداخت. به کار بردن روده برای بستن بست و به خشکیده
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بار گره خوردن پاره ها پس از چند بافته علف ،چراکه د؛ها آسوده کر بافتن علف
 داشتیم. و درازش را برمی دیدیم، رودة نازک ای می هرجا لاشه ،شدند. پس از آن می

ای پیدا کردیم و او را با  روزی کنار لاشة بزُی که از کوه پرت شده بود، بُزغاله
بردیم.  مان میراه همرفتیم بُزغاله را  خود به غارمان بردیم. از آن روز، هرجا می

بستیم.  ای به درخت می نشود، پایش را با روده ورزغاله از ما دخواستیم بُ هرگاه می
تاب شده بود. من بالای درخت میوه  یک روز بُزغاله از بسته بودن پایش بسیار بی

چید. هر بار  گرفت و درون سبد می انداختم و مادرم آنها را می کندم و پایین می می
لرزش رودة آوایی از کرد با کشیدن پایش روده را پاره کند و بگریزد،  بُزغاله تلاش می

 خاست. برمی خشک
داشتم و جلوی دهان بُزغاله ای بر سبدها، از درخت پایین آمدم، میوه پس از پُر شدن

سرگرم گاز زدن به میوه شد. مادرم نزدمان آمد و نشست.  بَعی کرد و گرفتم؛ بعَ
س خواهد روده را از پای بُزغاله باز کند. کمی آن را وارسی کرد، سپ پنداشتم می

انگشت بر آن کشید، با لرزیدن روده آوایی برخاست. آن را از پای بُزغاله گشود و 
را باز با انگشت آن را لرزاند. آن  دستش پیچاند و به سوی خود کشید، سرش را به

د و آواهایی برآورد که به گوشم آهنگی جایش انگشت کشی کشید و بر جای تر بیش
 دگرسان و تازه داشتند.

اندیشد. چند روز پس از آشنا  درنیافتم که مادرم به ساختن سازی دیگر میآن روز 
ها به  مان با آوای برآمده از روده، مادرم چوبی دوشاخه پیدا کرد و با بستن روده شدن

ای ه بر روده چنگشدند، سازی ساخت که با کشیدن  که از هم دور می یهای شاخه
 .ست خا نواز برمی یی نرم و گوشآوا اش، کشیده

از  تر بیشنوازی را  آزار شد. آوای چنگ ساز نو که به بازار آمد، ساز کهنه دل
پسندیدیم. زمانی به نواختن ساز تازه سرگرم شدیم. پس از  زنی با چوب می آوای زخمه

نواخت،  تنگ شدم، روزی که مادرم چنگ می دل ام ای چندی برای نواختن سازِ کوبه
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زنی شدم. مادرم درنگی کرد  های ساز کهنه را در برابرم چیدم و سرگرم زخمه چوب
نوازی خوشایندی را  زنی من هماهنگ کرد. هم نوازی خود را با زخمه چنگو سپس 

سر به راهی  توان آهنگ ساخت. آزمودیم و دریافتیم: با آمیختن آوای سازها هم می
 نمود. ناپذیر می کشیده بودیم که پایان

ها خوراکی  ام. آهنگ زاران سال است که به نواختن سازهای گوناگون دل بستهه
ام،  نیازموده را . هرگز زندگی در گیتیبخش برای روانم هستند و آرامش پروراننده

 هایی تازه. مگر با آموختن نوازندگی و ساختن آهنگ
گی و خشم نمایانانندة آزردزیستی پذیرفتیم، واکنش  از زمانی که مردان را به هم

ای بود تا دریابیم با دیوها پیوند یافته،  آوازمان نشانه نوای آوای سازها و آنان از شنیدن
 تازند. و به سوی دیوانگی می اند دار شده دین

و یم سازی پیش گرفت ن واژها، واژهپس از والایاندن آوا و ساختن واژها و پیوند زد
، بر های تازه ورزاندن اندیشهپروردن پندارها و  ها، با افزایش دانش، گوناگونی آزموده

 شد. مان افزوده می های زبان شمار واژه
پردازی پیش  ها به ساختن سخنِ پیوسته پرداختیم. سرانجام سخن با پیوند زدن واژه

 6«آواژ»های هماهنگ،  هواژپیوندان گرفتیم و با ساختن سخنان آهنگین برآمده از 
 دیم.سرو در گوش دیگران ی آوای سازهاراه همساختیم و آن را با 

 سالة گوناگون نشان داده که: سرودن آواز در گوش کودکانِ های هزاران آزمایش
 به بازخوانی آوازها هم روشی انگوش، ابزار آموزشی کارآمدی است. واداشتن آن یباز

آوازخوانی نیز  رود. پرداختن کودکان به هم شمار می برای خودبازآموزی به بارورساز
پروراند و زمینه را  ی و همکاری را در آنان میراه همگرایی،  نوایی، هم همگرایش به 
« زنی رای» و شایستگی بایستگی ،چندوچون چیستی، چگونگی،کند تا  آماده می

 به ایشان آموزانده شود. ورانه سخن
                                                           

 ـ آواژ: واژِ برتر6
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نیاگران کردیم، نوازندگی رامشگران و آوازخوانی خُ هایی که برپا می جشندر 
افشانی و  کرد و آنان را به سرجنبانی، دست برپا می و نوجوانان شوری در سر کودکان

هماهنگی داشت. از آن شوریدگی هم ابزاری ساختیم برای پدید آوردن  ی وامیبکو پای
و  انندن کارهای بایستة روزانه به آناآموز میان روان و پیکر کودکان؛ همچنین،

 ان.ش های پیکری ورزاندن توانمندی
ادن انجام د، آوازی هم پرداختن بههای دیرین و نو، آشکار کرده که:  آزموده

گرایی،  نوایی، هم گرایش به هم ورزش، کوبی، نرمش و افشانی، پای گروهی دست
روی، باید به کار گرفتن  بدیندهد؛  ی و همکاری کودکان را افزایش میراه هم
کوبی و  پای افشانی، هم دست ، هم6های آموزنده با بهره بردن از سروده ،آوازخوانی هم

 دبستانی آغاز شود. کودکان از پیش وپرورش در آموزش گروهی ورزشِنرمش ـ 
وپرورش  آموزشهای  برنامه کوبی و ورزش در  نی، پایافشا دستباید با گنجاندن 

های  وورجه رجهها را بیاموزند و و چگونگی رفتار در جشن کودکان دبستانی، پیش
ها و  گرایش کنندة ی هماهنگها و پیچش ها نرمش را به بازیگوشانة کودکانة خود

 های گروهی دگرگون کنند. روانی و همکاری های پیکری ـ توانمندی
روی، آنان  است؛ بدین تر بیشهماهنگی مادرزادِ پیکر و کالبدِ دختران از پسران 

دهند.  کوبی نشان می افشانی و پای ی به رامشگری، دستتر بیشگرایش و توانمندی 
پسندند.  می تر بیشهایشان را  پسرها هم پرداختن به ورزش و پروراندن ماهیچه

تر  نیرومندتر و ورزیده تواند هم زمینة کوبی و ورزش، می افشانی، پای درآمیختن دست
خویی در پسرها بینجامد. با  ر دخترها را فراهم کند و هم به پدید آمدن نرمشدن پیک

 2توان بر وخَشیشنِ آهنگی میان پیکر و کالبد، می پرورانندة هم به کار گرفتن این ابزارِ

                                                           

سال به آهنگ بیش از کلام توجه دارند، در آوازخوانی کودکان پیش از آغاز دورة  جا که کودکان کم ـ ازآن6
 پسند، بیش از آموزانندگی آنها باشد. برانگیز بودن آوازهای کودک و شادیدبستانی، باید توجه به آهنگین  پیش

 ـ وَخشیشن: درخشش اَثیری2
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شدن راهنمایی کرد تا با افزودن بر  6روان کودکان افزود و آنان را به سوی وَخشور
کالبد وَخشیشنِ نوا کردن آن با روان دیگران، بر  همآرامش و پویایی روان خود، و 

آن بر وَخشیشنِ  ،2پندارمذتا با افزایش درخشش لایة مردمی ث بیفزایند خویش اَثیری
 .برآمده از ناآرامی مردمانِ گمراه دور شود از تنش 7افزوده شود و زامیاد

های  ابزاری کارآمد است برای بازداشتن کودکان از پرداختن به پنداربافی ورزش

،  یافسردگی ـ ناشادی روان شدن به سوی دام از فروکشیده شان سرانجام و بازداشتن بی

 .1سازندهنا های چشمی همو و چشم یسستی ـ خمودگی پیکر

جان شده،  بیپیکر به کالبد وابسته است و هرگاه پیوندشان از هم بگسلد، پیکر 

شود. تا زمانی که پیوستگی پیکر و  درنگ روند گندیدن و فروپاشی آن آغاز می بی

ساختار و سازمان کارکردِ کالبد  یهای پیکر ها و واکنش کالبد از هم نگسیخته، کنش

دگرگونی گذرا یا پایدارِ ساختار و سازمان کالبد هم  د؛ساز را دگرگون می یروان

 کند. خوش دگرگونی می تندرستی پیکر و کارکردش را دست
روی،  ؛ بدین6بسیار ناچیز است یسازمان کالبد اَثیر ما از چیستی، ساختار ـشناخت 

ساختار و سازمان آن برای پدید آوردن دگرگونی در تندرستی و کارکرد  کاری دست
                                                           

 کننده ـ وَخشور: درخشان6
 ـ ثپندارمذ: کالبد اَثیری زمین2
 ـ زامیاد: پیکر گیتایی زمین7
یان آنان پدیدار شد، گیری شود و اگر رقابتی م چشمی در میان کودکان پیش وهم ـ باید از پیدایش هرگونه چشم1

های خود  های درونی خود توجه کنند و بر پایة گرایش درنگ آن را خنثی کرد تا کودکان بیش از هرچیز به گرایش بی
سالگی( و آغاز شدن انگیزش  های گوناگون بپردازند. پس از رسیدن کودک به مرز نوجوانی )پانزده به انجام دادن ورزش

ترین  جویی او فراهم گردد تا بتواند با آزمودن کم اید میدان فراخی برای رقابتجوی نوجوانانه در وی، ب هویت
های درونیِ برتر خود را بپروراند و هویت شخصی مورد  ترین توان، گرایش بازدارندگی بیرونی و به کار بستن بیش

 های گوناگون بپروراند. پسندش را در زمینه
پذیر نیست، درنتیجه  ـ شناختی که از ساختار ـ سازمان کالبد اَثیری بر پایة ادعاهای سوفیانه پدید آمده، آزمون6

  ورزانه و سازنده برای شناسایی ساختار و سازمان کارکردی کالبد روانی باشد. تا زمانـی که  تواند ابزاری دانش نمی
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توانند با ورزیده  نماید. در برابر این ناتوانی فراگیر، همه می پیکر دور از دسترس می
هایش، ساختار و سازمان کالبد  کردن پیکر، پاییدن تندرستی آن و افزودن بر توانمندی

کنند و بر شادابی، آرامش و پویایی روانی خویش بیفزایند. به سخن  کاری دستخود را 
ورزانندة پیکر، افزایندة  اهانه و درست، فراتر از ابزارِدیگر، نرمش و ورزش آگ
پژوهش رفتن به میدانِ باشد برای  ای تواند دروازه ، میبودن تندرستی، پیشه یا سرگرمی

 سازمان کالبد روانی. ربارة ساختار ـد
ی سبکِ کودکانه، ها و ورزش ها انجام دادن روزانة نرمشواداشتن کودکان به 

تا گذشته از پدید آوردن شادابی، جنبش و نیرومندی در روان و دستاویز خوبی است 
 .ده شوهم به آنان شناساند های در پیوند با ورزش پیشه های ورزشی و پیکر آنان، پیشه

ها،  گونة پردیس ساخته شوند. آرایهدبستانی باید به  های ویژة پیش اختمانس
ای باشد که  گونه بهباید دبستانی  های پیش ها و افزارهای پردیس ها، نگاره رنگ

های دبستانی آمادگی پیدا کنند.  آموزش کان در کنار بازی، برای فراگرفتنکود
گاه و آزمایشگاه  گاه، استخر شنا، ورزش بازی باید دارای باغ دبستانی پیشهای  پردیس

 رفتارسنجی باشند.
در کوبی و ورزش،  نی، پایافشا آموزش زبان فارسی، شمارگری، نگارگری، دست

تر گردد. در  تر و پیشرفته ، ژرفتر بیشوپرورشِ دبستانی، باید  سالة آموزشبخش چهار
گیری  کنار پی این بخش باید آموزگار ـ پژوهندگان زن به کار گمارده شوند تا در

های پیکری ـ روانی کودکان، با آغاز کردن  ها و توانمندی گرایش برنامة سنجشِ
خودبانی و چگونگی برخورد  های روش کودکان با برای آشنا شدن های بایسته آموزش
بازها، آنان را برای افزایش خودسری نوجوانانه آماده کنند. در  های بچه درازی با دست

                                                                                                                              
بد اَثیری، ساختار ـ سازمان آن و پیوندش با پیکر آغاز نشده و های دانشگاهی دربارة چیستی اَثیر، کال پژوهش  

کاری کالبد روانی یا  توان ادعاهای مرتبط با داشتن توانایی دست اند، نمی روا بر گیتی اَثیری شناخته نشده دادهای فرمان
 آزمایی کرد. هایش را راستی چگونگی به کار گرفتن توانمندی
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وپرورش دبستانی، باید کودکان بیاموزند که چه  های آموزش این بخش از برنامه
هرگاه آنها را  رود تا ار میدرازی به شم اری و دستآز رفتارها و گفتارهایی کودک

 درنگ آموزگار، مادر یا دایة خود را آگاه کنند. آزمودند، بی
ساز برخورداری  های پیکری دخترانه و پسرانه زمینه آشنا کردن کودکان با ویژگی

آنان از بهداشت پیکری و پاسداری از تندرستی پیکری و آرامش روانی در نوجوانی 
 ؛کودکان از چرایی نیازشان به خودبانی سخن گفتخواهد بود. باید پیوسته با 

؛ چگونگی بازها را به آنان شناساند درازانة بچه آزارانه و دست رفتارهای کودک
بایستگی درپی  پی بازها را به آنان آموزاند و بچه درازی و دست برخورد با آزارگری

شان کرد  گمان و بی شان خواند را در گوشگزارش دادن هرگونه آزار، از سوی هرکس 
وچرا برخوردار  چون که پس از گزارش دادن بدکارگی آزارگران، از پشتیبانی بی

 خواهند بود.
های سوفیانه، کودکان  برآمده از باورهای دینی و گرایش در ساختارهای مردسالارِ

های  های مردانه. آسیب کامگی روند برای فروخواباندن وَرنَ شمار می ابزارهایی به
خورند، زندگی آنان را با  ها می درازی ها و دست ی پایایی که کودکان از آزارگریروان

کند که  می راه همهای روانی پیدا و پنهانی  ها و بیماری یشانپَریها،  ها، تنش سردرگمی
 کنند. کشند و گاه نابود می شان را به چالش می شادی و بالندگی

افزایش  ،«خوی وارونه»آزارگرانة مردانِ  از بدکارگی کودک گیری پیشتنها راه 
آگاهی کودکان و دور از دسترسِ بدکارگان نگاه داشتن آنان است. اگر کودکان در 
این زمینه به درستی آموزش ببینند و توانایی خودبانی آنان پرورده شود، در نوجوانی 

 ی از سوی دیگران نیاز خواهند داشت.تر کمبه پایش 
های  بازها در برنامه های بایستة خودبانی در برابر بدکارگی بچه اندن آموزشگنج
هایی از سوی  وپرورش دبستانی، پایش واکنش آنان به گرفتن چنین آموزش آموزش

خانوادگی از کودکان  خانوادگی و برون و پشتیبانی درون آموزگار ـ پژوهندگان زن
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فرافکنانه  گونة ترس دامِ تارعنکبوتبه  تواند چرخة فروافتادن کودکان دیده، می آسیب
سازی خود با  سان انگاری، خشم، نفرت، کینه و تلاش برای هم ، خودناتواناز دیگران

 کند. گیری پیشتازه  هایباز را بشکند و از پدیدآمدن بچه کار تبهتازندة 
کنار باید در سالگی،  زدهدبستانی، با رسیدن کودکان به سی وپرورش در پایان آموزش

شی رهای آموزشی و پرو امهبرن ،6روزافزون خودسری شان برای آزمودنِ افزایش آزادی
همگانی به کار بست تا  وپرورشِ را در بخش فرهنگستانی آموزش پرورانه فرهنگ
سالة فرهنگستان،  مرد در بخش سه رهنگیانِ زن ـآشنا شوند. ف نهادهای کشوریآنان با 

هایش آشنا کنند و فراتر از آن  فرهنگ رانی و خردهباید نوجوانان را با فرهنگ ای
 .آماده کنندهای دیگر را  آنان با فرهنگزمینة آشنایی 
سالة  ای از دستاوردهای مردمانی است که در تکاپوی هزاران گنجینهفرهنگ 

پذیرندگی هوش و »گام در راه پرُفرازوفرودِ  به روی گام اند که با پیش پُررنج، کوشیده
آفریننده برسند. زبان به زندگی  با اندوختن دانش، از زیست جانورسان ،«خردرای و 

ها  ها، پندارها، اندیشه رسانی دانسته ترین دستاورد فرهنگی مردمانی بوده که به هم کهن
با  شان دور کنند و و آرزوهایشان نیاز داشتند تا هوش را از خود و خویشاوندان

های ابزارسازی، نگارگری، بافندگی، شویندگی،  شیوهبه خرد دست یابند.  ،زنی رای
سازی، آموزشِ کودکان، نوازندگی، آوازخوانی، برپایی  خانه کشاورزی، داری، دام

                                                           

های گوناگون خود هستند  رسند، نیازمند آزمودن گرایش ی، کودکان به رسش پیکری میسالگ جایی که از سیزده ـ ازآن6
های نیرومندتر،  آورد. با شناختن گرایش تری به بار می تا دریابند که پرداختن به کدام برایشان خوشنودی و خرسندی بیش

رویکردهای شخصی و اجتماعی خود  سازی، شخصیت و یابی ـ هویت توانند آزمودن هویت با تمرکز به پرورش آنها، می
سالگی باید نوجوانان در برگزیدن پوشاک، آرایش مو و روی، برگزیدن دوست،  روی، از سیزده ریزی کنند؛ بدین را پی

خطر یا  های گوناگون فردی و اجتماعی آزاد گذارده شوند تا به سادگی بتوانند رفتارها و گفتارهای بی پرداختن به کنش
مایند. کودکان با رسیدن به این سن، باید اجازه داشته باشند که با آزمودن برخی کارهای دارای مسئولیت خطر را بیاز کم

دستمزد نزد  پرداختن به کارآموزی بی در برابر دیگران، مانندِ: شرکت در انتخاب کارگزاران نهادهای شهری ـ روستایی،
 های اجتماعی خود را پرورش بدهند. زیدنِ نامزد، مهارتشهری و برگ ور ـ هنرور، رانندگی درون استادکارانِ پیشه
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داری و پندارپروری دربارة مرگ،  سرگزینی، بچه کوبی، هم افشانی، پای جشن، دست
گرایی،  جای دیگر، سرنوشت مردم پس از مرگ، بازگشت به زندگی گیتایی و آرمان

شده به دست نیاکان، برای گم  پرتوهایی از فرهنگ هستند: چراغ راهنمایی افروخته
بودگی تا  گرایانه، از آفریده ورزانه، مهرورزانه و آرمان نکردن راه پیشرفتِ دانش

 آفریننده شدن.
از  انداختند؛ پروران آزاده، با برداشتن سه گام بلند، فرهنگ ایرانی را پی فرهنگ
پوریوتکیشی فراگذشته، به خردورزی مهرپرستانه رسیدند و از پایة پیری،  خردگرایی

را برایشان نمایان کرد که شیداگون  اندازی دند: بلندایی که چشمپَریبه پایة خردستایی 
گریز شدند تا با بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی، آفرینندگی فراگیتایی  گیتی

 د.امَشاسپندی را بیازماین
 آزادگانِ ده در برابر دیدگاناندازی باشکوه و برانگیزن فرهنگ ایرانی، چشم

جویی،  داری، آشتی اندوزی، پیمان با دانش توان تا دریابند: می پدیدار کرد جو والایش
، شادزیوی، سازندگی، آفرینندگی و خردستایی، از چهارچوبِ تنگِ زیست جانورسان

نامیرایی آفرینندگی والایش  بودگی به ز میرایی آفریدها خویانه فرارفت؛ به زندگی آزاده
 را چشید و اثَورا شدن را آزمود.گونگی  پرَیشیرینی  یافت؛

در فرهنگ ایرانی، گذشته تنها چراغی بود برای گم نکردن راه آینده؛ درگذشتگان 
پایه به  شدند تا بتوانند از ماه هم باید از سوی بازماندگان آمرزیده و بخشیده می

خورشیدپایه بروند و برای بازگشت به زندگی گیتایی و بازکوشش در راه پیشرفت، 
اندیشیدند و با  ها می روی، آزادگان تنها در پایان سال به درگذشته آماده شوند؛ بدان
خوری،  آرایی، برپایی جشن: شیرینی تکانی، پوشیدن رخت نو، ریخت انجام دادن خانه

کردند فرَوهَرهای  کوبی، تلاش می افشانی و پای دستنیاگری، گساری، رامشگری، خُ می
شده را رها کنند و به  پرَیهای زندگی س پایه را برانگیزند تا یادمان مانده در ماه
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ها و  خورشیدپایه بروند تا زمینه برای بازگشت به گیتی و بازبرخورداری از شادی
 های گیتایی، برایشان آماده گردد. خوشی

به یاری آن مردمِ ستا بود که  ستا و آزادی ستا، زندگی ی زنفرهنگ ایرانی، فرهنگ
های گیتایی، آفرینش  پذیرندة هوش و رای و خرد، توانست با فراتر رفتن از آفرینش

دست یافتن به  وشدن گونه  پَری انداز آفرینندة یازماید و به چشمامَشاسپندی را هم ب
 اثَوراوشَی چشم بدوزد. پایة

گرایی برآمده از بهدینی و از هم پاشیدن  ادگان به واپسدر پی گرفتار شدن آز

پروری آزادگان از پویایی، بالندگی و زایایی بازماند.  پادشاهی یکپارچة ایرانی، فرهنگ
اند فرهنگ ایرانی مزدیسنایی را از نابودی  از آن روزگار تا امروز، آزادگان کوشیده

با پیراستن فرهنگ ایرانی از  که ندا اند، تلاش کرده بازدارند و هرگاه زمانی یافته
نمای آتش آن چراغ  راه دیوانه، درخششِ دارانِ گستری دین ی برآمده از دینها آلودگی

 نیاکانی را نمایان کنند.

های  خُرافهپرور، هنوز در میان انبوهِ  های فرهنگ ایرانی خردستایِ آزاده آموزه
اند.  پویایی و زایایی خود را پاس داشتههای سوفیانه،  برآمده از باورهای دینی و گرایش

چراغ از میان تاریکی و  شب نی نیازمند بیرون کشیدن این گوهرِامروز بیش از هر زما
خویی از سر  سیاهی هستیم تا آزادی به سرزمین آزادگان بازگردد و آزادگان، آزاده

 بگیرند.

پدیدآورندة  تازیِ ایرانی، بدون شناختن و شناساندنِ پادفرهنگِ بازشناسی فرهنگِ
در کنار آشنا کردن نوجوانان با روی، باید  گری ناشدنی است؛ بدین دین و سوفی

نیز به آنان شناسانده گری  پادفرهنگِ دین ـ سوفی رهنگ و دادهای برآمده از آن،ف
 های سوفیانه از رهای دینی و گرایشبرآمده از باو بیدادهایریشة  شود تا دریابند که

گیرد و تا آن ریشه کنده  خویی نیرو می و وارونه یکار تبه، دیوانگی، تاریکی، سیاهی
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خواهد پرورد تا مردمان را از  6گری، همچنان کبَسَت دین و سوفی بارِ نشود، دارِ بی
 گستریِ جویی بازدارد و آنان را در چرخة نابرابری داری و پیشرفت یمانشادزیوی، پ

 افروز نگاه دارد. پرور و جنگ انگیز، کین رشک
هایش، شناختن  فرهنگ نوجوانان پس از آشنایی با والایی فرهنگ ایرانی و خرده

گری، نیازمند شناختن دادهای سازندة شاروندی خواهند  پستی پادفرهنگ دین ـ سوفی
تازیان ای  گونه بهکدام شوری که هربود. شناختن نهادهای کشوری، لشکری و فراک

دارند، نوجوانان را آماده  جنگ بازمی جویی و ستیزه گستر را از برافروختن آتش دین
گری در یکی از نهادهای  های خود، کنش ها و توانمندی کند تا با سنجیدن گرایش می

در بخش دبیرستانی روی،  کشوری، لشکری و فراکشوری را برگزینند؛ بدین
ی گوناگون کشوری و و نهادها ادهارا با د باید نوجوانان همگانی وپرورش آموزش

ادها و نهادهای فراکشوری همچنین د های دانشگاهی؛ ها، بازرگانی، رشته لشکری، پیشه
افزوده  هم های نوجوانان سالة دبیرستان، باید بر آزادی بخش سه شدن د. با آغازآشنا کر

 .2شود
آشنا شدن نوجوانان با چرایی نیاز به نهادهای کشوری، لشکری و فراکشوری، 

ترین  روا بر هر کدام، ساختار آنها و سازمانِ کارکردشان، از کوچک دادهای فرمان
کند که آنان با  ای فراهم می ترین نهادهای فراکشوری، زمینه نهادهای روستایی تا بزرگ

دربارة  ندتوان زمین آشنا شوند و دریابند که میجایگاه خود در روستا، شهر، کشور و 
پندارپروری شان  ساختار و سازمان سازی یا برچیدن دادها، نهادها و همچنین دگرگون

ی و همکاری آنها را بهینه کرد، دگرگون راه همزنی کرد و با  یراکرد، اندیشید، 
 .دساخت یا برچی

                                                           

 خوانند. ای که تلخی زهرمارگونه دارد؛ آن را شَرَنگ، حَنظَل و هندوانة ابوجهل هم می ـ کَبسَت: میوة بوته6
کارآموزی سالگی، نوجوانان باید بتوانند در انتخاب کارگزاران نهادهای استانی شرکت کنند و به  ـ از آغاز شانزده2

های ورزشی بپردازند تا برای خودسرشدن  ای ـ هنری و باشگاه های پیشه بادستمزد در نهادهای شهری ـ روستایی، کارگاه
 تر شوند. آماده
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پیشرفت و والایش ا راه های مردمان است ت فرهنگ و شاروندی، دستاورد کوشش
توان  می ایم، تا زمانی که سودمند باشد، ساخته مانخودکه  را آنچه آنان هموار گردد.

توان آن را نوسازی کرد  به کار برد؛ هرگاه از سودمندی افتاد، باید اندیشید که آیا می
ها سودمند نبود، باید آنها را رها کرد و چیزی  سازی و نوسازی ساخته یا نه؟ اگر بهینه

کرد. فرهنگ و شاروندی ابزارهایی هستند که برای آسان کردن  شان زینجایگ ننوی
 ایم و هرگز نباید بگذاریم به ابزارهایی بازدارنده دگرگون شوند. ختهپیشروی خود سا

هموارسازِ  با پدید آوردن چنین نگرشی برای نوجوانان دربارة فرهنگ و شاروندیِ
داران و سوفیان برای پاسداری از پادفرهنگِ  راهِ پیشرفت، آنان هرگز تلاش دین

کشور را برنخواهند  گر ویرانیشرفت و ستیزِ بازدارندة پ ستیز و آزادی ستیز، زندگی زن
 تابید.

نوجوانان دبیرستانی باید فراتر از آموختن چگونگی و روش گردآوری آگاهی، با 
ورزی،  گرانه، اندیشه ورزانه، پندارپروری پژوهش گری دانش های پرسش آموختن روش

بیر شدن را وری، از دبیرانِ زن ـ مردِ آگاه، دانا و خردمند، چگونگی د زنی و سخن رای
ها،  ها، دریافت ها، آزموده ها، پندارها، اندیشه بیاموزند و با آشکار کردن پرسش

ور شوند،  ای یا... سخن های گفتاری، نوشتاری، نگاره یشان با روشو آرزوها ها اندریافت
شان آماده شود. با پدیدآمدن توانایی  پرداز شدن ران و سخن تا زمینه برای سخن

د هایی پرورش یابن یدوار بود که زایَکتوان ام انی، مینوجوانان دبیرستوری در  سخن
پردازی  رانی ـ سخن گرانة دانشگاهی، از سخن ورزی پژوهش با پرداختن به دانش که

 ی نو بسرایند و مردم زمینی را گامی فراتر بپرانند.هایآواز فراتر رفته،
وپرورش  بخش آموزش نپس از پایان یافت سالگی، نوجوانان در آغاز نوزده

یافتن به خودسری  انی خواهند بود که باید واپسین گام برای دستدبیرستانی، جوان
وپرورش همگانی،  آهنگی آموزش جوانان در بخش پیش تازه ند.سالانه را بردار بزرگ

، ساله از خانواده جدایی یک بیازمایند و با ار رها شدن از ناخودسری نوجوانانهباید 
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 ،آهنگی روزی پیش های شبانه ، در آموزشگاهشان دوستان و آشنایان خویشاوندان،
شانی و پَریهای پیدایش آشوب،  های یاری رساندن به شهربانی و ارتش، در زمان روش

تا هرگاه برای پاسداری از روستا، شهر و کشور به یاری آنان  6ندفرابگیررا  آشفتگی
 نیاز بود، به کمک نیروهای شهربانی و ارتش بشتابند.

جوانان  به تازه 2یی ویژهها آهنگی، باید آموزش رش پیشوپرو در آموزش
های برآمده  به هنگام پدیداری آشوب، بتوانند شان آنان با فراگرفتند تا آموزانده شوفرا

های  های پدیدآمده از جنگ یا آشفتگی شانیپَریناپذیر گیتایی،  بینی از رویدادهای پیش
و شهربانی بشتابند و از کشور، شهرها و  7پدیدارشده از شورش، به یاری ارتش

ان یاری دیدگان، بیماران و ناتوان روستاها پاسداری کنند و به کودکان، سالمندان، آسیب
 انند.برس

در و کمک به نیروهای شهربانی و ارتش، رسانی به دیگران  پرورش توانایی یاری
، نیازی بایسته است تا جوانان و شانی و آشفتگیپَریزمان پدیداری آشوب، 

                                                           

هایی به اجرا گذاشته شود تا  های گوناگون برنامه جا کردن نوجوانان در استان ـ از آغاز فرهنگستان، باید برای جابه6
های ساکن در  توان نوجوانان خانواده ای دیگر( را بیازمایند. می شِ دور از خانواده )در خانوادهوپرور آنان آموزش

فرهنگ  جا کرد تا آنان با زندگی در خانوادة یکدیگر، با خرُده های کشور را برای چند هفته یا چند ماه با هم جابه استان
 های دیگر آشنا شوند. استان

نشانی؛ آواربرداری؛ مدیریت  های امدادونجات؛ آتش آهنگی باید روش روزی پیش و شبانه های فشرده ـ در برنامة آموزش2
های برقراری ارتباط با یکدیگر، شهربانی و ارتش در شرایط اضطراری و  سامانی و جلوگیری از گسترش آن؛ روش نابه

 دفاع شهری آموزش داده شوند.
وبازار از جنگ و جنگاوری هیچ  ة ارتش بود و مردمان کوچهدر ایران باستان، جنگاوری و دفاع از شهرها بر عهد

داد،  دیده و ورزیدة خود را از دست می روی، هنگامی که ارتش ایران در چند جنگ، نیروهای آموزش دانستند؛ بدین نمی
ی شد؛ چراکه، دیگران با زیروبم جنگ و جنگاوری آشنا نبودند و بسیاری از مردمان شهری برا دفاع می کشور بی

دانستند باید چکار کنند؛ در آن سو، تازندگان به کشور که زندگی  کردند و نمی نخستین بار جنگ را تجربه می
شان تاختن، کشتن و چپاول کردن بود، همه توانایی شمشیرزنی داشتند و به هنگام تازش پرُشمار به میدان  روزمره

 شتافتند. می
 خواهدشد. ر فصل هفتم سخن گفتههای شهربانی و ارتش، د کاری ـ دربارة خویش7
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سامانی شده، رفتاری  هایی که روستا، شهر یا کشور دچار نابه سالان در بزنگاه بزرگ
از فروپاشی نهادهای کشوری و لشکری با  گیری پیشساز داشته باشند و برای  سامان به

 هم و با نیروهای شهربانی و ارتش همکاری کنند.
در  جوانان باید وپرورش همگانی، تازه آهنگی آموزش پس از پایان یافتن بخش پیش

تک بندهای  رای خود دربارة تک ،ای پرسی چندگانه همهسالگی، در  ویک آغاز بیست
جوان دربارة  . پس از آشکار شدن رای تازه2دنآشکار کن 6«پادشاهی ایران دادِ بنُ»

تواند از به او پرداخت شود تا ب 7مایة شهروندی داد پادشاهی ایران، باید دست بندهای بنُ
، گذاری، رفتن به دانشگاه مایهسر یادگرفتن یا راه انداختن پیشه یا هنر؛آن برای 

 ای را آغاز کند. یا هر کار دلخواه دیگری بهره ببرد و زندگی خودسرانه 1سرگزینی هم
های  های فرهنگِ سازندة شاروندی با باورهای دینی و گرایش با درآمیختن آموزه

ویژه  وبازار، به وپرورش مردمان کوچه وزشمردان و سوفیان در روند آم سوفیانه، دین
ی پیدا کردند و آزادگان هرگز نتوانستند به گر ویراندستی  کودکان و نوجوانان، گشاده

 درازی آنان به پیکر و روان کودکان پایان بدهند. دست
ای برای کوتاه کردن  ، تلاش ارزنده6در روزگار پادشاهی درخشانِ رضاشاهِ بزرگ

زمین انجام  وپرورش همگانی نوینِ ایران باوران از آموزش مردان و دین دست دین
                                                           

 داد: قانون اساسی ـ بُن6
سال  توانند هر هفت سالان هم می جوانان، بزرگ پرسی چندگانه برای آشکار شدن رای تازه زمان با برگزاری همه ـ هم2

 تغییر دهند.داد پادشاهی ایران،  های پیشین خود را دربارة بندهای بُن پرسی چندگانه شرکت کنند و رای بار در همه یک
 خواهدشد. مایة شهروندی در فصل آینده سخن گفته ـ دربارة چیستی و چگونگی پرداختِ دست7
های خود، مهرآزمایی ناآمیزشی را  توانند با برگزیدن نامزد، زیر پایش مادران یا دایه سالگی می ـ نوجوانان از پانزده1

سر را بشناسند.  جنس مخالف، راه و روش شناسایی و گزینش همها و چندوچون رابطه با  بیازمایند و با شناختن بایستگی
های خود  توانند با توجه به شناختی که از گرایش آهنگی و رسیدن به مرز جوانی، می آنان پس از پایان یافتن دورة پیش

 سری برگزینند. اند، نامزدشان یا دیگری را به هم پیدا کرده
ها،  جو؛ اندیشه پرست، دانشمند و پیشرفت ، با همراهی آزادگانی نامدار، مهینـ رضاشاه در روزگار کوتاه پادشاهی خود6

  بینانه، های ملی ایرانیان بیدارشده را به برنامة اجرایی تبدیل کرد و با اجرای بخشی از آن برنامة واقع آرزوها و آرمان
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ناپذیر  تره و ژرفایی بازگشتساز، به بیداری ایرانیان گس گرفت. آن کوششِ سرنوشت
 داد.

گرایانی که رضاشاه کلاه از سرشان  واپسپس از فروپاشی پادشاهی رضاشاهی، 
در « بیدادگرانه»را  گر روشنای  داشته بود، برای بازگردان آب رفته به جوی، آزادهبر
گون خود  تکه کردند تا خوی ضحاک کاردآجین و تکه« کاخ دادگستری نوین ایران»

را به همه بنمایانند. برخورد جانشین رضاشاه با آن رویداد، نشان داد که ایران نوین 
تواند اژدهای  نمی« پادشاهی خودکامة خاندانی»نیازمند سامانة پادشاهی نوینی است و 

 ی بازدارد.گر ویرانز بند را از کشتار و گریخته ا
ای برای  های ارزنده در روزگار پُرفرازوفرود محمدرضاشاهی، هرچند تلاش

محمدرضاشاه « سانی شیعه»گرفت، باستان انجام  و شاروندی ایرانبازشناسی فرهنگ 
ای فراهم کرد تا  دیگر، زمینه ازسوی فرح شهبانو« چپولانة»های  سو و گرایش یکاز
های نوآورانه و با برخورداری  روش های گوناگون، ها و ریخت با رخت گرایان سواپ

وپرورشِ کودکان،  بار دیگر بر آموزش های پیدا و پنهانِ درونی و بیرونی؛ از پشتیبانی
ایران نوین را از  نهالنوهای هرزی برویانند که  نوجوانان و جوانان چیره شوند و علف

 داشتند. میبالیدن و تناور شدن باز
آزادگان دوراندیشِ روزگار رضاشاهی، نونهال ایران نوین را به جای نشاندن در 

های دینی و سوفیانه، به ریشة درخت تناورِ فرهنگ و  شده از زهرآبه خاکِ سترون
                                                                                                                              

شده از آغاز تلاش برای شناخت فرهنگ و  هبسازد و در بستر آماد« ایران نوین»هایی استوار برای ساختن  توانست پایه  
گرایی نوین ایرانی را بیفشاند. تخمی که شتابان جوانه زد و چنان بالید که پس از  ، تخم ملی«ایران باستان»شاروندی 

ر سا گرایان نتوانستند آن نهال نوپا را از بالیدن و گستراندن شاخ فروپاشی پادشاهی رضاشاهی در پی تازش بیگانگان، واپس
 بازدارند.

ای  رضاشاه در روزگار کوتاه پادشاهی خود، با زدودن بخشی از زنگار نشسته بر چهرة فرهنگ و شاروندی ایرانی، روزنه
گری،  های تیرة شیعه و خدایگان کوچک و بزرگ، در زیر لایه« الله»گشود تا آزادگان فروافتاده به مَغاک بندگی 

توانند با  ستایی فرهنگ ایرانی را ببینند و دریابند که می ستایی و آزادی ، زندگیستایی گرایی و بهدینی، درخشش زن اسلام
 ریزی کنند و باز سری در میان سرها دربیاورند. بازشناسی آن فرهنگ نیاکانی، تمدن درخشان نوینی پی
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جویی ایرانیان بیدارشده، بتواند  پیوند زدند تا نوگرایی و پیشرفت شاروندی ایرانِ باستان
های برآمده از تازش تازیان بیرونی و درونی، پایداری کند و  ا و توفاندر برابر تندباده

 از بالندگی بازنایستد.
روزگاری که پادشاه  بوده است.و درازآهنگ بیداری ایرانیان، فرایندی دردناک 

بزرگ اشکانی، بلاش، فرمان داد تا نوشتارهای کهن گردآوری شوند، بخش بزرگی از 
زِ دستاوردهای فرهنگ ایرانی از نابودی و فراموشی دور گشت. آزادگان پس از آغا

گوهرهای نیاکانی تلاشی  باستانی، برای بازسُفتنِ گردآوری نوشتارهای پُررازورمزِ
 6«بیره دین»ز کردند که در روزگار پادشاهی ساسانی، به ساخته شدن مانند را آغا بی

 2های انجامید: روشی برای آوانویسی نوشتارهای کهنی که پس از بازنویسی در نَسک
 نامیده شد. 7«اوستا»گانه،  ویک بیست

مانده در نوشتارهای اوستا، یادگار های به واژه اختگی بسیاری از کهنناشن
های کهن ایرانی و  زبان ساز و نوشتارسازِ ساز، سخن الگوهای واژهشدگی  فراموش

ریزی روشِ  های بهدینان، آزادگان فرهیخته و فرزانه را به پی بافی مانی به یاوهبدگُ
 زندیدنِ وزانة به کار بستن روش دانش واداشت که با 1«زندنویسی»گرانة  پژوهش

های بازمانده در اوستا را بگشایند و چیستی و  داستان رازهای نهفتة کهن ،6نوشتارها
های  ها را دریابند تا آموزهآن کاررفته در پردازش و آرایشِ کارکرد رمزهای به

 مزدیسنایی از باورهای بهدینی بازشناخته شود.
                                                           

برای آوانویسی  ترین خط شناسی، دقیق های اوستایی که از دیدگاه خط ای برای نوشتن متن دبیره: خط ویژه ـ دین6
 ها بوده است. واژه کهن

 ـ نسَک: نسخه، جلد2
ویک نسَک تدوین شد که هر نَسک نامی  ـ نوشتارهای کهن گردآوری شده، با توجه به موضوع نوشتارها، در بیست7

 اند. نامیده« اوستا»گانه را  ویک های بیست داشت؛ مجموعة آن نَسک
 اوستایی به خط و زبان فارسی میانة زرتشتی )مشهورشده به پهلوی(های  ـ زندنویسی: نوشتن تفسیر متن1
 ـ زندیدن نوشتار: هرمنوتیک6
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ها و  ی دربارة دروغگر روشنهای مزدیسنایی و  تلاش برای بازشناسی آموزه
که فرجامی تلخ مردان، کشمکشی میان مزدکیان و بهدینان پدید آورد  های دین بافی یاوه

 و گزنده داشت.
بهدین، مزدکیان تارومار شدند تا  مردانِ دست شدن ساسانیان با دین مپس از ه

 گ ایرانی وزمین برای بازشناسی فرهن واپسین بخت آزادگان روزگار باستانی ایران
 از دست برود. نوسازی شاروندی ایران

پس از بلندی گرفتن گذرای واپسین زبانة آتش پادشاهی ساسانی در روزگار 
پادشاهی ساسانی  های آن کشتارِ ددمنشانه لرزه خسروی کُشندة مزدکیانِ نواندیش، پس

لرزان و سست گرداند که با تازش تازیان، شتابان فروپاشید و سرزمین  چنان آنرا 
پادفرهنگی «. پادفرهنگِ اسلام»تازیان گسترانندة  وتازِ آزادگان میدانی شد برای تاخت

 چنان آنگان فروریخت تا داکام آز در ،گریخته از بندمارگونة  ضحاکِزهرگونه که 
وخیزان به  افتان، 6یای گونه گمراهی خفُتکَای در  دچار ازخودبیگانگی شوند که هزاره

 بگردند. به گرد خود دنبال کاروان فرهنگ و شاروندی گمشدة خویش
فرهیختگانِ  مردانِ بهدین، با دست گشادن به کشتارِ دستی دین ساسانیان با هم

بر  گستر، با چیرگی مزدیسنا، زمینة گریختن ضحاک از بند را آماده کردند. تازیان دین
 ی فروکاهنده، آزادگان را بادمانی پدید آوردند و در رونسا کشور آزادگان، نابه

 .2آزادگی بیگانه ساختند
                                                           

 ـ خُفتکَ: کابوس6
 ـ در شاهنامة فردوسی، از زبان رستم فرخزاد، آنچه از تازشِ تازیان بر سر ایران و ایرانی آمد چنین توصیف شده است:2

 چو با تخت، منبر برابر کنند»
 

 و عمرّ کنند همه نام بوبکر 
 

 های دراز تبه گردد این رنج
 

 نشیبی درازست پیش فراز 
 

 نه تخت و نه دیهیم بینی، نه شهر
 

 از اختر همه تازیان راست بهر 
 

 چو روز اندرآید، به روز دراز
 

 نیاز شودشان سر از خواسته بی 
 

 بپوشند ازیشان گروهی سیاه
 

 ز دیبا نهند از بر سر کلاه 
   



613   آواز شهین

 

گری  ازی، پناه بردن به سوفیفروغلتیدن آزادگان به مَغاکِ پذیرش سرافکنانة دین ت
، به گرد خود سانی جانورمنشانه شیعهتنیدن پیلة ی و بر خودباختگ افزاینده

شان پیدا  گون پدید آورد که یک رودة راست در شکم نی شترگاوپلنگیاانم مردم
 .شود و نمی شد نمی

                                                                                                                              
 کفش تاج و نه زرّینه نه تخت و نه

 

 نه گوهر، نه افسر، نه بر سر درفش 
 

 برنجد یکی، دیگری برخورد
 

 به داد و به بخشش کسی ننگرد 
 

 شب آید، یکی چشم رخشان کند
 

 نهفته کسی را خروشان کند 
 

 ستایندة روزشان دیگرست
 

 کمر بر میان و کله بر سرست 
 

 ز پیمان بگردند و از راستی
 

 کژیّ و کاستیگرامی شود  
 

 پیاده شود مردم جنگجوی
 

 وگوی سوار آنک لاف آرد و گفت 
 

 هنر کشاورز جنگی شود بی
 

 تر آید به بر نژاد و هنر کم 
 

 رباید همی این از آن، آن از این
 

 ز نفرین ندانند باز آفرین 
 

 نهان بتّر از آشکارا شود
 

 دل شاهشان سنگ خارا شود 
 

 پسربداندیش گردد پدر بر 
 

 گر پسر بر پدر همچنین چاره 
 

 هنر شهریار شود بندة بی
 

 نژاد و بزرگی نیاید به کار 
 

 به گیتی کسی را نماند وفا
 

 ها شود پرُجفا روان و زبان 
 

 از ایران و از ترک و از تازیان
 

 نژادی پدید آید اندر میان 
 

 نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود
 

 ها بکردار بازی بود سخن 
 

 ها زیر دامن نهند همه گنج
 

 بمیرند و کوشش به دشمن دهند 
 

 بود زاهد و دانشومند نام
 

 بکوشند ازین تا که آید به دام 
 

 چُنان فاش گردد غم و رنج و شور
 

 که رامش به هنگام بهرام گور 
 

 کام بخشش، نه رامش، نه جشن و نه نه
 

 همه چارة ورزش و سازِ دام 
 

 سیم آوردپدر بر پسر کینِ 
 

 خورش کشک و پوشش گلیم آورد 
 

 زیان کسان از پی سود خویش
 

 بجویند و دین اندرآرند پیش 
 

 نباشد بهار از زمستان پدید
 

 نیارند هنگام رامش نبید 
 

 چو بسیار ازین داستان بگذرد
 

 کسی سوی آزادگی ننگرد 
 

 بریزند خون از پی خواسته
 

 «شود روزگارِ بد آراسته 
 

 (666-33، ب 120-163)شاهنامة فردوسی، دفتر هشتم، ص 
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 خواب را از سر برخی ایرانیان پراند، ها روس های ها و تفنگ غرُّش توپزمانی که 
دگرگونه را دید که از چرایی و چگونگی پدیدار شدنش ناآگاه مانده  شان جهانی چشم

پرستی و شناخت  ، میهنداری هایی که از آگاهی، دانایی، پیمان دهپَری بودند. ازخواب
فرهنگ و شاروندی ایرانی، اندوختة چندانی نداشتند، به جای افزودن بر آگاهی، 

گذاری برای  پروردن دانایی، دگر کردن روش زندگی، اندیشه پروردن و سرمایه
ن بیگانگان شدند و داما به پرور و سازنده، دست های فرهنگ انداختن زیرساخت پی

 خوش داشتند. زده به دگرسازی رخت و ریخت دل شتاب
شمار مردانِ آگاه، دانا، پندارپرور،  در آن تکاپوی خودفریبانه، فریادهای انگشت

شمار کارگزارانی که تلاش  و جانِ انگشت 6پرست ناشنیده ماند ورز و میهن اندیشه
های  ب خوش خرگوشتا بیش از آن خوا 2افکنند، ستانده شد کردند بنیادی نو پی می

هایی خوگرفته با زیستی سرشار از پلیدی، پلشتی  آشفته نگردد؛ درازگوش شده بدخواب
فروختند  منشی که به سادگی خود و میهن را می و هرزگی برآمده از دینداری و سوفی

 بالیدند. و به برخوردای از پشتیبانی بیگانگان می
یافت. آزادگان  گستره و ژرفا« جنبش مشروطه»یدایش روند بیداری ایرانیان با پ

گیری  افراشتند، زبان به خرُدهبر ها آزمودن سرافکندگی و خاموشی، سر پس از سده
  گشودند و خواستار آزادی شدند تا بتوانند در راه آباد کردن کشور بکوشند.

جویی،  آگاهیهای دشمنان درونی و بیرونی که از گسترش و ژرفا یافتن  کارشکنی
گرایی ایرانیان بیدارشده بیمناک  خواهی و پیشرفت آزادی دادخواهی، پروری، دانایی

                                                           

کردند تا ایرانیان دریابند که تا خود را از  ـ میرزاآقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و... هشیارانه تلاش می6
نخواهند خوری بیرون نکشند، هرگز  روز نرخ به گریِ پدیدآورندة ناآگاهی، نادانی و نان گری و سوفی زار شیعه لجن

 توانست کشور را آباد کنند.
ورزی کنند. تلاش  خان و... کوشش کردند تا کشورداری را جایگزین سیاست مقام، میرزاتقی ـ میرزا بزرگ، قائم2

ساز پیدایش جنبش  ریزی بنیادهایی انجامید که زمینه خان در راه نهادسازی و نهادینه کردن ادارة کشور به پی میرزاتقی
 شدند.مشروطة ایران 

 



660   آواز شهین

 

سازِ سر برآوردن سردارسپهی شد که خودکامانه، میدانی فراخ پدید آورد  بودند، زمینه
و  راه همپرست  منش و میهن ورزان، نوآوران و کارگزاران نیک تا پندارپروران، اندیشه

ریزی نهادهای نوین  و برای نوسازی فرهنگ و شاروندی ایرانی، به پیهمکار شوند 
ی ا هکه در زمان یوپرورش، دانشگاه، دادگستری، ارتش و... بپردازند. کوشش آموزش

کوتاه، ایران و ایرانی را از خاک برخیزاند تا میان سرهای سرکشِ روزگار سر 
از دست رفتة خویش را در دل  بجنبانند و امیدِ بازگشت به جایگاه بایسته و شایستة

 بپرورانند.
گری و  شیعه زار لجن 6«ندِگَ»با پدیدار شدن جنبش مشروطه، بادی وزیدن گرفت و 

های کشور  سامانی پراکند که پس از آن نادیده گرفتن ریشة نابه چنان آنمنشی را  سوفی

پراکن در روزگار رضاشاهی به تندبادی دگرگون گشت که  ناشدنی بود. آن باد آگاهی

های در راه بودن توفانی را نمایاند که  مردان و سوفیان ربود و نشانه کلاه از سر دین

 کند. پروری را از ریشه می آخوند ـ سوفی بارِ بی دارِ ،خاست اگر برمی

نگران از برخاستن آن  پس از فروپاشی پادشاهی رضاشاهی، آخوندها و سوفیانِ

 گر روشنترین آزادة  شدند و با کاردآجین کردن پُرآوازه کار به دستدرنگ  توفان، بی

ا میدان جنگی به آزادگان نمایاندند که برای پ «کاخ دادگستری نوین ایران»در 

  ای نداشتند. شایسته گذاشتن بدان، سردارسپهِ
ی و راه همخزیده،  بیرون ازسوراخ نمایی درندگانِ ودندان وادادگی در برابر آن چنگ

پروران، سوفیان و بیگانگان، دگرگونی رویکرد  دلی نشان دادنِ محمدرضاشاه با دین هم
ای  گرایی سرخ، پوست خربزه بیگانگان و آغاز شدن جنگی سرد و نیروگرفتن واپس

                                                           

های بازمانده از روزگار پیدایش فرهنگ ایرانی استوار بر باور به دوبُنی، برای سخن گفتن از  واژه ـ در گنجینة کهن6
کنند.  نما را آشکار می سان های هم ای هست که ماهیت ثپنتایی یا اهریمنی پدیده های دوگانه نما، واژه سان های هم پدیده

است: یکی ثپنتایی، خوشایند، پسندیده و برآمده از زندگی، دیگری اهریمنی، « گندبوی ـ »ها  یکی از آن دوگانه
 ناخوشایند، ناپسندیده و برآمده از مردگی.
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شان برای دست یافتن به آرزوهای بزرگ،  زدگی زیر پای آزادگانی انداخت که شتاب
 داشت. ان بازمیآنان را از نگریستن به زیر پایش

 منشی، آنان را به گری ـ سوفی گونة شیعه گرفتاری ایرانیان در دام تارعنکبوت
زده  مانندی، جهانیان را شگفت بی یگر ویرانخود دیوانگی کشاند تا با دست زدن به

 کنند.
باز ضحاک از بند گریخت و زیر پوششِ با فروپاشی پادشاهی پهلوی، 

پرده نمایان  برآمده از بیدادهای دینی را بی 6«سیاستِ»، «مرد اشَموغ»وریختِ  رخت
نمایی، کشتار، شکنجه و  کرد تا آزادگان دریابند که بنیادِ دین بر دروغ، فریب، وارونه

مردان در زمینة بایسته نمایاندن کشتار، شکنجه،  ی استوار شده است و دینگر ویران
 نوآورانی زبردست هستند. ،افروزی ی و جنگگر ویران

های گوناگون، تلاش  رابرینهادینه کردن نابزمین، با  شده بر ایران پرستان چیره تازی
انداختنِ ساختارها  پی از خو را نشینی بازگردانند و مردانِ آزاده کردند زنان را به پرده

شان به  یافتن دست از یا بازدارند گستر گرا و آزادی ستای، زندگی ستیز، زن و نهادهای دین
ستیز  دیستیز و آزا ستیز، زندگی زن «دینیِخودکامگی » پایگاهی در ساختارِه و جایگا

 جلوگیری کنند.
 
 
 
 
 

                                                           

شدة برآمده از بیدادهای دینی )کشتار آئینی، به دار زدن،  های نهادینه ـ سیاست: در لغت به معنی تنبیه کردن است؛ روش6
 وچرا. چون برداری بی رمانتازیانه( برای واداشتن مردم به ف
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 پارثه
 
 
 

کرد. هرچه  خودنمایی می تر بیشدم  به رسید، دم تاریکی شبِ دیریازی که به سر می

زمینِ خفته در  شده بر ایران شد، انگار سیاهی چیره تر می دم نزدیک زمانِ باشکوه سپیده

بودم سرگرم  6«اخَترماری» به شد. کنار آتش نشسته و تر می پرُرنگ دَهاکَ آغوشِ اَژی

 د.که زمین به لرزه درآم

ام برگرفتم و نگاهم  گر گوشی چشم از نمایشمرا به درنگ واداشت.  لرزش زمین

  را در کوهستان خفته در آغوش تاریکی گرداندم. یکی از دوستان نوجوانم پرسید:

                                                           

در روزگار پیدایش «. فروََهر»ـ اَخترماری: در فرهنگ کهن ایرانی، اَختر یا ستاره نمادی بوده است برای سخن گفتن از 6

آنان  ،«خرد آثن»اندیشه و گرایش خردورزانة مهرپرستی، با دست یافتن آزادگان به دانش دربارة چیستی و کارکرد 

خردش،  گون دارند که پویایی دو سوی روشن و تاریکِ آثن ز پیکر و روان، فرَوَهری درخشان و ستارهدریافتند که فراتر ا

رماری، آزادگان توانستند جادوی نمایاند. با پیدایش دانشِ فرَوَهرشناسی یا اَخت درخشش آن را مانند ستارگان سوسوزن می

گرانه را ناکار کنند. پس از فراموش شدن  سوفی ه از دینِ تازیِریزی کنند و جادوی سیاه برآمد ای ـ کیانی را پی ید کاوهسپ

ساز فروکاستند تا آزادگانِ  دانشی خُرافه پراکن، اَخترماری را به شبه ها، بهدینانِ خُرافه واژه چیستی و کارکرد کهن

ا نگرش به آسمان شب و توانند ب گو می کار و دروغ مردان فریب گرایی بپندارند که دین دانشی و واپس گرفتارشده به بی

ای  های پیدا در آن، از سرنوشت دیگران و کشور آگاه شوند: خرُافه سنجیدن جایگاه، روشنایی، پیدایی و پنهانی ستاره

باوری  ای در شکست ارتش ساسانی بازی کرد. بازتابی از آن خرُافه کننده گر که به هنگام تازش تازیان، نقش تعیین ویران

سالار ارتش ساسانی، به بردارش  توان در بخشی از نامة منسوب به رستم فرخزاد، سپه ن ایران را میچیره شده بر ارتشیا

 .613، ص 2مشاهده کرد. بنگرید به پاورقی شمارة 
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 ؟ـ چی شده بانو
 م:کی چشم دوختم، لبخندی زدم و گفتباز به نمایشگر روشن در دل تاری

هایم به  خاله راه همد، ش نوشته می  «لبابِ» تو کورش بزرگ 6«منشورِ»روزی که ـ 
وگو  ی گفتآماده کردن نوشتار ورزای رازآشنایی رفتم که برا زنی دانش نشست رای

شورداری برآمده و ک پیروان کیش مزدیسنا« منش و روشِ»ای کردن که باید ویژگی می
 داد. بازتاب می یی رومزدیسناهای  از آموزه

آزمودم، هیچ  بار بودن در نشستی درباری را می که برای نخستین اینآن روز با 
پاچگی نشدم. سراپاگوش بودم و به سخنان فرهیختگانِ پارثی،  خوش دست دست

ویژه پادشاه به سخنان  ها، به های پارثی دادم. از واکنش ویژه پادشاه گوش می به
ورز از جایگاه برتری برخوردار  های دانش ام، دریافتم که او در میان پارثی پروانه خاله
 است.

های در  بندی خویشکاری نامه و بخش پس از به پایان رسیدن نگارش نوشتارِ پیروزی
از زن از درگاه بیرون رفتند. پادشاه  های رای نامه، پارثی پیوند با پخش فراگیرِ پیروزی

جا برخاست و نزد ما آمد. از جا برخاستیم و در برابرش ایستادیم. لبخندزنان سراپایم 
 :هایم گفت رو به خالهرا برانداز کرد، سپس 

تر بیش از شما با او ام. این دخ دیده بینم، انگار مادرم رو ـ هر بار شما رو می
 .همانندی داره

 ست.ساپَری ـ آری، انگار خود خاله
                                                           

نخستین »ای منتشر کرد که برخی آن را  نامه ـ پس از پیروزی ارتش ایران بر سپاه بابِل، کورش بزرگ منشور یا پیروزی6
های  هایی از آن در کاوش خوانند. چند هزاره پس از نوشته شدن این متن تاریخی، نسخه می« بشر جهاناعلامیة حقوق 

های اکدی و ایلامی( متن این منشور را ترجمه و  شناختی یافت شد. دکتر عبدالمجید ارفعی )متخصص پُرآوازة زبان باستان
شناسی دانشگاه تهران( منتشر  رزمجو )استاد گروه باستانمنتشر کرده؛ ترجمة دیگری از این منشور، از سوی دکتر شاهرخ 

، CB)استوانة کورش، « کورش شاه جهان است، شاه بزرگ، شاه توانا»شده است. منشور کورش چنین آغاز شده است: 
 (.203یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی کتیبه
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 ام پرسیدم: لهرو به خا
 سا؟پَریـ خاله 

 ـ مادر پادشاه خالة ما بود.
سر پادشاه انَشان جا  خواست مرا هم گمان میکائیل او را دیده بود و آگاهانه می ـ بی

 و گران بفروشد! بزند
زنانِ  نِسا در جهان پیچیده بود، او میوپَری ا آوازة زیبایی خالهآره، اون روزـ 

 تری داشت.گیر چشمخانوادة ما زیبایی 
 پادشاه پرسید:

 ی؟ه هستگرای پارث ن به پژوهشپیوست ـ آیا آمادة
 دونم. ـ نمی
 ام گفت: خاله

های جنگ، کمی ما  کاری به خویش اش خواهیم کرد... سرگرمی ـ به زودی آماده
 گزارم. گمان چنین است... سپاس چشم... بی دور کرد... به زادپَریوپرورش  موزشاز آ رو

را دوست نداشت؛  او ام پروانه پادشاه، شاهزاده نزدمان آمد. انگار خالهپس از رفتن 
سان نگرش تازیانِ دیوانه داشت. بسیار به من نزدیک  دلم را لرزاند، نگاهی هم نگاهش

سرشار از  یشد و در برابرم ایستاد، گامی پس رفتم، ابرو درهم کشید و با گویش
 گفت: دری و پرده تندخویی

گمون از آزمودن  بی... نتازیان ربوده و به بندگی برده بود وت رام مادر ـ شنیده
 ای. تازی بسیار آلوده شده های مردای سپوزیشن

ها،  ن آلودگینم با پیراستتو کنه... می دگرگون نمی روـ افتادن گوهر تو لجن، نژادش 
... آزادة زر هستی شده تو سنگی نشانده مان خارهگ بازیابم... بی ام رو درخششِ نژادگی

 ایها و پندار رکس نمایانندة اندیشهه ... سخنکنه دیوخو رفتار نمی مانند تازیایِه نژاد
 ...پنهونشه
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دم بر  به نمودند. دم هایم خونسرد و آرام می بالا گرفت. خاله 6«دارا»بگومگویم با 
گفت. گاه  پروایی سخن می . با گستاخی و بی2شد تندی و تیزی شاهزاده افزوده می

شیری خشمگین  سایید و گاه چون نرهّ شد، گاه دندان بر هم می رو می برافروخته و سرخ
هایم به بگومگویمان  اش به مرز ناسزاگویی رسید، خاله وپلاگویی غُرّید. تا پرت می

 پایان دادند.
نخستین برخوردم با شاهزادة پارثی بسیار ناخوشایند بود. پس از نشستن او بر تخت 

گرفتیم.  خوردیم، یکدیگر را نادیده می ل، هرگاه در خیابان به هم برمیابِروایی ب فرمان
پس از کشته شدن پادشاه، او به ایران بازگشت تا بر تخت پادشاهی بنشیند. چند روز 

ورزانِ  دانشهایم راهی شوش شدم تا به  خاله راه همپس از بازگشت شاهزاده به ایران، 
 .گرانه را آغاز کنم ورزی پژوهش پارثه بپیوندم و دانش

های کوچک و سادة  ه رسیدیم، از دیدن ساختمانهنگامی که به نزدیکی پارث 
زده  شدم. سرک کشیدم و پیرامون باغ ـ شهرک  آرمیده در میان باغی سرسبز شگفت

 چهر پرسید: پَریای ندیدم.  را نگریستم، هیچ دیوار و دروازه
 گردی؟ ـ دنبال چی می

از این شهرِ تر  پنداشتم پارثه شهری باشکوه است... روستاهای بابلِ بزرگ ـ می
 پُرآوزاه هستند...

ها را به آخورسالار  در برابر نخستین ساختمان شهرک از اسب پیاده شدیم، اسب
رسید  به میدانی فراخ می ای داشت و چین ساده گذشتیم که سنگ باغی سپردیم. از کوچه

نمای  های آب فشان آب ساییدند و روهای بلندی سر به آسمان میکه گرداگردش س
                                                           

 فردوسی.ـ دارا: نام نمادین کمبوجیه )پسر و جانشین کورش بزرگ( در شاهنامة 6
 اند: های کمبوجیه )دارا(، پسر و جانشین کورش بزرگ )داراب( را چنین توصیف کرده ـ در شاهنامة فردوسی، ویژگی2

 یکی مرد بُد تیز و برنا و تند»
 

 «شده با زبانش دلِ تیغ کُند 
 

 (2، ب 623)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 
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تا آن روز  نواز برپا کرده بودند. اش هیاهویی گوش در میانه شده  هسنگی ساخت
های دیگری  فشان فشان بلند، آب هایی به آن بلندی ندیده بودم. جز هفت آب فشان آب

اندازی  های آب در هم آمیخته و چشم پاشیدند. رشته جای استخر بیرون می هم از جای
 جادویی پدید آورده بودند.

یافتم  های کوچک و بزرگی دیدم که هیچ درنمی پارثه سازه ـ شهرِ جای باغ در جای
گروهی از م. ها، به شهرک رفتی باغ اند. پس از گردشی در کوچه چگونه ساخته شده

 برای ند. پیربانوی سپیدگیسوه به پیشوازمان آمدپارث پیربانوی راه همبه  گران پژوهش
ستاندند و ها دادند و  ند، بوسهرا به بر گرفت آغوش گشود، یکدیگر ام پروانه خاله

از آسودن از  پسپیربانوی میزبان،  یی بر زبان راندند.ربا رورزانة دلسخنان مه
سپس  ؛چهر آغوش گشود پرَیبرای  ،«یمن»ة بازآمده از نمایی برای پروان تنگی دل

 سرتاپای مرا برانداز کرد و گفت:
خواهد به بابلِ  گفت می پَری... روزی که زادمان به خانه بازگشت پرَیـ سرانجام 

گفت باید دختری  پنداشتم دیوانه شده، می د،برود و خود را به شوهری تازی بسپار
ام  دونم... شنیده نمی بزاید که هم نژادگی پارثی داشته باشد و هم دلیری تازی... آره...

نگر و خردمند است...  ای؟!... بسیار آینده خوانده اش دیوانه شاهزاده رو گزیده و
داوری یا داوری بر پایة  جای پیش زده داوری مکن، باید اخَترماری بیاموزی تا به شتاب

های روانی دیگران، بتوانی فراروانِ آنان را ببینی و بشناسی... فرمان داده  واکنش
 برازندة پادشاهی نوینِ ایران جایگاهی شایسته برای ساختن پارثة نوینی پیدا کنیم که

  های ویژة زمین رو شناسایی کنه. تونه جایگاه میست که  ات تنها کسی نه، خاله ...6باشه

                                                           

شود. در شاهنامة  خوانده می« تخت جمشید»)کمبوجیه( آغاز شد که امروزه ـ ساختنِ آخرین پارثه به فرمان دارا 6
 اند: نامیده« شارستانِ زرنوش»فردوسی، آن پارثة نوین را 

 نام یکی شارستان کرد زرنوش»
 

 «به اهواز و گشتند ازو شادکام 
 

 (27، ب 676)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 
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 به پروانه نگاه کردم، لبخند زد و پرسید:
 های ویژة زمین چیزی بهت نگفته؟ دربارة جایگاه پرَیـ 

 .ها رو ببینه تونه اون جایگاه ست که می گفت تنها کسی ـ می
ن گذشته از اونی نوجو تو پرَی رسیدم که ای شدنش به پایه ها پس از ربوده سالـ 
 بود.

فتن به خورشیدپایه درخشانش گفت ر درخشید، می ـ مادرم گاه چون خورشید می
یابم  کرد... درنمی می شباران سنگ شد، پدرم ناسزاگویان می ، هربار درخشانکنه می

 چرا؟...ای نیستم!...  کاره ... من کهچرا شوهری تازی برگزید؟
وز بودنم در پارثه دریافتم که دانشم تا چه اندازه اندک است. در نخستین ر

ه برایم پارث مادرم به دست آوردم. پیربانوی نانها و سخ یادمانای هم از  دریافت تازه
آموختم و  پارثه میورزی سخن گفت که باید در  های گوناگون دانش از شاخه

 های گوناگون پرسید: پس از شناساندن رشته پژوهیدم. می
 آغاز کنی؟ م دانشبا فراگرفتن کدو روورزی  دانشـ دوست داری 

 درنگ پاسخ دادم: بی
 ـ اَخترماری... بیش از شناختن دیگران، زندگی و جهان، به خودشناسی نیازمندم.

بگیری که استادی فرا ای اندازه ها رو به ی باید دیگر دانشن اَخترماربرای فراگرفتـ 
ها و  ریزسامانه بشناسی... از های گیتی رو نخست باید سامانه.. شمار بیایی. پژوهنده به

 نی؟دو ها چی می اَبَرسامانه
 ها به گوشم نخورده بود. شانه بالا انداختم و گفتم: هرگز آن واژه

 نم.دو ـ هیچ نمی
خواند  رانی آغاز کرد تا دریابم آنچه ریزسامانه و اَبرَسامانه می پیربانوی پارثه سخن

های  نمود، از بودن ریزسامانه مند می چیستند. تا آن روز جهان برایم بسیار کران
دانستم. آگاه  ها هیچ نمی خُرافههای کیهانی جز  نادیدنی آگاه نبودم و دربارة ابََرسامانه
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گیتی آشنا کرد. مغزم کرانگی  مرا با بی ها ها و اَبَرسامانه زسامانهری شدن از چیستی
 هایم، گفت: آغاز کرد. پیربانو پس از شنیدن پرسش گری پرسش

 ره... شمار می به های گیتی ها پایة شناختن سامانه ـ آموختن دانش شمارگری و اندازه
زمینی،  های بینیم. اندازه رو می ه، تنها بخش کوچکی از گیتیمکبسیار  ماتوانایی دیدن 

ها  های اَبَرسامانه ها بسیار بزرگ و در سنجش با اندازه های ریزسامانه در برابر اندازه
ابزارها  ها، ساختن سنجه های ما، یکار یکی از خویش گی... درست می بسیار کوچکن...

 2نیگیِتَ و سنگینی ،6، ژرفا، کُنجابلندا ،گیری درازا، پهنا اندازه های و روش
هاست تا  سازی اندازه انرای هستم، پادشاهی نیازمند یکس .. آره... با تو همچیزهاست.
هرچه کشور  ،بشهبازساماندهی بازرگانی گزارده  برا فراگیر ا دادهاییبر پایة اون

، برداری از پادشاهی ایران رو بپذیرن فرمانی تر بیشو کشورهای  بشهتر  بزرگ
سازی، کشیدن نیازمند دادگزاری، نهادبیشتر  شوندة کشور بزرگ 7«بازارِ»ساماندهی 

 مندِندن همگی نیاز... درسته، به فرجام نیک رسوشه می یگانه رواج دادن پولِ راه و
 .ها تو سراسر کشوره گیری سازی اندازه یکسان

کاری بازرگانان  مندی بازار و بازرگانی و درست پویایی و پایایی کشور به سامان
پادشاه بودند  راه همجا  گران سرآمد پارثه، همه بسته است. گروهی از استادپژوهشوا

او را در کشورداری یاری دهند. هرگاه کشوری از سوی  ،زنی و راهنمایی تا با رای
پذیرفت،  برداری از پادشاهی ایران را می شد یا خودخواسته فرمان ارتش گشوده می

 1پیمایی کنند؛ آنان دورایی شدند تا زمین جا می آنگران پارثی راهی  گروهی از پژوهش
گرفتند؛ دربارة  و بزرگی روستاها و شهرها از هم و از پایتخت پادشاهی را اندازه می

                                                           

 ـ کُنجا: زاویه6
 ـ تَنیگی: حجم2
 بازار: اقتصادـ 7
 ـ دورایی: فاصله1
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گرفتند؛ اندازة دانش، روش کار  ها آمار می زارها و باغ ها، کشت شمار مردمان، دام
ها و  مندی کردند؛ توان می وپرورش را بررسی مندان و کارآمدی سامانة آموزش دانش

آن کشور با پادشاهی  6گوراندن شناختند و برای توهم های بازارش را می نیازمندی
 دادند. ریختند و به پادشاه گزارش می برنامه می
درنگ آن را  کردند، بی ها هرجا با دانش، روش و نوآوری برتری برخورد می پارثی

ی رچه نیزة پارثزدند. ه و آزمایش می پذیرفتند و برای والایاندنش دست به پژوهش می
های گوناگون، بر پویایی و  ها و شاروندی ها با فرهنگ شد، آشنایی پارثی درازتر می

افزود و به بازارِ کشور  جو می ها و پیشرفت زایایی فرهنگ ایرانی پذیرندة نیکی
 بخشید. شکوفایی روزافزون می

شود. روند  بالد و پایا می شود، می میای است که در آن شاروندی پدیدار  بازار زمینه
فروپاشی شاروندی هم با گراییدن بازار به نادرستی، ناکارآمدی، آشفتگی و آغاز شدنِ 

 شود. از کشور نمایان می« فرارِ سرمایه»
بنیان کار است: سودی « سود»بازار و بازرگانی دادهای ویژة خود را دارند؛ در آنها 

شود که  تری به دست بیاید. سرمایه در جایی انباشته می تر و در زمان کوتاه که آسان
اری به سازندگی گذ سرمایه روی، گاه در کشور شته باشد؛ بدینی داتر بیشسودآوری 
بازرگانان از فروش آید و  ها ارزان از آب درمی سازه ساختن ،چراکه یابد؛ گرایش می

 رود و بازرگانان سرمایة هزینة ساختن کالا در کشور بالا میبرند؛ گاه  می ها سود سازه
کاری بازرگان فراهم  اندازند. خویش برای خرید از کشور دیگری به کار میخود را 

 های کشور است. کردن سودجویانه و ارزانِ نیازمندی
کشاورزی و سازندگی  2های داشتن فرآوری تلاش برای پویا و ارزان نگه

گرفتن دادهای  تواند با نادیده نمی روای کشور کشور است. فرمان پادشاهیکاری  خویش
                                                           

 شان غیرممکن یا دشوار شود. ای که جدا کردن گونه گوراندن: درهم آمیختن چیزها به ـ توهم6
 ـ فرآوری: تولید2
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نوشته و نانوشتة بازرگانی و پیوندهای پیدا و پنهان  بازارهای کشوری و فراکشوری، 
یا پرهیز از  ناسودآور اری در بخشیگذ به سرمایهبازرگانان را  6«دستور»تنها با 
 وادار کند. ی سودآورگذاری در بخش سرمایه

« ورزی سیاست»روایی هم از کشورداری به  شود، فرمان« دستوری»هرگاه بازار 

کاری و  دور شدن از کشورداری، بازرگانان را به نادرستی، پنهان کند؛ گرایش پیدا می

کنندة سرمایه  بیدادهای گریزاننده یا نهاندهی به کارگزاران برای گریز از  باج

« بازار سیاهی»گونه، در کنار بازارِ به سستی گراییده و ناسودآور،  کشاند؛ بدین می

 مکد. ناپذیر، خون کشور را می شود و چون زالویی سیری سودآور پدیدار می

گستر گیرِ فرمانروایی بیداد پدیدار و پایدار شدن بازار سیاه برای کارگزاران باج

روی، هرچه بر تلاش فرمانروایی برای چیرگی  بیش از بازرگانان سودآور است؛ بدین

بازرگانان  ،چراکه شود؛ افزوده می بندوباری آن آشفتگی و بی بربر بازار افزایش یابد، 

پردازند و برای ی به کارگزاران بتر بیشباید باج ناچار  برای راه افتادن کارشان به

  گیرند را پیش می 2فروشی پیدا و پنهان شده، رویکرد گران داده باججایگزین کردن پول 

افزایند یا  زنند و بر گرانی می کالا دامن میکمبود یا نبود  یا با پنهان کردن سرمایه به

گذاری  بیدادی بازار سیاه سرمایه های میان های سودآورِ پدیدارشده در شکاف در بخش

 کنند. می
ی بیدادهای برآمده از نگرش گر ویرانکه همیشه بازرگانان پیش از دیگران  بااین

های  دهند، گرایش یابند و بدان واکنش نشان می دستوری به بازار و بازرگانی را درمی
                                                           

 یبهدین های موبدی در های دینی؛ یکی از پایهـ دستور: فرمان برآمده از باور6
نام کالای باکیفیت است. کیفیت به  کیفیت یا کم بی کالایفروشی پنهان، کاستن از کیفیت کالا و فروختن  ـ گران2

بازار، همراه با  این آشفته مدارِ جمهوری اسلامی است: در یتترین ویژگی اقتصاد اسلامی در نظام ولا فروشی نمایان گران
فروشی پنهان هم  بندی و... گران فروشی پیدا، با کاستن از وزن، حجم و کیفیت کالاها، تغییر دادن برچسب و بسته گران

 رواج گسترده دارد.
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روی،  دارد؛ بدین سودجویانه آنان را از ایستادگی در برابر فرمانروایی بیدادگستر بازمی
، یی در بازارروا های کارگزاران فرمان درازی دی از دستپس از آشکار کردن ناخرسن

خود یا سود بردن از آشفتگی، به سوی پدید آوردن بازار سیاه  برای پاسداری از سرمایة
 شوند. یا سودجویی از آن فروکشیده می

پادشاهی ایران، پژوهندگان پارثه، بیش از پیش به  با افزایش گستردة سرزمینِ

های در پیوند با بازار و بازرگانی سرگرم شده بودند؛ برای ارزیابی  گردآوری داده

های گوناگون  زنی رسید، به رای جای کشور به پارثه می هایی که هر روز از جای داده

وتاب بکند. هرگاه  تبکه بازار کشور را دچار د نیازمند بودیم تا دادی گزارده نشو

تا  بستیم میدر بخشی از بازار به گونة آزمایشی به کار آن را  شد، ی گزارده میهم داد

ها و  را بررسی کنیم و بسنجیم. چنان بررسی شناپذیر بینی ها و پیامدهای پیش واکنش

دادهای کارآمدی ناپذیر از دادگزاری در پارثه بود تا  هایی، بخشی جدایی سنجش

 آوردند انگیختند یا پیامدهایی که به بار می هایی که برمی شده بر پایة واکنش گزارده

 .افزوده گردد کشور شان بر پویایی و پایایی بازار بهینه کردن ارزیابی شود و با

ای سرگرم آموختن و پژوهیدن شده بودم که جهان بیرون از پارثه  به اندازه

به پارثه بازگشت، با دیدنش انگار جانی ام  پروانه فراموشم شده بود. روزی که خاله

تازه در کالبدم دمیده شد. کودکانه خود را به آغوشش افکنده بودم و از شادی در 

آوازی  تنگی خود را با چرب کرد و دل گنجیدم. مادرانه نوازشم می پوست خود نمی

 انگیخت. کرد و رشَکم را برمی مانندی نمایان می بی

درکردن ماندگی از روان،  ک راه از سر و پیکر و بهپروانه پس از شستن گردوخا

زنی فراخواند و دربارة جایگاهی که برای ساختن پارثة نو  پیربانوی پارثه را به رای

هایی بود از روزگارانِ  داستان ام یادآور کهن رانی خاله برگزیده بود سخن راند. سخن

کوهِ »شدن جایگاهی در پای  پهلوانان نامدارِ نیمروز. پیربانوی پارثه برگزیده جهان
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برای ، 6«داراب»و آرامگاه  های پادشاهان خاندان گرشاسپ گوردخمه ، نزدیکِ«مهر

 ساختن پارثة نو را پسندید و بر پروانه آفرین خواند.
« کوهِ مهر»گران پارثه راهی  پروانه و گروهی از پژوهش راه همفردای آن روز به 

گران را به  پس از برافراشتن چادرها، پژوهش شدم. تا به کوه مهر رسیدیم، پروانه
ها گفت. پس از رفتن  کاری هرکدام سخن زنی فراخواند و از برنامة کار و خویش رای

های باستانی آرمیده در دل  های کوه، به سوی گوردخمه دامنه 2آنان برای آغاز پیمایش
 .داشتند گون دیگر رفتیم که نمایی ساده و چهارشاخهکوهی 

به یادگارمانده از روزگاران سام و زال  های پندارپرورِ گوردخمه به وگوکنان گفت
جای دیواره را نگریستم؛  ندم و جاینزدیک شدیم، سر به سویشان چرخا و رستم

 پردیسِ»گذشتیم و خود را به  های کهن آن سازه از برابر که درنگ کنیم، آن بی
ام شاهکاری در  ویم که به گفتة خالهی برتا به دیدن آرامگاه رساندیم« پاسارگاد

گمان بود که آن سازة ساده به  . پروانه بیرفت شمار می های سنگی به ساختن سازه
ها پابرجا خواهد ماند تا یادآور بزرگی و شکوه  شده که هزاره ای پایدار ساخته اندازه

 گذاری شده بود. پادشاهی خردستایی باشد که به دست کورش بنیان
تا آن زمان  زده شدم. شگفت سازة سنگی را دیدم از سادگی و زیبایی آن تا آرامگاه

تراشان سرگرم تراشیدن پیکرة داراب بر روی  ای مانند آن ندیده بودم. سنگ سازه
گون داشت. دربارة چیستی رمزهای به کار  سنگی بزرگ بودند که نمایی افسانه تخته

رانی  دار از پروانه پرسیدم و او با سخن دار و بال های پیکرة پادشاه تاج رفته در آرایه
 رازگشایی به پرسشم پاسخ داد.

تراشان را فراخواند،  پروانه پس از دادن پاسخ به پرسشم، سردار سنگ
 ای به او داد و گفت: نوشته پوست

                                                           

 ـ داراب: نام نمادین کورش بزرگ در شاهنامة فردوسی6
 گیری ـ پیمایش: اندازه2
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 ـ فرمان پادشاه است برای نگاشتنِ نوشتاری بر بالای پیکره.
 را گشود و فرمان پادشاه را خواند و گفت:شده  دست، پوست لوله چیره تراشِ سنگ

 چشم بانو. ـ به
 پوست را دوباره لوله کرد و پرسید:

 ؟شه از کی آغاز می ـ ساختن پارثة نو
، فردا نزدم بیا تا دربارة ساختار پیمایان کارشون رو از امروز آغاز کردن ـ کوه

 زنی کنیم. شارستان رای
پس آن را بر چشم نهاد. کمی سر تراشان دست بر سینه کوفت و س سردار سنگ

ام از سامانة  و خاله فرودآورد و به سر کارش بازگشت. در باغ گردش کردیم
 جا به کار گرفته شده بود سخن گفت. پرسیدم: رسانی نوینی که در آن آب

 سازید؟ ـ چرا نمای بیرونی آرامگاه را ساده می
 ـ ساده نیست، رمزهای رازمندی دارد.

 ندیدم!ای  نگاره ـ سنگ
 .ده ها رو نشون می جایگاه داراب نزد پارثی و هدارـ خود سازه رمز
زهایی که ندیده بودم گوید. او را به پرسش گرفتم تا دربارة رم درنیافتم چه می

یادآوری کرد تا دریابم که آن  ای کیش مزدیسنا را پایه هفتساختار  ی کند.گر روشن
ها،  آن روز دریافتم که ساختار، اندازه نمایاند. سازة ساده بخشی از آن ساختار را می

توانند ابزارهایی باشند برای  های کوچک و بزرگ هم می های سازه نیگیکُنجاها و تَ
 شان. های سازندگان نمایاندن رمزهای بازگوکنندة دانش، بینش و آزموده

های فراآزمایشگاهی آشنا  سازهای فراهم کرد تا با ساختن  زمینه ام ی با خالهراه هم
های کوچکش را در پارثه  هایی که نمونه ساختن سازه شوم و دریابم که دوباره

پس از بازگشتن  ناپذیری دارد. بینی های پیش های بزرگ، دشواری ساختیم، در اندازه می
پیمایش زمینی ناهموار چگونگی شدم تا  راه همپیمایان  های کوه مهر، با کوه به دامنه

 .ها و ابزارهایش آشنا شوم و با کارکردِ روش در اندازة بزرگ را بیازمایم
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ام رفتیم. تا رسیدیم، نوشتن گزارش  به چادر بزرگ خاله ، پس از خوردن شامشب
هایی که روی چند پوست بزرگ کشیده بود  از کرد. نگارهرویدادهای آن روز را آغ

خواندم که  ها را می های کنار نگاره نگریستم و نوشته م کرد. داشتم آنها را میکاو کُنج
 اش به پایان رسید، نزدم آمد و پرسید: نویسی گزارش
 ؟بره د سال زمان میپنداری ساختن چنین شارستانی چن ـ می

 یدم:شانه بالا انداختم و پرس
 ست. ـ ساختن این ساختمونا بر فراز کوه کار دشواری

ای هموار  در زمینه تراشیم تا می سازیم، بخشایی از کوه رو وه نمیـ بر فراز ک
 بسازیم. ساختمونا رو

 کنی؟ ریزی نمی پایه پی دشت کوه ـ چرا ساختمونا رو تو
، از جا کوتاه دوخت و پس از درنگیچشم گیرانه به چشمانم  خُرده ینگاهبا 

 برخاست و فرمان داد:
 .سان هستن پایه تا چه اندازه ناهم م که کوه با کوهـ برخیز برویم تا نشونت بد
در برابر کوه آرمیده  بیرون چادرگاه رفتم.ش تا راه همبرخاستم. دستم را گرفت. 
 کردند هایی که کوه را از دشت جدا می سنگ تخته در دل تاریکی ایستادیم. سایة

تر برای دیدن جهان اَثیری فراگرفته بودم  که پیشهایی را  . آموزشنمود انگیز می هموَ
پس  ، سپس خواست دیدم را دگرگون کنم و کالبد اَثیری کوه را بنگرم.یادآوری کرد

 از تلاشی که به درازا نینجامید، جهان اَثیری در برابرم نمایان شد. پرسید:
 ؟سانهاَثیری کوه مهر با دشت یک ـ ساختار

 ـ نه.
 ؟سانه ـ هم
 ـ نه.

 ؟ست چگونهـ 
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 .انگار ستونی پیوسته به آسمانه ـ انگار...
 ان.یا از اونا به زمین مپَریهاییه که  آره، یکی از گذرگاهـ 

 ـ چی؟
ای برای گیج شدنم از  ام رسید، هر روز بهانه از روزی که پایم به خانة خاله  

دانستم، هیچ  ها چیزهایی می پَریکه دربارة  بااین شد. جور می شنیدن سخنی رازآلود
 .بدانم تر بیششان  نبودم که دربارة چیستی و خاستگاه کاو کُنج

سر برآوردن ام بخوابد. تا  آن شب نه خواب به چشمم آمد و نه گذاشتم خاله
وگو کردیم؛  با هم گفت ،نوین« پارثِ» در سرزمینِ روشنایی گستری خورشید و دامن

خردم آشنا شدم که برایم سرسام آورد. هنگامی که آوای سردار  هایی از آثن با بخش
تراشان پاسارگاد از بیرون شنیده شد، پروانه از جا برخاست و بیرون رفت.  سنگ

خوابم رفتم و رویش دراز کشیدم و به آسمانة سفیدفامِ  برخاستم و به سوی تخت
 وزش باد چشم دوختم. سراپردة لرزان از

پهلو شدن از جا برخاستم و بیرون  ده بود. پس از چندبار پهلوبهپَریخواب از سرم 
گفتند. با  تراشان دربارة هزینة بالای تراشیدن کوه سخن می رفتم. پروانه و سردار سنگ

گمان بودم که به دوش  شناختی که از دارایی و درآمد پادشاهی نوپای ایران داشتم، بی
اش را کشیده بود،  ام نگاره ی که خالهچنان آنتن هزینة سنگین ساختن شارستانی گرف

گفت با به کار افتادن  رای نبود و می آورد. پروانه با من هم ورشکستگی به دنبال می
تنها پادشاهی توانایی  چرخ سامانة کشورداری نوینی که در پارثه اندیشیده شده بود، نه

تری را هم  های بزرگ تواند سازه نو را خواهد داشت، میپرداخت هزینة ساختن پارثة 
 بسازد.
دانستم که در پارثه برنامة بزرگی برای فراهم کردن زمینة شکوفایی بازار و  می

اند تا با افزایش  بازرگانی آماده شده و به کار گرفتن آزمایش آن را هم آغاز کرده
های بلندپروازانه  و زیرساختدرآمدِ پادشاهی، سرمایة بایسته برای ساختن نهادها 

 .انباشته شود
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روی روایان بیدادگر  فروانهای دستوری  درازی بازار و بازرگانی هرگز به دست
 روایی پدیدار شده، از زمانی که زندگی شهری پا گرفته و فرمان د.نده خوش نشان نمی

، دست بازار کاری دسته، با خوردروایان خودکامه به ته دیگ  فرمانگیر  هرگاه کف
درازی به چندوچون بازار کشور و چنگ  که دست ند. بااینا در جیب مردم فروکرده

رای انباشتن گنج است، انداختن به بازرگانی فراکشوری راهی آسان و زودبازده ب
درستی، شانی برآمده از روایی ناپَریکشور را دچار آورد و  پدید می گر ویرانواکنشی 

کند که پیامدی جز گرانی افسارگسیخته،  روشی میجوفنمایی ـ  گویی و گندم دروغ
 ها و فرار مغزها به بار نخواهد نشاند. فرار سرمایه

ها پژوهش دربارة ساختار و کارکرد نهادهای فرمانروایی  ها پس از دهه پارثی
هایی  گستران بیدادگر که جهان را درگیر جنگ کشورهای فروافتاده به زیر فرمان دین

های کمرشکن  ند که دژُفرمانروایان برای پرداخت هزینهبودند، دریافتفرجام کرده  بی
کشوری و  بازار و چنگ انداختن بر بازرگانی کاری دستای جز  ها، چاره جنگ

دستمزد  نافزار، پرداخت ساختن یا خریدن جنگ ینداشتند. آنان برا یفراکشور
افزودند یا  خراج می بر اندازة باج و« کار تباه»یا « خبرچین»، «جو جنگ»مزدوران 

 خواستند. های نوپدیدی می ها و خراج باج
کرد  های بزرگ و سودآور، بستری فراهم می ها بر بازرگانی روایی چیرگی دُژفرمان

بازرگانی را تنها ابزاری  بند در میان کارگزاران سودجو. کسانی کهو برای دزدی و زد
یافتند که دارند شیرة جان و  رنمیآسان، د پنداشتند برای به دست آوردن سودی می

کشانند که  مکند و آن را به سستی و ناتوانی می های بازار را می خون چرخان در رگ
 انفرجامش گرفتار شدن مردم کرد و مایگی و فرومایگی دچار می کشور را به بی

 بود. 6وبازار به درماندگی و دریوزگی کوچه

                                                           

 ـ دریوزگی: گدایی6
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دریافته بودند که اژدهای « آستیاگ»ها پیش از سر برآوردن در برابر  ها سال پارثی
را به آستانة شان، بازار آنها  چیره شده بر سه کشور بزرگ پیرامون کشور کوچک

داری  . دشوار شدن چرخاندن چرخ زندگی روزمره هم دینورشکستگی کشانده بود
ها، این  ها و داده نشانهفراتر از آن،  .بازار را سست گرداند و کوچه مردمان تر بیش

داری در  که: در میان مردمانی که دین پدید آوردپژوهندگان پارثی پنداره را در میان 
و برخی از  پدید خواهد آمد گریز دین شان به سستی گراییده، دیر یا زود زایَکی میان
 .گرفتخواهند ستیزی پیش  رویکرد دین ،گریزان دینآن 

هایی که با پادشاه اَنشان داشتند، از آنچه در زیر پوست  زنی ارثه، در رایهای پ پارثی
کردند: برای درهم شکستن پوستة  گفتند و سفارش می گذشت سخن می کشورها می

کوش آماده کند تا در زمان  دَهاکَ باید ارتشی چابک و سخت شدة اَژی تهی میان
 گرز شود و سرهای اژدها را بکوبد. به شایسته دست

که در  بودیم ینوین وگو دربارة سامانة رگرم گفتسام نشسته و  خاله در سراپردة
که پیکی از راه رسید و  بندی شده بود پارثه برای آبادی کشور اندیشیده و چهارچوب

مالانه  ، درنگی پیشانیپروانه پس از خواندن نامه ام آورد. ای از پادشاه برای خاله نامه
نمود. درنگش چندان به درازا نکشید،  چنان رفتاری را میشد  داشت. هرگاه نگران می

 ژرف فروبرد و از جا برخاست، پرسیدم: دمی
 ـ چی شده؟

 .مصر لشکر بکشه که به ـ پادشاه بر آن شده
 ـ چرا؟!

های پادشاهی چندان استوار نشده، بیمناکم که با دور شدن  دونم... هنوز پایه ـ نمی
 .به شورش بردارن تا آب رفته رو به جوی بازگردوننپروران سر  ه، دینپادشاه و سپا

رویی برایش نمانده و توان سر بلند  پنداشتم آب بود که میاز چیزی نگران  پروانه 
ام سرگرم نوشتن پاسخِ نامة پادشاه شد. دفتری را که در آن برنامة  کردن ندارد. خاله
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سرگرم پیش رویم گشودم و ریزی سامانة نوین بازار و بازرگانی نوشته شده بود را  پی
های بلندپرواز از چه دیدگاهی به بُنیادِ سازنده، پویاساز  پارثی خواندن شدم تا دریابم:

 نگرند. و پایدارکنندة شاروندی می
زرگانان داشته باشد. درازی به کارکرد بازار و کار با ین دستتر کمروایی باید  فرمان

روز از  با پایش روزانة بازار و آگاهی بهی باید نهادهای دانشگاهی ـ پژوهشی و کشور
در پیوند با  های بازار، کارآمدی دادهای ها، کمبودها و نیازمندی ها، فراوانی مندی توان

 بازار و بازرگانی کشوری و فراکشوری را ارزیابی کنند و برای بهینه کردن دادها یا
شاهی پیشنهاد بدهند تا هایی را به پاد برنامه ،بایسته و شایستهگزاردن دادهای تازة 

وش، دادوستد، ترابری و خریدوفر های گوناگون شکوفا گردد و بازرگانی در زمینه
 تر شود. بیم تر و کم آسان انبارداری

های بازار و کارکرد  هم باید پیوسته همة بخش 6«سازمان بازرسی پادشاهی»
ن آنچه در بازار بازرگانان در چهارچوب دادهای پادشاهی را بپاید و دربارة چندوچو

اندازی که پیش روی آن است، به نهادهای کشوری گزارش بدهد.  گذرد و چشم می
برای بیرون نرفتن سودجویی آنان از چهارچوب دادهای  بازرگانانکارکرد پاییدن 

سرودخرد  خرد یا گوشان جویی برآمده از آثن کشوری کاری بایسته است وگرنه برتری
جویی یا تلاش برای از میدان به در  بسا برخی را دانسته یا نادانسته به سوی چیرگی چه

 کردن دیگران فروبکشاند.
گذاری در  مایة بایسته برای سرمایه آوردن دستگرفتن باج و خراج و به دست 

سرمایه یا  مندسازی سازندگان کم سودآور بازار و تلاش در راه توان های کم بخش
کاری بایستة پادشاهی است که نباید به گرایش پادشاهی به  خویش ،سرمایه بی

 برای روز 2هر کشوری نیازمند انبار کردن گنجکه  بااینگنجوری فروکاسته شود. 

                                                           

 ـ دربارة چیستی و کارکرد سازمان بازرسی پادشاهی ایران در فصل هفتم سخن گفته خواهد شد.6
افزار، تخمة گیاهان و جانوران، خوراک، نوشاک، دارو،  جنگـ در گنج پادشاهی باید کالاهای ضروری )پول، طلا، 2

 روز گردد. ابزارهای پزشکی و...( برای استفاده در شرایط اضطراری انبار شود و مدام به
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چرخة به درآمدهای فراتر از سرمایة بایسته برای انباشتن گنج، باید دوباره  است؛مباد
بتوانند گنجی بیندوزند وبازار هم  بازرگانی کشور بازگردانده شود تا مردمان کوچه

 شان باشد. کار و زندگی که پشتوانة
درازی نهادهای کشوری و لشکری  دستاز هرگونه ر وباید صددرصد د بازرگانی

ای نباید دستی در کارهای بازرگانی  هیچ نهاد کشوری و لشکری، به هیچ بهانه باشد.

گیرند.  انی است که از پادشاهی دستمزد کارگزاری نمیمردمبگشاید. بازرگانی کار 

کارگزاران پادشاهی تنها پس از بازنشستگی پروانة پرداختن به کارهای بازرگانی را 

 خواهند داشت.

در چندین زمینه  پیوند با بازار و بازرگانی پادشاهی در نهادهایکاری  خویش

 کنندگی هماهنگآمارگیری، بازرسی، ، 6برای آمایش سرزمین ریزی برنامه خواهد بود:

از کارآفرینی، بهینه کردن دادهای در پیوند با  پشتیبانی های گوناگون، میان بخش

های گوناگون سازندگی  وری در بخش هزاردن دادهای نو برای افزایش بهربازرگانی یا گ

از بیدادگری  گیری پیشبندی بازرگانان به دادهای پادشاهی،  و بازرگانی، پاییدن پای

ها به  بازرگانان در برخورد با سازندگان، خریداران و یکدیگر، رسیدگی به بیدادگری

 .هنگام دست یازیدن دانسته یا نادانستة بازرگانان به بیدادگری
گوش مردم در از کودکی، همواره  پایه، باورهای دینی بیردان بر پایة م دین

ای نداشته است؛ زاده شدن به خواست خداوند  خوانند که زندگی گیتایی پیشینه می
برداری  ، با فرمانبر روی زمین در زمان کوتاه زیستمردم تا  گیرد انجام می

، «او»ن برای خوشنود کرد هایی آئینبرگزار کردن های آسمانی،  وچرا از فرمان چون بی
در راه ی، چپاول و به بندگی گرفتن دیگران گر ویرانبه کشتار، دست گشادن 

. پس از دان بدهشرا نی چنان آنراه یافتن به بهشتِ  گستری، شایستگی خود برای دین
                                                           

 های روستایی، شهری و غیرمسکون ـ آمایش سرزمین: تعیین کاربری زمین در بخش6
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کارگی بگذراند تا  ، به بی«رستاخیز»راه فرارسیدن  به چشم« بَرزخ»مرگ هم باید در 
ا راهی بهشت بکند: بهشتی که در اش او ر خداوند پس از بررسی کارنامه آن روز، در

اند  کسانی هم که نتوانسته .پایان هیچ کاری نیست گیری بی چریدن و جفت آن جز
هایی  شوند تا شکنجه خوشنودی خداوند را به دست بیاورند، به آتش دوزخ افکنده می

 پایان را بیازمایند. بی
های  گیتی و خواسته بودن ارزش ان و سوفیان از بام تا شام دربارة بیدار هرچند دین

جویند و گاه با آزمندی  بافند، برای اندوختن گنج از یکدیگر پیشی می گیتایی یاوه می

های  از کان ناپذیر و جایگزین گر ویران، های آزمندانه ناپذیری به برداشت سیری

خود بهشتی کوچک بر  برای یند تاگشا دست میهای روزمینی  زیرزمینی و خواسته

خود را برای رفتن به  ،گیری با سرگرم شدن به چریدن و جفت روی زمین بسازند و

هایی که به بهای گرفتار شدن بسیاری از مردمان  : بهشتجهانی آماده کنند بهشت آن

 .شوند به زندگی دوزخی ساخته می

های زمینی،  های خداگونه در بهشت برای دست یافتن به زندگیداران و سوفیان  دین

آورند تا زیر سایة  جویی یا جنگ پدید می وارنگ ستیزه های رنگ گاه به بهانه وبی گاه

بدان  :را بچرخانند انه، چرخ آزمندی خودگستر دین جنگیا « ای فرقه»جویی  ستیزه

در میان سرها دربیاورند و از ، سری دشان بیفت به چنگ یبادآورد شاید گنجامید که 

 .نمایانند ارزش می هایی برخوردار شوند که آنها را در چشم دیگران بی خوشی
، در بین از سوی آزمندانِ کوتاه دن زمینده شاز به ویرانی فروکشی گیری پیشبرای 

 روزمینی، 6های های زیرزمینی یا خواسته برداری سودجویانه از کان هایی که بهره بخش
رای ب باید 2«انجمنِ مِهستان پادشاهی» بوم بینجامد، تواند به ویرانی یا آلودگی زیست می

                                                           

 ـ خواسته: ثروت6
 هستان پادشاهی ایران در فصل هفتم سخن گفته خواهد شد.ـ دربارة چیستی و کارکردِ انجمن م2ِ
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را به  برداری ده بگزارد یا بهرهدادهایی بازدارن آنها از برداری اندازه و چگونگی بهره
 .6گیرند بوم را به کار می دارندة زیست برداری پاس های بهره د که روشبگذارکسانی وا

برنامة سامانة نوین بازار و بازرگانی و ارزیابی بندبندش بودم که سرگرم خواندن 
بلند کرد، با دیدنش  چهر به سراپرده آمد و درود گفت. با شنیدن آوایش سر پَری خاله

یکدیگر را به بر گرفتیم و پس از  از جا جهیدم. به سویش دویم. برایم آغوش گشود.
گری آغاز کردم تا دریابم چرا سرزده به ما سر زده  روبوسی و نوازش هم، پرسش

 است.
 کاو کنُجتافت، او هم چهر ش پرَیرها کرد و به سوی نگارش نامه را  همپروانه 

و  اش را مالید چهر پس از تَر کردن گلویش، پیشانی پرَیمیزی نشستیم،  نمود. گردِ می
روی، پیش از رفتن به سوی  به او واگذار شده؛ بدان 2«کشی سپه»کاری  خویش گفت:
 پس از درنگی دودلانه، گفت: نمود. او هم نگران می ، به دیدن ما شتافته است.7اَرِزگاه

، ثه بر آن شده که به مصر لشکر بکشهزنی با پار ـ پادشاه خودسرانه و بدون رای
کاوس در سرزمینی ناشناخته  مانند کیترسم  شور چندان آگاه نیستیم، میدربارة آن ک

 م.بشیگرفتار 
انجام گرفته  زنی یراتو پارثه بارها ـ دربارة لشکرکشی به مصر، در زمان کورش، 

آن  دهای همسایة مصر و خو پوشش بازرگان به سرزمین چندین گروه هم بابود، 
 .کشور فرستاده شدن

                                                           
برداری از آنها بر  شمار رود. بهره های زیرزمینی باید ملی به ـ مالکیت برخی چیزها مانند زمین، جنگل، مرتع و ثروت6

نها را آباد و برداری از منابع ملی آ شود. تا زمانی که بهره اساس دادهایی روشن، در زمانی محدود، به مردم واگذار می
برداری خود را به دیگری بفروشد، اما  تواند امتیاز بهره بردار مالکیت موقت خواهد داشت و می سودآور نگه دارد، بهره

دهی رسید یا  برداری به زیان گذاری برای آباد نگه داشتن زمین، جنگل، مرتع و معدن انجام نشد و بهره اگر سرمایه
برداری به کس دیگری واگذار خواهد شد. واگذاری  شود و بهره مالکیت موقت لغو می اش رو به ویرانی گذاشت، آبادی

 منابع ملی بزرگ و استراتژیک از سوی انجمن مِهستان پادشاهی انجام خواهد گرفت.
های گوناگون سپاه، از زمان فراخوانده شدن تا پایان جنگ و بازگشت  کاری فراهم کردن نیازمندی کشی: خویش ـ سپه2

 ه به کشور.سپا
 آمدند. ـ اَرزِگاه: اردوگاهی که سپاهیان در آن گرد می7
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ارزیابی لشکرکشی نبود،  ها برا کاری اون گروه هرجون، خویشدونم خوا ـ می
پادشاه از چه روی برا نم دو ست، نمی ای ویژه ایها و ارزیابی رکشی نیازمند دادهلشک

 ؟شتاب داره رفتن به مصر
 بری؟ می تبا خود هایی رو ـ چه گروه

 .افزارسازان رو و جنگ سازان سازان، کشتی پیمایان، پل ـ زمین
، روستاها و شهرهایی که ها ببر تا از سرزمین تنگارگر هم با خودـ گروهی 

ناس هم ببر تا دربارة ش نی زبا. گروههایی بکشن نگاره گذره لشکر از اونا می
 .گزارش بنویسن ،مردمانی که برامون ناشناخته هستن چندوچون زبان

 چشم بانو. ـ به
 رو به پروانه پرسیدم:

 م؟برهر چ پَری خاله راه همنم تو میـ  
 هایم به یکدیگر نگریستند، افزودم: خاله

 ام. شوهرم تا کنارة نیل رفته راه همبار هم  شناسم، یه خوب می ـ بیابونا رو
 ؟ـ از کنارة دریا به مصر رفتین

 ند رفتیم.خو می« سینا»ـ نه، از بیابونی که شوهرم اون رو 
 اش را کمی خاراند و گفت: پروانه چانه

 شناسیم. که می ترین جاهاییه خشکـ اون بیابون از 
جا گریزونه... شوهرم راهی  هم از اون 6ای خشک و سوزانه که خرفََسترَ به اندازه ـ

گریختن از مصر،  در پیگفت نیاکانش  شناخت که چندتا آبشخور داشت... می رو می
 زیستن... بیابون می نزمانی دراز تو او

 چهر پرسید: پَری
 رو پیدا کنی؟تونی اون راه  ـ می

                                                           

 آمدند. شمار می ـ خرَفسَتَر: جانورانی مانند مار، مور، موش، کژدم و... که آفت به6
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آبشخورا بود...  کردیم، چند ستاره نشانة راهِ نوردی می بیابون ـ آره... ما شب
 یادم نیست، شاید بیست روز... ...تابستون... آره

شان از سودمند بودن  گمان شدن و بی به مصر مرفتنهایم دربارة  خاله زنی از رایپس 
 پرسیدم: ،ام با لشکر پادشاه یراه هم

 بیاد؟... دلتنگِ مادرشه... آره... باشه... آسِنات هم با ماه ش ـ می
کشی و  ی دربارة چیستی سپهکاو کنُجی با لشکر برانگیخت، راه همآنچه مرا به 
کشی  کاری سپه خویش ،ها دانستم که در لشکرکشی دادن آن بود. میچگونگی انجام 

کش کار خود را به  اگر سپه ،چراکه رفت؛ شمار می سالاری به کاری سپه شبرتر از خوی
دچار و میدان جنگ،  روند لشکرکشی اَرِزگاه، د، سپاه دردا میدرستی انجام ن

 نشاند. ی و شورش به بار میشانپَری شد که گاه میهای گوناگون  کمبود
کشان دو دسته  سپه کرد. ش با شمار سپاهیان برابری میک گاه شمار کارگزاران سپه

پیشاپیش  سواران،از  ای برگزیده پشتیبانی گروه ودند که باتاز ب بودند: گروهی پیش
 تازان پیشگروهی از  کردند. رِزگاهی آماده میرفتند و پیش از رسیدن سپاه، اَ سپاه می

 کار بودند، ایوارگاه، پیش از رسیدن سپاه های اَرزِگاهی ویژه که برای ساختن شهرک
تازان  گروه دیگر پیش آسودگی بگذرانند.پاهیان شب را با ند تا سکرد اَرِزگاهی برپا می

های  ، نیازمندیارَِزگاه از شهرها و روستاهای پیرامون ای بودند و بازرگانان کارآزموده
 و شد تاز در پی سپاه روان می پی گروهخریدند.  سپاه را می آن شب و روز پسینِ

، ابزارهای پشتیبان، همچنین دارو کفش و افزار، خوراک، نوشاک، پوشاک جنگ
دیگر کارها را به سوی ابزارهای بایستة سازی و  سازی، کشتی پزشکی، ابزارهای پل

کردند تا از دزدیده شدن  دار از بُنة سپاه پاسداری می ای نیزه دسته برد. میدان جنگ می
 کنند. گیری پیشکار دشمن  یا تباه شدن آن به دست مزدوران تباه
بُری  نزدیک کوهِ مهر داشت به کوه آگاه کنم. به دیدن آسِنات شتافتم تا او را

خواهند بخشی از کوه را  ام گفت می کرد. هنگامی که خاله تراشان نگاه می سنگ
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ها به  بُری ماه ها فراهم گردد، پنداشتم که کوه ای برای ساختن ساختمان ببرند تا زمینه
برای بریدن کوه به کار  کارآمد ان کارآزموده، روشیبُر درازا خواهد کشید. کوه

های بزرگی را  سنگ . در چند روز بخش بزرگی از کوه را بریده و تختهگرفته بودند
 ها آغاز شود. ها و درگاه تراشان کشیده بودند تا ساختن ستون به کارگاه سنگ

ران و بُ داشتم، در میان هیاهوی کوه رمیکه بسیار نرم و آهسته گام ب بااین
پایم را شنید، سر چرخاند و با دیدنم لبخند زد. برایش دست تراشان آوای  سنگ

جنباندم. پیچشی نرم به پیکرش داد، به سویم چرخید و راه افتاد. برای یکدیگر آغوش 
 :ودیم و هم را به بر گرفتیم. گفتگش

 خونه! ـ انگار کبکت خروس می
 خوام برم مصر. ـ می

 ـ مصر؟!
کشی  به سپه چهر پرَیلشکر بکشه، خاله ـ آره... پادشاه بر آن شده که به مصر 

 .ش ببرهراه همگزیده شده، خواهش کردم من و تو رو هم بر
 زده گفت: شگفت

 یم؟!رو رها کنیم و به مصر بر دست داشتن در ساختن پارثة نوـ 
دوساله نیست، لشکر که بازگرده کارمون رو از سر  یکیکار  ـ ساختن پارثة نو

 نونی اوتو کردی، می تنگی نمی ن مادرت دلدید براخواهیم گرفت... مگه همیشه 
 دوباره ببینی...

های مزدیسنایی نگرش آسِنات را به خود، دیگران، زندگی و جهان دگرگون  آموزه
شدن با لشکر بیهوده است، امیدی هم به زنده بودن  راه همپنداشت  کرده بود. می

 مادرش نداشت.
کدام از  ام بازگشتم، هیچ راپردة خالهبه س ،با آسِنات وگویی کوتاه پس از گفت

چهر شب نزدمان  پَریزده نشدند.  شود شگفت راه همخواست با لشکر  که او نمی این
 پایان برساند. تا پروانه نوشتن پاسخِ نامة پادشاه را به ماند
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شد  که در پارثه ساخته می 6ای دبیرة تازههای  ویژگیدربارة هایم  خالهشب  تا نیمه
و نوشتن را فراگیر  توانست خواندن چهر، آن دبیرة تازه می پرَیباور  زنی کردند. به رای

آنچه دربارة سادگی و آسانی  د.تر ساز وپرورش کودکان را آسان کند و آموزش
ی ها برای فراگرفتن دبیره ،چراکه گفتند، برایم برانگیزنده بود؛ می فراگیری دبیرة تازه

 ایلامی، سومری و بابلی بسیار سختی کشیده بودم.
هم های خودکامانة پادشاه  دربارة گرایش زنی دربارة دبیرة تازه، گذشته از رای

 اندیشی همهنگامی که به  .م کردبسیار نگران هایم های خاله وگو کردیم. ارزیابی گفت
 ؛هایم بسیار زود به خواب رفتند پایان دادیم و در بسترهایمان دراز کشیدیم، خاله

دربارة  تواند خواب را از سر آنان بپراند. با آرامشانگار در جهان چیزی نبود که ب
نگرانه  آینده شان، گفتند و پس از واکاوی زیروبم ترین رویدادها سخن می کننده راننگ

 تند.پرداخ اندیشی می به چاره
ارگزار پادشاهی خواستم ک نمی :دم خواب به چشمم نیامد، ازسویی تا سپیده

اندرکاری در ساختن شاروندی نوین  توانستم از دست نمی :دیگر ازسوی خودکامه باشم؛
دم  دچار تنش بودم و نتوانستم یکها  گیری کنم. تا برآمدن بانگ خروس ایران کناره

شدم و بیهوده تلاش  میپهلو  در بسترم پهلوبهدرپی  ام بیاسایم. پی از بگومگوی درونی
با به خروش درآمدن کردم به پیامدهای گراییدن پادشاه به خودکامگی نیندیشم.  می

از جا برخاستم و  آلود پیکری کوفته و چشمانی خواب ، با روانی کلافه،ها خروس
 بیرون رفتم.

ناگهان دیدم مهر چشم دوختم.  کوهِ انگیزِ های وَهم وزید. به سایه باد خنکی می
به ستونی که کوه مهر را به آسمان دگرگون شد و گیتی اَثیری در برابرم نمایان شد. 

                                                           

های هخامنشی به کار رفته در فصل پنجم سخن گفته  نوشته دربارة دبیرة نوین فارسی باستان که در نگارش سنگـ 6
 خواهد شد.

 



  633*** * پارثه

 

به بنفش گرایید، آنی نگذشته  سپیدنما 6وارة پیونداند چشم دوخته بودم که رنگ می
 را گرفت.وارة بنفش  باز سپیدی درخشان جای رنگ

به زمین آمده است. مژه  پرَیبو بردم که رویدادی رخ داده است. انگاشتم که یک 
بر هم زدم، هیچ ندیدم. دهانم با خمیازة بلندی گشوده شد، چنگ در گیسویم زدم و 

شان نمودم. کمی سرم را خاراندم، چرخیدم و به سوی سراپرده رفتم. تا به پَریآن را 
بر دم و دست پَریدرخشید از جا  خورشید می با دیدن بانویی که چون ،درون رفتم

زدنی  هم به در چشم از جیغ کشیدن پرهیز کردم. ام گذاشتم و به سختی دهان گشوده
ام از پرده بیرون افتاد و به یاد آوردم که او کیست و  شده فراموشخردِ  آثن از بخشی

های نمکینش  سپیدگیسو لبخندی بر لب پَری. ایم در گذشته چه پیوندی با هم داشته
 شکوفاند، برایم آغوش گشود و پرسید:

 ـ فراموشم کرده بودی؟
 گرش آرمیدم. چشمانم پُر از اشک شد، به سویش دویدم و در میان بازوان نوازش

ای،  . پس از هزارهاو را ندیده بودمدیگر دَهاکَ  به بند کشیده شدن اژَی در پی
کردیم باز به بندش  زبندگریخته را ناکار کرده و تلاش میا تازیِ بودگی دینِ گرگ

گسترانه بیاساید و درخت فرهنگ و  های دین ای دیگر از جنگ بکشیم تا جهان هزاره
 شاروندی مردم زمینی تنومندتر شود.

سپیدگیسو چشمان  پَریوگو نشسته بودیم که پروانه بیدار شد و با دیدن  به گفت
با چابکی از بستر  چشم گشود،چهر هم  پرَیگیرایش درخشیدند، تا از بستر برخیزد، 

 برخاست، نشست و زیر لب گفت:
                                                           

هایش،  گانة روشنایی گیتایی است که هر چیزی با توجه به ویژگی پرتوهای هفت های از ویژگیواره: رنگ  رنگ ـ6
ثیری بینیم. روشنایی اَ یافته می باتابتاباند و ما آن چیز را به رنگ پرتوهای  یکی یا ترکیبی از پرتوهای روشنایی را بازمی
توان رنگ  ثیری را نمیروی، پرتوهای روشنایی اً روشنایی گیتایی دارند؛ بدینریزبنیادهایی دگرسان از ریزبنیادهای سازندة 

های اَثیری،  های گیتایی برای توصیف پدیده شده برای سخن گفتن دربارة پدیده های ساخته با تعمیم داده شدن واژه نامید.
ای بسازیم یا  های تازه هدوگیتی یا باید واژ های آید. برای نشان دادن دگرسانی پدیده کننده پدید می همانی گمراه پنداشت این

 سان نیستند. سان هستند اما یک ها دوگیتی هم نشان بدهیم که پدیده با به کار بردن وندهای رسا
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 ـ چه بوی خوبی میاد.
 گفت:ام  خاله ، از جا برخاست و برایش آغوش گشود،شتافت پرَیبه سوی  پروانه

 .ـ خوش اومدی بانو
از ز جا جهید و به سویش شتافت. را دید ا پَریتا چهر به سویمان چرخید.  پرَیسر 

. چهارتایی زمانی را در آغوش هم آرمیدیم و در گوش هم مهرورزانه مجا برخاست
 زمزمه کردیم.

ام برایم  ام، راز آرمان برگزیده شده خرد فراموش هایی از آثن با به یاد آوردن بخش
کردند که انگار  ای با من رفتار می گونه بهها  آشکار شد و دریافتم که چرا پارثی

بازگشته بود تا  ،ای دوری از زمین سپیدگیسو پس از هزاره پرَیپادشاه کشور هستم. 
 مان باشد. اش نیاز داشتیم، در دسترس اگر باز به راهنمایی

راهی شوش شدیم تا از و پروانه را به هم سپردیم و  پرَیپس از سر زدن سپیده، 
زدیم.  پارثه سر راه سری به کشی را آغاز کنیم. و کار سپه جا به بابل برویم آن

برای ستاندن باج و خراج از شده  های ریخته پیربانوی پارثه گزارشی دربارة برنامه
ای را که در آن  تهنوش پوست چهر داد، سپس پَریبه اگون گون 6های«خشَثرپَاون»

ام  ستانی به خاله وخراج با نَسکی از برنامة باج راه هم ،شده بودنوشته  چکیدة گزارش
 .سپرد تا به دست پادشاه برساند

ای ریخته بودند که  گونه به را ها کدام از استانهر ستانی وخراج برنامة باجها  پارثی
ها را هم چندان زیر  اندوخته درآمد نیاید، پُردرآمدها و گنج فشاری بر شهروندانِ کم

ها، گرفتن باج و خراج ابزاری بود برای گستراندن  به باور پارثیگذاشت.  فشار نمی
هایی  رساختهای بزرگ در زی گذاری سرمایه مایه برای فراهم کردن دست برابری و

 انجامید. که به شکوفایی پایدار بازار و پیشرفت کشور می
                                                           

دگرگون شده « شَهربان»و در فارسی نو به « شتَربان»ـ خشَثرَپاون: استان؛ این واژة فارسی باستان در فارسی میانه به 6
 اند. نوشته« ساتراپ»خشَثرَپاون را به گونة ها  است. یونانی



  633*** * پارثه

 

. بینی شده بود سه راه برای به دست آوردن درآمد و اندوختن گنج پادشاهی پیش  
بندی آنها  کدام از آنها تازگی نداشت، شیوة برآورد درآمد و دارایی، دسته که هیچ بااین

، فرودستان ستانی خراجو ازسویی باجو شیوة ستاندن باج و خراج تازگی داشت تا 
انگیزة کارآفرینی فرادستان  نکشاند، دریوزگیدرماندگی ـ را به  درآمد دارایی ـ کم کم

اندوزی کارگزاران پادشاهی  دیگر، ابزار گنج ازسوی و هش ندهداندوخته را کا سرمایه
 .نشود

زمین، برای نوسازی  ایران روایی فرمانبر تخت نشسته پس از فروکشیدن اَژدهای 
گذاری در بخش  فرهنگ و شاروندی ایرانی، شکوفاندن بازار کشور، افزایش سرمایه

گستری فراگیر و پایدار، پادشاهی ایران نوین نیازمند برنامه و  کارآفرینی و برابری
 ستانی کارآمد و پویا است. وخراج سامانة باج

فتن باج؛ ستاندن گر :فراهم کرداهی پادش ی برایدرآمدهایتوان از چهار راه  می
های روزمینی و زیرزمینی؛  برداری از خواسته خراج؛ دریافتِ بخشی از سود بهره

 ریگِ درگذشتگان. اندازی بر درصدی از مرده چنگ
 شهروندان روستایی، شهری و بیگانگانِ دارای درآمددرصدی از درآمد سالیانة باج 

در همان  ، بایدشده از هر روستا و هر شهر گردآوریدوسوم باج  .خواهد بود در کشور
 6های روستایی و شهری های انجمن کنندة باج بر پایة برنامه پرداخت هرِروستا یا ش

در گنجینة پادشاهی شده از روستاها و شهرها  باج گردآوریسوم  یک د.وشهزینه 
 انداز خواهد شد. پس

روستایی، شهری و بیگانگان دارای های شهروندان  درصدی از ارزش داراییخراج 
شده از سراسر کشور، بر اساس  سوم خراج گردآوری دو خواهد بود. در کشور دارایی

 گذاری خواهد شد. های کشور سرمایه زیرساخت افزایشبرای  2برنامة انجمن پادشاهی

                                                           

 های روستایی و شهری در فصل هفتم سخن گفته خواهد شد. ـ دربارة چیستی و کارکرد انجمن6
 ـ دربارة چیستی و کارکرد انجمن پادشاهی در فصل هفتم سخن گفته خواهد شد.2

 



630   آواز شهین

 

انداز خواهد  شده از سراسر کشور در گنجینة پادشاهی پس ردآوریسوم خراج گ یک
 شد.

آمده از  دست سومین راه درآمدزایی پادشاهی، دریافت کردن درصدی از سود به
در این درآمد سوم  یک .هد بوداهای روزمینی و زیرزمینی خو برداری از خواسته بهره

برداری  بهرهسود از  آمده دست به سوم درآمددو انداز خواهد شد. ی پسگنجینة پادشاه
های  پژوهشهای روزمینی و زیرزمینی، از سوی انجمن پادشاهی در راه  خواستهاز 

 هزینه خواهد شد. گوناگون دانشگاهی
ریگِ  چهارمین راه درآمدی پادشاهی، چنگ انداختن بر درصدی از مرده

دوسوم  .خواهد بود در کشور روستایی، شهری و بیگانگان دارای دارایی درگذشتگانِ
مایة شهروندی  برای پرداختِ دست شده از سراسر کشور باید ریهای گردآو ریگ مرده

شده از سراسر  ریهای گردآو ریگ سوم مرده یک د.وش به کار گرفته جوانان تازه به
 .انداز خواهد شد ی پسکشور در گنجینة پادشاه

های گوناگون،  گر در زمینه زنی با پیربانوی پارثه و استادهای پژوهش پس از رای
رآموزشان از دانشگاه پُرآوازة از استادهای پژوهنده و استادیارهای کا کاروانی راه هم

زمین بیرون رفتیم و به سوی اَروندرود شتافتیم تا با گذشتن از آب، خود را به  ایران
 بابل برسانیم.

را به دو نیمه کرده بود: در سوی چپش  6«گزار دشتِ سواران نیزه»اَروندرود 
کوچیده از  7«سرانِ سیاه»پدیدار شد و در سوی راستش  2«ایلام»شاروندی  کهن

برای دیوانگی که نتوانستند  هرهای خودسریش ، شهرهای آبادی ساختند:1«ندیلمو»
                                                           

 های ایرانی تانداس های دوسوی اَروندرود در کهن گزار: نام دشت ـ دشت سواران نیزه6
 پرستی( پرستی )اِل زادگاه ئیل آم؛ زادگاه ئیل )خدا(؛ ـ ایلام: ئیل2
 ها سران: سومری ـ سیاه7
 نامیدند. ها آن را میهن خدایان و سرزمین زندگی می ـ دیلمون: جایگاه سر برآوردن خورشید که سومری1
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دیوانگانی که با ساختن دینِ تازی  ای بیندیشند، گر چاره کوچ تازیِ پرورانِ دین
تنها بر آن شهرها چیره شدند، بر سرزمین آزادگان نیز چنگ انداختند  دَهاکَ، نه اَژی

 پدید آوردند. و شکنجه ریزی خون ای سرشار از تباهی، و هزاره
و مکران، از کنارة  های کنارة دریاهای پارث سرزمین، 6«سامِ نریمان» در روزگارِ

روزی که برای برگزیدن  .2دنامیدن می« روز نیم»چپ ارَوندرود تا کنارة راست سند را 

او خواست جایی م، زنی کرد رایسپیدگیسو  پرَیبا ریزی نخستین شهر جهان  جایگاه پی

  .تابد بر آن می روز نیمبه هنگام خورشید  را برگزینم که 7در خوَنیرثَ
مان به ورَ،  های دیریاز و پناه بردن زمستان ری، پیش از فرارسیدن شبپس از ساختن 

های ناشناخته کردم. پیش  را در راستای نیمروز، روانة سرزمین 1هایی از زَنتوها گروه
مان جایگاهی  نیاکانی« نپشتِ گنج»برای نگاهداری  هم، از فرارسیدن روزگار یخبندان

تابید  روزی بر آن می در جی پیدا کردم  و درست در جایی که خورشید نیم شایسته
                                                           

شد. نکتة قابل  نامیده می« اَراتا»زمین پدیدار شد که  رانای ترین بخش پادشاهی ایلام است که در نیمروزِ ـ سام: نماد کهن6
ای پدیدار شده که درست در میانة دو رود بزرگ اَروندرود و سند قرار دارد: یکی از  که: تمدن اَراتا در ناحیه توجه این

کیلومتر از سند  350کیلومتر از اَروندرود فاصله دارد و  350مانده از آن روزگار )تپه یحیی(  های باستانی برجای تپه
شده در جیرفت )آثار  (. آثار یافت213)زمینة فرهنگ و تمدن ایران، نوشتة دکتر علیقلی محمودی بختیاری، ص 

های  ترن کتیبه ویژه کهن ای و به های اسطوره های بازگوکنندة داستان شده با سنگِ صابونی که سرشار از رمزنگاره ساخته
ای به خط  سران به یمن، تمدن اَراتا از مرحلة خط نگاره پیش از مهاجرت سیاهدهد که بسی  رمزنگاری( نشان می

های دکتر یوسف مجیدزاده دربارة تمدن جیرفت که به باور او همان تمدن اَراتا  ای رسیده بود )بنگرید به گزارش نشانه
 های سومری است(. شده در کتیبه برده نام
ی خطی در نیمکرة شمالی زمین ساخته شده بودند که خورشید در نیمة روز ترین شهرهای ایلامی بر رو ـ نیمروز: کهن2

(. در 61گذاری در ایران، نوشتة جلیل اخوان زنجانی، ص  از گرینویچ )رصد و تاریخ  11°11النهار  تابید: نصف بر آن می
پارثه(؛ جی )جایگاه روزگار باستان شهرهای مهمی نزدیک این خط ساخته شده بودند، ازجمله: ری )جایگاه نخستین 

گذاری  دانستند )رصد و تاریخ ها آن را مرکز جهان می کتابخانه باستانی دژ سارویه(؛ کازرون )جایگاه گنبدی که پارثی
 (.66-3در ایران، ص 

 (606، ص 2ـ خوَنیرَث: سرزمین میانین )بنگرید به پاورقی شمارة 7
 ـ زَنتو: قبیله1
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مان را در آن پنهان کردم. پس از به بند  نپشت های گنج سکدژی ساختم و رونوشتِ نَ
در نخستین روز تابستان تا دَهاکَ هم جایگاهی را پیدا کردم که خورشید  کشیدن اَژی

روز تابستان بر روز نخستین  خورشید نیم آمد؛ درست در جایگاهی که جا پیش می آن
ترین  درازترین و گرم خورشید، در برای ستایشِ گاهی ساختیم، ایستاد، جشن فرازش می
 روز سال.

آسانی و خوردن را  کردیم. تن ای جشن برپا می به هر بهانه ،در روزگاران مهرپرستی
توانستیم بازارمان را  های خودآزار ـ دیگرآزارِ دینی کرده بودیم و تا می جایگزین آئین

کردنی  ارایی پنهانپنداشتیم د اندوختیم، می کردیم. هرگز گنج نمی شکوفاتر و پویاتر می
خریده و رمایه به کار انداخت تا چیزهایی مایه و س به گونة دسترا آن  نیست و باید

 آسانی و خوردن بایسته هستند. شود که برای افزایش تن ساخته
الاهای گوناگون را به بازار کردند و ک راسر کشور رفت و آمد میبازرگانان در س

کردیم تا سازندگان  نمی کاری دسترساندند. هرگز در هیچ شهری بازار را  شهرها می
بر سرمایة  را بخشی از سودشان، گنج اندوختنبه در نشدن، به جای  برای از میدان

ها و بالا بردن کارایی  افزایش سازندگی، نوآوری در ساختن سازه با خویش بیفزایند و
 ی پیدا کنند.تر بیشآنها خریداران 

تا از زیست جانورسان دور شویم.  نبردی را آغاز کردیم« هوش»با پذیرندگی 
ه تلاش واداشت که راهی های گیتایی، ما را ب مند بودن همة پدیده آگاهی از هوش

چیستی خود، دیگران، دن هوشِ ناگزیر پیدا کنیم. با افزایش آگاهی از انربرای دور 
مهرورزیدن به  ها؛ رای دریافتن پیوند میان پدیدهپروردن دانایی ب زندگی و جهان؛

یکدیگر برای افزایش دادن پشتیبانی از یکدیگر؛ گسترش دادن دوستی میان زَنتوهای 
گزاردن دادهای برآمده از سازندة روستاها و شهرها و پیش گرفتن آفرینندگی برای 

 .افکندیم های پدیدار شدن شاروندی را پی ایهپ فرهنگ،
رینندگی دادگزارانه، بدون روند دور شدن از زیست جانورسان تا رسیدن به آف

ورزی یکدیگر به  و برخورداری از توانایی پندارپروری و اندیشه« رای»پذیرندگی 
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ها،  رسانی پندارها، اندیشه زنی ابزاری کارآمد بود برای هم رایرسید.  فرجام نیک نمی
و برای  جویی کنیم ها چاره ها و آرزوهایمان تا با هم برای گذشتن از دشواری آزموده
 هایی گروهی بودند. هایی دست به آزمایش بزنیم که نیازمند کنش پنداره آزمایی راستی

شد و  مان از خود، دیگران، زندگی و جهان افزوده می هرچه بر آگاهی و شناخت
 های سانی پروردیم، به ناهم می تر بیشها را  دانایی بایسته برای دریافتن پیوند میان پدیده

اندیشیدیم و دربارة  می تر بیش نما سان های هم پدیدهدر ساختار و کارکرد پیدا و پنهان 
 کردیم. ی میکاو کنُجها و کارکردشان  سانی چرایی پدیداری ناهم

نما، کارکردشان، چرایی  سان های هم سانی ی برای دریافتن چیستی ناهمکاو کُنج
از  گام به برای آگاه شدن گام شان و روند دگرگونی آنها، سرآغازی بود پدیدار شدن

زامیادِ ی ایگیتساختار در گیتی: دگرگونشی که  6«دگرگونش»انگیز  شگفتِ پدیدة
ای دگرگون کرد که بتواند پذیرای پیدایش زیست جانداران  گونه بهرا  زمین جان بی

فراگشت تا زمینه « مردم»تا پیدایش  نیامیزنده 2«آغازیانِ»پایة ؛ زیستی که از شود
آماده گردد: کلیدی برای گشودن « پذیرندة هوش و رای و خرد» مردمِ« والایشِ»برای 
 .7بندها

                                                           

برای سخن گفتن از این پدیده به  «تکامل»دگرگونش، واژة نادرست  داروین دربارة ـ پس از آگاهی ایرانیان از پندارة6
 کار گرفته شد.

 ها؛ نخستین آغازیان تولیدمثلِ نیامزینده و تقسیمی داشتند. سلولی ـ آغازیان: تک2
 در زمین چنین بازگو شده است:« دگرگونش»مان دربارة  ـ در شاهنامة فردوسی دانش نیاکان7

 و چون دشت و چون کوه و راغچو دریا »
 

 چراغ زمین شد بکردار روشن 
 

 ها بردمید ببالید کوه آب
 

 سر رُستنی سوی بالا کشید 
 

 زمین را بلندی نبُد جایگاه
 

 یکی مرکزی تیره بود و سیاه 
 

 ستاره به سر بر شگفتی نمود
 

 به خاک اندرون روشنایی فزود 
 

 همی برَ شد ابر و فرود آمد آب
 

 گشت گرِدِ زمین آفتابهمی  
 

 گیا رُست با چند گونه درخت
 

 به زیر اندرآمد سرانشان ز بخت 
 

 ببالید، ندارد جزین نیرویی
 

 نپوید چو پویندگان هر سویی 
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هایی تازه برایمان پدید آورد: آیا هوش گیتایی  آگاهی از پدیدة دگرگونش، پرسش
های برآمده از  هایی که با پرسش است؟ پرسش 6«مرگ»ست؟ یا هوش  پایان زندگی

ها در خواب درآمیخت و به پندارة چرخش  دیدن درگذشته برانگیزِ یکاو کنُجپدیدة 
ارة چرخش جانداران در جان بخشید. انگ« چرخة زندگی گیتایی»جانداران در 
ی آرمانی که برا نمود: مند می ی، دگرگونش را آرماندرپی گیتای های پی چرخة زندگی

آورد تا کلیدی باشد برای گشودن بندهای  مردم چرخة دگرگونة والایش پدید می
 شدن. آفریننده گرانه و رفتن به سوی گزینشآزمودن آزادی  ،بودن آفریده

آزمایی انگارة چرخش جانداران در چرخة زندگی گیتایی ما را  تلاش برای راستی
جا  کشاند که درگذشتگان در آن« جای دیگر»های  دربارة پدیده تر بیشی کاو کنُجبه 

 کردند. زندگی می
 2«خرد»ساز آشنایی ما با پدیدة  های گیتی اَثیری زمینه پژوهش دربارة چیستی پدیده

های فروگیتایی و فراگیتایی.  برای شناختن پدیده :هایی را گشود پذیرندگی خرد، راه د.ش

                                                                                                                              
 پس چو جنبنده آمد پدید ازآن

 

 همه رُستنی زیر خویش آورید 
 

 سرش زیر نامد بسان درخت
 

 نگه کرد باید بدین کار، سخت 
 

 خواب و آرام جوید همیخور و 
 

 وُزان زندگی کام جوید همی 
 

 نه گویا زبان و نه جویا خرد
 

 ها خویشتن پرورد ز خاشاک 
 

 نداند بد و نیکِ فرجام کار
 

 نخواهد ازو بندگی کردگار 
 

... 
 

  
 

 کزین بگذری مردم آمد پدید
 

 شد این بندها را سراسر کلید 
 

 سرش راست برَ شد چو سروِ بلند
 

 به گفتار خوب و خرد کاربند 
 

 پذیرندة هوش و رای و خرد
 

 «مرو را دد و دام فرمان برََد 
 

 (52-15، ب 3-5)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
 ـ مرگ: زندگی تازه6
 ـ در شاهنامة فردوسی خرد چنین توصیف شده است:2

 خرد بهتر از هرچه ایزدت داد»
 

 ستایش خرد را به از راه داد 
 

  

  



  636*** * پارثه

 

گر شدن مردم بود. با شناختی که از چیستی  روند آفرینشدست یافتن به خرد سرآغاز 
پدیدار « دادگزاری»های فروگیتایی و فراگیتایی پیدا کردیم، نیاز به  و کارکرد پدیده

 مردم زمینی بود.« نخُُست آفرینشِ»شد که 
او را از نزدیک شدن به  ی کهخرد گزاردیم تا مردم باخرد شود،دادهایی 

. دادگزاری داشت میکنندة آرامش روان باز شانپَریبرانگیز و  های فروگیتایی ترس پدیده

تا  کاست مان می که از آزادی افکند را پیو بایدها و نبایدهایی  پدید آورد مرزهایی را

داشت و  ای کشانده نشویم که ما را از پیشرفت بازمی راهه ناخواسته و نادانسته به بی

 کرد. گرایی گرفتارمان می به واپس

اسخی پتا گذاشتنِ نخستین کیش  بستری بارور پدید آورد برای بنیان «خردگرایی»

برای فرهنگ و شاروندی ایرانی  استوار هایی پایه پیدا کنیم و نبنیادی یهای برای پرسش

کیستم؟ که را »ایم پاسخ درخوری به آنها بدهیم:  هایی که هنوز نتوانسته ؛ پرسشبسازیم

ام؟ مرا چه  ام؟ باز به کجا شوم؟ از کدام پیوند و تخمه خویشم؟ از کجا آمده

ام؟  ام یا به گیتی بوده کاری گیتی و چه مزد مینو است؟ از مینو آمده خویش

                                                                                                                              
 رهنمای و خرد دلگشایخرد 

 

 خرد دست گیرد بهر دو سرای 
 

 ست ازو شادمانی و زویت غمی
 

 ست وزُویت فزونی و هم زو کمی 
 

 روان تیره و مردِ روشن خرد
 

 زمان نباشد همی شادمان یک 
 

 چه گفت آن سخنگوی مرد از خرد
 

 که دانا ز گفتار او بَرخورد: 
 

 کسی کو خرد را ندارد به پیش
 

 گردد از کردة خویش ریشدلش  
 

 هشُیوار دیوانه خواند وُرا
 

 همان خویش بیگانه داند وُرا 
 

 ازویی بهر دو سرای ارجمند
 

 گسسته خرد پای دارد به بند 
 

 ست چون بنگری خرد چشم جان
 

 که بی چشم شادان جهان نسپری 
 

 نُخسُت آفرینش خرد را شناس
 

 ست و آنِ سه پاس نگهبان جان 
 

 ست و گوش و زبان تو چشمسه پاس 
 

 «گمان کزین سه بود نیک و بد بی 
 

 (23-63، ب 6-1)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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خویشم یا  ا دیوان)خویش(؟ بهانخویشم ی هرمزدخویشم یا اهریمن)خویش(؟ یزدان

بدتران)خویش(؟ مردمم یا دیو؟ راه چند؟ مرا دین کدام؟ مرا چه سود؟ مرا چه زیان؟ 

مرا که دوست؟ مرا که دشمن؟ بُن یکی )است( یا دو؟ از که نیکی؟ از که بدی؟ از که 

ز بویی؟ از که گندگی؟ از که داد؟ از که بیداد؟ ا روشنی؟ از که تاریکی؟ از که خوش

 .6«که بخشایش؟ از که نیامرزش؟

دین تازی زمینه را برای پیدایش  ریزی فرهنگ ایرانی در بستر باور به دوبُنی پی
ها؛ همچنین  اندرکاری دو گوهر در پیدایش پدیده دَهاکَ آماده کرد. باور به دست اَژی

که باور  2، به پیدایش پندارة دروغینی انجامیدآغاز، روند و فرجام رویدادهای جهان
که بنیانی بود  ای ؛ پندارهبه برتری جهان تاریکی و خدایان برآمده از آن را پدید آورد

های  آفت پرور و منش سوفیانة جادوپرور: خُرافهداری  برای آلوده شدن به دین
گذارند آب خوش از گلویش  اند و نمی بر زندگی مردم افتاده وار بخَتککه  7شکمی هم

 پایین برود.
گریزان از دادهای  مردهای ی،دراز ریزی پوریوتکیشی، زمانة ن پیاروزگار از پیش
ها و  آسیب از راندیم تا کودکان را انواده میجانورسان را از خ یها آزادی کاهندة

ر، برای مانند جانوران نَهای آنان دور نگه داریم؛ چراکه، مردها هم  درازی ستد
کشتند یا ربوده  شان، کودکان را می مدور از چشواداشتن زنان برای تن دادن به آمیزش، 

سپس به مادری که کودکش را از دست داده بود نزدیک  کردند، وگور می گم و
توانایی پویایی دیگر،  . ازسویانگیختند آغوشی برمی شدند و او را به تن دادن به هم می

های دارای کودک  زنکه  هایی از آغاز تا پایان سال، آنان را در زمان ریزی مردها تخم
 .ازی کننددر دستها  که به دختربچه داشت دادند، وامی آغوشی نمی تن به هم

                                                           

 .35، ص 6ـ متون پهلوی، متن چیدة اندرز پوریوتکیشان، بند6
)آفرینش چیز ثورامزدا از زروان، مشی و مشیانه و شاهنامة فردوسی های زایش اهریمن و اَ داستان باور در کهن ـ این کهن2

 از ناچیز( بازتاب یافته است.
 شکم: دوقلو ـ هم7
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ند، با خرد بیگانه اشتدزیستی جانورسان  مردانی که جایی در خانواده نداشتند،
بهره  شدن مردهای بی نزدیک .شدند های فروگیتایی نزدیک می به پدیده پروا بی و بودند

، زمینه را برای پدیدار به دیوهای برآمده از جهان تاریکی با خرداز فرهنگ و ناآشنا 
، آنان را به با خدایان ، پُررنگ شدن پیوند دینِ مردانآماده کرد« دین»شدن پدیدة 

شان به برگزاری  کرد که برای خشنود کردن خدایان ای دگرگون می مردانِ دیوانه دین
 .گشودند های خودآزار و دیگرآزار دست می آئین

شان با  و پیوند یافتن 6شده در زیر زمین های انَغرَمینویی زندانی«ئیل»آشنایی مردان با 
های آزارگرانة  برگزاری آئینشد. « پرستی ئیل»سازِ پیدایش دینِ استوار بر  آنها، زمینه

 آنان در کشاند و بر ددمنشیخویی به سوی دیوخویی  از مردم مردان را دینی، پرست ئیل
 یمان افزود.به روستاهاهایشان  تازش

کارد  نما ی دیوهای مردمها ها و سپوزیشن ربایی ها، آدم هنگامی که کشتارها، چپاول
مان رساند، زیناوندی و افسون به کار گرفتیم و آن دیوخویان تازی را یا  را به استخوان

 .2شان با گرز گران پست کردیم یا با افسون بستیم
                                                           

های ثپنتایی، هنگامی که خواست از راه سوراخی در  های ایرانی، اهریمن پس از نابود کردن آفریده داستان ـ بر پایة کهن6
او و دیوهایش بستند  برزیر زمین به جهان تاریکی بازگردد، فرَوَهر آسمان به همراه فرَوَهرهای مردمان راه بازگشت را 

های ایرانی، زیر زمین جایگاه اهریمن است و هر کس و چیز  داستان روی در کهن و آنها در زیر زمین زندانی شدند؛ بدین
توان با همین باور  گردانند. پرهیز ایرانیان از به خاک سپردن پیکر درگذشتگان را هم می اهریمنی را به زیر زمین بازمی

شود و اگر پیکر به خاک  های او پنهان می چراکه، بر پایة باورهای کهن، روان درگذشته در استخوان در پیوند دانست؛
؛ پس پیکر را در دخمه گرفت انی شده در زیر زمین قرار میشد، روان درگذشته در دسترس دیوهای زند سپرده می

نهادند، زیرا  های سنگی می د و درون استودانآوردن ها را گرد می خوارها شود، سپس استخوان گذاشتند تا خوراک لاشه می
افتند و  بندد یا اگر دیوها بخواهند از سنگ بگذرند، درون آن گیر می باور بر این بود که سنگ راه را بر دیوها می

دوزخ در میانة زمین، آنجا است که اهریمن زمین را سُفت و بدان »شوند. در بندهش دربارة دوزخ چنین آمده:  زندانی می
 (.67)بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص « درتاخت.

 داستان طهمورت دربارة پایان دادن به تازش دیوخویان چنین آمده: ـ در کهن2
 رت آگه شد از کارشانوچو طهم»

 

 برآشفت و بشکست بازارشان 
 

 به فرّ جهاندار بستش میان
 

 رد گرز گرانبه گردن برآو 
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ریشه بستری فراهم کرد برای  6شده دیوهای به بند کشیدهپذیرش زینهارخواهی 
 داری در روستاها و شهرهایمان. یندواندان د

گزار، سواران  سوی راست دشت سواران نیزه در میان تازیانِ پدیدآمدنِ دینِ تازیِبا 
مردانش را یاری کردند تا بر تاج و تخت  زمین هم بدان گرویدند و دین شدة ایران دیوانه

 2«نیستَروَ»زمین هم چنگ بیندازند و آبادبوم را هم به ویرانی و  جمشیدی ایران
 بکشانند.

سه  بر استوار دَهاکَ بود: اژَی دینی پرستی، اهریمن شالودة بر شده افکنده پیدینِ تازی 
به دار »، «کرَپانی آئینی»که با ابزارهای  ستیزی و آزادی یستیز ، زندگیستیزی زن پایة
، پلشتی، هنجاری ای سرشار از نابه یافت تا هزارهدر جهان گسترش  «تازیانه»و  «زدن

 .7نامردمی پدید بیاید پلیدی و

                                                                                                                              
 گران دیوانِ افسون همه نرّه

 

 برفتند، جادوسپاهی گران 
 

 دیوشان پیشرو دمنده سیه
 

 همه بآسمان برکشیدند غو 
 

 جهاندار طهمورت بآفرین
 

 بیامد کمربستة رزم و کین 
 

 یکایک برآراست با دیو جنگ
 

 نبُد جنگشان را فراوان درنگ 
 

 ازیشان دو بهره به افسون ببست
 

 دگرشان به گرز گران کرد پست 
 

 (73-76، ب 73فردوسی، دفتر یکم، ص )شاهنامة 
مردان دیوانه را پذیرفتند تا مار در آستین  زینهارخواهی دین ،«نوشتن»ـ آزادگان روزگار طهمورتی برای فراگرفتن نوهنرِ 6

 پروردن را بیازمایند.
 ـ ستَروَن: نازا2

زار سالة آنان، نمادِ گرفتار شدن دو در داستان ضحاک، به بند کشیده شدن شهرناز و اَرنواز در کاخ ضحاک و نازایی ه
های  گری دین تازی است که آنها را از جنبه های خورآیان و خوروران( به ویران زمین )بخش بخش از سه بخشِ ایران

روز را از گرفتار شدن به سترونی  زمین، گرشاسپِ اژدهاکش نیم روز ایران گوناگون دچار نازایی کرد. در بخش نیم
پرستی و پوریوتکیشی )گاو  ی بارور باشد برای پدیدار شدن انجمنی از گردهم آمدنِ فرهیختگان آنبازداشت تا بستر

خرد، پدیدار شدن جادوی سپید )کَوَ( و فراهم شدن زمینة بر تخت پادشاهی  برمایه(، جوانه زدن مهرپرستی، شناختن آثن
 نشستنِ برترین کی روزگار و بنیان یافتن پادشاهی کیانی.

 های دُژفرمانروایی ضحاک چنین توصیف شده: هنامة فردوسی ویژگیـ در شا7
 چو ضحاک بر تخت شد شهریار»

 

 برو سالیان انجمن شد هزار 
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شده  آشفته به بازار و بازرگانی 6با بازگرداندن اَشاییپس از به بند کشیدن ضحاک، 
 جادوپرورِ های سوفیانة گرایش پرور و خُرافه از بیدادهای برآمده از باورهای دینی

، بر باروری ها بازگردانیم باغ زارها و کشتبه  را آبادیتلاش کردیم  ،هزارة ضحاک
برانگیزانیم تا با پدید آوردن  تر بیش 2«زادورودِ»به  را ها زن بیفزاییم و یمانها دام

داری  های برآمده از دین ، جهان از دیوانگیخواه گرا و آزادی ستا، زندگی هایی زن زایَک
 بیاساید.

دَهاکَ بهبود نیافته،  مردان دینِ تازیِ اَژی های هزارة دُژفرمانروایی دین هنوز زخم

 پرستانِ رومی درفش سیاه برافراشتند و با کشتن ایرجِ تورانی و آن پرستانِمیترَ
 توزانه شدند. هایی کین ساز آغاز جنگ زمینه میثرَپرست،

های ایرانی و تورانی پیروز شدیم و به  در نبرد اندیشه ،با پروردن کیش مزدیسنا

آتشِ  دیگرپنداشتیم که  توزانه پایان دادیم. پس از آن پیروزی بزرگ، های کینه گجن
 جنگی برافروخته نخواهد شد.

 افروزانه، بادِ اری جنگد بازگشت دین و دین پنداری دربارة ناکار شدن بی خوش
ای  گریزی زمینه گیتی مان به گرایشگریزی را به سرمان انداخت.  گرایش به گیتی

رهاشده از سوی ما را  وبازارِ پروران به تکاپو بیفتند و مردمان کوچه فراهم کرد تا دین

 انند که بندهای ضحاک را گُسلاند.ای فروبکش کننده گرایی تباه به دام واپس

                                                                                                                              
 سراسر زمانه بدو گشت باز

 

 برآمد برین روزگاری دراز 
 

 نهان گشت کردار فرزانگان
 

 پراگنده شد کام دیوانگان 
 

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند
 

 راستی، آشکارا گزندنهان  
 

 شده بر بدی دست دیوان دراز
 

 «به نیکی نبودی سخن جز براز 
 

 (6-6، ب 66)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
 مداری ـ اَشایی: قانون6
 ـ زادورود: زایشِ دختر )زاد( و پسر )رود(2
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گستر ماد،  های دین دُژفرمانروایی ز بند و برپا شدنخوار ا مردم با گریختن آن دیو
بر جهان چیره شد تا باز « بودگی گرگ» زیر پوششِ ،آشور و بابل، اژدهای دینِ تازی
 خو بکوشد. آزاده برای تهی کردن جهان از مردمِ

گرایی لهراسپی زمینه را برای پدیدار شدن بهدینی گشتاسپی آماده  ای که واپس زمانه
پنداشتیم آزادگان  خوش کرده بودیم و می روز به پادشاهی خودسرانه دل کرد، در نیم می

منشی پیش نخواهند گرفت. روزی  هرگز تازی ،گستری ری و دینپرو فروافتاده به دین
دریافتیم  پهلوان زاولی را به بند بکشد، گستر به زاول رسید تا جهان که اسفندیارِ دین

های مزدیسنایی هم  شده و آراسته به آموزه که پندارمان نادرست بود و دینِ بهینه
 انگیزاند. منشی برمی تازی

پیشینة فرهنگی و  است که هر گوهری در آن بیفتد، درخشش یزار لجندین 
روی، گروهی از  بدان شود؛ دگرگون می گر ویرانبه ابزاری شود و  شاروندیش نابود می

سان تازیان،  رویکرد بَهمنی پیش گرفتند و هم داری، دین فروافتاده در مَغاکِ آزادگان
 .6گشودنددست  «غارت و کشتن و جنگ و جوش» بهزمین  در ایران

                                                           

 برخورد او با زال چنین آمده:ـ در شاهنامة فردوسی، دربارة لشکرکشی بهمن به سیستان پس از کشته شدن رستم و 6
 چو آمد بنزدیکی هیرمند»

 

 یی برگزید ارجمند فرستاده 
 

 فرستاد نزدیکِ دستانِ سام
 

 بدادش ز هر گونه چندی پیام 
 

 چنین گفت کز کینِ اسفندیار
 

 مرا تلخ شد در جهان روزگار 
 

 آذر و مهرنوش هم از کین نوش
 

 سروش دو شاهِ گرامی، دو فرّخ 
 

 کین دیرینه بیرون کنیم:ز دل 
 

 همه رودِ زاول پرُ از خون کنیم 
 

 فرستاده آمد به زال این بگفت
 

 دلِ زال با درد و غم گشت جفت 
 

 چُنین داد پاسخ که گر شهریار
 

 براندیشد از کارِ اسفندیار 
 

 کار بود بداند که آن بودنی
 

 مرا زآن سخن دل پُرآزار بود 
 

... 
 

  
 

 رستم اندرگذشتبه زاری کنون 
 

 همه زاولستان پُرآشوب گشت 
 

 گر ایدونک بینی، تو پیگارِ ما
 

 نجویی، براندیشی از کارِ ما 
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 بیایی ز دل کینه بیرون کنی

 

 به مهر اندرین کشور افسون کنی 
 

 همه گنج فرزند و دینارِ سام
 

 ستام کمرهای زریّن و زریّن 
 

 چو آیی به پیش تو آرم همه
 

 گردنکشان چون رمهتو شاهی و  
 

... 
 

  
 

 بخت چو بشنید ازو بهمنِ نیک
 

 نپذرفت پوزش، برآشفت سخت 
 

 به شهر اندرآمد، دلی پُر ز درد
 

 سری پُر ز کین، لب پُر از بادِ سرد 
 

 پذیره شدش زالِ سامِ سوار
 

 هم از سیستان آنک بُد نامدار 
 

... 
 

  
 

 ست بدو گفت: هنگام بخشایش
 

 ست کین، روزِ پالایشز دل درد و  
 

... 
 

  
 

 برآشفت ز گفتارِ اوی
 

 چُنان سست شد تیزبازار اوی 
 

 هم اندر زمان پای کردش به بند
 

 ز دستور و گنجور نشنید پند 
 

 از ایوانِ دستانِ سامِ سوار
 

 شتروارها برنهادند بار 
 

... 
 

  
 

 همه زاولستان به تاراج داد
 

 دادمهِان را همه بدره و تاج  
 

 غمی شد فرامرز در مرزِ بسُت
 

 ز دردِ نیا دستِ کین را بشست 
 

 سپه کرد و سر سوی بهمن نهاد
 

 ز رزمِ تهمتن بسی کرد یاد 
 

... 
 

  
 

 بر آوردگه بر سواری نماند 
 

 وُزان سرکشان نامداری نماند 
 

 همه سربسر پشت برگاشتند
 

 فرامرز را خوار بگذاشتند 
 

... 
 

  
 

 اندکی رزمجوی فرامرز با
 

 به مردی به روی اندرآورده روی 
 

 همه تنش پرُ زخمِ شمشیر بود
 

 که فرزند شیران بُد و شیر بود 
 

 سرانجام بر دستِ یازاردشیر
 

 گرفتار شد نامدارِ دلیر 
 

 بر بهمن آوردش از رزمگاه
 

 دار چندی نگاه بدو کرد کین 
 

 چو دیدش، ندادش به جان زینهار
 

 زدن شهریار بفرمود داری 
 

 فرامرز را زنده بر دار کرد
 

 تنِ پیلوارش نگونسار کرد 
 

 وُزان پس بفرمود: یازاردشیر
 

 ز کینه بکشتش به بارانِ تیر 
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 پذیر آزادگی گوهری آسیب :منشی نشان داد فروافتاده در مَغاکِ تازی رفتار بهدینانِ
 .شود سنگ می و خارهافتد  وگرنه، از درخشش می گسست؛ نیازمند پایش بی است و

گرایی لهراسپی،  های مزدیسنایی، واپس برآمده از درآمیختن آموزه بهدینیِدر دامانِ 
بهَمنی پرورده شد که گری اسفندیاری،  پرستی رومی و نوسوفی جویی گشتاسپی، آن جاه

 آماده کرد.از بندِ فریدونی دَهاکَ  زمینه را برای گریزِ اژَی
مادی، آشوری و گسترِ  های دین روایی با برافروخته شدن جنگ از سوی دَژفرمان

گونه آغازید تا یادآور  دری گرگ کشی و مردم پوزه زوزه سر و سه بابلی، ضحاک سه
ای خون دل  دَهاکَ باشد که پس از هزاره خواری دینِ تازی اژَی کشی و مردم تنوره

 یم آن را به بند بکشیم.ه بودای خردورزانه توانست خوردن، با پروردن اندیشه
زمین برپا کرد،  انگیز در ایران ای که چیرگی اندیشة وَهم شانهجنگ خانگی برادرکُ

شانی کشاند و بازرگانان را به پنهان کردن سرمایه و دارایی پَریبازار کشور را به 
  گستران دور بماند. واداشت تا از چپاول دین

گستر  غانِ دینشد، مُ شانی بازار افزوده میپَریر در روزگاران بَهمنی و مادی، هرچه ب
پرداختند و  ه میهای تاز خُرافهو ساختن  ی کهنها خُرافهبا دست بازتری به پراکندن 

دادند  و نوید می کردند تری سرگرم می های چرب وامانده را با یاوه مردمان درمانده ـ
به  را گیر شدن بهدینی، بر بازار جهان چنگ خواهند انداخت و روزگار ناکه با جه

 زارِ لجنان فرودست درغلتیده در مردم ،خوشی خواهند گذراند. با چنان نویدهایی
آغالیدند و خود زیر سایة جنگی که آن را  جنگ برمیشتافتن به میدان به داری را  دین

 گذراندند. خوشی می به روزگار را نمایاندند، می« نعمت»
                                                                                                                              

 گرامی پشوتن که دستور بود
 

 ز کشتن دلش سخت رنجور بود 
 

 به پیش جهاندار بر پای خاست
 

 چُنین گفت کای خسروِ داد و راست 
 

 به دل، خواستیاگر کینه بودت 
 

 پدید آمد از کاستی راستی 
 

 کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش
 

 «مفرمای و مپسند چندین خروش 
 

 (665-75، ب 136-131)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 
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روندرود، در خود فرورفته بودم و پس از بیرون شدن از پارثه تا رسیدن به کنارة اَ
در آن بازنگری کردم.  ام را بازبینی می ساله های تلخ و شیرین پیشینة هزاران آزموده

 شد شانی میپَریبازار دچار  که زده دریافتم که در هر روزگاری شگفتناخودآگاهانه، 
آلوده  جوفروشی نمایی ـ کاری یا گندم گویی، پنهان و بازرگانان به نادرستی، دروغ

آمد تا مردمان درمانده از  گستران پدید می پروران و دین برای دین، بستری شدند می
 کشوری یا جویی کارانه به ستیزه را با نویدهای دروغین و فریب دستی تهی نداری و

شد  ی که برپا میگر ویرانفروبکشانند و در آتش  فراکشوری یا هر دو افروزی جنگ

 هم بزنند.آش خود را بار بگذارند و 
با کشتی از اَروندرود گذشتیم و خود را به بابل رساندیم. تازه به خانة 

 6شدم که نوید ام رسیده بودیم و داشتم برای رفتن به گرمابه آماده می پروانه خاله

هیچ دوست نیز از راه رسید. ویژه  2خرامِ ،پادشاه را دریافت کردیم و چندان نگذشته
ابرو درهم  د.ورام خواستم خودش به بارگاه ب شوم، از خالهنداشتم با پادشاه رویارو 

 کشید و گفت:
 ای در چه جایگاهی هستی!؟ پنداشتم دریافته ـ می

 خوام باهاش رویارو بشم. نمی ،رو ازاین ام؛ ـ دریافته

 پنداری رویارو نشدن با پادشاه در راه مصر شدنیه؟ ـ می
ای ناکارآمد،  ، تنها بر پایة سامانهـ او شایستگی نشستن بر تخت پادشاهی رو نداره

 تو جایگاهی نادرخور نشانده شده.
 ای... روایی او بر بابل در روزگار پادشاهی پدرش را دیده فرمان ـ بس کن، تو نیک

 دم و گفتم:پَریام  در سخن خاله
                                                           

 ـ نوید: دعوت به مهمانی6
 شد. شده تا خانة میزبان فرستاده می ای که برای همراهی مهمان دعوت ـ خرام: فرستاده2
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پدید آورده بود، چوب هم بر تخت نشانده  بزرگ پادشاهِ ـ در روزگاری که
 خورد. شد، آب از آب تکان نمی می

 ام سر جنباند و گفت: خاله
 .گردی یا به پارثه بازمی مانی آیی یا در بابل می ـ یا با من به بارگاه می

 ـ چی؟
 ـ همین که شنیدی.

 ـ تو در جایگاهی نیستی که بخواهی...
 بگیری.ـ هیس... چیزی نگو که نتونی پسش 

خر  توانم جایگاه پادشاه را نادیده بگیرم و پنداشتم می میبرخاست و بیرون رفت. 
که  آن بی به گرمابه رفتم و برخاستم، چهر پرَیخود را برانم. خشمگین از برخورد 

پذیرفتم که  دراز کشیدم و در خود فرورفتم. باید می 6زن در آب جامه از تن بکنم
توانم با سرکشی کاری از پیش ببرم. باید زیرکانه  دیگر در جایگاه سالاری نیستم و نمی

ر بنیان بگذارم و بر پایة دادهای گزارده شده، ساختار گزاکردم تا نهادی داد رفتار می
 .دام آماده شو شایسته و بایستهبه جایگاه  کشورداری دگرگون گردد و زمینة بازگشتم

توانستند ما را به  یشیدم که میاند زن به بایدها و نبایدهایی می درازکشیده در آب
بستی دیگر بکشانند. نه پادشاه دستی در پیدایش آن سامانة ناکارآمد داشت و نه من  نبُ

توانم شدم تا ب شبه برچینم. باید با آهنگ زمانه هماهنگ می توانستم آن را یک می
 آواز خودم را بسرایم و بخوانم.

ام کند.  چهر رفتم تا برای رفتن به دربار آماده پَریپس از کنار آمدن با خودم، نزد 
ای برازنده به تنم پوشاند  که چیزی بگوید یا بپرسد روی و مویم را آراست، جامه آن بی

 و راهی بارگاه شدیم.

                                                           

 زن: وان ـ آب6
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چهر پرسید.  پَریهایی از  ها، پرسش ها و خواندن نامه پادشاه پس از شنیدن گزارش
کردم که مرا دوستانه به نام فراخواند.  ام نشسته بودم و با انگشتانم بازی می کنار خاله

 ام، دوباره نامم را بر زبان راند: پنداشتم درست نشنیده
 زاد.پَریـ 

هایش نشاند و  چرخاندم. لبخندی بر روی لبسر برافراشتم و نگاهم را به سویش 
 پرسید:

 ای که بر تخت پادشاهی بنشینی؟ ـ آماده
 سرمایی از تیرة پشتم گذشت و پیکرم را به لرزه درآورد. سر جنباند و گفت:

 درخورمان بودیم. گاهکاش هر دو در جای زاد، ایپَری ـ روزگار ناسازگاریه
داشتند. در آن سیاهی چیزی را دیدم  به چشمان سیاهش خیره شدم. ژرفایی شگفت

چهر دست روی دستم گذاشت، آن را مادرانه فشرد و  پرَیکه بر لرزش پیکرم افزود. 
 آهسته گفت:

 م باش.ـ آرو
 آهسته پرسیدم:

 ؟ره دونی برا چی به مصر می ـ می
 ـ هیس...

 گم... ـ گوش کن ببین چی می
 ـ هیس...
 پس از چند روز به مصر خواست بداند که می، دکشی پرسی از برنامة سپهپادشاه 
« فرعون»تا  یمدیرس ها به آن کشور می پیش از آگاه شدن مصری ید. بایدرسخواهیم 

 را نداشته باشد. بایسته برای گرد آوردن سپاهزمان 
 شان کرده بود.پرَیم را شب به درازا کشید. برخورد پادشاه روان ها تا نیمه زنی رای

آوردم به  ام، هرچه بر مغزم فشار می که دریافته بودم با او پیوندی دیرینه داشته بااین
 ام چه جایگاهی داشته است. آوردم که او در پیشینه یاد نمی
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شان برای  سو نبودند و تلاش پیشنهادهای پادشاه هم تر بیشی با زنان پارث رای
روا  گری فرمان پرخاش زدگی در لشکرکشی گاه به نمایاندن پیامدهای ناگوارِ شتاب

ها  داستان پردازی و یادآوری کهن شدند از داستان ناچار میها  گاه هم پارثی انجامید؛ می
هایم همة  م بود، گوشخرد وجو در آثن که مغزم درگیر جست بهره بگیرند. بااین

ی، اندیش همزنی هیچ نگفتم. در پایان نشست  شنید. از آغاز تا پایان رای سخنان را می
کشان، پس از سر زدن سپیده راه بیفتند.  تاز سپه پادشاه فرمان داد که گروه پیش

. خودم خواستیم از دربار بیرون برویم، پادشاه باز مرا به نام فراخواند هنگامی که می
شده  نامم را بر زبان راند که یادمانی فراموشبه نشنیدن زدم. دوباره با گویشی ویژه را 

ندید و را به یادم آورد. با تندی سر به سویش چرخاندم و به چشمانش خیره شدم. خ
 :گفت
 .برای دست یافتن به تخت پادشاهی باید بسیار بکوشیـ 
هیچ نگفتم. پادشاه از جا برخاست. همه برخاستند. از بارگاه بیرون رفت.  
 چهر نگاهم کرد و لبخندزنان آهسته گفت: پَری

 ـ آفرین بر تو.
های سپاه نزدمان آمد. جوانی بود بالابلند که چشمانش درخشش  سپهبد پارثی

 :چهر گفت پرَیگیرایی داشت. رو به 
دشواری گذشتن از دریای ماد نادیده  ،مصربندی رسیدن به  پندارم در زمان ـ می

 .گرفته شده
 ن سینا خواهیم رفت.ـ از بیابو

 ن گذشت.شه از او ام، نمی ـ اون بیابون رو دیده
 .شناسه که چندین آبشخور داره زاد راهی رو میپَریـ 

 نگاهم کرد و پرسید:
 ؟ترسه ـ چرا پادشاه از شما می



  633*** * پارثه

 

 روزی که پادشاه شوی به پرسشت پاسخ خواهم داد.ـ 
 د. آهسته گفت:پَریرنگ از رخسارش 

پاسدار  ام ام نخواهم شکست؛ تا زنده که با پادشاه بزرگ بسته ـ هرگز پیمانی رو
 تاج و تخت فرزندش خواهم بود.

 دونم. ـ می
 چهر دستم را گرفت و گفت: پَری. کمی سر خم کرد، چرخید و شتابان رفت

 آغاز کنیم. مون روباید کار بیا بریم،ـ 

اندیشیدم که  داشتم به واکنش سپهبد پارثی به سخنم می آزمودم. بامدادی آرام را می
 :پرسیددر گوشم پیچید که داریوش  آوای

 ؟ترسه ـ چرا پادشاه از شما می

اش گذاشتم و به دو سوی کشیدم  زدم، انگشتانم را بر چهره انگشت بر پیشانی دُرسا
تا چشمانش را بهتر ببینم. چشمانش نمایشگر روشن در دل تاریکی البرزکوه را پوشاند. 

 نگاهی خیره داشت. پرسید:
روزگار تازش  تر گفته بودی تو ؟... یادمه پیشیخواهی به پرسشم پاسخ بده ـ نمی

من به کار گرفتن جادوی سپید برای ناکار کردن بَه از ورهمن به زاول، زال تو بَ

 ن بَهمن نبود؟بازداشت... آیا جانشین کورش، همو
نمودند. آه  می کاو کُنج دوستان نوجوانمام زدم، همة  انگشت بر نمایشگر گوشی

 کشیدم و پاسخ دادم:
کس به زندگی  . هیچو بدهای خوب  از آزموده ست ای ـ پیشینة همة ما آمیخته

وپرورشی  گری یاری برسونه؛ اگه آموزش داری و سوفی گرده که به گسترش دین بازنمی

خرد باشه، به گمراهی و  شیم برانگیزانندة سوی تاریک آثن که از اون برخوردار می
 شیم. گرفتار می یکار تبه
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 ای؟... دیوانگی رو بازگشتهگیتایی نه به زندگی آیا تاکنون در پیکر ـ کالبد مردو ـ
 ای؟ هم آزموده

 خندیدم. نگاهی به آسمان پُرستاره انداختم و گفتم:
ای  مده، بهتره بخوابید، فردا روز بزرگیه و زمانهمان به سر او ـ زمان نشست

 شه. دگرگونه آغاز می
گفتم، دیگر به هیچ  دانستند که هرگاه از پایان زمان نشست سخن می دوستانم می

فتند. ر گاه بیرون می گفتند و از نشست دادم و تنها باید بدرود می پاسخ نمی پرسشی

سا دُر سیاهی گرفت. ام، در نمایشگر گوشی هرکدام به روشی بدرود گفت و جایش را
 مان پرسید: از بدرود گفتن سر باز زد و پس از تنها ماندن

 ـ پرسشی دارم که تا پاسخ ندهی بدرود نخواهم گفت.

 ـ بپرس.
 واگذار کردی؟ به مردا چرا تاج و تخت پادشاهی روـ 

کشورداری کار پیچیده و  دمی ژرف فروبردم و آن را با هویی تند بیرون دادم.
جا کرد؛  ها را چید و جابه توان مهره مانند بازی شترنج به سادگی می ،دشواری است

ها را برچید،  توان مهره ها رسید، به سادگی نمی کار که به رویارویی با دشواری

 شان بازگرداند. جایگزین کرد یا به جای نخستین
های دیریاز که به چیرگی مردان شکارگر انجامید، هرگز  زمستان پس از زمانة شب

توانستیم چیرگی مادرسالارانة خود بر بازار را بازسازی کنیم. چنگ انداختن مردان ن
 مان را. مان را کوتاه کرد هم زبان بر سازندگی و بازرگانی هم دست

های شاروندی به  ای است که چگونگی گردش خون در رگ بازار دل تپنده
ة ابزاری برای چیره کارکرد آن وابسته است. ما هرگز از بازار و بازرگانی به گون

شان به سرسپردگی بهره نبردیم، رویکرد مردان سالارشده  شدن بر دیگران و واداشتن



  633*** * پارثه

 

دیدند که گاه  افزاری نرم می بر کشور دگرسان بود؛ آنان بازار و بازرگانی را جنگ
 نمود. کارآمدتر از گرز گران می

وفیانه، بازار هم گسترانه و س های دین جویی مردانه با گرایش با درآمیختن جاه
مردان و سوفیان هم  مردان و سوفیان. گاه خود دین ابزاری شد برای پشتیبانی از دین

گستری به زر، سرگرم گنج اندوختن  جامة بازرگانی به تن کردند و به بهانة نیاز دین
کاران،  گویان، فریب گونه، بازار جایگاهی پُرهیاهو شد برای پروردن دروغ شدند؛ بدین

فروشی و  فروشی، کم همان جا زدن، گران نمایی و جوفروشی، این نمایان، گندم وارونه
 پروری. بنده

پرده شده بود که  ای بی ها به اندازه ها و پلشتی آلوده شدن بازار و بازرگانی به پلیدی
دوری گزیدن از پرداختن به  ،زار لجنماندن از آن  بیم بیپنداشتند تنها راه  ها می پارثی

 ر پیوند با بازار و بازرگانی است.کارهای د
کورش دریافت که بازگرداندن شادابی و پویایی به پیکر کشور، بدون سروسامان 

ن بازگانان به پیروی از اشَا ناشدنی است. او به خوبی انددادن به کارکرد بازار و گرو
ویژه  بهرانداخت؛ های رواشده در بازار را ب توان نادرستی دانست که به سادگی نمی می

ری و سازندگی در پرو داری، دام در کشاورزی، باغ« بنده»گیری کار خریدوفروش و به
آور را  سامانی شبه آن سامانة نابه شد یک و نمی شان شده بودپایة بازار کشورهای دیگر

 ای نوین جایگزینش کرد. درهم شکست و سامانه
و واگذار کردنش به شاهی دبه چگونگی از دست دادن پا و در خود فرورفته بودم

 :، پرسیدسا در گوشم پیچیدآوای نرم و چرب دُر باز اندیشیدم که یجو م مردان جاه
 جون؟ ـ از پرسشم دلگیر شدی شهین

 هایم شکفت، پاسخ دادم: نگاهش کردم، لبخندی روی لب
ام. اکنون بیش  این پرسش دچار اندوه و سرخوردگی بودهاندیشیدن به ها از  ـ سال

 ام: از ماست که بر ماست. دریافتهاز همیشه 
 ـ چی؟
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روایی  مدن بدفرمانانگاری خودمون زمینه رو برا پدیداو ـ کوتاهی و ساده
ن از بازار و بازرگانی دست و مو گیری کرد. بیش از هرچیز کناره آمادهمردسالارانه 

بیاساییم، واگذار کردیم تا اندکی  ه کرد. سازندگی رو به مرداکوتا مون رو زبان
سپردیم تا از دروغ و فریب به دور باشیم، از  دادوستد و خریدوفروش رو به اونا

یم. هامون دور نش کشوری چشم پوشیدیم تا از بچه شهری و میان بازرگانی میان
 یم و به زیستن تو قفسخانگی خو گرفت نشینی و پادشاهی درون اندک به پرده اندک

 زرّین دل خوش کردیم.
ای گستاخ شدن که  مون رو هم برنتابیدن، به اندازه خانگی درونمردا همون آسایش 

فروشی آلوده کردن و نوبازاری  پیکرمون رو هم کالا نمایوندن و ما رو به ننگ تن
 هم پایمال کرد. مون رو ن که مردم بودندآور برا زراندوزی پدید آور شرم

 سا روان شد. افزودم:دریافام دُر اشک از چشمانِ
 یمپایان بد نشینی ، باید به پردهوندنن نشمو که بر دامان دن این ننگپاک کر ـ برا

 به دست بگیریم. بدون چیرگی بر بازار و و سالاری بر بازار و بازرگانی رو
و ساختن  فرهنگپروردن ای بازرگانی، هرچی تو میدون ندن اشَایی بربازگردو

 خواهد بود. مانند ساختن خانة کاغذی روی آب نمو کوشش شاروندی بکوشیم،
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 هگمتانه
 
 
 

های  جای شهر ستون نمودند. در جای گیر می فشرده آسمان را دل ابرهای تیرة درهم
 د.زدن میسیاه دود زمین را به آسمان پیوند 

وبازار  آگاه شدن مردمان کوچه هیاهویی ناخوشایند گوشم را پُر کرده بود. پس از
ی شدن و راه یاز شکست خوردن مُغان شورشی به سرکردگی فرَورَتی از سپاه پادشاه

خشم و ترس،  ؛سرزمین ماد« مُغانِ»پایان دادن به شورش  پادشاه به سوی هگمتانه برای
هر زمانی نگذشته ش کن به راه افتاد و کوتاه سیلی بنیان ها نمایان شد؛ کینة پنهان در دل

 خوش شورشی پُرآشوب کرد. را دست
سرکردة  ای دستگیر کردنبر افروزی مُغان مردمان خسته از جنگدر پی تلاش 

پیرِ مُغان که تلاش  ،از ویران شدن شهرشان گیری پیشبرای  ،به پادشاه آنان و سپردنش
 را به سنگربندی و پایداری در برابر لشکر پادشاهبازار و کوچهان کرد مردم می

که دست به  خود فرمان دادمغزخرخوردة  پاسدارانِبه  و به خشم آمد ،دبرآغالان
با کشتار مردمان تیغ شدند تا  به دست سرکوب بگشایند. پاسداران سرسپرده هم

 اکن پاسداری کنند.پر خدایگان دروغوتختِ  تاجاز  ،افزار جنگ بی
نگیخت که در پندارم برا ناپذیر را بینی پیش وبازار واکنشی کوچه انکشتار مردم

را آغاز مانندی  بی «شانِکُ مغُ» مادها گاهِ تخت های رسیده لب به جان گنجید. هم نمی
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هایی  با بستن پیمان« ضحاک»به بند کشیدن  به من و پادشاه نشان بدهند کهکردند تا 
 یمکند می باید دندان پوسیده را کار نیست: چارةخورده،  شکست مردانِ شکننده با دین

 .یمانداخت میو دور 
فامِ  ترین دیوار بنفش در پسِ کوتاهپس از ناکام ماندن تلاش برای دستگیری مغُان، 

دست به کشتار  چنان آن دیوخو انپاسداران سرسپرده به خدایگبخش بیرونی شهر، 
در زمان کوتاهی از کشُته پشُته  ند.انگار به شهر دشمن دست یافته بود گشودند که

در  شد، خونابه ها شده از خون کشتهبازار و کوچههای  آب روان در جویساختند. 
پدید و خیزشی پُرخروش را برانگیخت توفنده ی خشم ،سراسر شهر به گردش درآمد

 که هیچ نیرویی توان ایستادگی در برابرش را نداشت. آورد
 ر پادشاه،گیری سرکشی در براب پس از ناکام ماندن تلاشم برای بازداشتن مُغان از پی

 آماده 6رابر پَروستمُغان تلاش آغاز کردند که شهر را برای جنگ و پایداری در ب
دار که تا آستانة دوزخ به دنبال آنان رفته بودند،  پنداشتند مردمان دین بکنند. می

 شان به دوزخ هم خواهند رفت. راه هم
برای کاستن را آزاد گذاشت،  تنها آن اژدها کورش پس از پیروزی بر آستیاگ، نه 

 هیچ کاریهم  وبازار کوچه انبه مردم گسترانندة بهدینی مردان مادی دیناز دسترسی 
ها، کسی به  پارثیخردستای پنداشت با گستراندن دانش و بینش  می نکرد، چون:

های برآمده از باورهای  خُرافهمردان بهدین گوش نخواهد داد و  های دین هاگویی یاوه
کن خواهند  جویی ریشه دور از ستیزه های سوفیانه در روندی آرام و به دینی و گرایش

 شد.
انگیخت، به او نوید  پیمانی با خویش برمی ضحاک را به هم ،هنگامی که اهریمن

پیمان با اهریمن، به بندگی خدا  مردان و سوفیانِ هم داد. دین روایی بر جهان را می فرمان
                                                           

 ـ پَروست: محاصره6
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رفتند؛ خوی را به دوش گ دن جهان از مردم آزادهکاری تهی کر تن داده، خویش
پندارند.  سرنوشت خود می شده و دستمزد نویدداده را روایی بر جهان روی،  فرمان بدان

 ،های گوناگون ها و ریخت ها، رخت ها و همة جاها، با نام در همة زمانآنان 
ه با گون کلاغخورند: گاه  نرخ روز میدَهاکَ هستند که نان به  اَژی جویانِ تازی جاه

د، در جای دیگر گیرن در جایی کفتارمنشی پیش می، گذرانند زگار میدزدی رو لاشه
شان کُند شود  ند؛ تیغکن ه میزیند، اگر زمان یابند چون گرگ درندگی پیش می وار شغال

سر « ناله چسُ»شان کشیده شود،  و هرگاه نیش آورند به گزندگی مارگونه روی می
آورند تا  وبازار روی می به تباه کردن خرد مردمان کوچه« خوانی روضه»دهند و با  می

 روایی آماده کنند. فرماندُژ شان به زمینه را برای دست یافتن ،مغزی آنان وشوی با شست
مردان خریداری نخواهد  های دین ناله پنداشت چسُ اندیش بود که می کورش ساده

ای افزایش نیافته  به اندازهاز دانش و بینش داشت. تا زمانی که برخورداری مردمان 
خرد چیره شوند، در برابر  سوی تاریک آثنهای برآمده از  باشد که بتوانند بر گرایش

 پذیر خواهند بود. مردان آسیب پرورانة دین های دین ناله چسُ
 ورز گر، پژوهنده و دانش پرسشگستر و  وپرورشی دانش ریزی آموزش در کنار پی

پرور و  دیوانگان دین از هرگونه دسترسی بایدبرای پروردن کودکان و نوجوانان، 
 .شود گیری پیشدوپرور به آنان سوفیان جا

ورزند و هرگاه زمان  دیوانگانی که هزاران سال است با آزادی و آزادگی دشمنی می
در دسترسی به کودکان و اند، نباید  اند بر آزادی و آزادگان تاخته و دست گشاده یافته

از آزادی گفتار و کردار برخودار باشند، وگرنه همچنان پندارها و نوجوانان 
به دانش  شان دست یافتنگون خود را به گوش آنان خواهند سرود و های بیمار یشهاند

 را دشوار خواهند کرد.و بینش 
های  نباید بیهوده آزموده دَهاکَ باید شکسته شود. یمنی اژَیچرخة اهر

مردان و  کاری دین خورده را هزاران باره بازآزمود. زمان آن است که به تباه شکست
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د و راه برای نبدهیم تا دین و جادو به جهان تاریکی بازگردانده شوسوفیان پایان 
 پندارمذ از چرخة زندگی گیتایی هموار گردد.رهایی ث

دوگانه پدید آمد. فرَوهَرهای « گیتیِ»، از چیز «ناچیز»از « چیز»پس از پیدایش 
کششِ اتِری به کار گرفتن جویانه با  پنتایی، پناهشده به جهانِ ث اَنغرَمینویی پرتاب

شده به چیز، ریزبنیادهای گیتایی را گِردِ هم آورده و به  بازمانده از ناچیزِ دگرگون
 شان، خود را از نابودی پاس بدارند. تا در زیر پیکر سنگین 6اَپاخترهایی هستی دادند

یابنده، زمین بود که گروهی  در گیتی گسترش شمار اَپاخترهای پدیدآمده یکی از بی
را آغاز کردند تا  پیوستند و فرایند دگرگون کردنش بدان فرَوهَرهای ثپنتایی خام از

گاهی باشد برای پدید آمدن چرخة زندگی گیتایی و آغاز فرایند دگرگونش  زایش
آماده شود و « یرندة هوش و رای و خردپذ»جانداران تا زمینه برای پیدایش مردم 

 جان زمین، ش در بخش بیدگرگونآغاز با  گونه، بدین فرایند والایش هم آغاز گردد؛
ها آماده شد و با پیدایش زیست  سر برآوردنِ رسُتنیبرای  2«سیاه میان»این اَپاخترِ 

 .7ددر زمین پدیدار شچرخة زندگی گیتایی  نیامیزندة آغازیانی،

                                                           

های ایرانی از گرد )کروی( بودن و روندگی زمین آگاه بودند. در بندهش این دانش بازگو شده  داستان ـ پردازندگان کهن6
فراز، درازا با پهنا و پهنا با ژرفا برابر، راست میان این  نشیب و بی از آب زمین را آفرید: گرِد، دورگذر، بی»... است: 

 (.10)بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص « مان قرار بگرفته.آس
 ها( چنین توصیف شده: ـ در شاهنامه زمین به هنگام پیدایش زیستِ آغازیانی )رُستنی2

 ها بردمید ببالید کوه، آب»
 

 سر رُستنی سوی بالا کشید 
 

 زمین را بلندی نبُد جایگاه
 

 «یکی مرکزی تیره بود و سیاه 
 

 (13-13، ب 5فردوسی، دفتر یکم، ص )شاهنامة 
اند:  رمز کیومرت بازگو کرده انگیز را با نام های ایرانی، داستان آگاهی آزادگان از این رویداد شگفت داستان ـ در کهن7

هایی پدیدار شد که برای زیستن نیازمندِ روشنایی، گرما و اکسیژن نبودند؛  مَرِتَ )زندة میرا( نخست به گونة رُستنی گَی
های زمین و ساختن اکسیژن، شرایطی به وجود آوردند که اتمسفر پدید آمد؛ با پیدایش  آنان با دگرگون کردن کانی

ای پیدا کرد که زمینه را برای پیدایش گیاهان نیازمند به روشنایی، گرما و  اتمسفر، آفتابِ خورشید زیر آن چرخه
   نین بازگو شده:اکسیژن آماده کرد. در شاهنامة فردوسی این دانش کهن چ
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 پیکر ـ کالبدهایساختن ، با «اَبرپایه»فرَوهَرهای زمینی پس از دگرگون کردن 
سپهر اَخترانِ » های ستاره. فرایند چرخة زندگی گیتایی را آغاز کردند ،آغازیانی
کردند؛ با پیدایش آماده « سپهر اَختران آمیزنده»را برای پدیدار شدن  زمینه« نیامیزنده

ایند زایشِ آمیزنده فراهم شد تا با آغاز فر« گاو یکتاآفریده»هم زمینة پیدایش  گیاهان
دگرگونش جانداران گسترش یابد و با پدیدار شدن « رود»و « زاد» و پدیدار شدن

مردمی که توانایی فراتر رفتن از  رور برای پیدایش مردم پدید بیاید:جانوران، بستری با
رفتن از  را داشت تا روند والایشی را آغاز کند و با فراتر« خورشیدپایه»به « پایه ماه»

مند را بیازماید  گری کران فرابگذارد و آفرینش« سپهر امَشاسپندی»به  پایدپایه، خورش
گون از خاستگاهش، پس از آزمودن  پرَیای برسد که بتواند با بیرون رفتن  تا به پایه

کرانة چیز از ناچیز  گری بی اَثورا بودن، در واپسین گامِ والایش ثپنتایی، به پایة آفرینش
 والایش یابد.« سپهر اَثورامزدایی»در 

، به تنهایی کردن روند والایش تا اَثورامزدایی پرَیزمینی فراتر از سفرَوهَرهای 
پندارمذ زمین را به پایة بیرون ببرند و ث شتوانند این روند را به گونة گروهی پی می

های  رها از کشش پندارمذ، ثفرابرسانند تا پس از آنرفتن از چرخة زندگی گیتایی 
، بدون آزمودن تنش و کشمش، روند نیخردِ خویش و دوزخِ زیرزمی ده از آثنبرآم

  د.گیری کن به پایة اَثورامزدایی پیوالایش خود را برای رسیدن 
مان  دنمانبه درازا کشیدن های گوناگون بودیم،  زمانی که در مصر سرگرم پژوهش

کشور خودسری پیش  جای در جای .تنی برانگیخشک به پیمانمُغان را  ،در مصر

                                                                                                                              
 ستاره به سر برَ شگفتی نمود»

 

 به خاک اندرون روشنایی فزود 
 

 همی برَ شد ابر و فرود آمد آب
 

 همی گشت گرِدِ زمین آفتاب 
 

 گیا رُست با چند گونه درخت
 

 «به زیر اندآمد سرانشان ز بخت 
 

 (66-13، ب 5)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
از آنجا که تن »دگرگونش زمین برای آمادة پیدایش زیست شدن، در داستان کیومرت آمده: در بندهش هم آغاز فرایند 

 (.55)بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص « کیومرث از فلز ساخته شده بود، از تن کیومرث هفت گونه فلز به پیدایی آمد
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داران را برای پاسداری از خود به  گرفتند، بر شهرها چیره شدند، گروهی از دین
 کردند. راه هموبازار را با خود  سرسپردگی کشاندند و مردمان کوچه

پویایی از  آرامش و ه رشته بود، در چند ماه پنبه شد.آنچه کورش در چند ده
روا بر بازرگانی از هم  ناشَایی فرما .بازار آشفته گردید کشور رخت بربست و رفت.

و آزادگان به تنگنا  وخروشِ شورش جای تکاپوهای سازنده را گرفت جوش .پاشید
 .افتادند
های  مردانِ چنگ انداخته بر گنج پادشاهی، فریبکارانه بخش کوچکی از دارایی دین
نویدها با دادن  د،شده برای روز مبادا را میان فرودستان و تهیدستان پخش کردن انباشته

پرست فراهم کردند  خُرافههای  و نشان دادن در باغ سبز، برای خود لشکری از پابرهنه
 شان را به پاسداری از خویش گماشتند. مغزترین تهی و گروهی از 

مان رسید،  جویانة مُغان به دست هنگامی که نخستین گزارش از تکاپوهای جاه
چندهفته بیهوده تلاش کرده بود که درنگ به دیدار پادشاه شتافت. او  چهر بی پَری

کاوس شیفتة جادوی  دانستم که او نیز همانند کی پادشاه را به بازگشت برانگیزاند. می
 مردانِ دین از جادوی باستانی و بر آن بود که با فراگرفتن نیرومندترین ای شده سوداوه
کند و  نمیروی، از مصر دل  ؛ بداندیوها را به بندگی بگیرد ،مصر منشِ سوفی

 چُنان استوارشده و در دل مردمان جا باز کرده که ها پنداشت پادشاهی پارثی می
 د داشت.نشوریدن را نخواه 6هرگز زهرة خوردگان شکست

چهر ماندم، بازنیامد. برخاستم و به دربار رفتم.  پَریراه بازگشت  به هرچه چشم
ها رفتار  های درباری فرعون مردان مصری، بر پایة آئین دل دین پادشاه برای نرم کردن

مردان مصری همچنان کارگزاری دربار را در دست داشتند. بارگاه برای  کرد. دین می
نجی ای. گاه چندهفته به کُ پادشاه جایگاهی شده بود برای فراگرفتن جادوی سوداوه

 داد. زنی نمی خزید و تن به رای می
                                                           

 ـ زهره: جرأت6
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خودپیچان به  شیری خشمگین به چهر چون ماده پرَیبه دربار که رسیدم، دیدم که 
نزدش رفتم و آرامش کردم؛ سپس رود. دریافتم چه پیش آمده است.  سو می سو و آن این

ای که پشت میزش نشسته بود و روی  مرد چاق و سرتراشیده به سوی درگاه رفتم. دین
 جهید و راه را بر من بست و گفت: نوشت. از جا بلند چیزی می 6پاپیروسی

 وشنود نشسته است بانو. ـ پادشاه با خدایان به گفت
داران پارثی پاسدار  که چیزی بگویم شمشیرم را از غلاف بیرون کشیدم. نیزه آن بی

پسکی واپس  ام پسمرد چند گ یچ از جا نجنبیدند. دینه کردند، که نگاهم میدرگاه 
و دریافت که آنان دست نخواهند جنباند. به سویش داران نگریست  رفت و به نیزه

 چهر دستم را گرفت و گفت: پرَیرفتم تا شکمش را پاره کنم که 
 ـ با من بیا.

مرا به سوی درگاه کشاند. در را باز کرد. بارگاه در تاریکی، خاموشی و سرما 
یخچال جا را چون  خفته بود. درنیافتم که در چلة تابستان چگونه توانسته بودند آن

 بوی خون در بارگاه پیچیده بود. آهسته گفتم:سرد کنند. 
 مُردار میاد. ندِـ گَ

 داران فرمان داد: چهر به نیزه پَری
 ـ آتش بیاورید.
چهر آتش  پرَیدار به سوی آتشگاه دوید و شتابان بازگشت.  های نیزه یکی از پارثی

با  برهنه بود:ها آتش برافروختیم. پادشاه  دان را گرفت. به درون رفتیم و در همة آتش
رو به دیوار، دوزانو بر روی زمین نشسته بود  نجیدر کُکمری خمیده و سری افکنده، 

 جنبید. زیر لب غُرّیدم: و هیچ نمی
 ـ مردک دیوانه.

                                                           

 نوشتند. ساختند و روی آن می یای نی م ها با ساقة گونه ـ پاپیروس: کاغذ مقوامانندی که مصری6
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 اش را بیاور. ـ هیس... برو جامه
دست به سوی تخت رفتم. جامة پادشاه را پشت تخت یافتم. انگار کسی  شمشیربه

آهسته خم  چرخاندم و آمادة فرودآوردن کردم. در دستم را زیر آن خفته بود. شمشیر
شدم و لبة جامه را گرفتم و ناگهان آن را کشیدم. با دیدن آنچه زیر جامه پنهان کرده 

سر در برابرم بود که خونش در  ای بی دوشیزه دم و لرزه بر پیکرم افتاد.پَریبودند از جا 
چهر را فراخواندم و آن پیکر  پَریلگنِ زرّین نهاده شده زیر گردنش خشکیده بود. 

سر را نشانش دادم. زیر لب ناسزایی گفت و خشمگین به سوی پادشاه رفت و لگد  بی
 بر کمرش زد و سرش را بر دیوار سنگی کوفت.

خود آمد. با سستی به سویمان چرخید. دست بر پیشانی نهاد د و به پَریپادشاه از جا 
ام کرد و چشم به شمشیری که در دست لرزانم بود دوخت و  و نالید. نگاهی به خاله
 با آوایی گرفته پرسید:

 ؟خوای منو بکشی ـ می
 کشُت!... برخیز. شه نمی ـ مرده رو

 یستاد. فرمان دادم:بی هیچ شرمی از جا برخاست و با کمری خمیده در برابرمان ا
 ـ راست بایست... سرت رو بالا بگیر...

گامی پیش گذاشتم، دستم را بالا بردم و نوک شمشیر را به چشم راستش نزدیک 
 د. ترسان پرسید:پَریگی به رخسار نداشت، پنداشتم رنگش که رن کردم. بااین

 زاد؟پَریکنی خوای چیکار  ـ می
 باز کنم. خوام چشمت رو ـ می
 کور کردنم؟ـ با 

 .بشهن بهتر که کور بینه همو ـ چشمی که نمی
 چهر دستم را گرفت و فرمان داد: پَری

 ای پیدا کن... ش جامهبرام باش... برو ـ آرو
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چهر در گوشم پیچید  پرَیکنندة  دست پس کشیدم، چرخیدم و رفتم. آوای سرزنش
 پرسید: که از پادشاه می

ای؟...  تو سر بریده خاموش باش... آن زن رو. به ننگ بیالایی؟.. خوای نامت رو ـ می
 جا بود؟... ای... جز تو چه کسی این ات پنهانش کرده نی که پشت تخت زیر جامههمو

ای برای پادشاه یافتم. به سویش رفتم و آن را به سویش پرتاب کردم. جز  جامه
به . هیچ ام نداشت. چند جام می به او نوشاندیم های خاله وپلا پاسخی به پرسش پرت

چرا رو به دیوار  اند؟ ش بودهراه همچه کسی یا کسانی  بارگاه رفته؟ یاد نداشت کی به
 و... ؟شده نشسته یا نشانده

پادشاه، او را از گزارش پروانه آگاه  زگرداندن هشیاری به سر تهی از خردِپس از با
گنجید که تاج و تخت را از دست داده باشد. پروانه گزارش  کردیم. در باورش نمی

خوانده، تاج بر سر نهاده، بر تخت پادشاهی « ردیابَ»جویی خود را  داده بود که مُغِ جاه
 راه هما خود وبازار را ب پاشی و دادن نویدهای فریبنده مردمان کوچه نشسته، با پول

ردیا سر جنباند و شانی کشانده است. پادشاه با شنیدن نام بَپَریکرده و کشور را به 
 دست بر پشت دست زد. پرسیدم:

 شته شد؟ردیا چگونه کُـ بَ
 آه کشید و گفت:

 دونم. ـ نمی
 کشُتی؟ ـ تو اونو

 ای از جا جهید و فریاد زد: چون دیوانه
 ـ چیزی به یاد ندارم.

باش... بشین... بس کن... اکنون زمانِ این کار نیست... برو سپهبدان لشکر رو م ـ آرو
 به دربار فرابخون...

ها را از دربار  داران فرمان دادم که همة مصری از بارگاه بیرون رفتم و به نیزه
ها دمیده شد. به جنبش درآمدند  ای در کالبد افسردة پارثی انگار جان تازه بیرون کنند.
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خودم را به  ها را از دربار بیرون کنند. شدند تا مصری کار به دستنان و هیاهوک
زنی فراخواندم. داریوش پیش از دیگران خود را  لشکرگاه رساندم و سپهبدان را به رای

 به من رساند و پرسید:
 ـ چی شده؟

ردیا خوانده و بر تخت پادشاهی نشسته ـ باید به ایران بازگردیم... مُغی خود را بَ
 باش بدی... سپهبدها به دربار بیا... آره، بهتره آماده راه همها بو نبرن...  .. بپا مصریاست.

 ها در باغ پراکنده وگویی کوتاه با داریوش به دربار بازگشتم. مصری پس از گفت
مرد وِردخوانان و عودسوزان  نمودند. به سوی بارگاه رفتم. چند دین و سردرگم می شده

 زنان و مردان جوانرا از بارگاه بیرون آوردند و با خود بردند. شده  پیکر زن کَرپانی
وروب بودند. بوی خوشی در بارگاه پیچیده بود، رامشگران و  سرگرم رفت مصری

 خواندند. نواختند و می نیاگران میخُ
مردانِ مصری را به پرسش گرفته بود تا  چهر نزدیک شدم. بزرگِ دین پرَیبه 

آمده؟ سر بریدة آن زن کجاست؟ چه کسی او را سر بریده دریابد در دربار چه پیش 
گوی  مرد دروغ گمان بودم که کارش بیهوده است و نخواهد توانست آن دین و... بی

 فریبکار را وادار به آشکار کردن رازهای سیاهش بکند.
ها را بیرون  پس از آراسته شدن بارگاه و از راه رسیدن سپهبدان لشکر، همة مصری

شدة  چهر پس از خواندن نامة رمزنگاری پَریزنی آغاز شد.  نشست رایراندیم و 
زمانی به خاموشی گذشت. سپهبدها در  کنارم نشست. کوتاه ،پروانه از آغاز تا پایان

 نمودند. پادشاه به خاموشی پایان داد و گفت: خود فرورفته و اندیشناک می
 رم کشته شد...براد چندی پیش دونید که ـ همة شما می

که آراستگی به رخت و ریخت پادشاه بازگشته بود، گویا همچنان مغزش  ا اینب
گفت، به جای  وپلا می شی بود. پرتپَری شی و کنشپَریکرد. دچار گفتار درست کار نمی

خاست و  درپی از جا برمی ، پیجنباند وار دست و سر می ها، دیوانه دادن پاسخ به پرسش
 گفت. ماند و با خود سخن می یره مینشست، گاه به ناکجایی خ دوباره می
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ناآگاه ماندن  یردیا و چرایپس از بگومگویی که دربارة چگونگی کشته شدن بَ
 وبازار از آن رویداد، داریوش گفت:  مردمان کوچه

اونچه در کشور  از رو وبازار مردمان کوچه به یاری اون ای داشتیم که ـ اگه سامانه
 ردیا جا بزنه.شو بَخود تونست گو نمی این مُغِ دروغگمان  بی، یمکرد می گذره آگاه می

ها و  نیازمند سامانهـ کشورداری تنها لشکرکشی و گسترش کشور نیست، پادشاهی 
وبازار بدونن تو کشور و  مردمان کوچه ه که پادشاه، کارگزاران پادشاهی وینهادهای

 شه. نبه میهامون پ گذره، وگرنه تقی به توقی بخوره رشته کشورای دیگه چی می

بازپس  کردیم و نکردیم نیست، باید برا یـ اکنون زمان اندیشیدن به اونچه باید م
 ای بیندیشیم. گرفتن تاج و تخت چاره
همین امروز لشکر بجنبونیم  دم: بدون هیچ درنگه، پیشنهاد می ـ تنها چاره بازگشتن

 و تا دیرتر نشده خودمونو به پایتخت برسونیم.
 یم.نشون بد زدگی ـ نباید شتاب

ن بپندارن سررشتة ای باشه که مصریا و دیگرو گونه بهمون  شتنباید بازگدرسته، ـ 
پس از یم تا برگزینی شایسته خشثَرَپاون مصر رابباید  ..کار از دستمون دررفته.

برداری  بهره آغازشده رو زمین نمونه و به فرجامی برسن که برا کارهایمون  بازگشت

 .ایم کردهریزی  شون برنامهاز
شد. سپهبدان که پس  نادیده گرفته می تر بیشرفت، پادشاه  زنی پیش می هرچه رای

« تیز و برنا و تند» ها او را دیده بودند، در همان آغاز نشست دریافتند: آن مردِ از ماه
مندی  که هیچ ارج پلاگو شدهو ای پرت دیوانه شد، نیمه می« دلِ تیغ کنُد»که از زبانش 
شانی راه یافته به پندار پَری. یافت درنمیساز بودن آن نشست را  سرنوشتجایگاهش و 

سخنی با سوفیان جادوپرور، چیرگی او  نشینی و هم و اندیشة پادشاه در پی چندماه هم
 بر گفتار و کردارش را تباه کرده بود.
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ت داده است، دانستیم پادشاه شایستگی خود برای پادشاهی را از دس که همه می بااین
بوجیه را مکرد ک بند کرده بودیم، وادارمان می خود را بدان پای سامانة ناکارآمدی که

شی او گاه کار را دشوار پَری رای کنیم. روان رای شده بودیم، با خود هم دربارة آنچه هم
گرفت. همان روز به سرم  چهر کار بالا نمی پرَیجویی مادرانة  کرد و تنها با چاره می

را  دادیگزاردن  ،به انجمن مِهستان اگر توانستیم تاج و تخت را بازپس بگیریم، زد که
هرگاه بزرگان کشور دربارة گریختن فرّه پادشاهی از  :که بر پایة آن پیشنهاد بدهم

کنار کنند و به جایش پادشاهی شایسته او را بر رای شدند، بتوانند دل و هم پادشاه هم
 .ندبر تخت بنشان

م، باید دادهایی گزارده شود کنی که برای برپا کردنش تکاپو مینوینی در پادشاهی 
ای، از سوی مردمان  یهدشاهی بر پایة سامانة گزینشی چندلاکه همة کارگزاران پا

آشکار شد، برگزینندگان بتوانند  هرگاه ناشایستگی هر کارگزاری برگزیده شوند و
و کارگزار دیگری را  کنند شبرکنار جویی، شورش و خیزش، بدون پیش گرفتن ستیزه

 .به جایش بنشانند
های  گرانة سامانه در پی بررسی پژوهش «پادشاهی گزینشی ایران»برای برپایی 

اندیشی  ، از روزگاران باستانی تا امروز، هم«پیشگی سیاست»و « کشورداری»استوار بر 
 ای بازار، سامانه و کوچههای مردمان  درپی از گرایش های پی چندین ساله و ارزیابی

پنداریم هم با پیشینة فرهنگی و شاروندی آزادگان هماهنگ است  ایم که می اندیشیده
 سالارِ نوین. های مردم و هم با سامانه

شده به دست مردمی  ساخته و پرداخته فرهنگ و شاروندی ترین ایران گهوارة کهن
. فرهنگ و تمدن اند خوانده« ذیرندة هوش و رای و خردپ» مان او را نیاکاناست که 

؛ ستیزی«دین»یا پروری «کیش» افکنده شد: یکی، ایة رازمند پیم نبر دو بُ نی کهن،ایرا
آزادگی و تلاش در راه پیشرفت  ، آزادی،پاسداری از فرهنگ»یا  «پادشاهی» دیگری،

 .بودگی تا اَثورامزدا شدگی از مردم «روزافزون



  267**** * هگمتانه

 

های سازندة فرهنگ و شاروندی ایرانی تلاش  مایه ها در راه بازشناسی بنُ دهه
جنگ بزرگ »؟ اکنون در آستانة ایم از کجا به کجا رسیدهکردیم تا دریابیم که 

های برآمده از  کاری ایم و امیدواریم بتوانیم برای همیشه به تباه ایستاده« خسروی کی
ننگ آلودگی به دین و جادو را از دامان مردم گری پایان بدهیم و  داری و سوفی دین

 زمینی پاک کنیم.
ای برخوردار  رکرد ویژهاز جایگاه و کا «اَشا»، آزادگان باستان یباورها کهندر 

ای که به تنهایی از دادمندی، آراستگی، هماهنگی، پیوستگی و وابستگی  واژه بود. کهن
ای استوار که درستی، نیکی،  شالودهگفت.  پادشاهی مادرسالارانه سخن می نهادهای زن

و پیشرفت پدید  آرامشتندرستی،  جویی، آشتی زیبایی، نرمی، آهستگی، هنجاری، به
 آورد. می

هرگاه در بخشی از جهان اَشا آسیب بخورد یا از بین ، باستان به باور ایرانیان
زدگی،  هنجاری، ناهماهنگی، زشتی، درشتی، شتاب نادرستی، نابهبرود، دروغ، بدی، 

 آید. یماری، مرگ و پسرفت پدید میب
فرهنگ و شاروندی  ها و پیشینة مزدیسناییِ هپس از به فراموشی سپرده شدن آموز

در  را های ایرانی داستان باورهای سازندة کهن کهنفرهیختگان رازآشنای پارثه، ایرانی، 
های  واژه کهن انگیز، ی بازآفریدند. در آن بازآفرینی شگفتهای پهلوان تانداس کالبد

و  آنها دگرگونی های فرهنگی، روند پدیده چگونگی پدیدار شدن بازگویندة رازِ
شدند برای پادشاهان،  رمزهایی رازآمیز نامهای پهلوانی  داستان در کهن شان، فرجام

پذیرندة هوش و رای » مِمرد های ها و سازندگی پهلوانان و رویدادها تا داستان آفرینش
شوند و در روزگاران چیرگی  ا بازگونم و رزم نما های بزم آرایهدر پوشش « و خرد

جایگزین « پادشاهی»گونه، رمزواژة  بدین زمین، فراموش نگردند؛ ها بر ایران«پارت»
های پهلوانی که بخشی از آنها  داستانریزی  د برای پیشد تا بنیانی باش« اَشا»واژة  کهن

 اند. در شاهنامة فردوسی بازگو شده
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آزادگان از خمودگی زهری ای پس از ناکار شدن ضحاک مارگونه،  اکنون هزاره
 شد، بیرون آمده و برای کوبیدن سر ضحاکِ شان ریخته که از گزشِ دینِ تازی در خون

شوند تا با برپایی پادشاهی نوین ایران، گام  آماده می« مردِ اشَموغ» بازگشته در پوششِ
ساز رهایی مردم زمینی از  ایرانی بگذارند و زمینهدر راه نوسازی فرهنگ و شاروندی 

 شوند.« جادو»و « دین»
انجمن  خواهد بود: یکی، 6«خودسر»دارای سه نهاد « پادشاهی گزینشی ایران»

 .2انجمن پادشاهی ؛ دیگری، انجمن دادگستری و سومی،هستانمِ
سخنرانی یم بسازیم خواست نشسته در دل تاریکی داشتم دربارة فردایی که می

سا دست برافراشت. درنگ کردم تا ببینم چه پرسشی برایش پیش آمده کردم که دُر می
 ای کرد و پرسید: است. سرفه

 پروردی؟ اندیشة سامانة پادشاهی گزینشی رو مصر بودی ـ زمانی که تو
 های نسرایی دربارة داستا سخن شی شده،پَریا دریافتم که دچار گفتارساز پرسش دُر

 ام. پاسخ دادم: آینده را با هم درآمیخته های و برنامه گذشته
اندیشی دربارة  نیاز به چاره شانی پادشاه تو اون نشست،پَریـ نه... دیدن چندوچون 

 از سوی بزرگان کشور رو آشکار  کرد... آره... برکناری پادشاه ناشایستهچگونگی 
هایی که  بین. در نشست و باریک مغزتیز ساله بود: بسیار سا نوجوانی پانزدهدُر

گشود: گزیده و  گفت، هرگاه زبان به سخن می پرسید و کم سخن می داشتیم بسیار می
  ای برای نیکا بود. راند. به پندارم جانشین شایسته گزنده سخن می

نشست را از سر گرفتم. آن روز،  چگونگی بازگشت لشکر از مصر بازگویی داستان
به درازا کشید. سرانجام دربارة گزینش شهربانی برای مصر، زمانِ  در دربار زنی رای

                                                           

 ـ خودسر: مستقل6
های هر کدام از سه انجمن مستقل آن در فصل هفتم  کاری ـ دربارة ساختار سامانة پادشاهی گزینشی ایران و خویش2

 سخن گفته خواهد شد.
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کاری  خویش بندی بازگشت، جنباندن لشکر برای بازگشتن به پایتخت، روند و زمان
ن ردیای دروغین و چیرگی یافتن بر او بدوچگونگی فریب دادن بَ هرکدام از سپهبدان،

 رای شدیم. هم دست یازیدن به جنگ و...
 دیگر لشکر را به نشستی راه همی پارث نیاسوده، پژوهندگاناز آن نشست 

شانی روانی پادشاه و درمان دردش پَریاز افزایش  گیری پیشفراخواندیم تا برای 
هایمان از  افزایی اندوخته ورزانه نشستیم تا با هم زنی دانش ای بیندیشیم. به رای چاره
 بیمارگونِ یِنسوسوز ابیم کهشناسی، دری شناسی و فراروان های پزشکی، روان دانش

 کند. ستارة پادشاه در آسمان تیرة مصر چه رازهایی را بازگو می
های  گردند. یکی از پایه به زندگی گیتایی بازمی «پا خَرِ سه»فرَوهَرها بر پایة سامانة 

این سامانه، گذرگاهی است برای بازگشت به زندگی گیتایی گروهی از فرَوَهرها که 
ی از درون، به گیتی گر ویرانبا آرمانِ به سستی و نابودی کشاندن دین و جادو از راه 

شده از سوی مادر  ساختهدم پیوستن به پیکر ـ کالبد روی، از همان  گردند؛ بدین بازمی
کنند که چاکرای  دهی می ای سازمان گونه بهو پدرش، ساختار کالبد روانی خود را 

خرد خود داشته  شان پویایی مادرزاد داشته باشد تا دسترسی به سوی تاریک آثن چهارم
و برخورداری از  گر روشنورز و  باشند. چنین فروََهرهایی با داشتن مادر و پدر دانش

توانند بر گرایش درونی به دین و جادو چیره  وپرورش درست هم به سختی می آموزش
یا  ندارا کنند در میان دین چنین کسانی خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می شوند.

جادوگران به برترین جایگاه برسند و پس از برتری یافتن بر آنان، با دست زدن به 
داران و سوفیان را  یکپارچگی دین« ساز قهفر»و « ساز خُرافه»، «ساز آئین»های  نوآوری

 .به جان هم انداختن آنان، به دست خودشان نابودشان کنندبا درهم بشکنند و 
ها از  به کار گرفتن نیروی برآمده از تاریکی برای نابود کردن دیگر نیروگرفته

جهان تاریکی، شستن خون با خون یا برپا کردن جنگ برای پایان دادن به جنگ، 
هرچند روشی  خو است. دی از زندگی مردمان آزادهبدترین روش برای دور کردن ب
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ی دینِ تازی را گر ویرانتوانایی کشتار و  ،های گذشته مد بوده و در درازای هزارهآکار
اش را به مارگونگی کاهش داد و  بودگی بودگی کشاند، گرگ از اژدهابودگی به گرگ

 ساند.مارگونگی را به درماندگی اشَموغی ر
کشی در کشور آزادگان، با شناختی که از  بَهمنِ پشیمان از به راه انداختنِ آزاده

تا پس از او بر تخت پادشاهی  او را به پدری برگزید ،منش و روش کورش داشت
ای، از نیروی  بنشیند و با منش و روشی دگرسان، با دست یافتن به جادوی سیاه سوداوه

 جادو بهره ببرد. دیوها برای نابود کردن دین و
نی ـ بیرونیِ گرایش به درو های مانند همة کسانی که در دام کششبوجیه هم مک

راهه سرشان به سنگ خورده  کسانی که در این بی سرشکستگی دین و جادو افتاده و
 ،چراکه وس را نادیده گرفت؛کا داستان ناکامی جمشید و کیگیرند،  را نادیده می

تافتة  پندار پوچِبیرونی، در مغزش  درونی ـ کشش و گرایش از بینی برآمده خودبزرگ
گونی که او را به مَغاکِ  بودن را به چرخش درآورد: چرخة روانی گرداب جدابافته

گمراهی فروکشاند و راه فروافتادنش به دامان دیوانگی را هموار کرد. منش و روش 
اهی نوپای ایران را هم تنها زندگی خودش را به تباهی کشاند، تخت پادش بوجیه نهمک

 لرزان گرداند.
مان گریخت. پس از  مان رسید آرامش از دل از زمانی که نامة پروانه به دست

ای  چهر نامه پَریزمین،  اندیشی برای چگونگی آغاز بازگشت لشکر به ایران چاره
رمزنگار برای پروانه نوشت و پیک آورندة نامه را راهی پارثه کرد. ناآگاهی از 

 ای پدید آورده بود. گذشت سردرگمی آزاردهنده در سرزمین آزادگان میآنچه 
ای که کورش بنیان  سرانجام زمان از جا جنبیدن لشکر فرارسید. بر پایة شیوه

های سر راه  هایی به خشَثرَپاون گذاشته بود، پیش از آغاز بازگشت لشکر، نامه
به گنجور  شده اج گردآوریباج و خر نفرستادیم تا برای پذیرایی از سپاه و پرداخت

ردیای آگاهی بَبردیم که  ای پیش می گونه بهآماده شوند. همة کارها را  پادشاهی
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های  ، پارثیپندار را برایش پیش بیاورد که پادشاه دروغین از روند بازگشت پادشاه این
 لشکر و سپهبدان سپاه از آنچه در کشور رخ داده ناآگاه هستند. راه هم

رفتند و از آنچه پیش روی بود  تازان پیشاپیش لشکر می پیش کشی، سپههنگام 
روی،  تازی در کار نبود؛ بدان فرستادند، هنگام بازگشت پیش هایی برای سپاه می گزارش

در نشستی که به هنگام  ای پیشروی در تاریکی بود. مان به پایتخت، گونه بازگشت
م، پیشنهاد کردم که گروهی با سر راه داشتی کردن در نخستین شهرِماندگی در

مان پاسخ  های گوناگون پیشاپیش به شهرهای سر راه بفرستیم تا به دو پرسش پوشش
اند؟ آیا  ردیای دروغین آگاه شدهبفرستند: آیا کارگزاران پادشاهی از بر تخت نشستن بَ

 بند هستند؟ اند یا همچنان به پیمان خود با پادشاه پای به او سر سپرده
آستانة رسیدن به شهری، پیام کسانی که پیشاپیش فرستاده بودیم به گاه در 

رسید و چندان زمانی برای ارزیابی آنها نداشتیم، همان ناآگاهی از آنچه  مان می دست
ها نیاز داشتیم، ما را به  هایی که بدان گذشت و دیر رسیدن آگاهی در کشور می

 تر از پیش کرد که بتوان ا پُررنگرای  ریزی سامانه جویی واداشت و نیاز به پی چاره
 دریافت کرد. ترین زمان پیام فرستاد و تاهبه یاری آن در کو

هنوز چندان از مصر دور نشده بودیم که نزدیک شهری کوچک، آگاه شدیم که 
 ،گیریاند. برای پرهیز از در پیمان شده ردیای دروغین همجا با بَ کارگزاران پادشاهی آن

بیم  توانستیم بی دیگر نمی . پس از آنرفتیمرا در پیش گبابل  از کنار شهر گذشتیم و راه
 ردیای دروغین شهرهای سر راه را بر ما برآغالاند.کردیم، بَ بینی می پیش ،چراکه باشیم؛
های درمانی ما کارساز  شد. داروها و روش می تر بیشروز  شانی پادشاه روزبهپَری

نبودند. تندرستی خود را هم از دست داده بود: نه خواب داشت، نه خوراک. کمی دور 
هایش را به رویمان بست، در بیابان بار بر زمین نهادیم تا  از نخستین شهری که دروازه

داری شهرهای سر چهر دربارة چگونگی برخورد با خود پرَیکمی بیاساییم. داشتم با 
کردم که هیاهویی در  وگو می وخراج به پادشاه گفت راه از دادن خوراکی و باج
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جا رساندیم، با دیدن خونی که در برابر  سراپردة پادشاه برخاست. شتابان خود را به آن
 اند. سراپرده بر زمین ریخته شده بود، پنداشتیم کمبوجیه را کشته

هوش در  ن پیرامون پادشاه گرد آمده بودند، او بیبه درون سراپرده رفتیم، سپهبدا
 کار به دستزد. خودمان را به او رساندیم و  بستر افتاده بود و خون از پایش فواره می

 شدیم تا به خونریزی پایان بدهیم. از داریوش پرسیدم:
 چه کسی به او زخم زد؟ـ 

ه اسبش رو به تاخت اومدیم که به یکبار نم... داشتیم به سوی سراپرده میدو ـ نمی
بهش  نومون گردوخاکی که برپا شده بود فریاد زد، شتابان خودواداشت و ناگهان میو

 روی زمین بود... کسی رو م کنارشهوش افتاده بود، شمشیر خونینش رسوندیم، بی
 چشم بانو... زدنی روی داد... به هم به ندیدیم... همه چیز در چشم

یم وانمود کنیم از آنچه در کشور رخ داده ناآگاه توانست جای درنگ نبود، دیگر نمی
اند و دیر یا  شانی پادشاه آگاه شدهپَریگمان بودیم که کارگزاران پادشاهی از  هستیم. بی

دانستیم  اندیشیدیم. نمی ای می خوردنش هم آگاه خواهند شد. باید چاره زود از زخم
با ما چه خواهند کرد و پیمان شوند  ردیای دروغین همهم با بَ مان راه هم اگر سپاهیانِ

 چه بر سرمان خواهد آمد.بر 
داریوش همة پژوهندگان پارثی ، بودیم بستن زخم پای پادشاه هنگامی که سرگرم

سپاه را به سراپردة پادشاهی فراخواند. فرمان دادم که گروهی را پیرامون  راه هم
جا نزدیک شود. پس از  رند کسی به آنسراپرده بگمارد که تا پایان نشست نگذا

دانستیم که تاج و  زنی نشستیم. همه می راه بودن لشکرگاه، به رای گمان شدن از روبه بی
 یم.ا تخت پادشاهی را از دست داده

بگومگو کردیم. سرانجام بر  تر بیشوگو  نشستی پُرتنش را آزمودیم و به جای گفت
جا خواهیم ماند تا  خوردن پادشاه در همان آن شدیم: وانمود کنیم که به بهانة زخم

شمار اندکی از مردان که  راه همپادشاه بهبود پیدا کند. برنامه این بود که داریوش به 
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هُووَتی در  شان هیچ بدگمانی نداشتیم، پنهانی خود را به دژ سیکیََ دار بودن در پیمان
 .6بکشندانش را راه همو « غگئوماتة مُ»سرزمین ماد برسانند و 

مان به پایان نرسیده بود که پادشاه به هوش آمد. پیچیدن آوای نالة او  هنوز نشست

مان پایان داد. برخاستیم و به سوی بسترش رفتیم. چشم چرخاند  زنی در سراپرده به رای

 مان را نگریست، سپس چشم به چشمانم دوخت و گفت: تک و تک

 د.هرگز پادشاه نخواهی شـ 

پا پیش گذاشت و کنار  جنباند. چهر نگریستم. سر پرَیسر داد. به  وار خنده دیوانه

  بستر پادشاه نشست و آرام گفت:

ایم، گئوماتة مغُ سپاهیان و کارگزاران پادشاهی رو با  از دست داده ـ پادشاهی رو

چیز سر جایش  کس و هیچ کرده، دروغ بر کشور چیره شده، هیچ راه همخودش 

من بود... سفارش کردم که از  راه همنیست... چرا به خودت زخم زدی... بس کن... او 

بودنی کاری ... بره نکردی... هرگز کارد دستة خودش رو نمی جادو پرهیز کنی، گوش

اندیشی  ن افتاده چارهو کارموای که ت بود که پیش اومده، اکنون باید برا گشودن گره

 ار اندکی از مردان کارآزموده براشم راه همایم که داریوش به  رای شده کنیم... هم

                                                           

 اند: نوشتة داریوش بزرگ در بیستون چنین نگاشته ـ در سنگ6

پسر کوروش به نام کمبوجیه، از خاندان ما، در آغاز در اینجا شاه بود؛ این کمبوجیه برادری به نام برَدیا داشت؛ او از »... 

همان مادر و از همان پدری بود که کمبوجیه؛ آنگاه کمبوجیه این بَردیا را کشت؛ هنگامی که کمبوجیه بَردیا را کشت؛ 

است؛ پس از آن، کمبوجیه به مصر رفت؛ هنگامی که کمبوجیه به مصر رسید؛  دانست که بَردیا کشته شده سپاه نمی

آنگاه سپاهیان خائن شدند؛ و دروغ در میان مردمان زیاد بود؛ نزد پارس و نزد ماد؛ و نیز در میان مردمان دیگر... آنگاه 

دروغ گفت: من برَدیا، پسر کورش،  سان به سپاهیان یک مرد بود، مُغی، به نام گئوماته... زمانی که او شورش کرد، بدین

برادر کمبوجیه هستم... او شهریاری را گرفت... هیچ مردی نبود، نه پارسی نه مادی نه شخصی از خاندان ما که بتواند 

شهریاری را از گئوماتة مُغ پس بگیرد... آنگاه من با تعداد اندکی از مردان، گئوماتة مُغ را کشتم؛ و کسانی را که 

)کتیبة « صلی به او بودند؛ دژی به نام سیکَیهَُووَتی، مردمی به نام نیسایه، در سرزمین ماد، آنجا من او را کشتم...وفاداران ا

 (.222-263یر لوکوک، ص  های هخامنشی، نوشتة پی ؛ کتیبهDBداریوش یکم در بیستون 
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گمان هستیم که با کشته شدن  ... بیانی به ماد برنیارانش پنهردیای دروغین و کشتن بَ

 .شن بردار پادشاه می ها به او، باز فرمان ردهگئوماتة مُغ سرسپ
 باند و گفت:پادشاه سر جن

« افسون»گرز گران چارة کار نیست، نیازمند  ها چی تو سرشونه... دونستم مغُ ـ می
 هستیم.

 باز به چشمانم خیره شد و گفت:
رو به چنگ « سوداواه»زاد... چیزی نمونده بود پَریـ این پادشاهی رو تو به باد دادی 

 بیارم و...
شدند.  کار به دستو آوا در گلویش شکست. پزشکان  اش کبود شد ناگهان چهره

 چهر از جا برخاست و رو به داریوش گفت: پَری
 .ـ بهتره زودتر راه بیفتین

 چشم بانو. ـ به
 پادشاه فریاد زد:

 ـ داریوش...
 داریوش به سوی او چرخید و گفت:

 ـ بفرمایید.
شکان و پرستارها کمبوجیه فرمان داد که بجز داریوش کسی در سراپرده نماند. پز

کردم که داریوش با  وگو می گفت چهر پَرین کرد. بیرون سراپرده با را هم بیرو
مان کرد که پادشاه درگذشته  ای گرفته از سراپردة پادشاهی بیرون آمد و آگاه چهره
 درنگ راه بیفتد. چهر به او فرمان داد که بی پرَیاست. 

اش، بر آن شدم که به پارثه بروم. نزد  ن داریوش و مردان برگزیدهاز راهی شدپس 
هایی را نشانم داد و  ها و گزارش که سخنی بگویم، نامه چهر رفتم، پیش از این پَری

 گفت:
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دونم چی پیش میاد... باید خودمونو به بابل  ـ باید اینا رو به پارثه برسونی... نمی
 برسونیم...

زگاه را واگذاشتم رِ، اَگان پارثیپژوهند راه همام،  وگویی کوتاه با خاله پس از گفت
واپسین سخنان کمبوجیه مغزم را درگیر کندوکاو کرده بود و  و راهی پارثه شدم.

 شنیدم. درپی پژواک آوایش را می پی
گنجید که ناکارآمدی منش و روش پدرانة کورش به آن زودی  در پندارم هم نمی

پیمایی به کنارة  از چند روز راه دیدم. پس شده می هایمان را پنبه آشکار شود. همة رشته
 به جای گذشتن از آب با کشتی، انم پیشنهاد کرد کهراه هماَروندرود رسیدیم. یکی از 

شوارتر که گذشتن از کوهستان د اینبازمین برویم.  به ایرانزکوه رهای الب از راه تنگه
زمان خروشانی اَروندرود بود و از تباه شدن  ،چراکه بود، پیشنهادش را پذیرفتم؛

 ها نگران بودم. ها و گزارش نامه
پایه فرود  . نزدیک کوهاندوهگین بودم رسیدیم، بسیار البرزکوه گیر به بیگاهی دل

آمدیم و بار بر زمین نهادیم. چادرهایمان را برافراشتیم و آتش برافروختیم. کنار آتش 
 6م دوختم. ابرهای پراکنده در آسمان خورورانفام چش نشستم و به خورشید سرخ

ها  ها از مَغاک پره نمودند. هنوز تاریک نشده، شب انگیز می های آتش وَهم مانند زبانه
 رفتند. دسته به سوی دشت می بیرون زده، دسته

نیروی  شانی کرده بود.پَریخوش  را دست مآرامش روان پژواک سخنان کمبوجیه
ه از کم گرفتیم و پنداشتیم آخوندهایی که کورش کلا دین و جادو را دست گر ویران

جویانه نخواهند داشت و مردمان  ای سرکشی جاهورسرشان برداشته بود، هرگز پ
شان  مردسالاری، گوش های برآمده از دین یکار تبهوبازار پس از آزمودن  کوچه

 های آنان نخواهد بود. بدهکار یاوه

                                                           

 ـ خوروران: غرب6
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پنداشتیم با پوشاندنش  می رویش خاک پاشیده بودیم و ،زار نلجبه جای خشکاندن 
داری و  دین زار لجنغان تا زمان و توان یافتند، مُای زاده نخواهد شد.  هدیگر گزند

های  دروغ را در کشور پراکندند تا ویزویز گزنده ندِجادوگری را هم زدند و گَ
را  زودگذرمان «شادی»ه از گستر جای آواها و نواهای خوش برآمد پراکنِ دین بیماری
 بگیرد.

پا پس تاریکی  فروغش از برابر ی خورشیدی که روشنایی کممانده به سرخ خیره
بارم ستارة  د، اشک از چشمانم باریدن گرفت. در برابر دیدگان اشککشی می

های سرخ پراکنده در  آرام زبانه و آرامرفت مان در سیاهی فزاینده فرو بخش زندگی
 ناپدید شدند و سیاهی بر آسمان چیره گشت.آسمان هم 

های آتش چرخاندم. دست برافراشتم و با سرانگشتانم اشک از  چشم به سوی زبانه
 چهره زدودم. دُرسا پرسید:

 کنی بانو؟ ـ چرا گریه می
ام چرخید. نگرانی پیدا در چشمان درشت دُرسا  نگاهم باز به سوی نمایشگر گوشی

 دم و پرسیدم:فروغی آشنا داشت. سر جنبان
 ی؟ا ت دسترسی خودآگاه پیدا کردهخرد ـ به آثن

 پس سرش را خاراند و گفت:
کنی... نه... باشه... کمی درنگ کن تا  سرم می به ـ من بچه نیستم بانو... داری دست

 پیداش کنم و نشونت بدم...
نگاهم را به سوی  ه کشیدم.اش برخاست و رفت. آ دُرسا از برابر دوربین گوشی

انم برای درست کردن شام راه همآتش چرخاندم. درماندگی بر روانم چیره شده بود. 
بردیم رفتم  هایی که به پارثه می ها و گزارش تکاپو بودند. برخاستم و به سوی نامهدر 

شدن  ساخته انبازمانده از روزگار ای نوشته پاپیروسرا برداشتم:  ای نامه شان و از میان
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انی را گشودم بازگشتم، کنار آتش بازنشستم، نامة باست بود.های سنگی کنارة نیل  هساز
 و سرگرم خواندن شدم.

دنم او را هم پَریدم، از جا پَریام گذاشت از جا  هنگامی که آتوسا دست روی شانه
 که مرا ترسانده بود پوزش خواست. پوفی کردم و سر جنباندم. ناز جا پراند. از ای

 آهسته گفت:
 ـ شام آماده شده بانو.

سوی آتش رفتم و روی  نامه را بستم و کنار گذاشتم. برخاستم و با آتوسا به آن
ای که روی زمین گسترده بودند نشستم. میز کوچکی در برابرم گذاشتند و  جامه

لیسان از  گویان و لب به به کننده داشتند. یدند که بویی سرمستهایی رویش چ خوراکی
از مام زمین و مام میهن ازبرای خوراکی که  :6زاری کردم. واژ گرفتیمگ دوستانم سپاس

که سخنی  آن بی خوراک شدیم. به گزاری کردیم و سپس دست دادند سپاس به ما می
 بگوییم شام خوردیم. پس از دست کشیدن از خوردن، ماندانا پرسید:

 ؟تونن گئوماتة مُغ رو بکشن پنداری داریوش و یارانش می ـ می
 .یریمگتونیم تیر جهیده از کمان رو ب انش، نمیراه همو  کشتن گئوماته ـ با

 ـ به پندارم جنگی خانگی دربگیره.
 ـ آره... نیازمند می هستم.

 گساری خواهیم کرد. می سپس ها رو بشوییم، ـ اندکی درنگ کن، شستنی
  ـ باشه.

داشتند، کاری آشپزی، پذیرایی و شستن را به دوش  کسانی که آن شب خویش
مان  آهنگی که از نزدیک و به سوی جویبار خوش برخاستند، میزهای شام را برچیدند

                                                           

آغاز خوردن خوراک که در دورة ساسانی به آئینی دینی آوازانة پروردگار )زمین( پیش از  ـ واژگرفتن: ستودن چرب6
 شود. های بهدین انجام می میهن دگرگون شد و هنوز از سوی هم
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. دراز کشیدم و به آسمان پُرستاره چشم دوختم. آتوسا کنارم دراز گذشت رفتند می
 کشید و پرسید:

 ـ یه چیزی بپرسم؟
 ـ بپرس.

 ست؟ ی که دشمن آزادی هستن خردمندانهآیا آزاد گذاشتن کسایـ 
 شیدم و پاسخ دادم:آه ک

بازشناختن اون  گردن، برا به زندگی گیتایی بازمیهمة فروََهرها با آرمانی ثپنتایی ـ 
مردا با آزادی بیش از هر  آرمان بیش از هر چیز نیازمند آزادی هستیم، واسه همین دین

 دن. ای دشمنی نشون می چیز دیگه
 مردا هم با آرمانی ثپنتایی به گیتی بازگشتن؟ ـ دین
 ـ آره.

 ـ پس چرا دیوخویی پیش گرفتن؟
خردش رو  شه، یه سوی آثن کس ازش برخوردار میوپرورشی که هر ـ آموزش

های مزدیسنایی  ها و نوجوونا تو چهارچوب آموزه کنه، اگه بچه پویا می تر بیش
هنجار  شه، به خردشون پویا می آموزش ببینن و پرورش پیدا کنن، سوی چپ آثن

گرا و سازنده بار میان؛ جوونی که کودکی و  پسند، هم ا، شادیگر بالن، زندگی می
 اش به دین و هنجاری داشته، گرایش برآمده از آرمان برگزیده نوجوونی آروم و به

شه تا راهی برای سازگار کردن دین و  هنجاری پرورده می به جادو هم تو راه درست و
ه و از اونا برا افزودن به گرایی پیدا کن داری یا جادو و جادوگری با زندگی دین
 برداری کنه. گرایی، شادی و سازندگی بهره هم

 های سنگی مصر؟ های سازه ی سازندهاسان جادوگر ـ هم
بردن؛ گذشته از دیوا، مردمان بسیاری  ـ نه، اونا از پلیدترین جادوی سیاه بهره می

 رو هم به بندگی گرفته بودن.
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شون بیرون کشیده بشن،  بابِ زیرزمینیبهم گفت: دیوا تا از حُ پرَیـ یه روز 
 داشتن؟ ای چطور اونا رو زنده نگه می شن، جادوگرای سوداوه درنگ نابود می بی

 بینی؟ رو می پَریـ تو 
 گم. ـ اونو نه، مادرتو می

 شناختی؟ ـ تو مادرمو می
 رفتیم.با هم به پارثه ـ 

 ...؟!ـ آتوسا

نام آتوسا سخن گفته باشد؛ کمی بر به یاد نداشتم مادرم دربارة داشتن دوستی به 
گفت که از  مغزم فشار آوردم، او بیش از همة دوستانش دربارة دختری سخن می

آورد و هرگاه  کودکی با هم به پارثه رفته بودند. هرگز نام آن دختر را به زبان نمی

ز گفت: من ا خواند و می ای او را بُزغاله می گفت با شادی کودکانه اش سخن می درباره
م. پس از به یاد آوردن آن یادمان به چشمان آتوسا نگریستم و آهسته تر بُزغاله هم او

 پرسیدم:
 ـ تو بُزغاله هستی؟

 خندید، سر جنباند و پاسخ داد:

هم هرگز نامم رو  پرَیخوند،  رو به نام فرانمی پرَیمون هرگز من و  ـ مادربزرگ
 به زبون نیاورد.

 آه کشید و گفت:
 !؟م چرا خودشو به تازیا سپردـ هرگز درنیافت

 زده پرسید: از جا جهیدم، آتوسا شگفت

 ـ چی شد؟
 ـ اندکی درنگ کن...
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شتابان رفتم، نامة باستانی را برداشتم، بازگشتم، کنار آتوسا نشستم، آن را گشودم و 
پنداشتم پاسخ  ای را پیدا کنم که می هایش شدم تا نگاره سرگرم پس و پیش کردن برگه

 پرسید: کاو کنُجپرسش آتوسا بود. 
 گردی؟ ـ دنبالِ چی می

 ـ درنگ کن.
وسا نشان دادم، انگشت به دندان گزید و پس از یافتن نگارة رازمند آن را به آت

 گفت:
 کشید... این چیه؟ گاه یه همچین چیزی می ـ مادرت گاه و بی

 داشتن. ای توش دیوا رو زنده نگه می ـ حُبابیه که جادوگرای سوداوه
 ساختنش؟ ـ چطوری می

نگارة دیگری در نامه پیدا کردم و نشانش دادم که مردمی را در میان حُبابی 
 داد. آتوسا سردرگم پرسید: نشان میسان  هم

 کشیدن؟ می به بندـ مردم رو هم تو حُباب 
رو این سان  هم حُبابی ـ نه، همة ما این حُباب رو داریم، زمین و هر چیز گیتایی هم

 داره.
 ـ چی هست؟

 دونم... چیزی دربارة چیستی چیزی که حُباب ازش ساخته شده ننوشتن. ـ نمی
 ا گزینش مادرت داره؟ـ این چیزا چه پیوندی ب

 ـ به پندارم اون...
 ـ اون چی؟

 ای بوده. گمونم مادرم هم مانند پادشاه به دنبال فراگرفتن جادوی سوداوه ـ به
 زار بود. ـ اون از جادو بی

 ـ پس چرا خودشو به تازیا سپرد؟
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 دونم. ـ نمی
 نامه را بستم و آن را به آغوش گرفتم و آهسته گفتم:

جادوگرا تو این نامه چگونگی ساختن حُباب رو رمزنگاری کردن... گمان که  ـ بی
 کنم... پیداش می

 چشمان آتوسا درخشید، با نگرانی گفت:
 مون نیازی به جادوی سیاه نداریم. رسیدن به آرمان ـ ما برا

 به افسون هم نیاز داریم. ،گفت، بجز گرز گران ـ پادشاه درست می
 سر جنباند و گفت:

کنه که فرجامش نیرو گرفتن  ای گرفتار می ها ما رو به چرخه دهآزمو ـ آزمودن
زاد، با آلوده پَریری  راهه می اژدهاست... باید این چرخه رو بشکونیم... داری به بی

باید دانش و  کنی... تونی چرخه رو بشکونی، نیرومندترش می شدن به جادوی سیاه نمی
وبازار گسترش بدی که همه  کوچه ای میون مردمِ بینش رو پرورش بدی و به اندازه

 بدمی...« آتور»که بر  این بان بشن، نه«آثور
گفتیم گوش  مان به ما پیوسته و به آنچه می دوستان مان درگرفت. بگومگویی میان

که در پارثه بر  ای تیزمغز بود و رفتاری مادرانه داشت. بااین سپردند. آتوسا فرهیخته
رفت و دوست  ز زیر بار سالاری و سرداری نمیورزان برتری داشت، هرگ دیگر دانش

ها به کار بگیرد. سپیدگیسویی  نداشت مغزش را برای کاری بجز اندیشیدن به ناشناخته
اش ناامید نشده بود. گاه به شوخی  سر برگزیده نما بود که هنوز از یافتن هم جوان

اند تو که نمی استباز شده و از زنان گریزان  پرَیاش  گفت: به گمانش مرد برگزیده می
 .ش کندیپیدا

زنانه داد.  وگویی رای بگومگویم با آتوسا چندان نپایید و جای خود را به گفت
اندیشی گذراندیم  شب گذشته به هم گساری نداشتم. تا پاسی از نیمه دیگر نیازی به می

و سپس خوابیدیم. پیش از دمیدن سپیده بیدار شدیم، ناشتایی خوردیم، بار و بُنه را گرد 
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به سوی پارثه راه  6خورآیان توهای روشنایی در آسمانِآوردیم و با پدیدار شدن پر
 افتادیم.

آن روز پیش از ایوارگاه به پارثه رسیدیم. با دیدن پروانه در آغوشش آرمیدم و 
 اش برداشتم و پرسیدم: تنگانه که به درازا کشید، سر از شانه پس از درنگی دل

 ؟ره ساختن پارثة نو چگونه پیش می ـ
 نده.روا شده همة کارای کشور روی زمین مو اتة مُغ فرمانومـ از زمانی که گئ

 ای؟ ـ از داریوش و یارانش پیامی دریافت نکرده
دونم... گئوماته  ـ دیشب تونستن یکی از گذرگاهای پنهون دژ رو پیدا کنن... نمی

مغُانی که  ،کشته شدنش گمونم که پس از بی، هکشوند 2همة پادشاهی رو به نااَشایی
 دارن. کنن سر به شورش برمی روایی می خودسرانه به شهرهای بزرگ فرمان

 شونه؟ ـ چندتا شهر دست
 شون نیست! ـ بهتره بپرسی چندتا شهر دست

انش به راه هممان درست از آب درآمد. پس از کشته شدن گئوماتة مغُ و  یبین پیش
جایش  ی نشست که در جایدست داریوش و یارانش، داریوش بر تخت پادشاهی کشور

کوچک « کدخدایی»راندند و برای پاسداری از  جوی خودسرانه فرمان می مُغان جاه
 های بزرگ به راه بیندازند. خود، بر آن بودند که جنگ

؛ ما هم سرگرم ساختن افسونی 7گرز شد تا سر سرکشان را بکوبد به داریوش دست
داریوش بیش  هاکَ را به بند بکشیم.دَ ژیاَ گونة روایی گرگ فرمان بودیم تا بازماندگان

                                                           

 ـ خورآیان: شرق6
 نظمی قانونی، بی ـ نااَشایی: بی2
 ها را نگارانده است: ـ داریوش بزرگ در کتیبة بیستون گزارش آن جنگ7
مُغ را کشتم، مردی به نام آسینه، پسر اوپَدرمه در عیلام شورش کرد؛ او به گوید: هنگامی که گئوماتة  شاه می داریوش»

سپاه گفت: در عیلام من شاه هستم... و یک مرد، یک بابلی به نام نَدینتَبَیره، پسر آینیره در بابل شورش کرد؛ او به سپاه 
   بابل دینتبیره؛ سپس ندینتبیره را درچنین دروغ گفت: من نبوکودرچره، پسر نبونید هستم... هم بابل را گرفتم و هم ن
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که پادشاه « کشانی مُغ»جای کشور نیاسود. انگار روش  از یک سال از جنگیدن در جای
به کار گرفته بود چندان کارایی نداشت؛ او پس از شکست دادن سپاه شورشی، تنها 

بست که سرشان به  ش پیمان میکشت و با مُغان زیر فرمان سرکردة شورشیان را می
با روی، گاه مُغان شورشی پس از رفتن پادشاه، به جنگ  کار خودشان باشد؛ بدان

 داشتند. شورشیانی دیگر، باز سر به شورش برمی
بود، « پارت»هنگامی که داریوش سرگرم آماده شدن برای سرکوب مُغان  شورشی 

هایی را به  آرایند و پیک لشکر میآگاه شدیم که مُغان هگمتانه هم شورش کرده و 
دست  ها هم گر شورشیاند. پادشاه بسیار نگران بود: ا ها روانه کرده سوی پارت

هایشان توانایی ایستادگی در برابرشان را از دست  پیمان ها و هم ه پارثیشدند، سپا می
سوی اندیشی که در دربار داشتیم، بر آن شدیم که پادشاه به  در نشست همدادند.  می

غان به آن شهر بروم. ای شورندان مردمان هگمتانه بر مُها لشکر بکشد و من بر پارت
تر در هگمتانه  چند تن از پژوهندگانی که پیش راه همپیش از راهی شدن لشکر، 

شناختند راهی سرزمین ماد شدم تا  زندگی کرده بودند و شهر و مردمانش را خوب می
 های فراوانی شنیده بودم. نهاش افسا شهری را ببینم که درباره

وبازار هگمتانه از شکست خوردن شورشیان  در پی آگاه شدن مردمان کوچه
از جنگ افزودم.  گیری پیشدادخواه برای  دارانِ گیختن داغپارتی، بر تلاشم برای بران

زنی پیش از لشکرکشی به سرزمین پارت، هنگامی که پیشنهاد کردم  در نشست رای
نگران بود که به دست  خواند. درنگ آن رای را نادرست بیپادشاه  به هگمتانه بروم،

توانم گلیمم را از  گمان کردم که می را بی و دیگران او یا شکنجه بشوم.مُغان کشته 
 آب بیرون بکشم.

                                                                                                                              
کشتم... در همان زمانی که من در بابل بودم، اینها مردمانی بودند که علیه من شورشی شدند: پارس، عیلام، ماد،   

یر  های هخامنشی، پی کتیبه، DB)کتیبة داریوش یکم در بیستون « آشور، مصر، پارت، مرو، ستگیدیان، سکاییان...
 (.223-221لوکوک، ص 
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ای که شهر را در بر گرفت، دریافتم که  آن روز با دیدن شورش افسارگسیخته
کار پیل هم نیست. مُغان با شناخت  یبیرون کشیدن گلیم از چنان آب خروشان

ها  دهند و بدان کردند به سخنانم گوش می وانمود می ،از من داشتند که ای دیرینه
ای پیدا کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. هنگامی که کارد  اندیشند تا راه چاره می

و جز  دیگر انگار گوشی برای شنیدن نداشتند ،وبازار رسید به استخوان مردمان کوچه
به کشتن و نابود کردن کسانی که روزگارشان را سیاه کرده بودند، به چیزی 

 اندیشیدند. نمی
دیدند  م در بیرونی شهر پراکنده شده بودند تا از آنچه میراه همهای پژوهندة  پارثی

بار هگمتانه  که برای نخستینبینانه بنویسند. روزی  هایی باریک شنیدند، گزارش و می
اش آفرین خواندم.  گانه یدم، بر زیرکی رازگران سازندة دیوارهای هفترا از دور د

نشین بود که پیرامونش  انگار شهر کوهی برآمده از دشت بود. بلندترین بخش، شاه
های بلند و  شد. بلندتر از ساختمان گون دیده می هایی نیزه دیواری سرخ با کنگره

ی با نمایی زرّین زیر پرتوهای گاه ستشپرپرور،  روایان دین باشکوهِ اندرونی دُژفرمان
 گونِ بامِ گرداند. بر فراز تیزی نیزه ها را خیره می درخشید و چشم خورشید می

لرزید که در میانش اژدهایی سبزفام  هم درفشی سیاه در برابر باد می گاه پرستش
 کرد. خودنمایی می

د: نه افشانی درآم آتشفشانی به غُرّش و  همانند آتشناگهان آن کوه برآمده از دشت 
از بالا که از پایین. پس از دست گشودن پاسداران مُغان به کشتار مردمان 

چه دم هر میدان کارزاری پُرآشوب شد؛ هرکس هرافزار، بخش بیرونی ش جنگ بی
گرفت. مُغان زیر سایة ددمنشی پاسداران  افزار به کار می دستش بود را به گونة جنگ

ریختند،  سر پاسدارها می گریختند. مردمان خشمگین بررگانان به بخش ویژة باز
افکندند و  شان می ومان هایشان تاخته، آتش بر خان دریدند، به خانه تنها آنان را می نه

 رساندند. هایشان هم آزار می گاه به خانواده
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مانده در بیرونی شهر، مردم خشمگین از سر از تارومار شدن پاسدارهای بی پس
دیوار های  ای که به فرمان مُغان آغاز شده بود، در برابر دروازه کشتار ددمنشانه

ها شدند. دیوار نارنجی هم بلند بود  نارنجی گرد آمدند و خواستار گشوده شدن دروازه
هایش هم پوشش پولادین داشتند. بازرگانان بیمناک شده از آنچه  و هم استوار، دروازه

شده و  راه هما مردمان فرودست درنگ ب در بخش بیرونی شهر گذشته بود، بی
 آلوده بتوانند به دنبال مُغان بروند. خون به دست ها را گشودند تا شوریدگانِ دروازه

و پیکر  نی شهر که درسیل مردمان خشمگین از چند سو به سوی دیوارهای درو

، به بخش روانه شد. مُغان و اندک پاسداران گریخته از بخش بیرونی درستی نداشت
ود، یافتنی بن دستبه باورشان های دژی که  پناه بردند و در پس دیوار و دروازه نشین شاه

 سنگر گرفتند.

خواه را آرام کنم، کاری از پیش نبردم. بیگاه نشده  هرچه تلاش کردم مردمان خون
آخوندها و  زنان و مردان تشنه به خونِ :را درهم شکستند نشین شاههای  یکی از دروازه

کشانی به راه افتاد که در باورم  مغُ سرازیر شدند؛ به آن دژ دُژخیمان یشان،پاسدارها
 .گنجید نمی

خواهند  دین خاری در چشم و جادو استخوانی در گلوی مردمانی است که می

چیستی خود، دیگران، زندگی و جهان را با آزادانه دیدنِ هرچه که هست، بشناسند و 
از درستی آنها  هایشان ها و دانسته پندارها، دریافتنه سخن گفتن دربارة ابا آزاد

 گمان شوند. بی
زند تا تنها آنچه را ببینند که خداوند یا خدایگان  بند می دین بر چشم مردمان چشم

نهد تا با  بر لب آنان می ینمایانند؛ جادو هم مُهرِ خاموش را به دروغ بزرگ می

های سوفیانه، گرفتار  دریافتخاموشی پیش گرفتن و سخن نگفتن از پندارها و 
 پایه آشکار نشود. های بی«وَهم»شان به  شدن
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بندها را پیدا کنند، از دیدن آنچه از  داران یارای کنار زدن چشم روزی که دین
مردان کینه به دل  شان پنهان نگاه داشته شده، به خشم خواهند آمد و از دین چشم

گویان و  : هست و نیست دروغای که اگر رها شود خواهند گرفت. خشم و کینه
 دهد. کاران را به باد می فریب

ه استخوان بهدینان کارد را ببا پافشاری بر سرکشی و شورش، خوی مادی  بَهمن مُغانِ
ن ادشاهی رسیدپ به پس از گسترانه، های دین داران خسته از جنگ رساندند. دین

ای  گونه بهرا  جهان ، خود، دیگران، زندگی ونی کیش مزدیسنااکورش، با پرتوافش
شد با دادن نویدهای پوچ  و دیگر نمی بودند نمایاندند دیده دگرسان از آنچه مُغان وامی

 بر سرشان شیره مالید.
خواهی هگمتانه را گورستانی کرد که در آن  فشان خشم، کینه و خون آن روز آتش

زمین کنده شد. پس  از ایران« مادگرایی»بهدینی گشتاسپی به خاک سپرده شد و ریشة 
بازی پیش بگیرد. همه باید  توانست میانه ای نمی مانند، دیگر هیچ آزاده از آن روز بی

مردان رای خود را  سازی دین خُرافهپراکنی و  و دروغداری  دربارة پایان دادن به دین
 کردند. آشکار می

اندازی را نمایان کرد. دیگر در پوست تنگی  نیاز ایران و ایرانی به پوستکشان  مُغ
کردیم تا  اش می گنجیدیم. باید پاره مان کرده بودند، نمی مردان و سوفیان به تن که دین
آزادی و  بسا یافتند، چه وباره زمان و توان میپروران د اگر دین وگرنه ،یمرها شو
افکندند تا  می را پی« انَغرانیزمانة »کردند و  برای همیشه نابود میمان را  آزادگی

 زمین ،ی سوراخی بگشایدتواند برای بازگشتن به جهان تاریکاهریمن کامیاب گردد و ب
از جهان روشنایی، بخشی با نابود کردن  فروبکشاند و ای نوپدید چاله در کام سیاه را

شده به جهان روشنایی در زمان  ای فراهم کند تا گروهی از دیوهای پرتاب زمینه
شدة خود را در راه ناوالایش از سر  ز از ناچیز، بتوانند تلاش گسیختهپدیداری چی

 .شدن برسانند بگیرند و خود را به مرز ثپنتایی
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شکست خوردن از سپاه پادشاه،  انش پس ازراه همشان، فرَورَتی و کُ غفردای مُ
گریزان به هگمتانه بازگشتند و با آگاه شدن از آنچه در شهر رخ داده بود، به سوی 
رگا گریختند. اندکی پس از دور شدن آنان، سپاه پادشاه از راه رسید و پشت دیوارهای 

 انش به درون شهر آمدند و مردمانراه همرنگ اَرِزگاه برپا داشت. پادشاه و  بنفش
در دو سوی خیابان پشت دروازة  هگمتانه برای پیشواز از او سوگوار و اندوهگین

 رده برکشیدند. بزرگ شهر
 شد، برای یکدیگر آغوش گشودیم. با دیدن پادشاه به سویش رفتم، از اسب پیاده 

 پیکرم را در میان بازوان نیرومندش فشرد و آهسته زیر گوشم پرسید:
 زاد؟پَریـ چیکار کردی 

 خودم را پس کشیدم و پاسخ دادم:کمی 
کشی بازدارم، همة مُغان و پاسدارهاشون  خواه رو از کین ـ نتوانستم مردمان خون

 رو کشتند.
 ـ همه رو؟!

 ـ آره.
 ـ شهر بوی خون و مردار گرفته.
 ـ کشتار رو پاسدارا آغاز کردن.

کرد که  را آغاز یانسخن گفتن با مردم بر جایگاهی بلند ایستاد وسر جنباند و 
شان از فروکش نکردن خشم  پُر از خون بود و گره افتاده بر ابروان انش هنوز چشمان

 گفت. پس از سخنرانی کوتاه داریوش، به او گفتم: شان سخن می جوشان
 انش به سوی رگا گریختند.راه همـ فرَورَتی و 

 ام. شون فرستاده دستگیر کردن ای رو برا دسته دونم، ـ می
بسته به هگمتانه  انش را دستراه همرکردة مُغان شورشی ماد و فردای آن روز س

ها و زبان او را بریدند و یک چشمش را  بینی، گوشپادشاه به فرمان آوردند. 
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و سپس به زنجیرش کشیده و به سپاه و مردمان نشانش دادند و پس از آن  ددرآوردن
 آویختند.انش را هم به دار راه همبه دارش کشیدند؛  ،نمایش زشت

هنوز از پادافَراه سرکردگان شورش ماد نیاسوده بودیم که از شورش مُغان در 
تر شده بودند و  دیوانهاز همیشه اسگرتی، پارت و هیرکانی آگاه شدیم. گویا مُغان 

 که بخت از آنان برگشته است.خواستند کوتاه بیایند و بپذیرند  نمی

آماده  ردیای دروغینبَ که بسترش راهایی  به شورش گرز گران داریوشسرانجام، 
ها  ادشاهی را به پارثیپایان داد. او کارش را به نیکی به فرجام رساند و پ ،کرده بود

 یم.بساز دَهاکَ ما نتوانستیم افسونی برای نابود کردن دین تازی اژَی بازگرداند و
ای که  مانند بود که هرگز مانندش را نیازموده بودیم: پدیده ای بی کشان آزموده مُغ

 جلوی آن را بگیریم و نه توانستیم توانستیمه ما نوبازار پدید آوردند و  مردمان کوچه

روی، نتوانستیم  ؛ بدانزیروبم آن، چرایی و چگونگی پدید آمدنش را به درستی بشناسیم
وبازار آماده کرده بودند، برای پایان دادن به  مردمان کوچهاز آن بستر بارور که 

 .برداری کنیم های دین و جادو بهره بازدارندگی

وگوها و بگومگوهایی در پارثه پدیدار شد که  گفتکشان،  پس از آزمودن مغُ

مردان و  ازسویی، ته دلم دوست داشتم با نابود کردن همة دین نمودند. ناپذیر می پایان

دانستم که دست آلودن به  می ،دیگر ازسوی را بسوزانیم؛ریشة دین و جادو سوفیان، 

 انجامد. آگاهی از رازِ بازگشتِ به نیرومندتر شدن اهریمن می ،ای با هر بهانه ،کشتار

هم یافتن  افروز با آرمانی ثپنتایی به زندگی گیتایی گستران و جادوپروران جنگ دین

ی برایمان کرد. پرسش تر می آنان دشوارتر و پیچیده برخورد با کار را برای چگونگی راه

آیا گرفتن زمان و بختِ دست یافتن نمود:  پیش آمده بود که یافتن پاسخ به آن آسان نمی

 و سوفیان انمرد از دین شده به خودشناسی و آگاهی از چیستی آرمان برگزیدة فراموش

 ؟«بیداد»بود یا  «داد»
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پذیرندة هوش و رای و »برترین ابزاری است که مردم خودآگاهانه « آزادی»داشتن 
به پرواز  ه والایش بگذارد و از فرودگاه گیتیتواند به یاری آن گام در را می« خرد

تواند  فرابرود. ابزاری که چون تیغ دولبه دارد و می مینودرآید و تا بلندترین آسمان 
 روبکشاند.ها هم ف ترین تاریکی تاریک گر را تا مَغاکِ مردم گزینش

ای که رویکردهای  ورزی، گزینش اندیشه آزاد بودن برای پندارپروری، اندیشه
روند خودشناسی،  نیاز و سرآغاز پیشکند،  ریزی می گفتاری و کرداری را پی

د. فرَوَهرها با برگزیدن رو شناسی به شمار می شناسی و جهان شناسی، زندگی دیگری
تا با نیرومندتر کردن  گردند به گیتی بازمی پا سه ، به یاری سامانة خَرِپنتاییآرمانی ث

ی «خرثَو»ی خود از جهان تاریکی دورتر شوند و با افزودن بر وخَشیشنِ «خرَتو»
 تر شوند. خویش بیش از پیش به اَثورا شدن نزدیک

گزینند، اگر  منشی را برمی داری و سوفی دین زار لجنکسانی که راه دشوار گذشتن از 
ی گر روشنتوانند در راه  بتوانند خود را از این مُرداب فروکشنده بیرون بکشند، می

 های بلندی بردارند. دربارة چیستی و کارکرد دین و جادو گام
مردان و سوفیان یا گرفتن آزادی  جای کشتن دین ها بر آن بودند که به پارثی تر بیش

گری،  وگوی آزاد تن بدهند و به دور از هوچی نان، باید وادارشان کرد که به گفتاز آ
داران ناآگاه و نادان به  تلاش برای برانگیختن دینو پرهیز از  «وادینا»سر ندادن 

تا ی سخن بگویند جادوی های دینی و آئین ی، دربارة چیستی و کارکرد باورهاشورش
پروری و جادوگری  رد آنها آگاه هستند؟ یا دیناز چیستی و کارک آشکار شود که آیا
 و خوری برای گذراندن روزگار به مُفترود  شمار می بهای  برایشان تنها پیشه

یا ابزاری تراشندة  ؟ناپیداهای  یکار تبهپنهان کردن  پوششی است برای و ؟بیکارگی
 ؟های پیدایشان بیدادهای برآمده از هرزگی برای داد نمایاندنِ« شرعی کلاه»

های داریوش برپا کردیم، از پادشاه خواستم  داشت پیروزی در جشنی که برای پاس
را مان  ده به دست نیاکان نیمروزیریزی ش رسانی همگانی پی که سامانة آگاهی
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کشور  وبازارِ ای برای آگاه کردن مردمان کوچه های تازه گسترش بدهد و رسانه
. داریوش به سخنانم گوش داد، پیشنهادهایم را پذیرفت و 6اورمان به کار بگیردپهن

ها و  نوشته فرمان داد که ساختن پارثة نو را از سر بگیریم و برای نگاشتن سنگ
گرفتن پادشاهی از ریزی کنیم تا رویدادهای چگونگی بازپس  هایی برنامه نگاره سنگ

 .آگاه شوند رویدادها چندوچون آن غان شورشی فراموش نگردد و مردمان ازمُ
ای  ار پیشینهگز های خارا در دشت سواران نیزه در دل سنگ« محضر»نگاشتن 

نوشته یا  های دیگران یا پنهان کردن آنها زیر سنگ نگاشته ندیرینه داشت؛ نابود ساخت
 .2ای به همان درازی داشت به دست پیروزمندان هم پیشینه ای تازه، نگاره سنگ

ای را در کنارة  شد، دیواره پنداشته می« بَغان»کوهستانی که از دیرباز جایگاه در 
هایی را در دل سنگ بنگاریم  راه کشور برگزیدیم تا داستان شورش پُرآمدوشدترین شاه

 کشان انجامید. جوی برپا کردند و به مغُ که  مُغان جاه
های ایلامی و بابلی دشوار بود. برای فراگیر شدن آگاهی  نوشتن و خواندن دبیره

برای نگاشتن داستان روند و چگونگی بازگرداندن تاج مردمان از آنچه پیش آمده بود، 
و فراگرفتنش بسی  خواندن ای ساختیم که نوشتن، دبیرهها،  و تخت پادشاهی به پارثی

 .7بود های پیشین تر از دبیره آسان
                                                           

جای کشور  نامة داریوش بر روی لوح گلی و چرم نویسانده شد تا به جای ـ بر پایة آنچه در کتیبة بیستون آمده، پیروزی6
گوید: به خواست اَهورامزدا این همان متنی است که من  شاه می داریوش»خوانیم:  فرستاده شود. در کتیبة بیستون چنین می

جا بین مردمان  لوح و و روی چرم نیز برگردانده شده بود... سپس من این متن را در همهبه آریایی برگرداندم؛ و روی 
 (. 267یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی کتیبه، DB)کتیبة داریوش یکم در بیستون « فرستادم

ین کتیبه را که من گوید: تویی که پس از این ا شاه می داریوش»ـ داریوش در کتیبة بیستون به این نکته اشاره کرده است: 2
)کتیبة داریوش « ها را خواهی دید، آنها را از میان نبر؛ تا زمانی که توانا باشی، آنها را بپا برجسته حک کردم یا این نقش

 (.260یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی کتیبه، DBیکم در بیستون 
ترین خط میخی  ه کار رفته، سادهشده و بهای هخامنشی ساخته  ی نوشتن کتیبهـ خط میخی هجانگاری که برا7

روزگاران باستان است؛ این خط نخستین خط میخی بود که در روزگار مدرن به دست پژوهندگان اروپایی رمزگشایی 
های هخامنشی و  های بابلی و ایلامی به کار رفته در کتیبه شد و با رمزگشایی شدن آن، راه برای رمزگشایی خط

 بلی، آشوری، سومری و... باز شد.تر ایلامی، با های کهن کتیبه
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در پارثه بگومگو ها نخستین چالشی بود که  نوشته چگونگی آغاز کردن سنگ

آغاز کنیم؛ چنان « اَثورامزدا»پدید آورد. گروهی بر آن بودند که نوشتار را با نام 

ها هم  توانست سردرگمی پدید بیاورد و به این پنداره دامن بزند که پارثی آغازی می

 .6باور دارند« خداگونه»به بودن آفریدگاری  ،داران مانند دین

گری در جهان ثپنتایی بود  اَثورامزدایی در دیدگاه مزدیسنایی بالاترین پایة آفرینش

. به کردند می ریپروند والایش را س پایه، که مردمان زمینی هم برای رسیدن بدان

ر جان و خرد پندارم بهترین سرآغاز برای نوشتارمان، یادآوری خداوندگاری مردم ب

زنی آمیخته با بگومگو پذیرفته نشد؛ چراکه، آن سرآغاز هم  . پیشنهادم در پی رای2بود

توانست همانند سرآغاز با نام اَثورامزدا، برداشت نادرستی پدید  انگیز بود و می وَهم

 بیاورد.

نامة  گو و بگومگو دربارة چگونه آغاز کردن پیروزی پس از به درازا کشیدن گفت

نامة  را هم مانند پیروزی نامة پادشاه نو پروانه پیشنهاد کرد که پیروزی اریوش،د

کورش با نام پادشاه آغاز کنیم. پیشنهادش بدون برانگیختن بگومگو پذیرفته شد. پس 

و  نویش را آغاز کردم دربارة سرآغاز نوشتار، نوشتن پیش ها پارثی رای شدن از هم

 .7«بزرگ، شاه شاهانمن داریوش هستم، شاه : »نوشتم
                                                           

عنوان خدای یگانة برتر از همة خدایان جا  به کار برده و به« نام»واژه را که بهدینان به گونة  ـ اَثورامزدا: این کهن6
ترین + آفریننده؛  است: اَثورا + مز + دا یا برترین روشنایی + بزرگ« صفت مرکب»ای  انداختند، از نظر ساختار واژه

ن رازآشنا با شناختی که از سامانة چرخة زندگی گیتایی پیدا کرده بودند، بر این باور بودند که اگر بپذیریم: آزادگا
های سپهر اَمشاسپندی دارد که دارای توانایی آفریدن چیز از ناچیز است، باید  ای برتر از آفریننده های گیتی آفریننده پدیده

 . آفریننده بودن.7ترین بودن؛  . بزرگ2وشنایی بودن؛ . برترین ر6سه ویژگی )صفت( داشته باشد: 
 ـ شاهنامة فردوسی با این یادآوری آغاز شده است:2

 به نام خداوند جان و خرد»
 

 «کزین برتر اندیشه برنگذرد 
 

 (6، ب 7)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
 .265 یر لوکوک، ص های هخامنشی، پی کتیبه، DBـ کتیبة داریوش یکم در بیستون 7
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ها هشداری بزرگ بود. پس  از دست دادن پادشاهی و پیامدهایش برای همة پارثی
دست هم دادیم تا سامانة کشورداری نوینی  به از بازپس گرفتن تاج و تخت، همه دست

تر آزادگان به سوی والایش روزافزون  ریزی کنیم که بتواند برای فرارفتن آسان را پی
 ند.راه را هموار ک

دهی نهادهای کشوری را به ما سپرد و خودش  ریزی و سازمان پادشاه برنامه
جای  ریزی برای نوسازی نهادهای لشکری را به دوش گرفت. او به کاری برنامه خویش

گزاران و سواران را در  ترین نیزه هایشان، برگزیده بازگرداندن جنگاوران سپاه به خانه
دار  زار و پیمانهی کرد تا همواره ارتشی آمادة کارسازماند« سربازان جاویدان»دستة 

 در دسترسش باشد.
ردیای دروغین و رسانی به هنگام چیرگی بَ زایی نارسایی پیام داریوش که از آسیب

های  ریزی کرد تا پیام رسانی نوینی پی های پیام مُغان بر کشور آگاه بود، سامانه
 .6نند روشنایی فرستاده و دریافت گردندما سپاری بی ساز با به کار گرفتن راه سرنوشت

ای برای به کار گرفتن  ه داریوش پی افکند، پدید آوردن سامانهدیگر نهادی ک
ترین زمان به دست  هایش را در کوتاه بود تا فرمانبر  نامه 2«سوارانِ چابک»نهادینة 

کند.کارآمدی های آنان را دریافت  و گزارشکارگزارانش در سراسر کشور برساند 
 و 7ها راه شاه و نگهداری وابسته به ساخته شدن سورانه رسانی چابک سامانة پیام

                                                           
گونه در زمان  های مورس های گوناگون برای فرستادن پیام ـ برای آگاهی از چگونگی بهره بردن از روشنایی با رنگ6

جلدی ایشان: ایران در چهار  های دکتر مهدی محسنیان راد، که در کتاب سه پادشاهی هخامنشیان، بنگرید به پژوهش
 کهکشان ارتباطی، به چاپ رسیده است.

رسید نامه  سوارخانه می سپرد و هیچ چیز بجز نامه همراه نداشت. تا به چابک ار: سواری که سبک راه میسو ـ چابک2
راه رسیدن  به آسود و چشم سوارخانه می سپرد و خود و اسبش در چابک نفس می سواری با اسبی تازه را به چابک

 ماند. سوار دیگری می چابک
کردند. در طول  هبانان پادشاهی بر پایة دادهایی ویژه از آنها پاسداری میشده که نگ فرش هایی سنگ راه: راه ـ شاه7

زنان، گم کردن راه یا گرسنه  شد تا بدون بیم از تازش راه های بازرگانی ساخته می سراهایی برای کاروان کاروان ،ها راه شاه
 وآمد باشند. روز در رفت و تشنه ماندن در راه، شبانه
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های سازندگی بزرگی آغاز شد  روی، برنامه در سراسر کشور بود؛ بدان 6ها چاپارخانه
؛ نیازی که باری شد بر دوش پارثه. برای آموخته بود که نیازمند رازگران دانش

کاستیم و بر  می« راهبردی»های  ها و آموزش باید از پژوهش پروردن رازگرانِ توانا،
گوی نیاز روزافزون  افزودیم تا بتوانیم پاسخ می« کاربردی»های  ها و آموزش پژوهش

 کشور به سازندگان رازآشنا باشیم.
را هم درست کرد تا بدون میانجی، از  2«وگوش پادشاهی چشم»داریوش سامانة 

گذشت و کارکرد کارگزاران پادشاهی آگاه شود. باور  جای کشور می آنچه در جای
بهتر و کارآمدتر از درمان است و هرگز نباید  گیری پیشها  داشتیم که در همة زمینه

 ای جز کاری بکنیم که گرة افتاده در کارمان چنان کور شود که برای گشودنش چاره
 به کار گرفتن دندان نباشد.

 ، از دستاوردبازرگانی در سراسر کشوربنیادین دست کردن دادهای  پادشاه برای یک
و تلاش آغاز کرد  هایی که در راه رفتن به مصر انجام داده بودیم بهره گرفت پژوهش

همة  بازار ابزار خریدوفروش فراگیر در 7«دار کمان»تا پول زرّینی با نشان پارثی 
 به زیر فرمان پادشاهی ایران درآمده بودند.د که کشورهایی شو

یافت و انبارهای گنج شتابان سروسامان  داد، کشور با کارهایی که داریوش انجام می
ای پول داشتیم که  به اندازهشد. بها  های گران کشی ، سیم و پیشپادشاهی انباشته از زر

هایی مانند آپادانای شوش و آپادانای پارثه را  توانستیم به سادگی هزینه ساختن سازه می
                                                           

سواران نامة پادشاه یا  جا چابک شان که در آن های تیزتک ها و اسب جایگاهی برای آسودن پیک ـ چاپارخانه:6
 ترین زمان ممکن به مقصد رسانده شود. کردند تا در کوتاه کارگزارانش را دست به دست می

گن هلند نوشته و ـ دربارة چیستی و کارکرد این سازمان بنگرید به مجموعة تاریخ هخامنشیان که در دانشگاه خرونین2
ترین و معتبرترین پژوهش در زمینة تاریخ پادشاهی هخامنشی  توان آن را فراگیر منتشر شده است. در این مجموعه که می

های رواج یافته دربارة هخامنشیان را  ستایی، برخی از نادرستی گران با دور شدن از دیدگاه یونان به شمار آورد، پژوهش
 فر منتشر کرده است. جلدی را نشر توس با ترجمة مرتضی ثاقب وعة چهاردهاند. این مجم تصحیح کرده

 شناسیم. می« دریک»ـ سکة زرّینی که به فرمان داریوش ضرب شد به نام 7
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که آزادگان از سپاه دشمن، گرسنگی و  جا نمایان بود. بااین در همه ییبپردازیم. شکوفا
های  ها و گوش بیم نبودیم؛ چراکه، چشم ند، نه ما و نه پادشاه بیدنمو بیم می دروغ بی

 کردند. جنبید آگاه می پنهان پادشاهی ما را از آنچه زیر پوست شهر می
روزی که داریوش برای بازدید از روند پیشرفت کارها به پارثة نو آمد، دربارة 

وگو  به گفت ه بودجای کشور به دستش رسید ی که از جاییها ترین گزارش تازه
هایی نوآورانه  آغاز کرده بودند و با روشمردان و سوفیان باز تکاپو  نشستیم. دین

 تر بیشگذشت  می ها پادشاه از آنچه در میان پارت سرگرم پروردن دین و جادو بودند.
ا مهرپرستی های بسیار ب سانی پرست بودند که همها میترَ ؛ زیرا، پارتنگران بود

وبازار را  کوچه ان پارتی، مردماننمایی مُغ همان ها و این سانی هم مزدیسنایی داشت؛ آن
 پرستی همان مهرپرستی است.پنداشتند، میترَ کرد و می دچار وَهم می

زنی، پادشاه پیشنهاد کرد که در دیوارة کاخ  رای بهزمانی دراز گذراندن پس از 
ای که ساخته بودیم، پیش از فرارسیدن زمان برگزاری جشن نوروز و آمدن  تازه

 گیر چشمهایی در جاهای به پارثه، نوشتاررهای زیر فرمان پادشاهی شهنمایندگان 
در نزد پادشاه باشد. هرچند  «همة خدایان»گر ارجمندی  بنگاریم که نمایان ساختمان

دانستیم که با آن کار، از نیروی  پسندیدیم، می نگاشتن چنان نوشتاری در پارثه را نمی
 .6جنبید کاسته خواهد شد تنشی که زیر پوست کشور می

شدند که به چشم  هایی نگاشته می ه شدن نوشتارهایی که باید در جاپس از نوشت
م. آنچه پس از به سر آمدن مان را با پادشاه در میان گذاشت ترین نگرانی بیایند، بزرگ

                                                           

نوشته از داریوش یکم به یادگار مانده که در آنها گذشته از اهورامزدا، از  ـ در پارثه )تخت جمشید( چندین سنگ6
گوید:  شاه می داریوشمزدا بزرگ است، بزرگترین خدایان...  اهوره»هم یاد شده است که محتوایی مشابه دارند: « خدایان»

مزدا این مردم را بپاید: از سپاه دشمن، از گرسنگی و از دروغ؛ بر این مردم  همزدا با تمام خدایان، مرا بپاید، و اهور اهوره
ن، سپاه دشمن، قحطی و دروغ چیره نشود؛ این همان چیزی است که همچون موهبتی از اهورامزدا، با تمام خدایا

، DBم در بیستون کتیبة داریوش یک« )ایان، این را همچون موهبتی به من دهاددا با تمام خدمز خواهم؛ اهوره می
 (.232-236یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی کتیبه
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رای کرد که باید دادی بگزاریم که بر پایة  زمان کورش آزمودیم، پیران پارثه را هم
بزرگان کشور بتوانند او را بدون دست  آن هرگاه فرّه پادشاهی از پادشاه گریخت،

 ای به جایش بنشانند. برکنار کنند و پادشاه شایستهو شورش، جویی  یازیدن به ستیزه
گمان بود،  بی در نزد بزرگان کشور خود مانند جایگاه مندی بی ارجداریوش از 

مرگش پدید نچه پس از از آ را خودنگرانی رای بود،  مایة پیشنهاد هم که با بنُ بااین
جویان  راه را برای جاه ،در آینده ین دادت چناپنداش و میا .دپنهان نکر خواهد آمد،

و او را به تن  دست شدن، پادشاه را با ساز خود کوک کنند باز خواهد کرد تا با هم
 .هایشان وابدارند دادن به خواسته

 یجوی که راه بر جاهای بگزاریم  گونه بهبایسته را  زنی پیش گرفتیم تا آن دادِ رای
ای برای  پس از اندیشیده شدن چاره بسته شود.بین  خودبزرگ های مغزفندقیِ کوتوله

مالی دادن  به شوش بازگشت تا برای گوش ، پادشاههمان از آن نگرانی فرسایند رها شدن
 .6دلشکرآرایی بکن ایونیبه شورشیان 

نشانة ناکامی پارثه در زمینة گمان بودم که برپا شدن شورش ایونی نخستین  بی
 چنان آنبود.  برای ناکار کردن دین و جادو کارآمد پروری و ساختن افسونی فرهنگ

سرگرم  برای ساختن کشوری آباد و پیشرو کار وپرورش کارگزارانِ ویژه آموزشبه 
 رفت. ها برای بازشناسی کیش مزدیسنا به کُندی پیش می شده بودیم که پژوهش

                                                           
هایی که پیمان خود با داریوش یکم را شکسته بودند، پادشاه هخامنشی بر آن «تیران»ـ در پی برپا شدن شورش از سوی 6

های تیرانی بکند؛  های دموکراسی را جانشین فرمانروایی ها پایان بدهد و سامانه شد که به فرمانروایی خودکامانة تیران
انگیزی را نقل کنم که برخی یونانیان را بسیار  اینجا باید چیز حیرت»هرودوت دربارة این رویداد چنین نوشته است: 

ها را در سرتاسر ایونی معزول کرد و به جای آنان  زده خواهد کرد. ماردنیوس ]داماد داریوش[ همة تیران شگفت
شتة فریدون )هردوت، کتاب ششم؛ تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، نو« پ.م.[ 132ها را برپا داشت ] دموکراسی

ها پیروزی کوچکی در  نشین، یونانی های یونانی (. در جریان لشکرکشی داریوش بزرگ به سرزمین607آدمیت، ص 
ها ساختند.  اش افسانه روی، درباره رفت؛ بدین به دست آوردند که برایشان پیروزی بسیار بزرگی به شمار می« ماراتون»

هایش را در  ده؛ او روشنگریها انجام دا داریوش و خشیارشا با یونانیهای  مانندی دربارة جنگ امیرمهدی بدیع پژوهش بی
 جلدی را نشر توس منتشر کرده است. کتاب یونانیان و بربرها منتشر کرده؛ این مجموعة پانزده
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ریزی برای فراگیر کردن  ، برنامهفرهنگ مزدیسنایی بازشناسیدر  پارثه ناکامی
به رویکردی  کرد. را ناشدنی می وبازار در میان مردمان کوچه ورزی و خردستایی دانش

 انجامید. مردان و سوفیان می به نیرو گرفتن دیندیر یا زود  گرفتار شده بودیم که
ویژه در  ان، بهدربارة تکاپوهای مُغ درپی شد، پی هایی که در پارثه برپا می در نشست

خواستم با گزاردن دادهایی نو، از دسترسی آزادانة  دادم و می ها هشدار می میان پارت
 .وبازار بکاهیم گسترانِ جادوپرور به مردمان کوچه آن دین

یافت. در دیدگاه  هشدارهایم چندان گوش شنوایی نمی ها، های پارثی زنی در رای
خو  آزاده مندتر از آزادی چیزی نبود. باور داشتند که بدون آزادی، ارج، پیران پارثه

منش  هایی کودک ای، زایَک به هر بهانه و با کاهش آزادی دوش می نایافتنی دستشدن 
 .پدیدار خواهد شد

کرد، آزاد بودن  رای بودم، آنچه مرا نگران می دربارة جایگاه آزادی با دیگران هم
شان از آزادی هم  ستیز بودند؛ برداشت ستیز و زندگی نکسانی بود که آشکارا ز

 دگرسان از دیدگاه ما بود.
گرا داشتند و  گر میانة خوبی با شهرنشینی نداشتند؛ باورهایی واپس های کوچ پارت

 «آناهیتا»و  «میترَ»ویژه  شان، به های کَرپانی برای خدایان به هنگام برگزاری آئین
ها به برتری جهان تاریکی بر جهان  . پارتگذاشتند میای را به نمایش  شیدایی ویژه

فراخواهد رسید و « اَنغرانیزمانة »گمان بودند که سرانجام  روشنایی باور داشتند و بی
 داری گرد خواهند آمد. همة مردمان زمین زیر درفش سیاه دین

پس از بازگشت داریوش از لشکرکشی به یونان، گستاخی روزافزون یونانیان، 
ای کرد تا آنچه درون کشور  های فرساینده اندیشی کارگزاران پادشاهی را درگیر چاره

هایی که دربارة تکاپوهای  گزارش از گذشت را نادیده بگیرند. در پارثه و دربار می
هایی  روزی که گزارش د.ش بجز من کسی نگران نمی رسید، مان می مُغان پارتی به دست

دوشیزگان به پارثه رسید،  دربارة دست یازیدن برخی مُغان آناهیتاپرست به کرَپانی
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مان به  زنی درنگ خواستم نشستی ویژه برای بررسی آن گزارش برپا شود. رای بی
بگومگو انجامید؛ هرچه تلاش کردم، نتوانستم پیران پارثه را وادار کنم که گروهی 

های آناهیتاپرست را  دوشیزگان در میان پارتکنیزکان و کَرپانی  دگیکار، گستر ویژه
 بررسی کند.

دربارة ناامید از بگومگو کردن با پیران پارثه، راهی پایتخت شدم تا به پادشاه 
رسیدم،  روزی که به شوشهشدار بدهم. گذشت  ها می پیامدهای آنچه در میان پارت

رویی  ت. به دیدن خشیارشا شتافتم. او با خوشبه هگمتانه رفته اسپادشاه  دریافتم که
 ، چشم دوخته به زمین،از من پذیرایی کرد، به سخنانم گوش داد و پس از درنگی دراز

 گفت:آهسته 
، جداجدا هم توانایی برپا کردن یگه رو ببینندو چشم ندارن هم چندپاره هستنـ 

 .رو ندارنشورش 
 .زدن بر پادشاهی نیست ـ شورش تنها راه خنجر

 سر برافراشت و با چشمانی درخشان نگاهم کرد. افزودم:
آتورپاتکان هم ... گرفتن رو ها مادیپارتی جای  کارگزارایدربار،  تودونی که  میـ 

نه... هرگز... ... دارن ی بسیارسان های پارتی و ایونی هم باورها و آئین شونه... که دست
برن از شورش  پیش می با زیرکیاری که ... کگمان تو شورش ایونی دست نداشتن بی
 انگیزتره... بیم

سرایی پیش گرفتم تا جانشینِ جویای نامِ پادشاه را از چندوچون آنچه در میان  سخن
دربار  اندار پردهسالار کردیم که  وگو می داشتیم گفت گذشت، آگاه کنم. ها می پارت

آگاه کرد. جانشین  را از آمدن نمایندگانی از ایونی و یودا از راه رسید و خشیارشا
 پادشاه خواست نخست نمایندگان ایونی نزدش بیایند. پرسیدم:

ده و سامانة انی پایان بروایی تیر تو ایونی به فرمانخواد  می ماردنیوس ام ـ شنیده
 !هنبرپا ک سالاری گزینشی مردم
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یونی از خودسری و وبازار ا که مردمان کوچه ده همة ارزیابیا نشون می ـ آره...
گرایش به تیرانی در درون همة ما هست...  ...چرکین هستن دل خودکامگی تیرانی

گمون باش که اگه خودت هم بر تخت پادشاهی خودکامانه بشینی دیر یا زود تیران  بی
، از دلش پادشاهی سامانة کارآمدی بود خواهی شد... زمانه دگر شده، اگه زن

ه دو بال نیاز داریم، هرگاه تونستیم کنار هم برا پرواز باومد...  دَهاکَ بیرون نمی اَژی
 دَهاکَ نابود خواهد شد. شونة هم کشورداری کنیم، اَژی به بایستیم و شونه

 سر جنباندم و پرسیدم:
چه ساختاری  پیشنهاد کرده 6که اُتانس سالاری گزینشی سامانة مردمشه بگی  ـ می

 داره؟
                                                           

ند. او رهبری گروهی را بر عهده داشت که گئوماته را کشت ،نوشتة هرودوت، اُتانس، یکی از بزرگان پارثیـ اُتانس: به 6
ن پارثی، برای غان در سراسر کشور، در نشست بزرگاهای مُ دروغین و پیش از آغاز شورشردیای پس از کشته شدن بَ

سالاری گزینشی )دموکراسی به زبان یونانی؛ واژة  زمین، سامانة مردم روایی نوین برای ایران انبرگزیدن سامانة فرم
سامانة تیرانی به کار برده است( را بهتر از  برای ف سامانة جایگزینبار هرودوت در توصی دموکراسی را برای نخستین

دورة »کند. هردوت سخنان اُتانس در آن نشست را چنین گزارش کرده است:  پادشاهی خودکامة موروثی معرفی می
گی دانیم که عاقبت آن استبداد است. فساد حکمرانی فردی هم از خودکام حکومت فردی سپری شده و به تجربه می

ترین مردمان سپرده  است، هم از نخوت و رشک که در سرشت آدمی است. حتی اگر چنین حکومتی به دست شایسته
گردد که امر بر خود او مشتبه گردد و خیال کند که به حقیقت  انجامد، زیرا قدرت سبب می شود، کارش به تیرانی می

شود. تیران حتی بر شایستگی و  ماید و مایة تباهی دولت مین برتر از همگان است. این خود امور را از اعتدال خارج می
پسندد، تهمت و  رو رفتار فرومایگان را می ورزد، از آنکه خودبین و خودآیین است. ازاین سلامت نفس دیگران حسد می

حکومت  خلاف چیزی است که دربارة تگناهان پرهیز ندارد. اما حکومت مردم درس بهتان را باور دارد، و از اعدام بی
علاوه، مردم که زمام امور را  ای است، یعنی مساوات حقوقی و مساوات قانونی. به فردی گفتیم: ایزونومی عنوان برازنده

به دست گرفتند، شیوة زمامدار خودکامه را پیش نخواهند گرفت. از آن گذشته، انتخاب کارگزاران و داوران به قرعه 
د گذشت. بنابراین، بیایم و آیین پادشاهی را کنار بگذاریم، کارها را به دست خواهد بود و امور بر تبادل افکار خواه

)تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، نوشتة فریدون آدمیت، ص « مردم بسپاریم که در آن مردم و دولت یکی خواهد بود
623.) 

ودکامة موروثی( را ـشاهی خومت پادـومت الیگارشی( و داریوش )طرفدار حکـهرودوت سخنان مگابیز )طرفدار حک
وی الیگارشی )مگابیز( گفت: سخن اتُانس دربارة حکومت فردی پسندیده است. ـسخنگ»رده است: ـزارش کـهم چنین گ

   زـچی تر و هیچ یـمعن ز بیـچی را هیچـدید نیست، زی ین صوابرـردم بهتـردن قدرت به دست مـدر سپ اما پیشنهاد او
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 زده نگاهم کرد. پرسیدم: شگفت
 کنی؟! م میجوری نیگا ـ چرا این

 دست روی سرم کشیدم و پرسیدم:
 ام؟ ـ شاخ درآورده

 پاسخ داد:
در نشستی که پدرم به پادشاهی برگزیده شد، پیشنهاد کرده  دونی که اُتانس ـ می

برداری رو تنها برای  سالاری جایگزین پادشاهی بشه... او رهایی از فرمان بود که مردم
... زنی بوده سرگرم رایپارثه  ، از همون روز با پیران6خواد اش نمی خودش و خانواده

                                                                                                                              
پروا  بیکاره نیست. سلطة مغرورانة تیران را طرد کردن و به زیر سلطة گستاخانة تودة بیتراز جماعت  گسیخته لگام  

توان داشت از  داند. چه انتظاری می چیز نمی کند، توده هیچ داند چه می کم می ناپذیر است. تیران دست رفتن، مسلماً تحمل
ای به طغیان  برد، چون رودخانه ه کارها حمله میتأمل ب آدمی که چیزی نیاموخته و فهم طبیعی تمیز امور را ندارد، بی

زمستانی. بگذارید دشمنان ما دموکراسی داشته باشند، اما بیائیم گروهی از مردمان شایسته را برگزینیم و حکومت را به 
 ترین مردمان نیکوترین تصمیم است. ایشان بسپاریم... البته تصمیم شایسته

که طرد حکومت مردم را موجه شمرد، به تخطئة حکومت نخبگان بر آمد، سخنگوی سلطنت )داریوش( همان اندازه 
گفت: از سه طرز حکمرانی: دموکراسی، الیگارشی و منارشی، حتی اگر بهترین وجه هر کدام را تصور کنیم، یعنی 

ح است، بهترین نمونة حکومت مردم، بهترین حکومت نخبگان و بهترین نمونة پادشاهی را در نظر بگیریم، سومی مرجّ
باشد. در دولت نخبگان الزاماً اختلاف سلیقه  ترین افراد نیکوترین طرز حکومت می دلیل که حکومت شایسته چرا؟ بدین
نماید و چون هرکدام در پی ریاست خویش است، کشمکش درخواهد گرفت. این حالت، دشمنی و تعارض  بروز می

اری تیران خواهد انجامید. در دموکراسی نیز فساد رایج داخلی و حتی خونریزی را در پی خواهد آورد و به زمامد
های نهانی، کار دولت را تباه خواهند کرد. در این میانه، یکی به سرکردگی مردم سر  بندی گردد، مفسدان با دسته می

ار مطلق آورد و سرانجام او هم صاحب اختی اندازد، از این راه ستایش مردم را به دست می دارد، مفسدان را برمی برمی
گردد. از این ملاحظات گذشته، منبع آزادی ما کجاست؟ و از که به ما رسیده است؟ از حکومت مردم است، یا از  می

جماعت نخبگان، یا میراث سیاسی پادشاهی است؟ وانگهی، تغییر نظامات کهن که مایة خیر و صلاح بوده است، ما را 
)تاریخ فکر از سومر تا « بر ماست که آیین پادشاهی را محفوظ بداریمهای عمده خواهد کرد. بنابراین،  گرفتار دشواری

 (.670-623یونان و روم، نوشتة فریدون آدمیت، ص 
رای شدند که حکومت  ها برای تعیین نوع حکومت، همه هم که در نشست پارثی ـ به نوشتة هرودوت، پس از آن6

 ری خواهد رسید، خواه به طریق قرعه، خواه به رای همگانییکی از ما به تاجدا»پادشاهی را حفظ کنند، اُتانس گفت: 
   جوید، می نارهرد و از رقابت بر سر تاج و تخت کود داعیة سلطنت نداطایفة پارس و خواه به قاعدة دیگر. ولی او خ
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برا نوسازی  اُتانس و پیران پارثهاندیشی  چارهبرآمده از سالاری گزینشی  سامانة مردم
 سالاره... شایسته خسرویِ پادشاهی کی

پرستی و ی دربارة میترَکاو کنُجای درگیر  از سخنان خشیارشا دریافتم که به اندازه
ریزی  ام پیران پارثه سرگرم پی ام که درنیافته ها شده بوده در میان پارت آناهیتاپرستی

اند. با شنیدن آنچه خشیارشا  ای نو برای دگرگون کردن شیوة کشورداری بوده سامانه
پیران پارثه،  گفت، دریافتم که چرا هسالاران مردم گزینیِ ربارة ساختار سامانة شایستهد

ای  گذشت نگران نبودند. سامانه ها می چه در میان پارتام از آن پروانه ویژه خاله به
دهی کرده و کارآمدی آن را در ایونی به آزمایش گذاشته بودند تا مردمان  سامان
چیز وابسته به گزینش خودشان است و خدایانی که  وبازار دریابند که همه کوچه

 کاره هستند. هیچ ،نمایاندند کارة جهان می خدایگان آنان را همه
هایی  ها با جامه ایونیکردیم که  وگو می اشتیم دربارة چندوچون سامانة نو گفتد

از جا برخاستیم، های کوچک و بزرگ به دربار آمدند.  زیبا و آراسته به زریّنه
. گزاری کردند و آنان ازبرای پذیرفته شدن سپاس امد گفتنان خوشخشیارشا به مهما

را  زده از بزرگی و شکوه آپادانا شگفت های ها، ایونی مهمانکننده از  پذیرایی دارانِ پرده
 با نگاهی کاونده، شدند. از آنان های شایسته نشاندند و سرگرم پذیرایی در جایگاه

 :مپرسیدتک آن مردان را ارزیابی کردم و سپس آهسته از خشیارشا  تک
 د؟ان به پایتخت آمده چهبرای و  دانی این مردان کیستند ـ می

سالاری گزینشی  مردم ایونی هستن، اومدن دربارة چندوچون یندگان شهرهایـ نما

شون به دست  پندارن و از افتادن سرنوشت .. خودشونو بزرگ میوجو کنن. پرس

 وبازار نگرانن... گزینش مردمان کوچه

                                                                                                                              
به که او و بازماندگانش اطاعت کسی را به گردن نگیرند، زیرا نه به فرمانروایی مایلم و نه  مشروط بر این  

 (.676 تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، نوشتة فریدون آدمیت، ص« )برداری. فرمان
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ها در جایگاه ویژة خود  داران پس از چیدن میزهای پذیرایی در برابر مهمان پرده
چرخاندند  سو می سو و آن های بازمانده از ناباوری، سر به این ها با دهان نیایستادند. ایو

 کردند. جانشین پادشاه دوباره به آنان خوشامد گفت و پرسید: چرانی می و چشم
 اید؟ چرا به پایتخت آمدهکیستید و ـ 

 ها برخاست و در برابر ما سر خم کرد و گفت: یکی از ایونی
 .هستم 6ـ من هکاتائوس

 تو هکاتائوس نویسنده هستی؟ـ 
 ـ آری بانوی من.

 درنگی کرد و دودل پرسید:
 ؟شناسین ـ شما منو می

 ام. ندههای شما رو خو ـ نامه
هایش  اش را نمایان کرد. لبخندی روی لب زدگی  گشاد شدن چشمانش شگفت

 شکفت و پرسید:
 ؟نـ شما بانو پروانه هستی

 م.زادپَریـ من 
م و دستتون تونم پیش بیا و داشته باشم... میبخت دیدن شما رپنداشتم  هرگز نمیـ 

 ببوسم؟ رو

                                                           

زمین و  های مشرق نگار ایونی بود و کتابی دربارة تاریخ دولت ای( که نخستین تاریخ ـ هکاتائوس: مورخ میلتوسی )ملطیه6
ملطیه )میلتوس( با آریستاگوراس )تیران شهر( و  ایونی نوشته بود. به نوشتة هرودوت، او تنها کسی بود که در انجمن شهر

دانست. در آن  رهبران سیاسی سرسپرده به او مخالفت کرد؛ چراکه، شورش در برابر پادشاه ایران را خردمندانه نمی
طلبانة خود،  انجمن کسی به سخنان هکاتائوس توجهی نکرد؛ خدایگان ملطیه بر آن شدند که برای پیش بردن برنامة جاه

ها  ها را با خود همراه کنند. تلاش شورشیان برای همراه کردن دیگر ایونی پدید آوردن کنفدراسیون ایونی، دیگر ایونیبا 
ها را تنها  ها هم پس از به آتش کشیدن سارد و چپاول آن، ملطی ناکام ماند، اسپارت درخواست آنان را رد کرد و آتنی

 بینی کردند. را پیشگذاشتند؛ پیشگویان معبد دلفی هم شکست شورش 
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 .سرشه تونه دست بانویی رو ببوسه هم ها تنها مردی که می پارثی نِیومـ 
 .. گستاخی منو ببخشید...بپذیرید بانو. ـ پوزش منو

سخن بود. از او خواهش کردم بنشیند تا  سیما و شیرین پیرمردی خوش هکاتائوس
 تر بیشهای یکدیگر  زنی گذراندیم تا با دیدگاه وگو کنیم. زمان درازی را به رای گفت

ای که در  آشنا شویم. در پایان نشست، نمایندگان ایونی پس از آشنایی با زیروبم سامانه
برای خانه راهنمایی شدند تا  د، به مهمانشان به آزمایش گذاشته شده بو سرزمین

داران  ها، سالار پرده بمانند. پس از رفتن ایونی راه به بازگشت پادشاه به پایتخت چشم
موی با  و ژولیده 6نمایندة آمده از یودا را به دربار راهنمایی کرد. مردی بود دِیلاق

 ای ژنده و پاهایی برهنه. خشایارشا از او پرسید: جامه
 ای؟ تی و چرا به پایتخت آمدهـ کیس

یم، نرو به پایان برسو 2«سیناگوگ»پول نداریم که نوسازی مردخای هستم... ـ 
 م.ام از پادشاه یاری بخوا آمده

 ـ بفرمایید بنشینید.
داران او را برخیزاند و به سوی  درنگ روی زمین نشست. سالار پرده مردخای بی

داران میزی در برابرش نهادند و سرگرم چیدن  پردهتختی آراسته راهنمایی کرد. 
خوراکی و نوشیدنی روی آن شدند. مردخای که رنگ به رخسار نداشت و بدون 

 نمود. اش به دربار آمده بود، بسیار گرسنه و تشنه می تکاندن گرد راه از سر و جامه
ها  یها و نوشیدن گری و ناباوری بود و چشم از خوراکی نگاهش سرشار از خواهش

دار،  داشت. پس از آراسته شدن میز پذیرایی از او، یکی از دوشیزگان پرده برنمی
 را با نوشیدنی پُر کرد، دست به سوی مرد تازی دراز کرد و آهسته گفت: 7تکوکی

                                                           

 قواره  ـ دِیلاق: دراز، لاغر و بی6

شان در صحرای سینا  اسرائیل در زمان اقامت گاهی بنی ـ سیناگوگ: معبد سلیمان در اورشلیم که جایگزین چادر پرستش2

 شود. میشد. هنوز کنیسة یهودیان سیناگوگ هم خوانده  گاه، سیناگوگ خوانده می شده بود، به یاد آن نخستین پرستش
 اش تندیس جانور بود. ـ تکوک: جام شرابی که پایه7
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 ـ بفرمایید بنوشید تا گلویتان تر شود.
 ،اش، ریش سپید مردخای آن را گرفت و سر کشید. با ریزش می از لب و لوچه

انبوه و درازش سرخ شد. پس از نوشیدن می هویی کرد و با زبان دراز و سرخش لب 
 سبیلش را لیسید. بالای بی

 خشایارشا پرسید:
، چرا باید برای ساختن زنین اج و خراج سر بازمیها از پرداختن ب ـ شما یودایی

 یم؟تان به شما پول بد گاه پرستش

 رد و گفت:اش پاک ک مردخای دهانش را با آستین جامه
پادشاه یم... تونیم باج و خراج بد با ناله سودا کنیم، چگونه می ما آه نداریم کهـ 

هزینة نوسازی سیناگوگ رو که  به شهربان اسرائیل فرمان داد ،بزرگ، کورش

 تا زمانی که پادشاه ناکام، کمبوجیه...، بپردازه
 افزود:مردخای آغاز به گریستن کرد و پس از اندکی اشک ریختن 

از پرداختن هزینة  اسرائیل ـ پس از مرگ پادشاه و آشفته شدن کشور، شهربان
ره و از بیخ  سیناگوگ شونه خالی کرد، هنوز هم زیر بار خواست ما نمی نساخت

... بزرگان اسرائیل که دشمن ما گیره رو گردن نمی« مسیح یهوه»دریافت کردن فرمان 

 ما پشتیبانی بکنه. ذارن از هستن با او دوست هستن و نمی

 خشیارشا رو به من کرد و پرسید:

 گه؟ کورش بزرگ چنین فرمانی داده بود؟ ـ راست می

 سر جنباندم و گفتم:

 ـ فرمان داده بود بخشی از هزینة نوسازی سیناگوگ پرداخت بشه.

 ـ بخشی؟

 مردخای گفت:
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هزینة ـ در فرمان پادشاه آمده بود که تا به پایان رسیدن نوسازی، بخشی از 
 نوسازی سیناگوگ پرداخت بشه.

 رو دیده بودی؟ پادشاه بزرگ فرمان ـ تو
 ، مهُر خود پادشاه زیرش بود.ـ آره
 چنان فرمانی داده شده باشه، باید رونوشتش تو گنج پادشاهی باشه. ـ اگه

گمان  های نازکش شکفت. گویا بی چشمان مردخای درخشید و لبخند بر روی لب
رونوشت آن فرمان، پرداخت هزینة ساختن سیناگوگ از سر بود که با یافت شدن 

 گرفته خواهد شد.
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 تیسفون
 
 
 

دوخته به  گمان بودم آرامش پیش از توفان است. چشم آزمودم که بی آرامشی را می
انگیز، نشسته در  در آن بامداد دل دُرسا بودم.راه بازگشتن  به ام چشم گر گوشی نمایش

اندیشیدم که  ، داشتم به روندی میوپرت آتش دل تاریکی و گوش سپرده به آوای چرت
 .آن انجامید  پا و سامانة خَرِ سه یتاییزندگی گ مان از چیستی چرخة به آگاه شدن
م، یبا راز چیستی چرخة زندگی گیتایی و چرایی نیاز به آن آشنا شد زمانی که

به فرَوَهرها بازگشت چرخة م تا از ساختار سامانة یتلاش درازآهنگی را آغاز کرد
 .میآگاه شو پا گیتی و چگونگی کارکرد سامانة خَرِ سه

ای که چرخة زندگی گیتایی را پویا  سامانه ساختار و چگونگی کارکردآگاهی از 
گونش و سپس والایش دارد تا فرَوهَرهای ثپنتایی گردآمده در زمین روند دگر نگاه می

گرایی بودن،  ای خام و گرفتار در بندِ ناآگاهی، نادانی و واپس از آفریده را آغاز کنند و
کرانة آفریدن چیز از  گری بی آفرینش« توانایی» و دنشدن بروای پخته  به سوی آفریننده

 .6دنبشکوفان د ونپدید بیاور ناچیز را

                                                           

 معرفی شده است:« توانایی»چیز از ناچیز، پدید آمدن  ـ در شاهنامة فردوسی هدف از آفرینش6ِ
 از آغاز باید که دانی درست»

 

 سرِ مایة گوهران از نُخسُت 
 

 که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
 

 «بدان تا توانایی آمد پدید 
 

 (76-71، ب 6)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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، ما را یایگیتساختار سامانة چرخة بازگشت به زندگی  و نیاز به آگاهی از چیستی

های فراگیتایی جهان ثپنتایی راهی پیدا کنیم. آغاز  وادار کرد که برای شناختن بخش

بخشی از چرخة زندگی ورزی دربارة چیستی  اندیشه گری، پندارپروری و پرسش

ة ه و بازدارندکشند گیتایی که برایمان ناشناخته و دور از دسترس بود، ما را از گردابِ

 شناسی بیرون آورد. چهارمین پایة خودشناسی ـ جهان

داری و جادوپروری، افزایش شمار، گستره و ژرفای  های دین فراتر رفتن از سرگرمی

ورزی ما را شکوفاند تا با دست  های گوناگون، اندیشه هایمان و ساختن پنداره پرسش

 راهی برای رفتن به جهان فراگیتایی پیدا کنیم.« خرثَو»یافتن به 

دست یافتن به توانایی رفتن خودآگاهانه به فراگیتی، بدون آزمودن مرگ، ما را با 

روشنایی گیتی اَثیری در برابرش که  ثوراییاَ :روشنایی ثپنتایی آشنا کرداز  ای برتر گونه

با روش  توانست میکه  مان بود ای در زبان ة خورشید تنها واژهنمود. واژ فروغ می کم

را بازنمایاند؛  جهان فراگیتاییاز  بخش نآ فرافکنانه،نمایی  سان پنداری یا هم سان هم

ی باشند برای سخن گفتن از سه هایگانه ساختیم تا رمز هایی سه روی، رمزواژه بدان

 پایه و خورشیدپایه. یم: اَبرپایه، ماهه بودشناختتا آن زمان سپهری که 

ای بود که در روند  و دیدن آن جهان اثَورایی، ششمین پایه خورشیدپایهراه یافتن به 

آگاه شدن از چگونگی آماده  شناسی بدان رسیده بودیم. والایشی خودشناسی ـ جهان

ریزی برای چگونگی  ای بازگشت به زندگی گیتایی، برگزیدن آرمان و برنامهشدن بر

برای سخن گفتن دربارة ساختارش،  ای آشنا کرد که آن ما را با سامانهدست یافتن به 

 را ساختیم. 6«پا خَرِ سه»رمزواژة 

                                                           

توان یافت؛ مانند: خرمگس  می را هایی از مفهوم و کاربرد کهن این واژه ـ خَر: بزرگ؛ هنوز در زبان فارسی نمونه6
)مگس بزرگ(؛ خرچنگ )چنگ بزرگ یا دارندة چنگ بزرگ(؛ خرمهره )مهرة بزرگ(؛ خرپشته )پشتة بزرگ(؛ 

 گورخر )گور بزرگ( و...
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پندارمذ زمین است که سه پایه برای پا بخشی از چرخة زندگی گیتایی ث هخَر س
ای است  آورد: یکی، پایه فرَوَهرهای لایة انسانی به زندگی گیتایی پدید میبازگشت 

گردند؛ دیگری پایگاهی برای  پروری به گیتی بازمی برای کسانی که با آرمان فرهنگ
کارانه  کند تا در گیتی به پایة سازندگی ویژه برگزینندگان آرمان سازندگی فراهم می

رای کسانی که آرمان سست گرداندن دین و ای است ب دست پیدا کنند؛ سومی پایه
گزینند تا با دست یافتن به جایگاه و پایگاهی در ساختارهای دینی و  جادو را برمی

ستیزانه،  سوفیانه، با گفتار و کردارشان به آشکارتر شدن چیستی و کارکرد زن
  ستیزانة دین و جادو یاری برسانند. ستیزانه و آزادی زندگی

همواره از نفرتی که پا،  از ساختار و کارکرد سامانة خَرِ سهپیش از آگاه شدن 
شدم  انگیخت، دچار خشمی توفنده می مردان و سوفیان برمی گفتارها و کردارهای دین
آوردم که به باورم شایستگی  شمار می شده در پوشش مردم به و آنان را دیوهایی پنهان

 بودند. 6«ارزان مرگ»زندگی کردن را نداشتند و 
ای  تر از چرخه یدة بازگشت به زندگی گیتایی در لایة مردمی بسیاربسیار پیچیدهپد

گرداند.  های آغازیانی، گیاهی و جانوری فرَوهَرها را به گیتی بازمی است که در لایه
روی، فرَوهَرهای لایة مردمی با  در لایة مردمی، والایش فرایندی گروهی است؛ بدین

ساز رفتن به  زمینه گزینند که هایی را برمی ، آرمان«هماروان»های  گروهپدید آوردن 
دست یافتن به  «توانایی»تواند  کس به تنهایی نمی تر است که هیچ آرمانی بزرگ سوی

 .را پدید بیاورد بزرگی چنان آرمان
های  پایه آرمانی بزرگ، بازگشت به زندگی از راه گاه هماروانان برای پیش بردن

کشاند:  گزینند که آنان را در گیتی به دشمنی با هم می ای برمی گونه بهپا را  خَرِ سه
گونه  شود، بدین گستر یا جادوپرور می ی دینپرور، دیگری سازنده و سوم یکی فرهنگ

                                                           

 ارزان: شایستة مرگ؛ شایستة مجازات مرگ یا اعدام ـ مرگ6
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 برانگیز و هشداردهنده پرسش جویی زمینه برای پیدایش کشمکش، بگومگو و ستیزه
به  نتوانند ،بزرگ آرمانِ گروهی دارای هماروانانِاگر  .دآی میان آنان پدید می

بگومگو  دگرگونی ،جویی از آشتی و شایسته دست پیدا کنند. پرهیزخودشناسی بایسته 
گسیختن  افزاید. می جویی ستیزه کند و بر را ناشدنی یا دشوار می زنی وگو و رای گفت به

به هر ؛ بینجامد جنگتواند به برافراشته شدن درفش سیاه  جویی هم می ستیزه افسارِ
 .مانند میباز ن ثپنتاییآرماهماروانان از دست یافتن به  جنگ برپا شود،ای  بهانه

ای سازماندهی شود که تنشی میان مردمان کشور و  گونه بهاری باید سامانة کشورد
کارگزاران نهادهای کشوری و کشور با کشورهای دیگر پدید نیاید و اگر تنشی پدید 

 .6جنگ تنش را از میان برداشتآمد، بتوان بدون درگیری و 
نوسازی فرهنگ »ها دربارة چگونگی و ابزارهای  سال« انجمن دوستی آزادگان»در 

رای شدیم که برای دست یافتن به این  زنی کردیم و سرانجام هم رای« و شاروندی ایرانی
افکندن سامانة کشورداری نوینی است که  آرمان بزرگ، کارآمدترین ابزار، پی

 باشد. «سالاری گزینشی مردم»جو و استوار بر  ر، سازنده، آشتیپرو فرهنگ
سالاری گزینشی را در ایونی به  در زمانة پادشاهی داریوش بزرگ سامانة مردم

هایی دارد. دریغا که زمان  ها و نارسایی آزمایش گذاشتیم تا دریابیم چه توانمندی
 ها و ای گردآوری دادهپادشاه بزرگ سرآمد و با رخ دادن رویدادهایی ناگوار، بر

 .زمان نیافتیمارزیابی آنها برای گستراندن سامانة کشورداری نوین در سراسر کشور، 
را که در هگمتانه بود به شوش خشیارشا  درنگ بی پس از درگذشت داریوش،

 از کردیم که ریزی می فراخواندیم. داشتیم برای بردن پیکر پادشاه به آرامگاهش برنامه

                                                           

های جنگ در جهان و فراهم  برای از میان بردن زمینه باید ترین پدیدة جهان است و پادشاهی ایران جنگ اهریمنیـ 6
افزاری  روی، باید فروش یا در اختیار قرار دادن هرگونه جنگ بدین جهانی فراگیر و پایدار تلاش کند؛ کردن زمینة آشتی

گام جهانی یکپارچه و  به برای ایجاد گام )شخص، گروه و کشور( ممنوع باشد واز سوی پادشاهی ایران به بیگانگان 
 د.شو های گوناگون کوشش مرز، با فرهنگ بی
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آگاه شدیم. دربارة توانایی  به سرکردگی بلشیمانی شورشی بزرگ در بابلبرپایی 
. مجا نگران نبود جوی آن مردان جاه گمان بودم و هیچ از شورشِ دین خشیارشا بی

هایی ویژه روانة بابل کرد. سپهبد  را با فرمان درنگ، دامادش مگابیز پادشاه نو، بی
های دیوپرستان را ویران کرد، تندیس  گاه پرستشو دیگر  6ساگیلاپارثی دیوار شهر، اَ

 .7شتساگیلا را کُمردان اَ را گداخت و سالار دین 2ردوکزرّین مَ
سوی  های آن خوروران کشور و سرزمینشورش در بابل، از  پس از فروخواباندن

سازمان »ها و کارگزاران  . شهربانرسید دریای ماد، نامه پشت نامه به شوش می
هایی از سوی  ها و تازش درپی دربارة در راه بودن شورش پی «وگوشِ پادشاهی چشم

ای  گیرانه کردند که پادشاه لشکرکشی پیش دادند و درخواست می یونانیان هشدار می
 انجام دهد یا نیروی پشتیبانی به مرزها بفرستد.

ترسید که اگر به یونان  گذشت نگران بود و می خشیارشا از آنچه در دربار می
و کارزار به درازا بکشد، مُغان پارتی از نبودن سپاه در پایتخت بهره لشکرکشی کند 

 ببرند و مانند گئوماتة مغُ سر به شورش بردارند و بر تخت پادشاهی بنشینند.
د آن به باور بزرگان پارثه، پادشاه نو برای استوار کردن پایة پادشاهی خود نیازمن

وگوش  چشم کارآمدِ با داشتن سازمان ،دیگر گیرانه بود. ازسوی لشکرکشی پیش

                                                           

 ها گاه بابلی ترین پرستش ـ اَساگیلا: بزرگ6
 ها ترین خدای بابلی بزرگ ـ مرَدوک:2
گوید: به  خشیارشاشاه می»... ، به این رویدادها بدون نام بردن از بابل اشاره کرده است: XPhـ خشیارشا در کتیبة 7

گوید: هنگامی که من  مزدا اینها مردمانی هستند که من شاهشان بودم، بیرون از پارس... خشیارشاشاه می خواست اهوره
مزدا مرا یاری کرد؛  شان نوشته شد، یکی از آنها شورش کرده بود. آنگاه اهوره ردمانی که در بالا اسمشاه شدم، در میان م

مزدا من این مردم را شکست دادم و آنها را سر جای خود نشاندم. و در میان این مردمان، یکی از آنها  به خواست اهوره
( را خراب کردم daiva-dānaمزدا، دیوکده ) است اهورهکردند، آنگاه به خو بود که پیش از این دیوان را ستایش می

مزدا را ستایش کردم، در  شدند، من اهوره و ممنوع کردم: که دیوان ستایش نشوند؛ در آنجا پیش از این، دیوان ستایش می
همة آنچه زمان مقرر و بنا به آیین و همچنین کار دیگری بود که بد انجام شده بود، من این کار را خوب انجام دادم، 

 (.760-703یر لوکوک، ص  های هخامنش، پی )کتیبه« انجام دادم...
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زنی که با پادشاه  نگرانی از شورش مُغان پارتی نداشتیم. در نشست رای ،پادشاهی
اگر شورشی  پایتخت بمانند تا داشتیم، پیشنهاد کردم که بخشی از سربازان جاویدان در

 رخ داد آن را سرکوب کنند.
 شد آراست و راهی خورورانخشایارشا پس از آسوده شدن از پشت سرش، لشکر 

 .6پایان بدهد سوی دریا آن تا به گستاخی یونانیان

وگوش پادشاهی به دیدنم  سالار سازمان چشمپس از راهی شدن سپاه، چند روز 

 زده شدم و پرسیدم: آمد. از دیدن او شگفت

 ای؟ واگذاشته و به پارثه آمده ـ چرا پایتخت رو

ا ها دربارة تکاپوهای پارت شمان داد که گزارـ پادشاه پیش از راهی شدن سپاه، فر

پیش از فرستادن به او به شما بدهم تا اگر نیاز بود کاری انجام دهیم، با فرمان شما  رو

 باشد.

 ای دارند؟ ا برنامهـ پارت

، پیرامون شاهزادة جانشین رو گرفتن و هرفتبیرون پادشاه از پایتخت  ـ از زمانی که

 .کنن میمزمه ایی زیر گوشش زچیز

 ایی؟ـ چه چیز
                                                           

گوید: به  شاه می داریوش»هایش کشورهای زیر فرمان پادشاهی ایران را نام برده است:  نوشته ـ داریوش یکم در سنگ6
ترسیدند، به من خراج  مزدا، اینها مردمانی هستند که من با این سپاه پارس گرفتم، آنهایی که از من می خواست اهوره

ها، ارمنی، کاپادوکیایی، لیدیایی، یونانیانی که روی زمین هستند و  ریدادند: عیلامی، مادی، بابلی، عرب، آشوری، مص می
سوی دریا هستند، اسگرتی، پارت، درنگی )زرنگی(، آریانی )هروی(، باختری  آنهایی که بر دریا هستند و اقوامی که آن

تخت ریوش یکم در )کتیبة دا« ای، سکایی و مکی )بلخی(، سغدی خوارزمی، ستگیدی، ارخوزی )رخجی(، هندی، گنداره
نام کشورهای زیر فرمان داریوش یکم را در (. 237-232 یر لوکوک، ص های هخامنش، پی ، کتیبهDPe جمشید

ها، شمار کشورها و ترتیب ذکر آنها )که از  هایی در نام با تفاوت هم و... DNa ،DSe، DSm، DSaaهای  کتیبه
هم نمایندگان کشورهای زیر فرمان پادشاهی  DNeد. در کتیبة ان های تاریخی بسیار مهم است( نگاشته دیدگاه بررسی

 اند. که نگهدارندة تخت پادشاهی هستند معرفی شده
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ای را که در آستینش پنهان کرده بود بیرون کشید و دست به سویم  نامه 6گوبرووه
 دراز کرد و گفت:

 ام. ـ تو این گزارش همه رو نوشته
 نامه را گرفتم و گفتم:

 .بافی بازنموندن یک دم از یاوهـ انگار تو این چند روز 
 سر جنباند و گفت:

 ذارن. تنها نمی دم شاهزاده رو ـ یک
کنیم تا دریابیم چی  ، گزارش رو بررسی میون چشم برندارینش دم از پاییدن ـ یک
 .پرورنن تو سر می

 نم پرسشی بپرسم؟تو ـ بانوی بزرگ، می
 ـ بفرمایید بپرسید؟

 ؟نیندو می« یانَغرانزمانة »ـ چیزی دربارة 
 زده ابروهایم را بالا کشیدم و پرسیدم: شگفت

 ای؟ مُغان شنیده از ـ این واژه رو
ی ، بارها از فرارسیدن زمانة انَغرانسراین گوش شاهزاده می چیزایی که به ـ آره، تو

 .گفتنسخن 
آمادة رزم نگاه دار، پس  ایتخت بازگرد، سربازان جاویدان روـ شگفتا... زودتر به پ

به  گدار ران نباش، بیاندیشی به پایتخت خواهم آمد... نگ از بررسی گزارش و چاره
 ن درنگ نکن...شو بریدن دست زنن... اگه دست جنبوندن برا نمی آب

هایی برای رویارویی با سر بلند کردن مُغان پارتی، گوبرووه از  پس از دادن فرمان
  گفت: مالان انگار چیزی به یاد آورد، پیشانیجا برخاست تا به شوش بازگردد. 

                                                           

 معرفی شده است. DNcنگارة نقش رستم  دار ویژة داریوش یکم که در سنگ ـ گوبرووه: نام نیزه6
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فرسته که هنوز  یودا میبابل و شده به  یی رمزنگاریها درپی نامه مردخای پیـ 
ی این زمینه به ما یار نتونستیم رمزشون رو بشکنیم، در پارثه کسی هست که تو

 ؟برسونه
 .شبا خودت به شوش ببر کاره، ـ آسِنات تو این زمینه ویژه

پیش  نید که مردخای از زمانی که در پایتخت ماندگار شده، با مُغان دوستیدو ـ می
هست... دختر جوونی همیشه  ،ای مُغان با شاهزادهگرفته... آره، تو همة نشست

نتونستیم ؟... هنوز دونیم کیه اهرشه... استر... نمیگه دختر خو شه که به دروغ میراه هم
دا نیست... هرگاه زمان پی 6شگمون خالو دریابیم کی و چگونه به پایتخت اومده!... بی

 شن... آغوش می کنن هم
گوبرووه به شوش برود. پس از  راه همت را نزد خود فراخواندم و فرمان دادم: آسِنا

وگوش پادشاهی دربارة تکاپوهای  درنگ خواندن گزارش سازمان چشم رفتن آنان، بی
 مُغان پارتی را آغاز کردم.

کم گرفته بودم. سخنانی  با خواندن گزارش دریافتم که مُغان پارتی را بسیار دست
داد که دربارة پیشینة کیش و دین،  نشان می ،شاهزاده سروده بودندکه در گوش 

چگونگی پیدایش آنها و اندازه، روند، چرایی و چگونگی پیشرفت هرکدام در میان 
ریزی  وبازار دانش بسیار اندوخته، برای نشستن بر تخت پادشاهی برنامه مردمان کوچه

 کرده بودند.
م، کرد ی میکاو کنُجی پیدا و پنهان مُغان پارتی ها دربارة تکاپوها که سال بااین

کاران و  با خواندن آن گزارش دریافتم که چه پنهان زیرکانه مرا فریب داده بودند.
ای  زنی ویژه درنگ پیران پارثه را به نشست رای نمایان زبردستی هستند. بی وارونه

  فراخواندم.

                                                           

 ـ خالو: دایی6
 



  263***** * تیسفون

 

پارتی سخن راندم، سپس  . نخست از تکاپوهای مغُانگرد آمدیم 6در کاخ تچره
وگوش پادشاهی را با پیران پارثه در میان گذاشتم. پس  چکیدة گزارش سازمان چشم

ام، در جایم نشستم. کوزة می را برداشتم، تکوکم را پرُ کردم تا گلویی تر  از سخنرانی
های گردآمده در  روا شده بود و همة پارثی کنم. خاموشی سنگینی بر نشست فرمان

 د فرورفته بودند.کاخ در خو
ها بیرون آمده و به سویم  ای کردم. سرها از گریبان پس از نوشیدن می گوارا، سرفه
ورزم را نگریستم. آرام بودند و  تک دوستان دانش چرخیدند. نگاه چرخاندم و تک

 شد. گفتم: شان دیده نمی شانی و نگرانی در چشمانپَریهیچ نشانی از 
سخنانی که از اونا تو این نامه گزارش داده کم گرفته بودیم.  دست مُغان پارتی روـ 

 ای رو فرابگیرن. ده که تونستن جادوی سوداوه شده، نشون می
های پوستی آن کشیده شده بود  ای را که روی یکی از برگه نامه را برداشتم، نگاره

 را به دوستانم نشان دادم و افزودم:
 شه. میبیرون کشیده  ره از درون سنگدا جا نشون دادن که میترَ ـ این

 کشیدن؟ یترَ رو زنـ چرا م
 .2ردهـ زن نیست، امََ

                                                           

ای از داریوش  پادشاهی داریوش یکم ساخته شد. در کتیبههای پارثه که در زمان  (: یکی از کاخtačaraـ کاخ تچره )6
داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی، که این »اند:  روی دیوار این کاخ چنین نگاشته

 (.230یر لوکوک، ص  های هخامنشی، نوشتة پی ، کتیبهDPa)کتیبة داریوش یکم در کاخ تچره « تچره را ساخت
( نامیده و ساختنش را به خودش نسبت داده hadišای بر روی پایة ستون این کاخ، آن را هدیش ) ارشا در کتیبهخشی

 (.762یر لوکوک، ص  های هخامنشی، نوشتة پی ، کتیبه XPjاست )کتیبة خشیارشا در کاخ تچره 
اند. در داستانی بازگوکنندة  مرَد معرفی کردههای ایرانی، اهریمن )دیو( را اَ داستان نما؛ خواجه؛ در کهن زن ـ امَرَد: مرد2ِ

که  گرفت تا این داستانِ جمشید، آمده که طهمورت اهریمن را به بند کشیده و از او به گونة اسب بهره می بخشی از کهن
بلعد... جمشید پس از نشستن بر تخت  زند و می کند، اهریمن او را بر زمین می سرش برملا می راز افسونش را هم

شود که پیکر پدرش را از شکم اهریمن بیرون بکشد و برایش استودان بسازد، او برای بیرون کشیدن  شاهی، بر آن میپاد
  جم پس سروش اَشو به»کند:  پیکـر طهمورت از شکم اهـریمن، با راهنمایـی سروش از ویژگی امَرَدی دیو استفاده مـی
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 های پیرامونش نماد چی هستن؟ ـ نشونه
 ... کدوم؟...6ـ دوازده ماهِ سال

هایی نوآورانه  مان درگرفت که به درازا کشید. مغُان پارتی نشانه وگویی میان گفت
ها را گمراه  تا پارثی رفته بودندگی فروگیتایی به کار ها را برای سخن گفتن از پدیده

های  وگوش پادشاهی نتوانسته بودند به مهراوه کنند. اگر کارگزاران سازمان چشم
مان برسانند، مُغان همچنان در  انه به دستگر روشنهایی  شان راه یابند و گزارش پنهان

 شدند. رفتند و نیرومندتر می تر می تاریکی پس
ای از  ای برگزیده بودند، نشانه های سال نمادی نگاره کدام از ماهبرای هر ها پارتی

بر پایة دادهای که  ویژه برای دست یافتن به نیروهای جادویی یهای آئین زمان برگزاری
 آمد. شمار می کاری به شان بزه پادشاهی پارثی برگزار کردن

گشا در بالیدن شاروندی بود.  هایی برای سنجش زمان، ابزاری راه دست یافتن به سنج
پس از سر برآوردن خورشید و روشن هر روز  گامی که زندگی جانورسانی داشتیم،هن

شدیم و تا  ها می دشتبرای گردآوری خوراک از کوهستان راهی شدن زمین، 

                                                                                                                              
گفت که: این نیز تو را گویم که بر پیش اهریمن دروند دو کار بس بزرگتر ]است[ و خوشتر از آن چیزی دیگر   

بارگی و دیگری سرود گفتن ]است[ و ]نیز[ زنان بدکاره. پس اما نیز اکنون تو این دیو را با سرود  نباشد؛ که یکی غلام
بارگی بکنیم.  و را بگوی که ای گنامینوی گجسته! ما با تو غلامبخوان که پس، از ]آن[ سرود پیش تو آید. از آن پس، ا

که از آن کار بس خشنود بشود. آن زمان با او پیمان بکن که من نخست کار با تو بکنم و از آن پس، کارِ تو ]انجام[ 
ها(  )= پارچهها  شود؛ و اهریمن ]از[ این کار از تو خشنود شود. پس اهریمن دروند را سرنگون بکن و بر دست جامه

فراز بندید، در جای ]بد[ گجسته گنامینو بکرده، بیرون از تنوار ]و تنة او[، شاه تهمورس را بیرون بیاورید! چون بر 
زمین بیفتاد، پس، از آن جای، تو از ]نزد[ او با شتاب باید بِدَوی ]و[ خود بر نیمه ]و سوی[ اهریمن دروند بازبینی ]و 

، تهمورس و جمشید؛  23)دستنویس م.او« انی و گشایش ]زندگانی[ تو بشود ]و از میان برود[...ننگری[؛ که از آن کار، آس
 (.633-633های دیگر، ترجمة کتایون مزداپور، ص  داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید گلشاه و متن

مون او دوازده نشانه هم اند، پیرا های باستانی که میترَ را در حال بیرون آمدن از سنگ نشان داده ـ در برخی نگاره6
که به ترتیب عبارتند از: بره )فروردین(، گاو )اردیبهشت(، دوپیکر  های سال هایی برای نشان دادن ماهنماد اند، نگاشته

)خرداد(، خرچنگ )تیر(، شیر )امَرداد(، خوشه )شهریور(، ترازو )مهر(، کژدم )آبان(، کمان )آذر(، بزُغاله )دی(، دول 
 سفند(.)بهمن(، ماهی )ا
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. شدیم ها می ها و میوه دن دانهزنان سرگرم چریدن و گرد آور فرارسیدن شب پرسه
 خوابیدیم. گرفتیم و می گشتیم و در غارهایمان پناه می شب هم به کوهستان بازمی

بندی  ای بود برای بخش بودن یا نبودن روشنایی خورشید سنجه ،در آن روزگاران 
روز زمانی بود برای رفتن به سوی تکاپوهای زیستی «: شب»و « روز»زمان به 

هایی بود  درندهانگیز از  های بیم ن به سوی دلهرهزمان کشانده شدهم  آور؛ شب شادی
 مان را. یا آرامش روان 6شکردند که یا پیکرمان را می

وانستیم خوراک پیدا کنیم، ت ای بود که می تا زمانی که روشنایی روز به اندازه
شدیم به  روی، هنگامی بر آن می کشیدیم؛ بدان وجوی خوراک نمی جست دست از

زی تکاپو برای  گاه بازگردیم که تاریکی بر زمین چیره شده بود و درندگان شب پناه
 شکار را آغاز کرده بودند.

پیدا کردن راه در تاریکی دشوار بود، راه سپردن دشوارتر؛ ترس از برخورد با 
ای به ناچار  کرد، گاه هم با تازش درنده مان می یم را کوفتآنچه چریده بوددرندگان 

 بار بگریزیم. کردیم تا بتوانیم سبک گرد آورده بودیم رها می را آنچه
های پُربیم و پرُدردسر شبانه، ما را واداشت که روزها  بازگشت از های برآمده رنج

زمان بسازیم تا برای گیری  ای برای اندازه با سنجیدن جایگاه خورشید در آسمان، سنجه
جویانه پایان بدهیم و  از برخورد با تاریکی شبانه، زمانی به گردش خوراک گیری پیش

گاه برسیم. با آن روش  به پناه یتردن تاریکسبازگشت را آغاز کنیم که پیش از دامن گ
کردیم و آنچه گرد آورده  هم با آسودگی راه را پیدا می شد، هم چرایمان کوفت نمی

 کردیم. رسانیدم و انبار می را به پناهگاه میبودیم 
 ترین سنجة کهنبا سنجیدن جایگاه خورشید در آسمان و اندازة روشنایی روز، 

روز، بیگاه. دیگر  را ساختیم و روز را سه بخش کردیم: پگاه، نیمزمان سنجش 
سال به چهار پاره بندی  ای که با پاییدن اندازة گرمای خورشید ساختیم، بخش سنجه

                                                           

 پاره کردن؛ دریدن ـ شکردن: شکار کردن؛ پاره6
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یکسان نبود: بهار، آوردیم  بود که در آنها اندازه و گونة خوراکی که به دست می
کدام از چهار گرانه، هر شبینی سنج تابستان، پاییز، زمستان. با به کار بستن باریک

بخشی را  بهرة سال را به دو بخش کوچک و بزرگ بخش کردیم و سنجة سال هشت
ار بزرگ، تابستان کوچک، تابستان بزرگ، پاییز کوچک، ساختیم: بهار کوچک، به

 پاییز بزرگ، زمستان کوچک، زمستان بزرگ.
شد،  ها پوشیده از برف می ها و دشت ویژه در زمستان بزرگ که کوه ها، به زمستان

روی،  خوابیدیم؛ بدان می کاری کلافه از بی ماندیم و گاه مان می گاه روزها در پناه
زد و خودمان را با نگرش به  خوابی به سرمان می ها بی شب خوابیدیم، میروزهایی که 

 کردیم. سرگرم می پُرستاره آسمان
 هایی که سوسوهای سوسوزن و آن پنداربافی دربارة ستاره پاییدن آسمان شبانه،

اندیشیدن دربارة  ما را بهکننده بود،  تنها سرگرم نه ویژه نگرش به ماه، زدند، به نمی
 داشت. های آسمان شب وامی چیستی پدیده

ما را دربارة چیستی آن  آهنگ کاهشی ـ افزایشی اندازة ماه و ناپدیدی آن
 کاو کنُجشدنش  و ناپدید بزرگ پدیدة آسمان شبانه و چرایی کوچک،ترین گیر چشم

هرکدام از  ،یپندار سان همبه روش برای سرگرم کردن خود، ها،  برخی شب کرد. می
: 6ساختیم می انبرایش یهای نام  شمردیم و میسان  را با چیزی آشنا هم های ماه اندازه
، 62، مَیان66، نَهن60، اَزَر3َ، تَراه3َ، رَخوت3َ، بِشن5، اَزِسر6َ، په1ََ، پَرویز7پَرویز ، پش2ِپَدِورَ

                                                           
 اند. یافته با زبان فارسی میانة زرتشتی )پهلوی( به یادگار مانده های ماه در نوشتارهای نگارش ـ نام اندازه6

2. padevar 
3. pešparvīz 
4. parvīz 
5. paia 
6. azesar 
7. bəšn 
8. raxvat 
9. tarāha 
10. azara 
11. nahn 
12. maīān 
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، 66، مورو60، گوی3گاو، 3، وَرَنت3، گرفَش5َ، نور6، سروی1، هوسرو7، سپور2، مَشاه6َاَودِم
 65.63، کهَت66، مَیان61وهَت، 67، کَهتسر62بوندی

برایمان تنها سرگرمی بود. با پی بردن به  ،در آغاز، پاییدن کاهش و افزایش ماه
کاهندگی ـ افزایندگی ـ ناپدیدی  اش، دریافتیم: آهنگ بازگردندة اندازة ماه و ناپیدایی

بندی  ای ساختیم برای بخش سنجه روزه، از آن چرخة سی روزه دارد. ای سی چرخه ماه
مان  که زندگی و شاروندی بر پایة سازماندهی کارهای کشاورزی. هدوازده ماسال به 

برگزیدیم:  نامی هم گانه های دوازده از ماهبرای هرکدام  .شده بود هاوابسته به آن
، 27بَخشی ، گرَم22َبَخشی ورنَس، 26پدََ ، گَرم20َغَرچییاس، 63یرَواهرََس، 63ایشا آدوکنََ

 23.70یخَنَ وی، 23ما ، زمَی23، آنامَک25َیادییاث، آ26زَنَ ، ورک21َیادی باغَ
                                                           
1. avdəm 
2. māšāha 
3. spur 
4. husru 
5. sroi 
6. nur 
7. grafša 
8. varant 
9. g  
10. goī 
11. muru 
12. bundi 
13. kahtsr 
14. vaht 
15. mayān 
16. kaht 

 .732-736؛ داستان ایران، نوشتة فریدون جنیدی، ص 6د دستنویس ت ،ـ بندهش ایرانی63
18. Ādukanaiša 
19. θūravāhara 
20. θāigarči 
21. Garmapada 
22. *θurnabaxši 
23. *Garmabaxši 
24. Bāgayādi 
25. *vrkazana 
26. Āçiyādiya 
27. Anāmaka 
28. *Zamimā 
29. Viyaxna 

 (.637-632یر لوکوک، ص  های هخامنشی، نوشتة پی اند )کتیبه یادگار مانده های فارسی باستان به ها در کتیبه ـ این نام70
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، برای کشاورزی، فرهنگ و شاروندیزندگی،  دیوانة گریزان از مرد ـ سوفیانِ دین

پدید  سال بندی ای برای بخش بندی دگرگونه زمان ،دست یافتن به نیروهای جادویی

کدام برای گذشتن از یکی از بخش کرده بودند که هر« چله»را به نهُ  آورده و سال

شده از  نوید داده و دست یافتن به نیروهای جادویی 6جادوی سیاهگانة  نهُهای  دروازه

 ، بهترین زمان بود.سوی خدایان

های گیتی اَثیری و پویا شدن چاکرای سوفیانه و  مان با پدیده پس از آشناشدن

 های فروگیتاییِ های فرازیستی، مردها به هنگام برخورد با پدیده یشپیدایش گرا

بینانه و خونمایانه، برای به  برانگیز در گیتی دیگر، پیرو خوی مردانة خودبزرگ ترس

در دام کشندة  شدند، ها نزدیک می باکی و دلیری خود، به آن پدیده رخ کشیدن بی

شان زمینه برای  سازمان کالبد روانیشان شدن پَریبا شدند و  دیوها گرفتار می

 شد. شان به مَغاک دیوانگی آماده می فروغلتیدن
                                                           

یافتن به نیروهای جادویی هستند، باید نهُ پایه را بگذرانند تا جادوگر شوند: در خان  ـ کسانی که خواهان دست6
شوند؛ در خان دوم، خود را از برآورده  بر نیازهای زیستی خود چیره می« نماز شب»و برپا داشتن « داری روزه»نخست، با 

دارند؛ در خان چهارم،  کس دور نگاه می همه دارد؛ در خان سوم، خود را در انزوای مطلق از کردن نیازهای جنسی بازمی
پیمان شدن با او آماده شوند؛  کنند تا با آگاهی کامل از آنچه باید به خداوند بدهند، برای هم می« سوف»آغاز به دریافت 

ه از گرفت شود و سوفی کناره آغاز می« قدرت»و « جاه»خویی جویندة  پیمان شدن با دیو، وارونه در خان پنجم، پس از هم
کرده و به زور هم شده آنان را راهی « ارشاد»کند دیگران را  وار تلاش می شود و دیوانه گرا می دیگران به یکباره مردم

بارگی، جانوربارگی و  بارگی، هم کند تا با آلودن به غلام واری را آشکار می بکند؛ در خان ششم، هرزگی دیوانه« جنت»
خویی را درنوردد؛ در خان هفتم، سوفی در آستانة تباه کردن مردم بودگی  ای مردمخویانه، همة مرزه وارونه بارگیِ زن

ای نیرومند شود که به هنگام گذشتن از مرز  کند تا پیکرش به اندازه ناپذیر روی می مرز و سیری بارگی بی خود، به شکم
هشتم، با فعال شدن نخستین چاکرای جهان تاریکی بتواند ضربة نابودگر برخورد با جهان دیوها را تحمل کند؛ در خان 

کار توانایی  تازه کند؛ در خان نهم، جادوگرِ زیرین، سوفی جادوگر شده و به نیروهای جادویی )کرامات( دست پیدا می
شود. پس از گذشتن از نهُ دروازة جادوی سیاه، راه « الله آیت»بارگی با دیو،  آورد تا با هم آغوشی با دیو را به دست می هم
شود؛ در واپیسن پایة  دگرگون می« دیو سپید»شود و در پایة دهم، جادوگر به  شدن جادوگر باز می« خداگونه»ی برا

های ثپنتایی خود را از  جادوی سیاه، خان یازدهم، با پویا شدن چهارمین چاکرای زیرین، فرَوَهرِ دیو سپید واپسین نشانه
 شود. دهد و باز دیو اَنغرمَینویی می دست می
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شان که آنان را از  کنندة روان شانپَری دارشدة دیوانه، برای رهایی از ترسِ مردان دین
پرداختند که  هایی خودآزار می انداخت، به برگزار کردن آئین خواب و خوراک می

لرزان  همانند تارهای دیوپا انجامید که ی دیوها مینما سستدر دام  تر بیشبه گرفتاری 
 .دنمای می و ناپایدار

دارشده از دیوها، آنان توانایی دگرگون کردن  دین مردانِ فروریختن ترسِپس از 
دادند  نیرومندکنندة دیوها را از دست می شان به نیروی اِتریِ نیروی اَثیری کالبد روانی

گشادند تا با آزار دادن، ترساندن،  آزار دست میهای دیگر ینآئ ناچار به برگزاری و به
شان را دچار درد و رنج کنند تا  آنان یا بازماندگان ،کردن و کشتن مردمان شکنجه

شیدای جادو در دادوستد با دیوها آنها را به  نیروی اتِری بسازند، نیرویی که دیوانگانِ
 ادویی دریافت کنند.جایش نیروهای ج کردند تا به کش میخدایان پیش

های پیوسته، از آغاز سال تا واپسین شبِ چلة  نشینی منش با چله مردانِ سوفی دین
ند که از کرد و سردترین شب سال است، تلاش میترین  سال که درازترین، تاریک

آغوش شدن با دیو  گانة جادوی سیاه بگذرند تا آمادگی بایسته برای هم های نه دروازه
 .شوند« الله آیت»بارگی با دیو،  پس از آزمودن هم را پیدا کنند و

ها برای دست یافتن به فرمانروایی  ویی دراز دربارة تلاش پارتیوگ پس از گفت
ها نشان دادم که در آن مُغی نشسته  خداگونه، نگارة دیگری را به دوستان انجمن پارثی

زادة سارد بود، با  یکی از پیران پارثه که نمایانده شده بود. 6«اومفالوسسنگ »بر 
 دیدن آن نگاره سر جنباند و گفت:

 .انجامه رن که به اژدها شدن می ای پس می راهه ـ پارتا هم تو بی
                                                           

خداوند ی بر گیتی بوده است: جایگاه آپولون )سنگ اومفالوس نماد تخت فرمانروای ،اومفالوس: بر پایة فرهنگ هلنیـ 6
ها باور داشتند که فرمانروایان پس از  روی، یونانی توانستند جایش را بگیرند؛ بدین روایان می ( که فرمانفرمانروا بر گیتی

روایان  ر برآوردن اسکندر مقدونی دگرگون شد و باور خدا شدن فرمانشوند. آن باور کهن در زمان س مرگ خدا می
 روایانی بود که پیش از مرگ جایگاه خدایی پیدا کرد. زنده هم پدیدار شد. اسکندر یکی از فرمان
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 پیر بلخی گفت:
 دیم. ـ داریم مار تو آستین پرورش می

 پیری آمده از خوارزم گفت:
گروهی از زار هستن، همون زمان که  ا از زندگی شهری بیا هم مانند تازیـ پارت

انه هم ... پروکاسه دارن نیمزیر ای  هشدار دادم که کاسه ،اونا شهرنشینی پیش گرفتن
شون رو  گران با زندگی شهری تیغ تازندگی گرفتن کوچمانند تو باور داشت که خو

 کنه. کُند می
برخوردار شدن از « بختیاریِ»هاشون  شون، بچه جویی ستیزه ند شدن تیغـ فراتر از کُ

بینش ثپنتایی رو به دست میارن... کشونده شدن گروهی از مردمان به سوی دانش و 
پندارمذه تا تو پای ث یامد ناگزیر سامانة خَرِ سهپیمانی با دیوها، پ جویی از راه هم جاه

 روندی پُرفرازوفرود این گرایش کاهش پیدا کنه.
 پیر مادی گفت:

 هامونو پنبه کنن؟ تا رشتهذاریم خرد رو باز ب جویان بی ـ تا کی باید دست جاه
وگویی داغ دربارة جایگاه آزادی گفتار و کردار در آغاز و روند پیشرفت  باز گفت

کس به فرجام  رای بودیم که بدون آزادی هیچ که همه هم والایشی مردم درگرفت. بااین
نیکی نخواهد رسید، دربارة اندازة آزادی دادن به مردمانی با گوناگونی برخورداری از 

 رای نبودیم. رهنگ همف
ای سازماندهی کنیم تا بر پایة آن  برخی از پیران پارثه باور داشتند که باید سامانه

دارند و در پیشرفت دادن شاروندی  تر بیشمردمانی که از فرهنگ برخورداری 
آنانی از آزادی باشند و  ی برخوردارتر بیشی آزاداز دهند،  ی نشان میتر بیشکوشش 

 کاسته شود.کوشند  گستری و جادوپروری می راهة دین که در بی
 گروهی دیگر بر این باور بودند که کاستن از آزادی کسانی که به دین و جادو

ای روی تکاپوهایشان  کشاند و پرده اری و دورویی میک گرایش دارند، آنان را به پنهان
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فشان، پنهانی نیرویی انباشته  ی آتشکند که همانند چکاد ای فراهم می کشد و زمینه می
 افشانی پیش بگیرند و ویرانی بگسترانند. ای ناگهانی آتش گونه بهپیدا کنند و 

وآمد بودم، از زمانی که جانشین پروانه  ها در میان دو دیدگاه در رفت من که سال
 شدم و بار سنگین سالاری پارثه را به دوش گرفتم، بیش از پیش دریافتم که گزاردن

تواند روند و  هر دادی و پیش گرفتن هر رویکردی، چه راهبردی و چه کاربردی، می
 .خوش دگرگونی بکند چگونگی پیشرفت والایشی مردمان را دست

ها زیر  وگوش پادشاهی دربارة آنچه پارت سازمان چشم واکاوی بندبندِ گزارشِ  
ا هفت روز به ه تک نگاره سرودند و رمزگشایی از تک گوش شاهزادة جانشین می

رای  بینانه، هم های باریک اندیشی گسست و چاره های بی زنی درازا کشید. پس از رای
ها را از  به دربار بروم و تا بازگشت پادشاه به پایتخت، دست پارتشدیم که 

 .ویژه شاهزادة جانشین کوتاه کنم ها، به وپرورش شاهزاده آموزش
با دیدن نگرانی در  آسِنات به پیشوازم آمد.راهی شوش شدم. تا به آپادانا رسیدم، 

به دیدن گوبرووه رفتم  تم که روزهای سختی پیش رو خواهم داشت.چشمانش، پنداش
وگو نشستم تا از آنچه در پارثه گذشته بود آگاهش کنم. پس از شنیدن  گفت و با او به

 اش را خاراند و گفت: سخنانم، کمی چانه
ای برا برپا کردن شورش از سوی  دهندة برنامه نشونایم که  ای نیافته ـ هیچ نشونه

شکنی دیده  ای از گرایش به پیمان پارتا باشه... آره، تو میون پارتیزانای سپاه هم نشونه
 چشم... دونم بانو... به ... میکنن گستری می نشده... انگار تنها دارن دین

دفتر ادانا رفتم که نپشت آپ گنجگذشت، به  پس از آسوده شدن از آنچه در دربار می
. پیر شوش به پیشوازم شتافت. یکدیگر را رفت شمار می پارثه در آپادانا به نمایندگی

 گرفتیم. ها دادیم و ر گرفتیم، بوسهبه ب
وجوش همیشگی  جنبنپشت  گنجپادشاه، در  راه همی دربار به با رفتن پیران پارث

های  رمزگشایی رمزنگاره آتوساآسِنات داشت به یکی از دستیاران شد.  دیده نمی
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بسیار سالمند بود، همچنان تیزمغز، نیرومند و  که بااین آتوسا داد. ها را یاد می یودایی
وگوش  نمود. دربارة دستاورهایی که از واکاوی گزارش سازمان چشم شاداب می

به او دادم و  گر روشنها به دست آمده بود، گزارشی  پادشاهی دربارة تکاپوهای پارت
 پرسیدم:
 ؟ا ریگی به کفش دارنپنداری پارت ـ می

کنن،  ... نه، پا تو کفش ما نمیبه پایة کفش به پا کردن نرسیدن بانو هنوز ـ اونا
نباید بدگمانی پیش بگیریم... فراموش نکن: تاکنون که همة کارهاشون تو چهارچوب 

ها و شکافایی  ی سایهدادنامة پارث گمون من هم گی، به یپارثی بوده... درست م 6دادنامة
، تا برن جویانه بهره می سازیای جاه از اونا برا زمینهگسترا و جادوپرورا  داره که دین

آزار هستن باید آزاد  های بی گویی و برگزاری آئین زمانی که سرگرم پنداربافی، یاوه
گرایشش به اون شه ازبرای اندیشیدن به بزه یا سخن گفتن از  کس رو نمی باشن... هیچ

پیش از سر زدن بزه سزاوار پادافَره دونست، با چنین نگرشی همة ما سزاوار پاداَفره 
نم... دو ست... می از دست آلودن مردم به بزه چیز دیگه گیری پیشخواهیم بود... 

 های گفتاری داریم... ی بخشی دربارة بزهدونی که تو دادنامة پارث می
دانستم ریشه در کدام آبشخور  چالش کشانده بود که نمیای آرامشم را به  دلشوره

توانستم آن را از دلم برانم. آتوسا پیشنهاد کرد که  کردم نمی داشت که هرچه تلاش می
وگو بنشینم تا بدون میانجی، دریابم  ها به گفت ها، خودم با مغُ به جای واکاوی گزارش

نپشت به سرایی که برایم آماده  جچه در سر و دل دارند. پیشنهادش را پذیرفتم. از گن
 .و چشم بستم زن را پُر کردم و تن به آب سپردم شده بود رفتم، آب

چشم گشودم.  شاهینیبا شنیدن جیغ آب آرام نگرفته بودم که هنوز در آغوش 
ید از آسمان فرود آمد و روی شاخة درختی نشست که گامی از برکه دور سپ شاهینی

                                                           

 ـ دادنامه: کتاب قانون6
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هایم شکفت. به او درود و خوشامد گفتم. سرک کشید و با  . لبخندی روی لببود
ام را برداشتم، آن را گرد  بافته نگاهم کرد. دست دراز کردم، کمربند علف یکاو کُنج

 را بالا گرفتم و گفتم: دستم پیچاندم، دستم
 ـ بیا.

شاهین بال چپش را کش داد و سپس با پنجة پای راستش پس سرش را خاراند. دستم 
 دادم و گفتم: را تکان
 ـ بیا.

که از بال زدنش آوایی برخیزد، پایین آمد و روی  آن پادشاه آسمان جستی زد و بی
خوانی در گوشم پیچید، سر  تم نشست. پیروزمندانه لبخند زدم؛ آوای آفریندس

 ای تابیده به سر چوبی نرم بود. تهرا دیدم که سرگرم بستن رشمادرم  چرخاندم و
پس از گره زدن سر رشته به سر چوبی، آن را به  سازد. ای می زهپنداشتم دارد ساز تا

دست گرفت و با دست دیگر رشته را گرفت و کشید، چوب خمید، رشته را رها 
آهنگ آمد.  ش کرد، آوای فریشنی از رشتة تابیده برخاست که به گوشم بسیار خو

 م:زنان به سوی دشت رفت. نزد مادرم رفتم و پرسید د و بالپَریشاهین 
 این چیه؟ـ 

 ـ کمونه.
 ـ سازه؟

 افزاره. ـ جنگ
 ـ ها؟!

 ـ خوب نیگا کن.
چوب نازکی برداشت و ته آن را روی رشته نهاد، دست بالا برد، رشته را کشید و 
ناگهان رها کرد. چوب نازک در آسمان به پرواز درآمد و کمی دورتر به دیوارة 

 دهانم از شگفتی باز ماند. فرمان داد:سنگی کنار دهانة غار خورد و روی زمین افتاد. 
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 ـ برو بیارش.
را برداشتم و نزد مادرم بازگشتم. پروازکرده  به سوی دهانة غار رفتم، چوب نازکِ

 دستی که در آن کمان را نگه داشته بود به سویم دراز کرد و گفت:
 اه تونی درنده پرتاب کنی، میخوب نیزة کوچیک رو باهاش  بگیرش... اگه بتونیـ 

 بکشی یا زخمی کنی. که بهت نزدیک بشن رو پیش از این
کمان را گرفتم و ته نیزة کوچک را روی زهش نهادم، دست بالا بردم و زه را 

 رسید که چوب را بخمانم. مادرم گفت: کشیدم، زورم نمی
 ورزیده کنی. ـ باید بازوهایت رو

م تا کمی بیاساییم، کردی دمم شد، هرجا درنگ می و هم راه هماز آن روز تیروکمان 
انداختم که چندان  شدم تا بازوهایم ورزیده شوند، گاه هم تیری می کشی می سرگرم زه

کرد و گاه که  شاهین سپید هم همواره بالای سرمان پرواز می د.پَری بلند و دور نمی
شدم  خود می نشست، از خود بی آمد. هر بار روی دستم می افراشتم، نزدم می دست برمی

نگریست  با نگاهی خیره مرا می پرندة زیبا هم کردم؛ درازی آغاز می وار روده نهو دیوا
 کرد. وری نگاهم می خماند و یک و گاه سرش را می

وری نگاه کردن شاهین دلم را لرزاند. آه کشیدم. ناگهان دیدم دگرگون شد؛  یک
 ،و چند پل باشکوه ر دو سوی اَروندرود ساخته شدهشهری بسیار آباد را دیدم که د

 ربا دوید؛ در آن باغِ دوپارة آن را به هم پیوند زده بود. نگاهم به سوی پردیسی دل
 اندازِ گور کرده بودند. از دیدن آن چشم به خاک زنده مردانی را سربه پندارپرور، آزاده

 رفت. د وپَریشاهین سپید گیز تیرة پشتم لرزید. تا لرزان از جا جهیدم، نا بیم
وبازدمم آشفته بود. ناخودآگاه  دم جنبیدن نداشتم. . نایلرزید چون بید می پیکرم

ای افتاده  انگار در گردابه ای دیدم: کرانه در دل تاریکی بیچشم بستم. ناگهان خود را 
شدم. گلویم خشکیده بود. آوایی  بودم و چرخان به درون سوراخی ناپیدا کشیده می

ناک از فروکشیده شدن در  داد. بیم تنم آزارم می یآوردم. تر مانند برمی خس خس
 آور رها شوم. خفقان کردم با جنبشی هرچند ناچیز از آن خفُتکِ سوراخ تلاش می
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ناگهان از  ماندة نیرویم را به کار بستم و برای رهایی از نابودی، پلک جنباندم، ته
بگشایم. زمان توانستم چشم  دمی ژرف فروبردم و هم سنگینی بخَتک رها شدم.

ام را درآورد. از بستر  تابید. دردی جانکاه ناله روشنایی مهتاب از پنجره به درون می
را که  گون را آزمودم. انگار دیگر تاب و توان کشیدن باری برخاستنی شکنجه

ام نهادم و پاکشان به سوی در  هایم را زیر شکم برآمده نداشتم. دست برداشته بودم
 کنم و از سوزش گلو رها شوم. مهتابی رفتم تا گلویی تر

نوشیدم که فرزند پنهان در زهدانم لگدی جانانه به پهلویم زد، دردی  داشتم آب می
د و باز دچار خفقان پَریآب در گلویم  را آزمودم  که هرگز مانندش را نیازموده بودم.

ن ه و از دهانم بیروپاره شد هایم پاره کردم که پنداشتم شش سرفه می چنان آنشدم. 
 خواهند ریخت.

کندنی دردناک، با فروکش کردن درد و بازیافتن توانایی  پس از آزمودن جان
خوابم بازگشتم و در بستری دراز کشیدم که از خوی تراویده از  برآوردن، به تخت دم

 نمود. دارم تر می پیکر تب
 درپی، از جا برخاستم پی های پهلوشدن خواب از چشمم گریخته بود، پس از پهلوبه

آن دیدم دگرگون شد و آنچه در تیسفون روی داده بود را دیدم و به  و نشستم. یک
 نابودی خانة پدری شاهین، نگران یافتم که ناباورانه به دنبالش خودم را در سرای

نگریستم. با لرزیدن پیکرم به خودم آمدم، کامم به تلخی  گرایم می زندگی های انگیزه
ناگهان چشمم گرایید، آه کشیدم و چشم به سوی آسمان روشن از مهتاب چرخاندم. 

 وارونه بر درگاه مهتابی آویزان شده بود.ای افتاد که  پره به شب
های  نیزه چونان تراوید، میپره بیرون  از چشمان شب ی کهسبزگون های پرتوواره

تازی دراز شدند و در دلم فرورفتند. دلم به سردی گرایید و از تپیدن بازماند. چشمم 
ای پیرامونم را فراگرفت. باز چرخان به سوی  گونه سیاهی رفت. تاریکی گرداب
شدم که آوایی نرم و چرب در گوشم پیچید. کسی مرا  سوراخی ناپیدا فروکشانده می
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مادرانه مرا از تاریکی بیرون کشید. چشم گشودم و آتوسا را خواند. آوای  به نام فرامی
 در برابرم ایستاده دیدم. پرسید:

 ای؟ زن خوابیده ـ چرا در آب
 ـ خواب نبودم بانو.

 ابرو بالا کشید و پرسید:
 زاد؟پَریـ خوبی 

 ـ آره.
 ـ از رنگ رخسارت پیداست.

 ـ چی؟
ام گرفتم. رنگ  ای برداشت و به سویم دراز کرد. آن را گرفتم و در برابر چهره آینه

برخیزم و از پوستم چون گچ سپید شده بود. زیرچشمی آتوسا را نگریستم. فرمان داد 
 بروم. پرسیدم: گرمابه بیرون

 ـ شب شده؟
 شب گذشته. ـ پاسی از نیمه

 شب؟! ـ نیمه
هیچ از چیستی  و گیج بودم. بیرون رفت. سردرگمهیچ نگفت. چرخید و از گرمابه 

ای دگرگونه را آزموده بودم. آوای آتوسا در  آوردم. انگار زمانه درنمی ام سر آزموده
داد از آب دل بکنم و نزدش بروم. با پیکری کوفته از جا  گرمابه پیچید که فرمان می

شنایم رفتم. برخاستم. تن خیسم را خشک کردم، جامه پوشیدم و نزد دوست رازآ
د. یکش نه میزبارویین  دان به آرامی در آتش ی دوختم کهکنارش نشستم و چشم به آتش

 پرسیدم: چینی، از آتوسا بدون زمینه
 آینده رو دید؟ شه میـ 

 ـ چی؟
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 به چشمان گیرایش چشم دوختم و گفتم:
تخت به  اپرستامیتردیم،  ما پادشاهی رو از دست می پندارم آینده رو دیدم... ـ می

ن مو و واپسین بخت شن شینن، پس از اونا آناهیتاپرستا بر کشور چیره می پادشاهی می
 .کنن ازی کیش مزدیسنا رو نابود میبرا نوس

 گی؟ ـ چی می
پاره، باغی  هفت ن شهرِتو او ، دیوپرستاشد ده میفون خونـ شهری رو دیدم که تیس

 سرایی رو دیدم که انگار بَهمن بهشدرست کرده بودن...  شدهگور به زنده های از آزاده
سوختم و نابود  میام  فرزند نازاده راه هم ،شی سبزیآت خودم رو دیدم که توتاخته بود... 

 شدم... می
کرد. سرجنبان از جا برخاست، جامی لبریز از می  زده نگاهم می آتوسا شگفت

 برایم آورد و گفت:
از این پنداربافی  دست بردار زاد...پَرینت افتاده ـ بدگمانی چون خوره به جو

پا و خودشونه... تا زمانی که درون پندارهات دست ا سرشون تو لاکِبیهوده، پارت
جیمش  هرچی دلت خواست سیم ،خونم دات رو فرامیاشی، فردا میتر زنی آروم نمی می

 کنه. کن تا اگه ریگی به کفشش بود آشکار بشه... بگیر بنوش، آرومت می
گزاری کردم. خم شد و سرم را  کوک را گرفتم و سپاسدست دراز کردم و ت

 نوازش کرد و گفت:
زاد... بیدار نمون، کمی بخواب، بهش نیاز  ـ باید برم به فراتاگونه سر بزم، امشب می

 داری.
 ـ باشه.

 ام را بوسید، سپس کمر راست کرد، آه کشید، چرخید و رفت. تر شد و گونه خم
درنگ سرمای  که بی م و از دختر رَز کامی گرفتمش نهادا جام را بالا بردم و لب بر لبه

شده بر پیکرم را گریزاند. هویی تند کردم. انگار آنچه نوشیدم آب نبود و آتش  چیره
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شان شد. چنگ پَریبود. از بالا تا پایینم را سوزاند. سرم را به تندی تکان دادم. گیسویم 
 از خودم پرسیدم: ام زدم، آن را چاک دادم و زیر لب در گریبان جامه

 ـ این دیگه چی بود؟
سو  شدم، از این جا بند نمی از جا برخاستم و سرگرم راه رفتن شدم. یکهوهوکنان 

خواست با  خاستم. گاه که دلم می درنگ برمی نشستم و بی می درپی رفتم؛ پی سو می بدان
از خود  دادم. ری مینهادم و به خودم دلدا همة توان فریاد بزنم، دست بر دهان می

 خشمگین بودم.
آغاز کنم و زایَکی دگرگونه  را گی نوییدانداختم تا زن زمانی که باید پوست می

گری انداختم تا در تاریکی، شاهین بلندپروازم را  بپرورانم، خودم را در چاه سوفی
 وجو کنم. جست

 آتوسا ،دم بیاسایم. پس از روشن شدن آسمان تا پگاه ناآرام بودم و نتوانستم یک
 شانم، پرسید:پَریبازگشت و با دیدن گیسوی 

 ای؟ دار شده زنده ـ شب
 ـ فراتاگونه زایید؟
 خندید و پاسخ داد:

 ـ آره.
 ـ دختر؟

 ـ آره.
 ـ دختر خوبه.

 ـ پسر هم خوبه.
 ـ پسر دردسره.

آه از نهادم برآمد و به یکباره نیرویم را از دست دادم. پاهایم سست شد، زانوهایم 
 نشستم. آتوسا دلواپس به سویم دوید و پرسید: خم شد، روی زمین
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 ـ چت شد؟
 اشکم باریدن گرفت؛ نالان گفتم:

 زنده در برابرم سوزوندن و نتونستم هیچ کاری بکنم. ـ پسرمو زنده
 کشان بر سرم گفت: اش فشرد و دستِ نوازش آتوسا سرم را بر سینه

 ـ گریه کن مادرجون... گریه کن تا سبک بشی.
تازی با پسرم کردند، بذر نفرتی را در دلم کاشت که هرگز از  کاری که مردان

پنداشتم: سرانجام روزی و  ماند؛ داری تنومند و پُرشاخه شده بود و می بالیدن بازنمی
هایش به دار بیاویزم  مردان تازی را از شاخه روزگاری فراخواهد رسید که بتوانم دین

 شان را جشن بگیرم. و نابود شدن
مهرش به رم در آغوش مادرانة آتوسا گریه کردم و در بستر دامان پُتوانست تا می

خواب رفتم. هنگامی که از خواب بیدار شدم، در بستری آراسته افتاده بودم. تا چشم 
 داشتنی آسنِات را دیدم. لبخند زد و گفت: باز کردم چهرة دوست

 ذاری؟ دونستم تنهام نمی ـ می
 پرسیدم:

 چی به سرم اومده؟ـ 
 جاست، فرابخونمش... باشه... هوش بودی... همین ای؟... چند روز بی ر شدهـ بیما

 آسِنات کنارم نشست و چشم به چشمانم دوخت. گفتم:
 کنی؟ جوری نیگام می ـ چرا این

 چشمک زد و پرسید:
 کنم؟ جوری نیگات می ـ چه

 کنی. شو گم کرده نیگا میرای که ماد ـ مانند بُزغاله
 خندید و گفت:

 خوبی هستی.ـ تو بُز 
 خوره؟ ـ بُزی که شاخ نداره به چه دردی می
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 ام بانو. ـ بلندتر از شاخ تو هیچ شاخی ندیده
 کشم. یابی من چه دردی می ای و درنمی ـ تو هرگز مادر نبوده

 ام؟ گمونی که هرگز مادر نبوده ـ بی
 خندیدم و گفتم:

 وای... هوه... اووووه...اوخ... وای کمرم...  اوخ ـ بُزغاله... کمک کن برخیزم... اوخ
 کم می بهم میدی؟ یه

آسود. چند روز  دم از پرستاری نمی چرخید و یک آسِنات مانند پروانه به گردم می
در بستر ماندم تا بهبود پیدا کنم و نیرویم را بازیابم. آتوسا هر روز چند بار نزدم 

لشکرکشی پادشاه به هایی که از روند  گذشت و گزارش آمد و از آنچه در دربار می می
 کرد. رسید آگاهم می دستش می

که پیکرم همچنان  سرانجام از چنگ بیماری گریختم و از بستر بیرون رفتم. بااین
که بایسته و شایسته بود بازنیافته بودم،  چنان آننمود و آرامش روانم را  سست می

 .را از سر گرفتم هایم کاری انجام دادن خویش
خواندم،  های دربار را می ها دربارة سالار پارت گزارش روزی که داشتم یکی از

 پنداشتم پیرمردی همواره میمیترادات به دفترم آمد. تا آن روز او را ندیده بودم. 
، با ریش تراشیده و سبیلی از بناگوش چهارشانه ندبالا وبل گوژپشت است؛ جوانی بود

بیرون زده بود. پیراهنی گشاد نمدی سفیدش  دررفته. انبوهی موی فرفری از زیر کلاه
پوشیده و شلواری گشادتر به پا کرده بود. شال سبزی به گرد کمرش پیچانده بود. در 

 . با تندی پرسیدم:برابرم ایستاد، درود گفت و دست بر سینه نهاد و کمر خم کرد
 هسان خودته کار زشتیه... ب در برابر مردمی که هم 6ـ این چه کاریه؟... نماز بردن

خویی هستن...  ها نابودگر مردم این آئین یابی ای که درنمی ای به بندگی خو گرفته اندازه
 ای، بفرمایید بنشینید. چرا ایستاده

                                                           

 ـ نماز بردن: خم شدن6
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 ای شد و چاله تر بیشابروانش  میان از برخوردم کمی دلخور شد. گرة نمایان در
پدید آورد. پیش آمد و خواست پشت میزی بنشیند که در برابر میز کارم بود. دست 
جنباندم و با نشان دادن تختی در سوی راستم، جایگاهش را نشانش دادم. دلخورتر شد. 

شالش فرو کرده بود را گرفت، آن را بیرون کشید. پشت میز،  که زیرای  قمه غلاف
افزار گوهرنشانش را روی میز گذاشت. در  روی تختی نرم و آراسته نشست و جنگ

همة انگشتان هر دو دستش انگشتر داشت؛ انگشترهایی آراسته به گوهرهای 
 .نگرنگار

یکی از دستیارهایم برخاست و سرگرم پذیرایی از مهمان ناخوانده شد. با گویشی 
 خشک پرسیدم:

 ای؟ ـ چرا به دیدنم آمده
را گرفت و سپاس گفت. می درون جام  تکوکی را که دستیارم به سویش دراز کرد

 آنکه نگاهم بکند، پاسخ داد: را بویید و بی
 .کنن ن چاه میوبرامها  : تازییابین که درنمی ای سرگرم پاییدن ما شدین اندازه ـ به

 ی؟گ می ـ چی
آور داشت. نگاه از نگاهش دزدیدم، نامة گشوده  نگاهم کرد، نگاهش ژرفایی دلهره

 و گفتم:در برابرم را بستم 
 ـ کارم بسیار است و زمانم کم، بگو چیکار داری.

چینی  تکوکی را که دستیارم به سویم دراز کرد گرفتم و سپاس گفتم. بدون زمینه
 گفت:

 ای. دیده ـ تو آینده رو
 مان به هم گره خورد. افزود: نگاهم به تندی به سویش چرخید. نگاه

دونی که جهان از تاریکی  شه... می سرانجام پل پیروزی ما می سازین ـ هرچی می
به سوی تاریکیه... فرجام این جهان ثپنتایی  نپدید اومده... سرنوشتش هم بازگشت

 یابنده چیه؟ گسترش
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 دونم. ـ نمی
اش  کرده را بالا برد و کمی می نوشید. دست چپش را بالا برد و مشت گرهجامش 

 را نشانم داد و گفت:
 زمانی جز ناچیز هیچ چیز نبود، از ناچیز چیز پدید اومد و گسترش آغاز کرد.ـ 

 انگشتانش را از هم دور کرد و افزود: تتوانس آرام مشتش را باز کرد و تا می
دم از شتاب گسترش جهان  به ای داره؛ دم یابندگی جهان ثپنتایی هم کرانه ـ گسترش

« زروان»هایی که  یدن ثپنتامینو به کرانهشه، تو فرجام کار، با رس ثپنتایی کاسته می
 ه.ش آغاز می بادشده بادکنکِ ایندررفتن باد درانداخته، 

اش را  شده انگشتانش را با همان آهنگی که گشوده بود بست و دوباره مشت گره
 نشانم داد و افزود:

 شه که بوده. چی همون چیزی می ـ همه
 ـ همین؟

 ـ آره.
 ـ آرمان آفرینش چی بوده؟

 نمایش توانمندی خداوند بزرگ.ـ 
 ـ که چی بشه؟

 ـ که ما دریابیم که در برابر بزرگیش چه اندازه کوچیکیم.
 ـ که چی بشه؟

 ـ که تو درگاهش بندگی کنیم.
 ـ خداوند بزرگ چه نیازی به داشتن بنده داره؟

 ـ نیازی نداره، ما...
 ـ دروغ نگو.

 زده خاموش شد. افزودم: شگفت
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پنداری با یکی از مردمان  جادوی سیاه و کارکردش آشنا هستم... میـ من با چیستی 
دونیم  بافی؟... هر دو می وبازار سروکار داری که برام یاوه می بستة کوچه وگوش چشم

 که خدایان به شما جادوگرا نیاز دارن تا نیرو بگیرن...
 هاشن. و بندهگم بانو، نه خدایان که آفریده  ـ من دارم از خداوند آفریننده سخن می

 ـ همچین خداوندی هرگز نبوده و نیست.
 زاد، نه... ـ همیشه بوده، هست و خواهد بود... خداوند نه زاده شده، نه می

گی نامش فروََهره که با دست  ـ برام یاوه نباف مرد... اونی که داری ازش سخن می
ازآشناتر بشه، ر ورزتر و کنه و هرچی دانش توانایی آفرینش پیدا می ،یافتن به دانش
شه... درسته، زمانی تو جهان تاریکی بودیم... هرگز بازگشتی تو کار  رازگرتر می
دونم زمانی که به گفتة تو این بادکنک به کرانة فرجامینش برسه چی  نیست... نمی

شه... تپنده بودن جهان پوچه، هی بزرگ بشه و  شه و ازش چه جهانی پدیدار می می
.. دریافت درستی از چرخه نداری، چرخه یه گردة بسته .کوچیک بشه که چی بشه؟

جهانیم و آن  هسان ماست، ما کِ نیست که گرد خودمون بچرخیم... جهان هم هم
روایی یکسان داره... یه کنُجای باریک هست  جا فرمان جهان، دادهای ثپنتایی همه مِه

دونم تا کجا، برا  نمیهایی یکی بالای دیگری...  کنه، چرخه که چرخه رو مارپیچ می
ست...  یابنده جوری... خود مارپیچ هم گسترش ای پنداشت... نه اون کرانه شه والایش نمی

 شه... دیده می 6یدمهُرهپوستة سپجوری نیست... الگویی که تو  اون
پنداشتم  کم به جای باریک کشید. پیش از دیدنش می وگویم با میترادات کم گفت
کم  ست، هم تیزمغز بود و هم با زیروبم اندیشمندی آشنا. کممغزی کژاندیش ا خشک

یخم آب شد و او را دوست یافتم، نه دشمن. دوستی که از دیدگاهی دگرگونه به خود، 
 پرورد. هایی دگرگونه می نگریست و انگاره دیگران، زندگی و جهان می

                                                           

 سپیدمهُره: صدف، حلزون6
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های  های پنهان زیر سبیل ر لبوگویمان، گاه لبخندکی ب م شدن گفتپس از گر
ند سبیل خود را دوست داشتی مردان پارثدانستم چرا  نمیدیدم.  آویختة میترادات می

هم دوست داشتند ریش خود را  پارتیمردان  بیارایند، شان را ند و ریشکوتاه نگاه دار
 دست به سبیل خود نزنند. از میترادات پرسیدم: بتراشند و

 کنید؟ کوتاه نمیتان را  تراشید و سبیل تان را می ـ چرا ریش
 کمی بروبر نگاهم کرد. گرة ابروانش گشوده شد، خندید و پرسید:

 زاد؟پَریگذره  ـ چی تو سرت می

 ـ پسرخاله شدی؟
. ـ پوزش مرا بپذیر بانو، شما به چشم ما جایگاه مادری همة ایرانیا رو دارین..

شه و رازهای مگو جا گشوده ن نیم تا نابهپوشو مون رو می چشم بانو... با سبیل دهان به

 دونم. پوشیده بمونه... خواست خداونده... نمی
 شمار میاریم و گفتار رو زنده؟ دونی چرا ما نوشتار رو مرده به ـ می

گیم، دوتا روش  نویسیم، دیگری رو می ـ نوشتار با گفتار یکسانه بانو، یکی رو می
 ه ندارن.برا آشکار کردن دانش، پندار، اندیشه و آروز هستن، مرده و زند

خونیم از دیدگاه خودمون  ست چون هنگامی که نوشتاری رو می ـ نوشتار مرده

بسا نادرست باشه یا وارونة چیزی  کنیم که چه برداشتی از سخنان نویسنده پیدا می
مون کنه  خواسته بگه، نویسنده هم که تو دسترس نیست تا آگاه باشه که نویسنده می

پنداریم و رو خشت  ت نادرست خودمونو دانش میکه برداشت درستی نداریم، برداش
افتیم و هم دیگرون... آره...  سازیم که هم خودمون توش گیر می شده دیوار می نهاده کج

که برداشت نادرستی از  ست چون رودررو هستیم و هرگاه دریابیم گفتار زنده

 کنیم تا پندارة نادرستی پدید نیاد. پدید اومده، درستش می مون سخن
 گفتا.ـ ش
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گمون باش که ریگی به  تون بزنین، بی خواد مُهر خاموشی به لب ـ اگه خداوند می
 کفش داره.

 میترادات در خود فرورفت و پس از درنگی دراز گفت:
شکن  پاد... ما پیمان روز ما رو می وگوش پادشاهی شبانه نم که سازمان چشمود ـ می

گونه باشه  روش کارمون دگرسانه... شاید اینبا شما یکسانه،  مون رمانآنیستیم بانو، 
مون روزافزون بشه، ما دو بال یه  گرایی زنی کنیم تا هم رای تر بیشگی، باید  که می

ایم و  کاری نداشته ای برا پنهون پرنده هستیم که باید به پرواز دربیاد... هرگز برنامه
کنیم، اون  نهون نمیچیزی رو از شما پ ،نداریم... چنین نیست، بجز رازهای آئینی

ها  مهراوهتو شه... دروغه، هرگز  ی انجام میکاری هم تو چهارچوب دادنامة پارث پنهون
ها رو تازیا به ما  ای... این دروغ شه، نه کنیزکی، نه دوشیزه نه جانوری کَرپانی می

 بندن... می
 ای را نشانش دادم و گفتم: نگاره

 ـ از چیستی رمزهای این نگاره بگو.
 ها رمز چی هستن. دونی نگاره گمونم که می ـ بی

ای که با دیوای  ی نرسیدها خوام از برداشت تو آگاه بشم... هنوز به پایه ـ می
یکسان نیست، کنی...  سخن بشی، سوف رو از دیوای سپید دریافت می نغرَمینویی هماَ

 6«تقیه»تونن  توانایی دروغ گفتن ندارن، دیوای سپید دارن، پس می ییدیوای انَغرمینو
 به کار بگیرن. 2«توریه»کنن و 

های ما آشنا هستی... شاید  ـ گویا فراتر از پندارهایم با چندوچون باورها و آئین
گی... درسته... آره... چراکه نه؟... چرا؟... چگونه؟... هوووم...  گونه باشه که می همین

  کُشندة گاو میتراست.چشم بانو...  فتا... چه رازی توش پنهونه... باشه... بهشگ
                                                           

 کاری ـ تقیه: پنهان6
 نمایی وارونهـ توریه: 2
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 ـ چرا امَرَده؟
 زده انگشت به دندان گزید. گفتم: میترادات شگفت

 نده شده؟مون چه کسی یا چه چیزی امَرَد خواباور ر کهننی که ددو ـ می
 ره.ـ نه زنه، نه مرد... خودت گفتی فرَوَهر زنانگی و مردانگی ندا

 ـ این نماد فرَوهَره یا میترا؟

 خاران گفت:سر سردرگم شد، دست بالا برد و پسِ
 انگیز نیست که مانند اهریمن امَرَد نشون داده شده... ـ میترا دیوه، پس شگفت

 شن؟ ـ دیوا چگونه زاده می
 .شن، خداوند اونا رو آفریده ـ زاده نمی
 دیو و دیوبچه چی هستن؟ دیو و ماده ـ پس نرهّ

 دونم. ـ نمی
کشه؟... گاو نماد چیه؟... گرگ، مار و کژدم نماد چی  ـ چرا اهریمن گاو رو می

 هستن؟
 ای؟... مگر خودت مغزی برا اندیشیدن نداری؟ ان نپرسیدهـ چرا هرگز از خدای

سر از گریبان بیرون آورد.  ،باز میترادات در خود فرورفت و پس از درنگی درازتر

 ای را بیرون کشید. پرسید: امهدست در آستین فروبرد، ن
 شه نگاهی به این نگاره بندازی؟ ـ می

هایش را به سویم دراز کرد. نامه  دست جنباندم. برخاست و نزدیک آمد و دست
ای که به  همان نگارهنوشته را گشودم.  پسکی به جایش بازگشت. پوست را گرفتم. پس

سی بخش  ه بود. گردة پیرامونای کشیده شد گردهمیترادات نشان داده بودم در میان 

« نانَغرا»بالای نگاره، بالاتر از واژة  در نوشته بودند.را ای  هواژ داشت و کنار هر بخش
شد. سوی راست واژة دین، واژة اَثورامزدا را نشانده  گون سیاهی دیده می مارپیچ گرداب
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ن رسیدم. رااز دیگری خواندم و باز به واژة اَنغها را یکی پس  تک واژه بودند. تک
داشت. ناگهان بو بردم که آنچه  پاییدم؛ چشم از من برنمی زیرچشمی میترادات را می

 شماری است. گفتم: ای گاه نگرم گونه به آن می
 !گشای کارتون نیست نشینی گره ـ گویا دیگر چله

د. جوی آغاز کر سبیل ة سبیلش را به دندان گرفت وچشمان میترادات گشاد شد. لب
 ام. پرسیدم: دریافتم که تیر را به نشان نشاندهاز واکنشش 

 ست؟ «نغرانیاَزمانة »ـ به راستی باور داری که فرجام جهان بازگشت به 
 هیچ نگفت:

ای داره؟... از روزگار مهرپرستی تا امروز دانش ما از  آمد و شد چه هودهـ این 
ن هم بسیار مو یشده، توانایی رازگر تر بیشخود، دیگران، زندگی و جهان بسیار 

 آزماییم؟... دلت رو زافزونی رو میبینی که داریم آفرینندگی رو پیشرفت کرده، نمی
یروزی سوی این پ آن ن پل پیروزی شما خواهد بود؟دهاموای که دستاور خوش کرده

تا اهریمن  یرینگ ا نابود کردن همه چیز جشن میب تون رو پیروزی چه خواهید کرد؟
ده که پیشینة فرهنگ و شاروندی ایرانی رو  نشون می 6شماری گاه؟... این بشه خشنود

داری با این پن می کنین... روی می چرخیدین و دارین پس شناسین، از یه جایی خوب می
اندیشی شده؟...  چاره فرجام بی بازگشتِو ای برا بیهودگی رفت کار برا تراشیدن هوده

گردین که دوباره کار  بازمیره؟... پنداری زودتر بازگشتن به جایی که بودیم هن می
از مردم چه گناهی سر  تون کرده از سر بگیرین؟... فرجامی رو که خداوند سرنوشت بی

 ناپذیری شده؟ زده که شایستة چنین پادافَرَه پایان
                                                           

شمار پارتی ـ ساسانی  روزه ساخته بودند که در آن، هر روز نامی داشت. نام روزهای گاه شماری سی ها گاه ـ پارتی6
آذر؛  به . دی3. امَرداد؛ 3. خـرداد؛ 5. سپندرمت؛ 6. شتریور؛ 1؛  وَهیشت . اَرت7َ. وُهـومن؛ 2. اورمزد؛ 6عبارت بودند از: 

. فروردین؛ 63. رشن؛ 63. سروش؛ 63. مهر؛ 65مهر؛  به . دی66. گوش؛ 61. تیر؛ 67. ماه؛ 62خور؛  .66. آبان؛ 60. آذر؛ 3
. ماراسفند؛ 23. زامیـاد؛ 23. آسمان؛ 23. اشتـاد؛ 25. اَرت؛ 26. دیـن؛ 21دیـن؛  به . دی27. باد؛ 22. رام؛ 26. بهـرام؛ 20
 . اَنغران.70
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سپر انداخته است. دوست  مشد. پیدا بود که در برابر تر بیشجوی میترادات  سبیل
 سیدم:نداشتم افتاده را بکوبم. پر

 شه این نگاره نزد من بمونه؟ ـ می
 ام. شما پیشکش آورده ست که برا از آن خودتونه بانو، برگ سبزیـ 

 ـ سپاس... مهربانی.
 م؟بیا نوگو نزدتو تونم باز برا گفت ـ می

ی بیایی، نه... هر روز بیا... پگاه، پیش از آغاز کار بود ارـ اگه بخوای هرگاه بیک
 گزاری نیست، کاری جز آموختن و آموزاندن ندارم... سپاسروزانه... نیازی به 

ای بودم که برایم  شمار نوآورانه پس از رفتن میترادات، سرگرم اندیشیدن به گاه
 پیشکش آورده بود. آسِنات نزدم آمد و گفت:

 خواد شما رو ببینه. ـ مردخای می
 ـ چیکار داره؟

 دونم. ـ نمی
 راه باشه تا بیام. به چشم ـ بگو

 چشم بانو. بهـ 
 نگاره را به او دادم و گفتم: یکی از دستیارانم را فراخواندم و پوست

 ـ بازنگاریش کن.
 ـ چند تا؟
 ـ هفت تا.

 چشم بانو. ـ به
مالان  برهم . پیرمرد تازی تا مرا دید دستبیرون رفتم نپشت برخاستم و از گنج 

 درود گفت. پاسخش را دادم و پرسیدم:
 ای؟ آوردهـ باز چیزی برا فروش 
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 برای فروش دارم بانو. یـ راز
 ـ چه رازی؟

 وگو کنیم. ـ باید تنها گفت
 تونی بری... تو جایگاهی نیستی که درخواستی بکنی. ـ می

 ...بدکارهاین اسرائیلی از ـ ببخشید، پوزش پوزش... 
 ـ خاموش باش.

 چشم، آآآه آه. ـ به
 جا برو، دیگه نبینمت. ـ از این

 به خاک افتاد. خشمگین بر سرش داد زدم:ـ مردخای پیش پایم 
 ـ برخیز.

 ریزان گفت: و اشک لرزان از جا برخاست
 ها رو بکشن. پادشاه و شاهزاده خوان ـ پارتا می
 گی؟ ـ چی می

ای بیرون کشید و خواست نزدیک شود که  اش فروبرد و نامه دست در آستین جامه
 آسِنات فرمان داد:

 جا بمون. ـ همون
. آسِنات به سویش رفت، نامه را گرفت، نزدم آمد و آن را به در جا خشکش زد

 دستم داد. پرسیدم:
 ـ این چیه؟

 ها رو بکشن. زمان پادشاه و شاهزاده خوان هم پارتیزانای سپاهه، می ـ فرمانی برا
 کنه؟ ـ دست تو چیکار می

 ـ به من سپردنش که ببرم واسه سالار پارتیزانا.
 پرسیدم: یک نگاه دریافتم که ساختگی است. انوشته را باز کردم و ب پوست
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 ـ این که رمزنگاری شده؟
 ـ درسته.

 ش آشنا هستی؟ـ با چیستی رمزها
 ـ نه بانو.

 ـ پس...
ه نوید دادن که پروانن هستم... شو پیمان کنم هم . وانمود مین بودم..شو ـ در نشست

 م.بدن پادشاهی یودا رو نوسازی کن

 ؟کنی شکنی می ا پیمانخوای پادشاه بشی؟... چر میـ 
که کورش مسیح یهوه بود، پیمانی که با ما  دونین می بانو... کنم داری می ـ پیمان

 شکنیم. بست رو نمی

پنداری با  آزاد کرد، همین... خاموش باش، می کورش با شما پیمانی نبست، شما رو ـ
 کودک سروکار داری؟

 نوشته را به آسِنات دادم و فرمان دادم: پوست
 اینو بده به گوبرووه بررسی کنه.ـ 

 چشم بانو. ـ به

ایستادم و دندان بر هم  شپسکی دور شد. در برابر چندگام پیش رفتم. مردخای پس
گمان از کَرپانی شدن پسرم در یودا آگاه بود.  د. بیپَریساییدم. رنگ از رخسارش 

 خشمم را فروخوردم. فرمان دادم:
 جا برو، دیگه نبینمت. ـ از این

گریخت. پسکی کمی پس رفت، شتابان چرخید و  بار در برابرم خم شد و پسچند

 آسِنات مرا فراخواند و گفت:
 ـ این نوشته ساختگیه.
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ای  کاسه داره... واپسین نامه ای زیر نیم دونم... بده بررسی بشه ببینیم چه کاسه ـ می
 که به یودا فرستاده بود رو تونستی رمزگشایی کنی؟

 نویسه، نه برا بزرگای یودا. ها را برا ما می که این نامه پندارم ـ آره، می
 گی؟ ـ چی می

پادش... داره گزارشای  وگوش پادشاهی می دونه سازمان چشم ـ آشکاره که می
 ده. ا بهمون میجویانة پارت تگی از تکاپوهای جاهساخ

 کنه؟ ـ چرا این کا رو می
 ندازه.ا رو به جون هم بخواد پارثا و پارت گمونم می به ـ

 ـ چرا؟
 دونم. ـ نمی

 زنی فرابخون. ـ رمزگشاییش کن، کارت که به پایان رسید، گوبرووه رو به رای
 چشم بانو. ـ به

 ـ شام بیا پیشم... دوست داری چی بپزم... باشه... زود بیا یه کمی درددل کنیم...
یدم، هرگز در پندارم هم مردخای را در شوش دبار  برای نخستینروزی که 

 شاهی ما را به چالش بکشاند. اونمود، بتواند پاد آن پیرمرد که مُردنی می گنجید: نمی
شاه در پایتخت  یافت شدن فرمان کورش در گنج پادشاهی، به فرمان داریوشپس از 

 ماندگار شد تا نمایندة یودا در دربار باشد.
دید آوردن های مردخای از تلاش برای پ شب که آسِنات نزدم آمد، دربارة انگیزه

او گفت پس از بیرون آمدنم از  وگو نشستیم. به گفت اه ها و پارتی دشمنی میانی پارثی
ای که به شهربان اسرائیل فرستاده بودیم به دستش رسیده است.  نپشت پاسخ نامه گنج
« نبی»هایش به  نمایاند. مردخای در نامه پندارة آسنِات را درست می نامهآن 

کم  او دستگذشت.  داد که بیش از یک سال از درگذشتش می ای گزارش می درگذشته
 بود:هایش بارها گفته  در گزارش ،چراکه ای از یودا دریافت نکرده بود؛ امهن سال یک
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ام. پس از  اید چنین و چنان خواسته بودید که انجام داده برایم فرستادهکه ای  در نامه
 شنیدن سخنان آسنِات شانه بالا انداختم و گفتم:

 یابم این دیوونه دنبال چیه؟ درنمی ـ

 آسِنات آه کشید و گفت:

برا  باور دارن کهو  دونن می برگزیدة یهوه وییا خودشونیودا دونی که ـ می

شدن، واسه همین پدید اومدن هر فرمانروایی دیگه رو  روایی بر جهان برگزیده فرمان

ونم تنها برانگیزندة گم سرکشی در برابر خواست خداوند به شمار میارن... آره، به

مون  ای از دست داشتنش تو جادو به دست مردخای باورهای دینی هستن... هیچ نشونه

ای نداره... بسیاری از درباریان رو به خودش  دونیم دارودسته نرسیده... تا جایی که می

جا چیزی نداره، تو بابل واسه خودش گنج بزرگی فراهم  بدهکار کرده... آره... این

 دونم... . آره... نمیکرده..

برای پدید آوردن  تی دربارة تلاش اوچند روز پس از دیدارم با مردخای، در نشس

های  پرداختیم و پس از بررسی گزارشزنی  به رای ها ها و پارتی دشمنی میان پارثی

دربارة گمان شدن  ای پندارباف سروکار داریم. بی شدیم که با دیوانهرای  هم گوناگون،

داد که در  میهایمان نشان  آزموده ،چراکه کرد؛ بیم نمی دن مردخای ما را بیدیوانه بو

از  ،پس توانند دردسرهای بزرگ درست کنند؛ ها می کشور، دیوانه شان شدنپَریزمان 

ها را هم  گوبرووه خواستیم پاییدن مردخای و پیرامونیانش را پی بگیرد و پایش پارتی

 افزایش بدهد.
از چند سال دوری از پایتخت بازگشت. هشیاری گوبرووه و سرانجام پادشاه پس 

کارآمدی سازمان زیر فرمانش نگذاشت در آن چند سال آب از آب تکان بخورد. شهر 
ها چنان جشن  یم. مردمان شوش سالرا آذین بستیم و پیشوازی شایسته سازماندهی کرد

دم نیاسودند و  یک شب نیاگران تا نیمهباشکوهی را نیازموده بودند. رامشگران و خُ
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ها ماندند و  ها و خیابان گساران، پس از به پایان رسیدن جشن در کوچه بسیاری از می
 گرم کردند.سرشان را کوبی  افشانی و پای تا پگاه با آوازخوانی، دست

هر دو تندرست و آسوده و شهبانو رفتم. خشایارشا  فردای بازگشت سپاه، به دیدن
و  ها های بسیاری از دیده ه درازا کشید. آنان گفتنیوگویمان ب گفت. نمودند می

دریافت در آن چند سال های گوناگونی که  در گزارشجایی هایشان داشتند که  شنیده
 هایی داشتم که پادشاه و شهبانو از آنها ناآگاه بودند. من هم گفتنی کردیم نداشتند. می

کردیم،  فرستادیم و دریافت می هایی می روزانه گزارش ،هرچند در آن چند سال
وگوش پادشاهی، بخشی ویژه داشتیم  بسیاری چیزها ناگفته مانده بود. در سازمان چشم

داد و کارگزارانش برای سالار سازمان هم  که بدون میانجی به من و پادشاه گزارش می
 مان بود.ناشناخته بودند؛ خویشکاری آن بخش پاییدن کارکرد خود ساز

خشیارشا به  راه همآن روز پس از رفتن شهبانو برای رسیدگی به کارهای اندرونی، 
 وگو نشستیم. پادشاه پس از شنیدن رفتم. کنار آبگیر دلگشایی به گفت اپردیس آپادان

، در های دروغینش و گزارش پیوندش با استر هایم دربارة تکاپوهای مردخای، گزارش
 دراز پرسید: گیورفت و پس از درنخود فر

 شه آینده رو دید؟ میـ 
 ای؟ ای داشته دونم... آزموده ـ نمی

ایی رو دید که بدون چیز در خواب 6آمستریسدر چند سال گذشته ـ خودم نه، 
 وکاست روی دادن. کم

 ـ بهم بگو چی بودن.
 ام افتادم. درنگم به به یاد آزمودهآنچه از خشیارشا شنیدم، انگار افسانه بودند. 

  درازا کشید. با پیچیدن آوای خشیارشا در گوشم به خود آمدم. پرسید:

                                                           

 سر خشیارشاشاه ـ آمستریس: نام هم6
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 زاد؟پَریـ خوبی 
بینی؟... از پایین به  چی میـ اون درخت رو نگاه کن... همونی که برگاش ریخته... 

شه تنه رو اکنون  نه، میم که از دیده پنهوبالا... اگه ریشة درخت رو گذشته بپنداری
ها گزینه  شه رو آینده بینگاریم، ده جایی که تنه دوشاخه میبه شمار آورد، اگه از 

ه رو دید، چون شه آیند ره... نمی پیش روی کسی خواهد بود که داره به سوی آینده می
خواهد  ای پیش روش راهی رو که برگزینه آیندها هر گره و سر دوراهی مردم گزینش

 .شد رو نمی گزید باهاش روبه ود که اگه راه دیگه رو برمیب
ره، آزاد نیست و خودشو به  ـ بیا بپنداریم: اونی که داره به سوی آینده پیش می

رسونه، اگه بدونیم کسی که  بختی می پنداره اونو به خوش دست کسی سپرده که می
واگذاشته  شه آیندة اون رهرو آزادی دونه، می بختی می راهبر شده چه چیزی رو خوش

نه... ببین، بپندار که کسی بخواد کس دیگه رو وادار  .. نه...بینی کرد. رو دید و پیش
بکنه که گزینش آزاد رو وابگذاره و رهرویی و پیرومنشی پیش بگیره، باید چکار 

شه  دونه از چه راهی می بینه و می آینده رو می ن کس باور کنه که راهبرشکنه که او
 بختی رسید؟ به خوش

 پس پاسخ دادم:درنگ کردم و به پرسش پادشاه اندیشیدم و س
تر اون  ـ باید کارگزارانی رو به کار بگماره تا رویدادی رو پدید بیارن که پیش

 کس رو از پدید اومدنش آگاه کرده.
دیم: گزارشایی بهش  می که ما برای فریب دادن دشمن انجاممانند کاری ـ درسته، 

کرده رو کنیم که اگه خواست اونچه دریافت  ای رفتار می گونه بهرسونیم و  می
جوری به دامی  آزمایی کنه، بپنداره گزارشایی که بهش داده شده درسته، این راستی

همچین  ... بیا بپنداریم کسی کاری بکنه ماافته که از پیش براش آماده شده می
شه  تو مغزمون پرورده میپنداره دیر یا زود این  ،ایی دربارة آینده داشته باشیمآزمون

 .هناگزیرروی دادنش و  شده نوشتهپذیره، از پیش  بینی که آینده پیش
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 ن؟ای دار پنداری جادوگرا برنامه ـ می
برانداختیم، کاری کردیم  گسترای مادی، بابلی و مصری رو دینروایی  ـ ما دُژفرمان

انگاریه اگه  ادهکه دیگه نتونن سر بلند کنن و چیزی که داشتن رو نوسازی کنن؛ س
مون یا به  گمونم که کسان بسیاری برا نابود کردن بپنداریم کینه به دل نگرفتن... بی

راهه کشوندنمون انگیزه دارن، اون کینه و انگیزه با چاشنی دیوانگی و جادوگری  بی
 سر پدید میاره. اژدهای هفتند بشه، براومده از دیوپرستی تُ

شه  می یارن که بپنداریم خواست خدایانه، هرچندرویدادایی رو پدید ب خوان میـ 

تونیم برا رویارویی باهاشون  و نمی نناپذیر گیری پیش ،بینی کرد شون رو پیش روی دادن
 ؟یماندیشی کن چاره

 خوان چیکار کنن؟ ریزی گسترده می ـ پرسش اینه که با این برنامه

 ریزی کنه. گزینشی رو پیسالاری  خوان پادشاهی بتونه سامانة مردم گمونم نمی ـ به
بینم. با فراهم شدن زمینة  های دیگه می تر از پنداره ـ منم همین انگاره رو پُررنگ

وبازار به خودباوری و آزمودن  بایسته و شایسته برا دست پیدا کردن مردمان کوچه
 ده که برا ، بهشون انگیزه میشون اندرکار بودن تو آغاز، روند و فرجام سرنوشت دست

ورزی و خردپروری رو بیارن، با پدید  به دانش ،اندرکاری تو کشورداری یش دستافزا

شون رو از  وبازار، دین و جادو بستر بالیدن ن مردمان کوچهن رویکردی میوچنااومدن 
تونن  مردا و سوفیا دیگه نمی دن؛ زیر پای دین و جادو که سست بشه، دین دست می

 ببافن.خوری کنن و از بام تا شام یاوه  مُفت
پنداشتم دیدن آینده بوده است.  ای آگاه کردم که می پادشاه را از چندوچون آزموده

 چندان کوتاه، پرسید: نه با شنیدن سخنانم در خود فرورفت و پس از درنگی

هایی که بهدینا دربارة ناگزیر بودن رویدادای سه  پندارم این آزمونا با افسانه ـ به
 .دارههزارة چهارم ساختن پیوند 
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بود افتادم. آغاز کردم به بر زبان راندن نام  هشماری که میترادات ساخت به یاد گاه
کرد. به اَنغران که رسیدم،  زده نگاهم می شماری. خشیارشا شگفت سی روز آن گاه

هایم به سوی سرم شتافتند و آن را در میان گرفتند. نالیدم.  مغزم تیر کشید. دست
 پادشاه پرسید:

 زاد؟یپَرـ خوبی 
رویدادای چند  کاری دستباور هستن، دارن برا  گی، دیوپرستا هزاره ـ تو درست می

 آماده بشه. «زمانة انَغرانی»فرارسیدن کنن تا زمینه برا  ریزی می هزار سال آینده برنامه
 ـ زمانة انَغرانی دیگه چیه؟

بسیار تیزمغز بود و  یارشامان درگرفت که به درازا کشید. خش وگویی میان گفت
توانست به سادگی از چیستی و چندوچون پیوند میان رویدادها سر دربیاورد. از  می

یافت  دید و درمی نگریست، چیزهایی را می دیدگاهی مردانه به آنچه پیش آمده بود می
 که از چشم من پنهان مانده بودند.

نپشت بازگشتم. آسِنات با  به گنج ،پس از گذراندن زمانی به خوشی در کنار پادشاه
 دیدنم شتابان به پیشوازم آمد. چشمانش درخششی دگرگونه داشتند. پرسیدم:

 کاسه هست. ای زیر نیم ای که کاسه ـ انگار باز بو برده
خونده فرستاده... باید تو بابل باشه... نامه رو « مسیح»ای به کسی که  ـ مردخای نامه
 هی بابل کرده پیدا کردن.نی که راادیشب تو بار کارو

 ـ به این زودی رمزشو شکوندی؟
 ـ رمزنگاری نشده، تنها چند واژة رمزگونه داره که نتونستم دریابم چی هستن.

ماه پُر بشه  ا آگاه کرده بود: شبی کهه را از آسِنات گرفتم و خواندم. مسیح رمان
فرمان « حواریون»به  زمان کشته خواهند شد. از او خواسته بود و یارانش هم« هامان»

را بکنند. نامه کوتاه بود و زبانی ساده داشت.  «هاکبوتر»سر بدهد که همان شب 
شد تنها سه روز مانده بود. باید تا آن شب  دچار دلشوره شدم. تا شبی که ماه پُر می
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زمان  خواستند هم یافتیم که هامان و کبوترها چه کسانی هستند که تازیان می درمی
 شند.آنان را بک

 رو به آسِنات فرمان دادم:
 ـ گوبرووه رو فرابخوان، پیام بده که اگه گلِ به سر داره، سرنشسته نزدم بیاد.

 چشم بانو. ـ به
« هامان»گمان بود که  زنی آغاز کردیم. گوبرووه بی شتابان گرد هم آمدیم و رای

د. بزرگان پارثه هستن« کبوترها»ی است برای سخن گفتن از خشیارشا و  رمز
 بگومگویی درگرفت که به درازا کشید.

گوبرووه به دیدن خشیارشا رفتم. از آنچه  راه همزنی،  پس از پایان یافتن نشست رای
مان  م. با آرامش به سخنانگذشته بود، به پادشاه گزارش دادی در انجمن دوستان پارثی

 گوش داد؛ کمی اندیشید و سپس پرسید:
 ؟دارناین داستان چه جایگاهی  تو اـ پارت

ا روزانه دارم، هرچند باورهای پارتوگوی  ترادات گفتـ از چندی پیش با می
ی بزه هایی که دادنامة پارث ر کردن آئینسانی بسیار با باورهای تازیا داره، از برگزا هم

 .کنن به شمار آورده، پرهیز می
 گوبرووه گفت:

شه  ها رو نمی شون، پرهیزشون از برگزاری آئین پاییم میروز  دونن که شبانه ـ می
 شون به شمار آورد. دار بودن نشونة پیمان

 ای داره؟ ـ مردخای تو شوش دارودسته
 روزی هستن. ـ نه... همة تازیا زیر پایش شبانه

 ـ پس نگران چی هستین؟
 گوبرووه نگاهم کرد. سر جنباندم و گفتم:

 ای دست یافتن یا نه. تازیا به رازای جادوی سوداوها و نیم پارتدو ـ درست نمی
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ایی بهشون از این جادو داریم، چه توانایی ـ بیاین بپنداریم دست یافتن؛ با شناختی که
 ده؟ می

 تونن ـ اگه بپنداریم یا امیدوار باشیم که به توانایی نوینی دست پیدا نکرده باشن، می
 به کار بگیرن.افزار  ونا رو به گونة جنگبا پدید آوردن دیوانگی گذرا تو نگهبانا، ا

 ـ تنها نگهبانا؟
 ـ هرکسی که از دانش و خودساختگی بایسته و شایسته برخوردار نباشه.

 ـ افسونی هست که این جادو رو ناکار کنه؟
هایی  دیوارواره تا روشچندبا درآمیختن شه  کنه... می ـ آره... همیشه کار نمی

 ..... چه جوری؟چندلایه بسازیم.
به دفتر کار خود بازگشتیم. گذر زمان شتاب  ، هرکدامزنی با پادشاه پس از رای

که کسی به روی خود بیاورد در  آن رفت. بی گرفته بود. کارهایمان کُند پیش می
 بردیم. باش به سر می آماده

رادات بودم که ناگهان زنی با میت شد، پگاه، سرگرم رای روزی که شبش ماه پُر می
شانی او پَریزدن پا به دفترم گذاشت. با دیدن بردر زده و بدون انگشتسرآمستریس 

دم. شهبانو با چشمانی که دو کاسة خون بودند نگاهم پَریدچار دلهره شده و از جا 
 کرد. پرسیدم: می

 ـ چی شده؟
 ـ باز از اون خوابا دیدم.

 ـ میترادات از جا برخاست و گفت:
 ـ بهتره من برم.

 ـ بمون.
هایش را گرفتم و آرامش  نگاهم کرد. به سوی شهبانو رفتم و دستزده  شگفت

ده و بدون شستن دست و روی به دیدنم شتافته بود. او را روی پَریکردم. از خواب 
 تختی نشاندم، جامی می به دستش دادم و گفتم:
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 ـ بنوش... هیس... بنوش...
 می را نوشید و تکوک را به دستم داد و پرسید:

 دیگه بنوشم.شه یکی  ـ می
 درنگ جامش را لبریز کردم. پس از سر کشیدن جام گفت: بی

 ترسم بانو. ـ می
 ـ بگو تو خواب چی دیدی؟

 دیدم.. آپادانا تو تاریکی قیرگونی فروخفته بود، همه جا رو به خوبی می که بااین ـ
 درنگ کرد و به سختی آب دهانش را فروبرد و افزود:

 گذشتن و... ا میاومدن، از دیوار رون میدیدم که از زمین بی هایی سایهـ 
 کردن؟ ـ چیکار می
 کشتن. ـ ما رو می

 اشکش باریدن گرفت. پرسیدم:
 ـ دیگه چی دیدی؟

 دم.پَریتا منو گرفت از خواب  شون ـ یکی
 ای؟ ـ به پادشاه گفتی چه خوابی دیده

 دونم... دم کنارم نبود... نمیپَریـ از خواب که 
 ه میترادات کردم و پرسیدم:رو ب

 شه؟ ـ از این خواب چی دستگیرت می
 لش را به دندان گرفت و زیر لب غُرّید. پرسیدم:یبلبة س

 گی؟ ـ چی می
 کشن تا براشون... ای دیوا رو از زیر زمین بیرون می تو جادوی سوداوه دونی که ـ می

 به شهبانو نگاه کرد. او با آوایی لرزان پرسید:
 دم بکشن؟ـ براشون مر
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 ده... .. حُباب بهشون این توانایی رو می.ـ یکی از کاراشون کشتن مردمه
 آمستریس با درماندگی نگاهم کرد. گفتم:

 ـ نگران نباش.
دادم، ترسی بر دلم چنگ انداخته بود که هرگز مانندش  که او را دلداری می بااین

دم تنهایش  شهبانو برود و یک راه همبه آسِنات فرمان دادم که  را نیازموده بودم.
 نگذارد. پس از رفتن آمستریس، از میترادات پرسیدم:

 ن چیکار کنن؟خوا پنداری می ـ می
 دونم. ـ نمی

 نی؟دو ـ به راستی نمی
 دلخور شد و گفت:

خوایم این  ما مین... ما هم مانند شبر تنها تازیا سود میاز بدگمانی شما به ما ـ 
 .و از گرسنگی و دروغ دور باشن شاد زندگی کنن مردمانش کشور آباد باشه،

آن روز میترادات زودتر رفت. نزدیک نیمروز بادی از خوروران وزیدن گرفت. 
گرد و خاکی برپا شد که مانندش را ندیده بودیم. نزد پادشاه رفتم. پشت پنجره ایستاده 

برایم آغوش نگریست. هنگامی که مرا دید به سویم چرخید و  بود و به آسمان می
اش را به بر گرفتم. پس از بوسیدن  گشود. لبخندزنان به سویش رفتم و پیکر ورزیده

 روی یکدیگر گفت:
 .مونه دم از گریستن بازنمی تریس یکـ آمس

 ـ ترسیده.
تر از این پیرمرد هستیم  گمونم ما دیوانه ـ گوبرووه از مردخای بازجویی کرد... به

 ش کشیدن پادشاهی رو داره.پنداریم توانایی به چال که می
 ـ فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.

 خندید و گفت:
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 ـ نزد آمستریس برو، بهت نیاز داره.
 ـ باشه.

کرد. تا  پادشاه را تنها گذاشتم و نزد شهبانو رفتم. داشت گریان با آسِنات درددل می
گشودم. در میان گشوده به سویم شتافت. برایش آغوش  مرا دید برخاست و آغوش

 بازوانم آرم گرفت و زیر گوشم گفت:
 ترسم بانو. ـ می

 ترسیم. ـ همة ما می
 ام برداشت، به چشمانم خیره شد و پرسید: سر از شانه
 ترسی؟ ـ تو هم می

 ـ آره.
 ه؟کن میدونی گوبرووه داره از اردشیر بازجویی  ـ می

 ـ چی؟
 یه.کاو کُنجپسرم ـ تنها گناه 

نزدیکش  نگریست. . همچنان آسمان را مینزد خشیارشا بازگشتم او را رها کردم و
 پرسیدم: آهسته و ایستادم

 ـ چرا از گوبرووه خواستی از اردشیر بازجویی کنه؟
 که چشم از آسمان بردارد پاسخ داد: آن بی

 ـ من نخواستم، او خواست.
 ـ تو هم پروانه دادی.

 ـ آره.
 ـ چرا؟

ن نخوره، این داستان باید امشب از آب تکو ـ چه امشب رویدادی رخ بده چه آب
 به پایان برسه.
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 ـ مردخای کجاست؟
 ـ تو دفتر گوبرووه بازداشته.

به نگهبانی از پیرمرد گمارده  دار راه افتادم و به سوی دفتر گوبرووه رفتم. دو نیزه
 ریخت. در برابرش ایستادم و فرمان دادم: روی زمین نشسته و اشک میبودند.  شده

 نیگاه کن. ـ منو
سرش را بالا آورد. زردی بدرنگی جای سپیدی چشمانش را گرفته بود. بینی بالا 

 کشید و اشک از چهره زدود. پرسیدم:
 بکشی؟ خوای پادشاه رو ـ چرا می

خندید.  گریست، گاه می هیچ نگفت. هرچه پرسیدم پاسخی دریافت نکردم. گاه می
ستاده است. به سوی آنان رفتم. شاهزاده کنارش ای نزد پادشاه بازگشتم و دیدم اردشیر

 هایم را داد و رفت. از خشیارشا پرسیدم: نمود. با سردی پاسخ پرسش دلخور می
 ـ چیزی دستگیرتون شد؟

 .خنده مون می به ریش استان سر تا پا دیوونگیه، هرکی بشنوهـ این د
پادشاه، درونش دانستم که در پس آرامش بیرونی  مان درگرفت. می بگومگویی میان

وخروشی برپا بود. تا فرارسیدن شب ارهّ دادیم و تیشه گرفتیم. با رخ نمودن  جوش
 رماهی تابان در آسمان، پادشاه گفت:اَبَ

 هرگز ماه را به این بزرگی و تابانی ندیده بودم. ـ 
ها و دیگر  چراغ آپادانا چون روز روشن بود. فرمان داده بودم همة چهلباغِ 

نیاگران هم فراخوانده شده بودند تا آپادانا روشن کنند. رامشگران و خُها را  چراغ
شب  گساری نشستیم و تا نیمه دم در خاموشی فرو نرود. پس از خوردن شام، به می یک

 شان رفتند. از همة کارکنان شب پادشاه و شهبانو به خوابگاه گفتیم و خندیدیم. نیمه
دو راه بروند و با یکدیگر سخن بگویند. آسِنات  آپادانا خواسته بودم تا پگاه دوبه

ها  که همة درها و پنجره شب گذشته، با این پاسی از نیمهگذاشت.  دم تنهایم نمی یک
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ها خاموش  کش در آپادانا وزیدن گرفت و ناگهان همة چراغ بسته بود، بادی زوزه
جا نبود. تا  کس آن شدند. با فرورفتن کاخ در تاریکی همه خاموش شدند. انگار هیچ

خراش  هایم بر هم خاموشی را بشکنم، بانگ گوش دست جنباندم تا با کوفتن دست
 جیغ شهبانو در کاخ پیچید.

دید به سوی خوابگاه پادشاه دویدم.  در تاریکی قیرگونی که چشم چشم را نمی
ام فرورفت، بازدمی سرد و پُرگند به رویم خورد و تا خواستم  ناگهان تیغی در سینه

از اندوه  د برآورم، خنجری بر گلویم نشست و راه را بر فریادم بست.فریا
  خوردگی دلم گرفت و اشک از چشمانم روان شد. شکست
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ریختم که آوای نرم و چرب دُرسا در گوشم پیچید که  چشم بسته اشک می
 پرسید: می

 کنی بانو؟ ـ چرا گریه می
اش نشسته بود. نگاهی سرشار  چشم گشودم. بازگشته و باز در برابر دوربین گوشی

 اشک از چهره زدودم و گفتم: ت بالا بردم،از آرامش داشت. دس
 شه تنهام بذاری؟ ـ دُرساجان، می

بدرود گفت و از نمایشگر  ،بپرسد بگوید و که چیزی آن پس از درنگی کوتاه بی
و کنار گذاشتم. روی زمین دراز کشیدم و  ام ناپدید شد. گوشی را خاموش کردم گوشی
 ریزان به آسمان پُرستاره چشم دوختم. اشک

ورزان و کارآمدترین کارگزاران پادشاهی،  دشاه، خردمندترین دانشبا کشته شدن پا
استوار بر « پادشاهی گزینشیِ»انداختن سامانة کشورداری نوینِ  مان برای پی تلاش

 نرسید. امبه فرج «شده بندی سالاری لایه مردم»
شانی و پَریکشتاری در شوش و پارثه رخ داد. مردخای و استر زیر سایة  آن شب

که پدید آمد از شوش به هگمتانه گریختند. اردشیر در گردابی از سراسیمگی آشوبی 
فروافتاده بود. پیش از دست یافتن به کارآزمودگی به تخت پادشاهی  و آشفتگی
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ورز خردمندی؛ از همه  نشست، نه کارگزار توانمندی پیرامونش مانده بود، نه دانش
آن  دادن چینی و انجام ریزی، زمینه نامهکه: بسیاری بدگمان بودند که او در بر بدتر این

 مانند دست داشته است. کشتار بی
استوار و کارآمد بودند که  چنان آنریزی کرده بودیم  هایی که پی زیرساخت

آسیب  ها پارثی نتوانست به سامانة کشورداری پادشاهی سامانی پدیدآمده در دربار نابه
 بزند.
ی ورزان و دانش شدگان شدند جانشین کشتهاکارآزمودگی پادشاه، کارگزارانی که ن
آنچه  گرانة ای فراهم کرد تا به جای بررسی پژوهش زمینه گرداندند، را می پارثه که

 سازی در میان دوست و دشمن آغاز شد. ، افسانهروی داد و نوشتن داستان آن
مُغان پارتی دست بالا پیدا کردند و آن رویدادها را  ،انگیز بازارِ وَهم در آن آشفته

خداوند بود و جهان ای از ناگزیر بودن سرنوشتی جا زدند که برآورندة خواست  نشانه
 راند. را به سوی فرارسیدن زمانة انَغرانی پیش می

ای شد. زیر  گرایی خزنده مان دررفت. باز کشور گرفتار واپس سررشتة کار از دست
ورزی، پژوهش و  کرد، از اُفتی که در روند دانش ی که بر سر پارثه سنگینی میا سایه

پرستی و مُغان پارتی با دستی گشاده به گستراندن میترَ وپرورش پدید آمد، آموزش
و آناهیتا جایگاهی  یی رساندند که میترَآناهیتاپرستی سرگرم شدند و کار را به جا

 .6تراز با اَثورامزدا پیدا کردند هم
                                                           

Aهای اردشیر دوم  ـ در اواخر پادشاهی هخامنشیان، در کتیبه6
2
Ha، A

2
Sa، A

2
Sd  و اردشیر سومA

3
Pa نام ،

مزدا، آناهیتا  اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان... به خواست اهوره»میترَ و آناهیتا در کنار نام اَثورامزدا نگاشته شده است: 
)کتیبة اردشیر دوم در همدان « ها بپایند... آناهیتا و میتره مرا از تمام بدیمزدا،  و میتره، من این آپادانا را ساختم؛ اهوره

A
2
Haمزدا و ایزد میثره مرا بپایند... گوید: اهوره اردشیرشاه می»(؛ 727یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی ؛ کتیبه »

A)کتیبة اردشیر سوم در تخت جمشید 
3
Paردشیر دوم در کتیبة (. ا270یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی کتیبه ؛

A
2
Hb (.721یر لوکوک، ص  های هخامنشی، پی تنها از میترَ یاد کرده است )کتیبة اردشیر دوم در همدان؛ کتیبه 

 های تاریخی مهم است. ای که در بررسی ؛ نگارش دوگانه«میثرَ»نگاشته شده، هم « میترَ»های این دو پادشاه هم  در کتیبه
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، پادشاهان پارثی را دچار روزمرگی کرد. سامانة گرفتار شدن پارثه به ناکارآمدی
شده در زمان پادشاهی داریوش بزرگ همچنان به خوبی کار  ریزی کشورداری پی

آمد و پادشاهان به  جای کشور پدید نمی کرد و شکافی در چیرگی پادشاهی بر جای می
را سرکوب کنند؛ دستاوردهایی  های کوچک و بزرگ توانستند سرکشی سادگی می

ای نادرست پدید آورد و کارگزاران پادشاهی را از پاییدن تکاپوهای  ناچیز که پنداره
 دشمنان بازداشت.

، وارش وتازهای تازی غاز شدن تاختپس از سر برآوردن اسکندر مقدونی و آ
ها  مقدونیهای کشور به درستی بهره بگیرد.  پادشاهی پارثی نتوانست از توانمندی

 ها روزنشدة پارثی دی روش جنگی بهگام تا شوش پیشروی کردند و ناکارآم به گام
 آشکار شد.

ها سرافکندگی به بار آورد، بزرگان پارثی بر  هایی که برای پارثی پس از شکست
پایة دادی که در زمان داریوش بزرگ گزارده بودیم، پادشاه ناشایست را برکنار کرده 

 که جانشینی برای او برگزینند. آن و کشتند، بی
روا بر آتورپاتکان و  های فرمان ها، پارتی شدن واپسین پادشاه پارثی پس از کشته

 تاخته تا پایتخت پیش  پیش در برابر دشمن را خودسرانهپایداری سرمانده،  های بی پارثی
 .6ها را از پیشروی بازداشتند گرفتند و مقدونی

شدن سپاه دشمن، با به کار گرفتن روش جنگی ویژة خود،  گیر ها پس از زمین پارتی
گیرانه آغاز کردند تا آب رفته را به جوی بازگردانند. سرانجام، در آن  تلاشی پی

ای  سامانة پادشاهی دگرگونه ست بالا پیدا کرد و توانستها د ای از پارتی روند، شاخه
 .دریزی کن پی

                                                           

ها برآمده از برداشت نادرست  سازی زمین سرشار از دروغ هستند. این افسانه سکندر بر ایرانها دربارة چیرگی ا ـ افسانه6
دهندة جایگاه هند در روزگاران  )خوزستان امروزی( در روزگار باستان بوده است. شواهد بسیاری نشان« هند»از کجایی 

 را بررسی کرده است.باستان هستند که بخشی از آنها را اصلان غفاری در کتاب قصة سکندر و دا
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آزادگان  آناهیتاپرست بر کشور چیره شدند. میتراپرست، ساسانیانِ پس از اشکانیانِ
گرفتار ازخودبیگانگی و  چنان آنهای مزدیسنایی را آزمودند و  دور از آموزهای  هزاره

و تن دادن به  گستر دین تازیانِ خوردن ازبرای شکست  زمینهسرگشتگی شدند که 
 .دآماده گردی دین تازی سرافکندگی پذیرش

ای  مان برای برپا کردن سامانة پادشاهی گزینشی، انگیزه تلاشپس از ناکام ماندن 
خورشیدپایه درنگ کردم تا رها از در  ای هزاره برای بازگشت به گیتی نداشتم.

روند والایشی را واکاوی کنم که ما را از غارنشینی تا  های زندگی گیتایی، ندگیاربازد
افکندنِ  پی کامیابی در د. پس ازفراوالان« یَ ثی خشایَ»استوار بر ریزی پادشاهی  پی

 ده،آزمودن فراز و فرودی آموزن ،در زمانة داراب« یَ ثی خشایَ»پادشاهی استوار بر 
کُشان،  گرفتن تاج و تخت از گئوماتای مُغ و پشت سر گذاشتن روزگار مغُ بازپس

سامانة  تر فراببریم و را گامی پیش« یَ ثی خشایَ»پادشاهی استوار بر  توانستیم سامانة
 افکنیم. را پی 6«آنام یثی خشایَ یَ ثی خشایَ»پادشاهی استوار بر 

                                                           

ها زیر یک  افکندن فرمانروایی جهانی و گردآوردن همة کشورها و ملت ها، کسان دیگری هم برای پی ـ پیش از پارثی6
شده، نمایان  شان داده روایان بزرگ هایی که به فرمان گرایانه، در عنوان های آرمان چتر، تلاش کرده بودند که آن تلاش

های اورارتویی برای نخستین  )عنوان به کار رفته در کتیبه «یلااوا اریلی»نخستین پادشاه کیانی(؛  )عنوان «کواتَ کوی»است: 
ها هم  ها، پارتی های اکدی(. پس از پارثی یبه)عنوانی برای فرمانروایان بابلی در کت «شرَّو شَرّانی»فرمانروای اورارتو(؛ 

)عنوانی برای پادشاهان اشکانی « ملکا ملکان» روی، خودشان را بدانگستری پدید بیاورند؛  روایی جهان تلاش کردند فرمان
 های فارسی میانة زرتشتی به کار رفته( ساسانی و همچنین متن های فارسی میانة اشکانی ـ ر کتیبهساسانی که د و

 خواندند. می
روا و ساختار  اری فرمانک روایی ساخته شده، خویش روا یا فرمان های گوناگون برای فرمان هایی که در زبان واژه

همسان یا یکسان  شاه/ شاه شاهان( های شاه، پادشاه و شاهنشاه )شاهان از دیریاز واژهکند.  روایی را نمایان می فرمان
شناختی  اند. در بررسی واژه ها دانسته روا در دیگر زبان نما برای فرمان سان های هم تراز با واژه پنداشته شده و پادشاه را هم

کنند  ها چیستی و کارکرد پدیده را بازگو می واژه ،که در هر زبانی ها باید به دو نکته توجه داست: نخست این اژهاین و
ها  واژه ی کهنشناخت واکاوی واژهبا  که، گر دیدگاه فرهنگی و ساختار شاروندی سازندگان واژه است؛ دیگر این نمایان که

را دارای « پادشاه»و « شاه»های  توان واژه روی، نمی بدین م به شمار آید؛ی آوایی ـ واژی بسیار مههای جزئ باید تفاوت
  . کند می« شاه»واژة پادشاه را متضاد واژة « پاد»کننده یا زنندة  مفهوم و کارکردی یکسان به شمار آورد؛ پیشوندِ نفی
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به  ، در کشورهای گوناگونها با درآمیختن همة دستاوردهایی که در درازای هزاره
ای ساماندهی و سازماندهی کردیم که  گونه ی را بهنهادهای کشوردست آورده بودیم، 
کارها برای پیش بردن و  سازگارشونده داشته باشدکردی روان و سامانة پادشاهی کار

 های بلندپروازانه، از دست یازیدن به روشکشوری و لشکری  های و برنامه
 .یموشنیاز  بی« ورزانه سیاست»

اَساگیلا و  پرور، ویران کردن یادهای کهن دینپروایی خشیارشا و درافتادنش با بن بی
آب کردن تندیس زریّن مَردوک و کُشتن  های دیوپرستان، گداختن و گاه پرستشدیگر 

بیمناک کرد و  مردان کشور پهناورمان را داران و دین مردان بابل، همة دین سالار دین
دستی پیدا و  به همهایشان را  گاه پرستششان و  از آیندة خودشان، دین شدگان آن نگران

ورزان نوآور، منش و  دانشده و پنهان کشاند تا با کشتن پادشاه، کارگزاران کارآزمو
 ها را ناکار کنند. زدایانة پادشاهی پارثی روش دین

و « دین»های  پس از آن رویداد تلخ و گزنده، رویکرد پادشاهی در برخورد با پدیده
آرام  رفتِ دانشی ـ بینشی افتاد؛ آرام دگرگون شد. کشور در سراشیب پس« جادو»

ها به دست فراموشی سپرده  ستاندا ها و کهن واژه ها، کهن نگاره چیستی و کارکرد کهن
وبازار به گرداب  فرهیختگان و فرزانگان هم مانند کارگزاران و مردمان کوچه شد.

با پوششِ سوفیانة میتراپرستی، در کشور پهناوری « داری دین»فروافتادند و « روزمرگی»
وری نشسته کش .توزی در کمینش نشسته بودند گسترش فراگیر یافت که دشمنان کینه

تاختند و  ها، تازیان گوناگون، از هر سو بدان می در میانة جهان که در درازنای هزاره
 کردند. دستاوردهایش را پایمال و چپاول می

اش  را از زیر پوسته مان بود که نتوانستیم آن سال کهن بارور کرمی درون درختِ
های پارثی،  ن دارکوبشد کشته ناپذیری که پس از کرم خورندة سیری بیرون بکشیم:

آن پادشاهی  .را از درون بخورد و پوک گرداند آزادگان زمان یافت تا تنة پادشاهی
د که مشتی تازی و کارش به جایی رسی پوشالی گشت چنان آنآرام  ، آرامباشکوه
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را به  ی شوشند که تا پایتخت پیش بتازند و آپادانااخی آن را پیدا کردگست ،مقدونی
 آتش بکشند.

 ها، کشور دچار چندپارگی فرهنگی ـ سرزمینی شد. از فروپاشی پادشاهی پارثیپس 
ای بود که  که روش جنگاوری ـ کشورداری اشکانیانِ پارتی ناکارآمدتر از شیوه بااین

ها را پس  در زمانة هخامنشیان آزموده بودیم، پادشاهان اشکانی توانستند مقدونی
 به نمایش بگذارند. را ای ایستادگی ارزندهگشا  های جهان برانند و در برابر رمُی

ها، پارثه هم جایگاه خود را از دست داد و  با از هم پاشیدن شیرازة پادشاهی پارثی
 پژوه پراکنده شدند. های دانش رثیپا

از نابود شدن دستاوردهایمان،  گیری پیشبرای پس از فروپاشی پادشاهی هخامنشی، 
گرداندیم  هماروانانی را با آرمان پاسداری از دانش و بینش مزدیسنایی به گیتی بازمی

، تا وبازار کوچه ها در گوش مردمان ها و سرودن برخی سروده تا با رونویسی از نامه
انگیخته توانند نگذارند یاد روزگاران خردستایی، زیر گَردِ فراموشی ریزگردهای بر می

 پنهان شود که بازنیافتنی گردد. چنان آناز سوی تازیان 
گرم به  پشت رآمده از تازش بیگانگان، آزادگانپس از فروخوابیدن گَرد ب

های فرهنگ والای پارثی، سازندگی از سر گرفتند. پاسداری از دستاوردهای  آموزه
سو با  باور و هم روایانی دین فرهنگی و کوشش در راه سازندگی، زیر سایة فرمان

 ای نبود. منش، چندان کار ساده بیگانگانِ تازی
ریگ مزدیسنایی  برداری از مرده بهرهها دریابند که بدون  بسیار کوشیدیم تا پارت

ایستادگی  6ها«رمُی»ها و «رومی»، نخواهند توانست در برابر «گذار هخامنشیان بنیان»
 پایداری داشته باشند.

                                                           

ها گروهی از مهرپرستان  راین، رومی، پسر فریدون معرفی شده است؛ بناب«سلم» های ایرانی، روم کشورِ داستان کهنـ در 6
هایی  ها و تمدن )پاگانیسم( کهن بازگشتند و در آسیای کوچک پراکنده شدند و فرهنگ« پرستی آن»بودند که به 

ها بودند که توانستند  ها گروهی از رومی های آن، پدید آوردند. رُمی ناپیوسته در دو سوی دریای ماد )مدیترانه( و جزیره
 کرد. می ین سده برای چیرگی بر جهان تکاپوگشایی پدید بیاورند که چند انامپراتوری جه
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سرانجام در زمانة پادشاهی بلاش اشکانی، توانستیم با پشتیبانی پادشاه، گردآوری 
ها و نوشتارهای باستانی در  رونویسی از نامه ها و نوشتارهای باستانی را آغاز کنیم. نامه
های بومی،  های گوناگون و گاه برگردانده شدن آنها به زبان جای کشور با دبیره جای

گذاشت  ها هم نمی درپی رمُی های پی ها را دشوار کرده بود. تازش داستان بازشناسی کهن
پروری  ر گرفتن فرهنگنیاز از س ای برسد که پیش کشور به پایداری بایسته و شایسته

 آمد. به شمار می
دست  جویی آنان با خاندان اشکانی، های پارتی و گاه ستیزه ناپیوستگی خاندان

بارة دشمن  خت بتازند. چیرگی سهگذاشت تا گستاخانه به سوی پایت ها را باز می رمُی
تیسفون نشان داد که دیگر پشمی بر کلاه اشکانیان نمانده است و اگر از تخت  بر

 ها خواهد افتاد. پادشاهی برکنار نشوند، کلاه پادشاهی ایران هم به دست رمُی
مایة  آزادگان ازخودبیگانه آمادگی بازگشتن به آنچه بودند را نداشتند؛ ما هم دست

ای خردستا بپرورانیم و به پشتوانة آن  م اندیشهگیری در دسترس نداشتیم که بتوانی دندان
 جنبشی فراگیر برپا داریم.

ساز سر برآورد تا با جایگزین کردن  اردشیر ساسانی در بزنگاهی سرنوشت
های کشور را برای  ، همة نیروها و توانمندی«شاهی شاهان»به جای « پادشاهی تک»

افکند، به  ة کشورداری نوینی را پیها بسیج کند. نوپادشاهی که سامان رویارویی با رمُی
تر بودن پسرش برای نشستن بر تخت  ای خردمند بود که با دریافتن شایسته اندازه

  پادشاهی، تاج و تخت را به او سپرد.
 نوپادشاهِ رفت. پدرش از او نمی شناختِ شاپور هم نشان داد که مو لای درزِ

، میدانی آزاد برای 6کام گرداند خدرپی تل پیهای  ها را از شکست میتنها رُ بیداربخت نه

                                                           

ـ گوردیانوس، امپراتور روم در جریان جنگ با شاپور یکم به دست سپاهیان شورشی رُمی کشته شد؛ والریانوس، دیگر 6
م بر سه امپراتور رُ امپراتور رُمی هم در جنگ با شاپور اسیر شد. پادشاه ساسانی پیروزبخت، داستان پیروزی خود

 های داراب، نقش رستم و بیشاپور نگارانده است.  نگاره )گردیانوس، فیلیپ عرب و والریانوس( را در سنگ
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ای راهگشا پدید بیاید و پشتوانة پادشاهی نوین  پروران فراهم کرد تا اندیشه اندیشه
 ایران شود.

ریزی کند تا  ای پی پادشاه ساسانی زمان نیافت که نهادهای کشوری بایسته و شایسته
شود. پس از دیه از سر گرفته گری نها و پژوهش ورزی ها شکوفا گردند و دانش اندیشه

مردان به جان هم افتادند. مانی کشته شد و پیروانش در جهان  درگذست او، دین
آناهیتاپرست تلاش آغاز کردند که خود را بازماندگان  مردانِ پراکنده شدند. دین

آرام باورهای دیوپرستانة خود را در پوشش  روی، آرام بهدینی گشتاسپی جا بزنند؛ بدان
بهدینی در کشور فراگیر کردند و کار را به جایی رساندند که ایرانی بودن کسانی که 

 دادند هم به پرسش گرفته شد. تن به پذیرش بهدینی نمی
از فروافتادن در مان تنها راه بازداشتن ایران و ایران  گمان بهای،  در چنان زمانه

 فرهنگ مزدیسنایی کشاندند، بازشناسی ساسانی کشور را به سویش می مَغاکی که مُغانِ
 وبازار بود. به مردمان کوچه و بازآموزی آن

نی، نیازمند ها و نوشتارهای بازمانده از روزگاران باستا برای بازشناسی نامه
ها و نوشتارهای  ای ساختیم تا به یاری آن نامه بازنویسی آنها بودیم. دبیرة تازه

های گوناگون را آوانویسی کنیم تا خواندن و بررسی آنها  ها و زبان شده با دبیره نوشته
 تر شود. آسان

ریگ بازمانده از نیاکان خردگرا، خردورز و خردستایمان،  پس از بازنویسی مرده
دیدن آنها را آغاز کردیم و با پیش گرفتن زندنویسی، زمینة آشنا شدن مردمان زن

 رهنگ کهن ایرانی را فراهم کردیم.وبازار با ف کوچه
؛ نشان داد که پشم کلاه 6ایی که پیروز و پسرش قباد به بار آوردنده رسوایی

از منش و روش آن پدر و پسر، ساسانیان هم به باد رفته است. آشفتگی پدیدآمده 

                                                           
ناچار برای نجات دادن خود و  ـ پیروز یکم پس از لشکرکشی ناشیانه به سرزمین هپتالیان، در دام آنان گرفتار شد و به6

  گزار هپتالیان  هایش را پذیرفت تا ایران خراج روای دشمن به خاک افتاد و خواسته رمانـسپاه از نابودی، در برابر ف
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ها و  نابرابریها،  هنجاری نابه برای رهایی ازبستری فراهم کرد تا جنبشی برپا داریم و 
باوری بر کشور، کوششی پُردامنه را آغاز  های برآمده از چیرگی دین باوری خُرافه
 کنیم.

سامانی دیر یا زود کلاه از سر  با افزایش آن نابه :پادشاه ساسانی که دریافته بود
شدگان از چیستی کیش مزدیسنا،  آگاه ساسانیان ربوده خواهد شد، با آغاز شدن جنبشِ

از  بیمناک خرد پادشاهِ بی با بالا گرفتن کار، دلی نشان داد. ی و همراه همندیشان با نوا
پروای  ست گشودن به کشتار بیبر آن شد که با د ،سالاری رفتن کشور به سوی شایسته

 خویان، تخت لرزان پادشاهی ساسانی را از واژگونی بازدارد. آزاده
، 2شده ساختگور به در تیسفون باغی از آزادگان زنده 6روزی که خسروقبادان

تواند با آسودگی بر کشوری  ت به پیروزی بزرگی دست یافته است و میپنداش می
                                                                                                                              

شود. پیروز در لشکرکشی دوم هم در دام هپتالیان افتاد و خودش و سپاه ایران را به نابودی کشاند. پسرش قباد هم   
 هپتالیان فروترانداخت.الحمایگی  گزاری به تحت برای حفظ تاج و تخت، خود و کشور را از ننگ خراج

مرگ( خوانده است یا شاید رندان روزگار آن  ـ خسروقبادان کشُندة مزدکیان خود را خسروانوشیروان )دارندة روان بی6
اند تا نشان دهند که او به پایة دیوسپید بودن فروافتاده و از چرخة والایش بیرون افتاده و روانش در  پاژنام را به او داده

 مرگ خواهد بود تا نتواند به چرخة زندگی گیتایی بازگردد و روند والایش ثپنتایی را از سر بگیرد. بیگیتی اَثیری 
 ـ در شاهنامة فردوسی آن رویداد چنین توصیف شده:2

 به درگاه کسری یکی باغ بود»
 

 که دیوار او برتر از راغ بود 
 

 همه گرد بر گردِ او کنده کرد
 

 مرین مردمان را پراگنده کرد 
 

 بکشِتندشان هم بسانِ درخت
 

 رش سر آگنده سختزبر پای و زی 
 

 به مزدک چنین گفت کسری که رو
 

 به درگاهِ باغ گرانمایه شو 
 

 از آن تخم کشِتن بدین روزگار
 

 ترا داد ناهوشمندیت بار 
 

 درختان ببینی، که آن کس ندید
 

 نه از کاردانانِ پیشین شنید 
 

 بشد مزدک و باغ بگشاد در
 

 که بیند مگر بر چمن بار و بر 
 

 آنگه که دید، از تنش رفت هوش هم
 

 برآمد به ناکام ازو یک خروش 
 

 یکی دار فرمود کسری بلند
 

 کمند فروهشت از دار پیچان 
 

 بخت را زنده بر دار کرد نگون
 

 دین نگونسار کرد سرِ مردِ بی 
 

 وُزان پس بکشُتش به بارانِ تیر
 

 «مزدک مگیرتو گر باهشی راهِ  
 

 (762-712، ب 30-33)شاهنامة فردوسی، دفتر هفتم، ص 
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خوردة  براند و تختِ موریانههای گوناگون فرمان  هنجاری ها و نابه خسته از نابرابری
 ساسانی را سرپا نگاه دارد. پادشاهی

سرشار از امید، با آرمان نوسازی فرهنگ و شاروندی ایرانی استوار بر خردستایی 
بپرورانم که تیشه به ریشة  چنان آنبه زندگی گیتایی بازگشته بودم تا زایَکی بزایم و 

سالاریِ استوار بر  دین و جادو بزند و زمینه را برای ساختن سامانة پادشاهی شایسته
 آماده کند. «شده بندی سالاری گزینشی لایه مردم»

پروا او را به آرامگاهم  سان، بی جوی شهر استخر دل باختم و رودابه به پهلوان نام
پنداشتم  سری برگزیدم که می هم ،رمست از دلباختگیراه دادم تا کامیابم گرداند. س

تهمتنی شایستة نشستن بر تخت پادشاهی است: پهلوانی نواندیش، جنگاوری مهربان، 
 ای فروتن. آموخته خو و دانش پَری

زار کرد؛ فراموش  کشته شدن شاهین و بر باد رفتن دودمانش، مرا از زندگی بی
ام که باید با  زایَکی را به دوش گرفتهکاری زادن و پروردن  کردم که خویش

شده، کشور را از فروافتادن در مغَاکی که مُغان  گستراندن اندیشة مزدیسنایی بازشناسی
 بهدینِ ساسانی کنده بودند، بازدارد.

پیوستن به او پروای انجام  تاب شده بودم که برای برای دیدن شاهین بی چنان آن
گری پناه بردم تا راهی برای  ز زندگی به دامان سوفیدادن هر کاری را داشتم. ناامید ا

 سرم در جهان مردگان پیدا کنم. بازیافتن هم
ام زبانه  گری به دام افتادم و در آتش سبزی که از ژرفای هستی در چاه سوفی

سوختم، نابود شدم و جز دودی سیاه و چرب چیزی از پیکر خودم و  کشید برمی
 فرزندی که در زهدان داشتم بر جای نماند.

کینة ساسانیان را به دل  چنان آنانگیز  آن کشتار بیم آزادگان جان به در برده از
دستی با  شان، از آلودن به ننگ هم برای از تخت پادشاهی به پایین کشیدن که گرفتند
 پرهیز نداشتند. هم ن بیرونیدشمنا
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سر برآورد، دینی تازه  «د تازیمحمّ»هنگامی که ضحاک مارگون از بند گریخت، 
یکی از بزرگان مزدکی که دلش سرشار از کینة  اش در جهان پیچید. پرورد که آوازه

داده شده  «سوف»خود را با  «کاردانی»و  «دانش»ساسانیان بود، خود را به او رساند تا 
افزاری برای برانداختن پادشاهی  از آن جنگ بیامیزد و« دیوانه تازی مردِ دین»به آن 

انداختن سامانة کشورداری جایگزینی  ای برای پی که برنامه د، بدون آنساسانی بساز
 داشته باشد.

و به راه افتادن سیلی  2«بند»: با شکستن تر از بود که دریابد بین ، کوتاه6یروزبه پارث
گستری را  ی و تباهیگر ویرانکس توانایی بازداشتن سیل از  خروشان، هرگز، هیچ

 نخواهد داشت.
خردی واپسین پادشاهان ساسانی هیزم آتشی شد که تازیان برافروخته بودند.  بی

گستراند؛ آتشی سبز و  کشد و تباهی می سوز که همچنان زبانه می رهنگآتشی ف
گستراند و مردمان آزاد و آزاده را به بندگی و  ژرفای دوزخ که تاریکی می برآمده از

 کشاند. خاکسترنشینی می
 7گزار سوی راستِ دشتِ سواران نیزه تازی هزاران سال پیش در میان تازیانِ دینِ

؛ دینی که با به راه انداختن کرد« پرستی ئیل»را جایگزین  1«پرستی الله»پدیدار شد و 
رفت  فرهنگ و شاروندی مردم زمینی را به ناباروری و پس ،6«آئینی مردمکشتار »

                                                           

گفتند؛ چراکه، او همانند سلیمان )نبی ـ فرمانروای یودایی( هم کاردان  می« سلیمانِ فارسی»ـ مسلمانان به روزبه پارسی، 6
 شناخت. را می« جادو»مداری( بود و هم زیروبم  وفن جنگاوری ـ سیاست )آشنا با فوت

 زارها به کار برود. ساختند تا آب در پشت آن انبار شود و برای آبیاری کشت ای که در برابر رودخانه می بند: دیوارهـ 2
 گفتند. )کرانة راست( می« یمن»های آن سوی اَروندرود(،  گزار )دشت ـ تازیان به سوی راست دشت سواران نیزه7
؛ در «خو دیو وارونه»شناختی یعنی  از دیدگاه واژه« ئیل»واژة  است؛ کهنی زبان بابلی کهن «ئیلا ئیل»همان « الله»ـ واژة 1

« آ»شود دیوها؛ پسوند  می« ئیل ئیل»ها، تکرار واژه بود؛ برپایة این الگو  های جمع بستن واژه های کهن، یکی از روش زبان
است که دیوها برآمده از آن « اهریمن»کهن  اِلا یا الله نام ئیلا یا اِل روی، ئیل هم بیانگر خاستگاه/ خالق بودن است؛ بدین

 هستند و بندگان او.
 ها برای خشنود کردن خدایان یا خدای خدایان )اهریمن(. گاه ـ قربانی کردن انسان در پرستش6
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از دادند، میدان را  که تن به پذیرش بندگی نمی« دار زدن آزادگان»به  با فروکشاند؛
دار  دین را پذیرفته به زور شمشیر مردمان دین «زدن تازیانه»زور  کرد و باپهلوانان تهی 

 داشت.نگاه 
در آپادانا و پارثه به راه  توز کینه کشتاری که تازیانِدر زمانة پادشاهی خشیارشا، 

به سر برآوردن دین  ای، پس از هزاره د آورد وای پدی گرایی خزنده انداختند، واپس
، ای فریبنده پوستهبا  ،گزنده و در پوستین مارگونگی انجامید: ماری سیاه تازی

 .درای گستر و هرزه تباهی
برخی از مزدکیان که راه را برای چیرگی تازیان  ،پاشی پادشاهی ساسانیاز فروپس 

کم گرفته بودند. پندار  بر ساسانیان هموار کرده بودند، دریافتند که تازیان را دست
آورند،  پنداشت چون تازیان از کشورداری سر درنمی که می ی نادرست بودروزبه پارث

دستانش سررشتة کارها را  تخت پادشاهی، او و همپس از فروکشیده شدنِ ساسانیان از 
 .6به دست خواهند گرفت

زمین، پس از آگاه شدن از  یرانهموارکنندة راه برای چیرگی تازیان بر ا مزدکیانِ
فته را به جوی بازگردانند. بودند، تلاش آغاز کردند تا آب ر دادهبه آب ی که گل دسته

گیری تاج و تخت از  رس بازپساز تها،  شوریدگان بر تازیتلاشی پُرشور و نابخردانه! 
های  به جنگ از پیوستن به بازماندگان خاندان ساسانی سر باز زدند و ،انسوی ساسانی

و ناپیوسته با تازیان سرگرم شدند که پس از چندی، آنان را به جنگ با  هپراکند
 روایی فرمانبه دُژآسوده  ،مان خندان به ریشکامران و  یکدیگر کشاند تا تازیانِ

  ند.خویش سرگرم باش
                                                           

درپی از یک سوراخ را در پی آورده است. کسانی  پی ایم، گزیده شدنِ ای که داشته ساله های هزاران ـ ناآگاهی از آزموده6
ای به پشتیبانی از  خیالی احمقانه های گوناگون از محمدرضاشاه پهلوی کینه به دل گرفته بودند، با خوش ه به بهانهک

کردن تودة مذهبی ناآگاه و نادان، برای برانداختن سامانة پادشاهی بهره ببرند  خمینی برخاستند تا از توانایی او برای بسیج
پنداشتند که خواهند  ادارة کشور را ندارد و کار به دست آنان خواهد افتاد، می و پندارشان این بود که آخوند توانایی

ها را سمبل کرد، کشور را  کنند و خود فرمانروا شوند؛ اما، آخوند همة آن احمق« سمبل»توانست به سادگی آخوند را 
 به ویرانی فروکشاند و مردمان درمانده را به دریوزگی فروافکند.
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وبازار از به فرجام رسیدن تکاپوهای پراکنده برای پس  ناامیدی مردمان کوچه
راندن تازیان، آنان را برای رهایی از فشارهای گوناگون تازیان، به پذیرش سرافکنانة 

 .6دین تازی فروکشاند
با فراگیر شدن وادادگی در برابر تازیان و تن دادن به پذیرش بندگی و گرفتار شدن 

شده ریخته شد که  زهری در جان و روان آزادگان گزیده چنان آندر بندِ دین تازی، 
را پیش گرفتند و خویانه  وارونهرا گم کردند، منش و روشی  والایش تنها راه نه
 .2نمودند تر از آش می داغند که کاسه شد دار دین چنان آن

شان شرمگین بودند و سخن  در چنان روزگاری که برخی ایرانیان از ایرانی بودن
آوردند، گروهی از هماروانان را به  شمار می ی را ننگ بهو نوشتن به زبان پارث نگفت

ی، بذری در ها به زبان پارث داستان نویسی کهنگیتی گسیل کردیم تا با گردآوری و باز
ای جوانه بزند و آزادی و آزادگی را به سرزمین  زار بیفشانند تا پس از هزاره شوره

  آزادگان بازآورد.
                                                           

. به تسلیم و پرداختن جزیه تن بدهید؛ 2. اسلام بپذیرید؛ 6گذاشتند:  گستر سه گزینه پیش روی آزادگان می دینـ تازیان 6
دادند؛ آنان که تسلیم  خوردند را به باد می جنگیدند و شکست می . بجنگید. تازیان هست و نیست کسانی که می7

درازی تازیان به زنان  کردند که به دست ی خود پذیرایی میها شدند گذشته از پرداخت جزیه، باید از تازیان در خانه می
شدند تا سهمی در  دست می راه و هم ها به پذیرش دین تازی هم باید با تازیان جهادگر هم درداده انجامید؛ تن و کودکان می

 گستری در جهان به دوش بگیرند. تباهی
 ه دامان دین تازی، چنین توصیف شده است:خو شدگی آزادگان فروافتاده ب ـ در شاهنامة فردوسی وارونه2

 ز پیمان بگردند و از راستی
 

 گرامی شود کژیّ و کاستی 
 

... 
 

  
 

 رباید همی این از آن، آن از این
 

 ز نفرین ندانند باز آفرین 
 

... 
 

  
 

 پدر بر پسر کینِ سیم آورد
 

 خورش کشک و پوشش گلیم آورد 
 

... 
 

  
 

 بریزند خون از پی خواسته
 

 «شود روزگارِ بد آراسته 
 

 (666-33، ب 120-163)شاهنامة فردوسی، دفتر هشتم، ص 
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پیرامونش  ای تیره و تار، بذری که افشاندیم و فردوسی ، پس از آزمودن هزارهاکنون

، درختی تناور شده و در آستانة به بار 6«ز باد و باران نیابد گزندکه ا» دژی ساخت
 است.نشستن 

هنگامی که رضاشاه بزرگ سر برآورد و به یاری خردستایان آگاه از پیشینة 
افکندن دانشگاه، آزاد کردن زنان  شد تا با پی کار به دستفرهنگ و شاروندی ایرانی 

از بندهای دیرینه و برداشتن کلاه از سر آخوندها، راه را برای نوسازی فرهنگ و 
دست شدند تا درخت خردستایی  ونی و بیرونی همشاروندی ایرانی باز کند، دشمنان در

 مان را از به بار نشستن بازدارند. نوین
رها کرد و بر آن شد که را « سانی شیعه»در زمانة محمدرضاشاهی هم تا پادشاه 

زمین را به ایرانیان و جهانیان بنمایاند، باز  شکوهِ فرهنگ و پادشاهی دیرینة ایران
زمین  دست شدند، ضحاک را از بند گریزاندند و بر ایران همدشمنان درونی و بیرونی 

 چیره گرداندند.
 افزارِ با جنگ« مرد اشَموغ»ضحاک در سومین گریختنش از بند، به گونة 

پراکنی کرد تا ایرانیان و  آغاز به دروغ 1نمایی وارونه و 7کاری پنهان، 2کاری فریب
ستیزی،  را ببینند و با زن« گستران دین»و  «دین»جهانیان سیمای از پرده بیرون افتادة 

  دین تازی بیش از پیش آشنا شوند. ستیزیِ ستیزی و آزادی زندگی

                                                           

 ـ فردوسی در توصیف کار خود چنین سروده:6
 بناهای آباد گردد خراب»

 

 ز باران و از تابش آفتاب 
 

 پی افکندم از نظم کاخی بلند
 

 «که از باد و باران نیابد گزند 
 

 (53-55، ب 637ص  )شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم،
 ـ خُدعه2
 ـ تقیّه7
 ـ توریه1
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پس از چنگ انداختن ضحاک بر کشور، سرداران ارتش نخستین کسانی بودند که 
و تنها سه روز پس از  ددمنش را دادند یها پیمانی با آخوندک اندیشی و هم تاوان ساده
که در آن، خمینی  ای تیرباران شدند«دخمه»بر بام  پادشاهی، گروهی از آنانفروپاشی 

کنند، سرگرم به « سمبل»توانند او را  پنداشتند می هایی که می«پاانداز»ی راه همبا 
 نمایش گذاشتن ژرفای فروافتادگی مردم بود.

گرایانه و  پرُ از شوری واپس شدگان به سیلاب، از فروکشیده یبسیار زمانی که سرِ
آموختگی و آزادی را چشیده بودند،  دانشای که مزة شیرین  بود، زنان آزاده گر ویران

شان بسته نشود،  زنند که اگر دست ی دیرینه را هم میزار لجنآخوندها که  بو بردند
 تنها از دنبال کردن کاروان پیشرفت دانش و سازندگی بازخواهند داشت، کشور را نه

 گرد فروخواهند کشاند. خوی مردمان را هم به جانورسانی تازیان بیابان
، زنان آزاده خروشی کرد ی بر سر کشور سنگینی میاندیش در آن روزها که تاریک
تنها در کشور که در جهان پژواکی بیدارکننده پیدا  نه دبرآوردند که امیدوار بودن

کند. بخت یارمان نبود؛ چراکه، با تنها گذاشتن بختیار، بخت از ما رو برگردانده بود. 
 تنها ماندیم و فریادمان گوش شنوایی پیدا نکرد.

یافتند که چه کلاه  آمدند و درمی یکی به خود می یکی« خُدعه»خوردگان از  فریب
شان از جوشیدن نیفتاده، خرد شور پیروزی در سر بیهنوز رشان رفته است. گشادی س

اش شمشیر از رو بستند و سرسپردگان دیروزشان را چنان زیر فشار  خمینی و دارودسته
پنداشتند از ایشان ربوده  افزار شدند تا آنچه را که می جنگ به گذاشتند که برخی دست

 شده را بازپس بگیرند.
تشنة آزادی را برانگیختند و دم دهان  مغزفندقی، نوجوانان و جوانانِهای  کوتوله

وار  گرگ رها کرده و گریختند تا دژخیمان ضحاک، با دستی گشاده، گرگینه
آشامی پیش بگیرند و با دست یازیدن به کشتار و شکنجه، روی زمین دوزخ برپا  خون

 دارند.
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را برترین « شادی» شان نیاکانپرستان بر کشور، مردمانی که  پس از چیرگی تازی
آوردند، با آوای نالة سوگواران خو گرفتند تا  آفریدة اَثورامزدا برای مردم به شمار می

های  زار شوند و شتابان به سوی میدان از زندگی بی ،مردگی در چنگ افسردگی و دل
پیوند خواهد خورد و « آخرالزمان»پنداشتند به جنگ بزرگ  جنگی بشتابند که می

 .6خواهد بود« چاه»از « برآمدن آقا» سازِ مینهز
ای را آغاز کردند تا زمینه را برای گستراندن دین  سرمستانه «نشینی چله»دیوانگان 

 گاه پیشتازی در جهان آماده کنند. آزادگان بسیاری را در درون و بیرون کشور، در 
گروه زنان و مردان آزاد را به دار آویختند و به  شان کَرپانی کردند؛ گروه خدایگان

سرشان به کار خودشان گرم بود، درد و رنج برآمده از  که وبازار مردمان کوچه
 دند.یبانی را چشان تازیانة دین

رضاشاه »شان به سر نرسیده، ناگهان آزادگان با سر دادن فریاد  هنوز چلة کامیابی
فریادی که  .2اندندپر سپردگان به اهریمن از سرِ دل خواب خوش را «وحت شادر

 اند. خانة کاغذی ساختهکه روی آب د شان دا نشان
هایی که یا  به زایَک برکشید وهای ضحاک  ددمنشی روزبانپرده از  «آبان خونین»

های  پرستان رخ داده بود ناآگاه بودند یا داستان روایی تازی از آنچه در آغاز دُژفرمان
، نشان داد که دین پنداشتند نمایانه می بزرگ سازیِ دادخواهان آن روزگار را افسانه

 .کند خو دگرگون می تازی چگونه مردمان را به دژخیمانی درنده
روایی ضحاک، آزادگانی که کارد به استخوان و جان  ومین دُژفرماندر پایان چلة س

های  به دست روزبان ،«دختر ایران»مهسا، در پی کشته شدن  ،بود شان رسیده به لب
                                                           

بختی به زودی به پایان  ـ ایرانیان رازآشنای زیرک، پس از چیرگی تازیان بر سرزمین آزادگان، دریافتند که آن تیره6
دانند ناچار به پذیرش چه  هایی را وارد باورهای دینی کردند تا نشان بدهند که می روی، رمزواژه نخواهد رسید؛ بدان

را به کار بردند که پاژنام دیوها بود؛ امام زمان « خدا»واژة « الله»اند. آنان به جای به کار بردن واژة  چیزی شده
 سانان را هم در چاه فروکردند که در باورهای ایرانی، جایگاه اهریمن و دیوهاست.  شیعه

 در مشهد سر داده شد. 6735های سال  بار در اعتراض برای نخستین« رضاشاه روحت شاد»ـ شعار 2
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را برپا « گی آزادیدزن زن»جنبش  ها آمدند و دادخواهانه به خیابان، 6«ارشادگر»
تازی، راهی نو را برای رهایی کردند تا با آزاد کردن ایران و ایرانی از چنگ دین 

 های گوناگون بگشایند. بندگی مردم زمینی از بندِ
فریادی برآمده از بلندای فرهنگ ایرانی است: فرهنگی « زن زندگی آزادی»جنبش 

 ستا. ستا و آزادی ستا، زندگی زن
آزادمنشی و درخشش « زن زندگی آزادی»ای دگرگونه آغاز شده و جنبش  زمانه

بیرون در چه در درون و چه  ،زنان و مردان ایرانی را از پرده بیرون افتادة خوییِ دهآزا
 آخوند،« عبای»برآمده از زیر  پرستان روی، شب نمایان کرده است؛ بدان ،کشور
هایی که «ورشکسته»اند:  گونه به قارقار کردن و زوزه کشیدن افتاده وار و شغال کلاغ

هایی که به مزدوری «سرسپرده»ند، زمین دست داشت در چیرگی ضحاک بر ایران
ای در  اندازه به گر، های هوچی«سلیطه»ها و «پُررو بچه»اند و  دشمنان بیرونی فروافتاه
روا بر کشورمان  مانفر« اژدهای»که  ساز پهلوی گرفتارند ایران چنگ کینه از خانوادة

، گوی «و تخت تاج شاهزادة بی»برای برانداختن  و اند را رها کرده، به جان هم افتاده
 ربایند. از هم می را شرمی بی

ای که بر فراز سرم دامن گسترده بود، پس از بازبینی آنچه در  خیره به آسمان تیره
خواستیم  می بازاندیشی دربارة چندوچون آنچهم، به یساله آزموده بود درازنای هزاران

 «پادشاهی گزینشیِ»سامانة افکندن  زندیدنِ برنامة پیبازبا تا  شدم سرگرم بیازماییم
 هایش را دریابم ها و کاستی نارسایی ،«شده بندی سالاری لایه مردم»سالار، بر پایة  شایسته

  .اندیشی کنم شان چاره و برای زدودن
                                                           

هایی که پاسدارهای ضحاک به سرش زده بودند، دچار مرگ مغزی شد و پس از  اثر ضربهامینی، در  )ژینا( ـ مهسا6
کشته شد. پس از انتشار خبر کشته شدن مهسا  6106شهریور  26فرستاده شدن دیرهنگام به بیمارستان کسری، در روز 

رستان کسری گرد آمدند، از سوی نیلوفر حامدی )خبرنگار روزنامة شرق( گروهی از شهروندان تهران در مقابل بیما
درنگ سرکوب شدند؛ اما آتشی برافروختند که روزهای بعد زبانه کشید و در سرتاسر  فریاد دادخواهی بلند کردند و بی

 کشور دادخواهان را به خروش درآورد.
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استوار شود: « خودسر»باید بر سه پایه یا نهاد « پادشاهی گزینشی ایران»ساختار 

؛ کاری دادگزاری برای به دوش گرفتن خویش ی از برترین خردمندان کشورانجمن یکی،

کاری  به دوش گرفتن خویش یبرا کشور های گری، انجمنی از هُشیارترین دادباندی

برای به دوش گرفتن  ی از کارآمدترین کارگزاران کشورانجمن و سومی، دادگستری

 .کاری انجام دادن کارهای روزمرة کشور خویش

سالاری نوین آزموده شده  های مردم سامانهگانة خودسر در  کارآمدی نهادهای سه

فراهم « پیرومنشی»وبازار از  تواند بستری بارور برای فرارفتن مردمان کوچه است و می

 سازد.

با گردآوردن خردمندترین کسانِ نهادهای گوناگون کشوری و لشکری در 

های گوناگون  ترین مردمان در زمینه های دادگزار، باید دادگزاری به فرهیخته انجمن

ای باید چهار انجمن خودسر از خردمندان  سپرده شود. برای پدید آوردن چنان زمینه

هشیارترین نشمندان؛ دومی، انجمنی از برگزیده پدید آید: یکی، انجمنی از برترین دا

برگزیدگان نهادهای مردمی؛ سومی، انجمنی از کارآمدترین کارگزاران کشوری 

بزرگان این چهار انجمن،  ها؛ چهارمی، انجمنی از سرآمدترین سرداران ارتش. استان

 .2خواهند بود «انجمن مِهستان پادشاهی ایران» 6وندانِ هم
                                                           

 وند: عضو ـ هم6
های  ری دادهگردآوکاری آن  ن خواهد بود که خویشانجمن مهِستا گر پایش ، بازوی«سازمان بازرسی پادشاهی ایران»ـ 2

کار این سازمان عبارت خواهند  های ویژه خواهد بود. زیرشاخه های گوناگون ها و لایه کشوری و فراکشوری در زمینه
. پاییدن کسان و 2گی اجرای آنها و پیامدهای اجرا یا عدم اجرایشان؛ ها، چگون کارآمدی قانون. بررسی 6بود از: 

. آمارگیری از 1ها؛  بینی تازش . پاییدن بیگانگان برای پیش7کارانه؛  های بزه بینی کنش شکن برای پیش های قانون گروه
. پایش 6؛  درآمد و دارایی شهروندان و بیگانگان کارا در کشور، برای دادگزاری در زمینة ستاندن باج و خراج

 گاه داشتن کشور با جهان.های گوناگون برای هماهنگ ن رویکردهای جهانی در زمینه
زمان برای انجمن مهِستان، انجمن دادگستری و انجمن پادشاهی فرستاده  های سازمان بازرسی پادشاهی ایران هم گزارش

 خواهد شد.
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روز نگه  به دادگزاری در زمینة یکار خویش« ایران انجمن دانشمندان پادشاهی»
وپرورش  ، آموزش2وپرورش آموزشگاهی ، آموزش6وپرورش همگانی آموزش داشتن

را به دوش خواهد دانشگاهی و فرادانشگاهی  1گری پژوهشهای  سازمانو  7دانشگاهی
 داشت.

در انجمن دانشمندان برگزیده شوند که در  6وندی کسانی خواهند توانست به هم
استادهای ساختار دانشگاهی به پایة استاد آموزشی یا استاد پژوهشی رسیده باشند. 

خود گروهی را برخواهند گزید تا از میان  یا بازنشستة آموزشی یا پژوهشی، 5کارا
 .3ای کوتاه در انجمن دانشمندان به دادگزاری بپردازند زمانه

                                                           
آهنگی باید به گونة رایگان برای همة کودکان و نوجوانان که در  وپرورش همگانی از کودکستان تا پیش ـ آموزش6

های  های گوناگون، با روش های بنیادین در زمینه گردد. تا آنان فراتر از به دست آوردن آگاهی کشور هستند فراهم
 ورزی آشنا شوند. گری، پندارپروری و اندیشه گری، پژوهش گری، آزمایش گری، کاوش پرسش

آموزی،  پیشههای گوناگون هنری، ورزشی،  های شخصی در زمینه ـ نیاز کودکان و نوجوانان به دنبال کردن گرایش2
ها با دریافت هزینه،  وپرورش آموزشگاهی سازماندهی شود و آموزشگاه آموزی و... باید در چهارچوب آموزش زبان

 آنچه کودکان بدان گرایش دارند را به آنان بیاموزانند.
دن بورسیه وپرورش دانشگاهی باید در چهارچوب نهادهای مردمی سازماندهی شود و با دریافت هزینه یا دا آموزشـ 7

 های دانشگاهی گوناگون فراهم کنند. جویان در رشته دانش برای آموختگی را به نخبگان، زمینة دانش
گیرانة قانون  وکاری دانشگاهی و فرادانشگاهی سازماندهی شود و با اجرای سخت گری در قالب کسب ـ باید پژوهش1
 سرمایة کار آنان گردد.گران تبدیل به  ، دستاوردهای نوآورانة پژوهش«رایت کپی»
 وندی: عضویت ـ هم6
ـ کسانی که به پایة استادی آموزشی یا پژوهشی رسیده باشند، چه در دانشگاه کار کنند یا بیرون از آن، از این امتیاز 5

 برخوردار خواهند بود.
وبازار و  مردمان کوچهانجمن دانشمندان باید برای فراهم کردن زمینة مناسب برای گسترش روزافزون دانش در میان  ـ3

دانشگاهی و  گانة همگانی، آموزشگاهی، های سه وپرورش در سازمان های آموزش ها و روش کردن سامانه کارآمدتر
تدوین کرده و به انجمن مِهستان ارائه دهد تا پس از را های گوناگون، پیشنهادهایی  همچنین افزایش پژوهش در زمینه

 د.ده شوشوند یا قانون نوینی گزار اصلاح، معلق یا لغوپیشین  های ن، قانوتأیید شدن آنها
هایی را برای اصلاح  تواند پیشنهاد های دانشگاهی، می کارانة خود، بر پایة پژوهش انجمن دانشمندان فراتر از زمینة ویژه

پیشنهادهایی را تدوین کرده  های گوناگون، ری در زمینههای کشوری و لشک داد )قانون اساسی( پادشاهی ایران یا  قانون بُن
 و به انجمن مهِستان ارائه دهد.

 بدهند. پژوهش پیشنهادهایی به این انجمنوپرورش و  های آموزش توانند برای دادگزاری در زمینه میها  دیگر انجمن
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دومین انجمنی خواهد بود که در زمینة  6«نهادهای مردمی پادشاهی ایرانانجمن »
 برایتواند  این انجمن می به دوش خواهد گرفت. را هایی کاری دادگزاری خویش

کارانة انجمن دانشمندان، یا  بجز دادهای ویژه های گوناگون، دادگزاری در زمینه
دادهای پیشین، پیشنهادهایی به انجمن مِهستان  1نهی و سرپوش 7ازی، ناکارس2سازی بهینه

 .پادشاهی ایران بدهد
گری  گام کنش به نهادهای مردمی باید کار خود را از روستا ـ شهر آغاز کنند و گام

گری استانی، کشوری و فراکشوری  های روستایی ـ شهری به کنش خود را از کنش
 .6فراببرند

خواهد بود. « ها انجمن برگزیدگان استان»ایران، سومین انجمن دادگزار پادشاهی 
های استانی برخواهند  وندان انجمن از میان هم را شهروندان استان وندان این انجمن هم

 ،های کشوری کاری دادگزاری در همة زمینه ای کوتاه خویش تا در زمانه 5گزید
  لشکری و فراکشوری را به دوش بگیرند.

                                                           

از سوی  هستند که المللی و.. ، بینهایی فرهنگی، حقوقی، علمی، ورزشی، صنفی، سیاسی انجمننهادهای مردمی،  ـ6

 یافته بپردازند. گری مدنی سازمان آیند تا به کنش شهروندان پدید می
 گزینشی سازمان یابد. گونة درون به ا و دیگر امور نهادهای مردمیه گذاری، مدیریت، تأمین هزینه سیاستباید 

ها  دهی، تأمین هزینه سازماناری، مدیریت، گز ری( نباید هیچ دخالتی در سیاستنهادهای دیگر )دولتی، غیردولتی، فراکشو
 و... نهادهای مردمی داشته باشند.

های  های مردمی، برای پیش بردن پروژه هزینه از سوی نهادهای مردمی از نهادهای دیگر یا دریافت کمک دریافت کمک
 های پادشاهی انجام گیرد. فراسازمانی باید با شفافیت کامل و نظارت نهادها و سازمان

 اصلاح کردنسازی:  ـ بهینه2
 ـ ناکارسازی: لغو کردن7
 نهی: معلق کردن ـ سرپوش1
های استانی  جا پدید خواهد آمد. انجمن هایی از برگزیدگان نهادهای مردمی آن ها انجمن ـ در روستاها، شهرها و استان6

ای  گزید تا در زمانههای نهادهای مردمی، هموندان انجمن نهادهای مردمی پادشاهی ایران را برخواهند  برگزیدگان انجمن
 کاری دادگزاری کشوری را به دوش بگیرند. کوتاه خویش

                          گیری همگانی از سوی شهروندان استان برگزیده خواهند شد. وندان انجمن استانی از راه رای ـ هم5
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تواند در زمینة  انجمن دادگزار کشوری خواهد بود که میانجمن ارتشیان چهارمین 

نهی دادهای درونی ارتش، به انجمن مِهستان پادشاهی  سازی، ناکارسازی یا سرپوش بهینه

 .62ایران پیشنهادهایی بدهد

                                                                                                                              
نیز  هایش اشت و زیرشاخهدند داری، ساختارهایی همسان با ساختار کشورداری پادشاهی خواه های استان سامانه  

ساختارهایی همسان ساختارهای پادشاهی خواهند بود تا شایستگی کارگزاران در نهادهای کشوری روستایی، شهری و 
های ترین کسان برای برگزیده شدن به کارگزاری در گسترة کشوری شناسایی شوند. نهاد استانی آزموده شود و شایسته

 د:کشوری استانی چنین خواهد بو

آن از میان شهروندان روستا، از سوی  وندان نهاد کشورداری خواهد بود و همترین  انجمنی که کوچک انجمن روستایی:

رای چگونگی ادارة روستا تدوین محلی را ب های انجمن روستایی قانونشهروندان همان روستا برگزیده خواهند شد. 

عنوان کاندیدای  کم دو تن را به ، دستادارة روستا دانسته شوند که شایستة د. انجمن روستایی از میان کسانیخواهد کر

 روستا برگزیده شود. شهروندانگیری، دهیار از سوی  گزیند تا با رای دهیاری برمی

 های نانجمن شهری قانوآن از میان شهروندان شهر، از سوی شهروندان شهر برگزیده خواهند شد. وندان  همانجمن شهری: 

ند، هر دانسته شوادارة ش ن شهری، از میان کسانی که شایستةکند. انجم محلی را برای چگونگی ادارة شهر تدوین می

 شهر برگزیده شود. گیری، شهریار از سوی شهروندان با رای گزیند تا عنوان کاندیدای شهریاری برمی کم دو تن را به دست

از انجمن مهِستان پادشاهی ایران خواهند بود، با ساختار و کارکردی  های استانی، نمونة کوچکی انجمن :استانی انجمن

: انجمن دانشمندان؛ انجمن انجمن استانی دارای سه زیرشاخه خواهد بود سان با ساختار و کارکرد انجمن مهِستان. هم

رای ایجاد هماهنگی را ب های محلی نانجمن استانی قانو نهادهای مردمی؛ انجمن برگزیدگان روستاها و شهرهای استان.

د. انجمن استانی در های کشور تدوین خواهد کر با دیگر استانمیان روستاها و شهرهای استان و چگونگی همکاری استان 

کم دو تن را  روندی همسانِ گزینش پادشاه، از میان کسانی که یک دورة کامل دهیار یا شهریار بوده باشند، دست

 استان برگزیده شود. یری استانی، استاندار از سوی شهروندانگ کند تا در رای رفی میداری مع عنوان کاندیدای استان به

ای  ، برای دادگزاری در زمانهوندان این انجمن از میان سرداران کارا یا بازنشستة ارتش، از سوی ارتشیان کارا همـ 6

 برگزیده خواهند شد. کوتاه،

های  ـ پس از برچیدن روش ناکارآمد خدمت وظیفة اجباری، ارتش پادشاهی ایران برای برخوردار شدن از توانایی2

آور برآمده از شورش یا جنگ، گذشته از به دوش گرفتن بخشی از  سامانی های نابه نیروهای داوطلب، در هنگامه

سال داشته باشد و شهروندان  آموزش داوطلبان بزرگهایی ویژه برای  باید آموزشگاهآهنگی،  وپرورش دورة پیش آموزش

دارند. شایستگی چنین  افزار خریده و نگه دیدگانی باید بتوانند جنگ را با هزینة خودشان آموزش بدهد. چنین آموزش

أیید افزار، باید به طور پیوسته و سالیانه از سوی سازمان بازرسی پادشاهی ایران ت هایی برای نگهداری جنگ دیده آموزش

 گردد.
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دومین نهاد خودسر پادشاهی خواهد بود که « انجمن دادگستری پادشاهی ایران»
 .6را به دوش خواهد گرفت« دادگستری»و « دادبانی»کاری  خویش

یکی، انجمن  ود:پادشاهی ایران دارای سه انجمن خودسر خواهد ب دادگستری
 7.1ها؛ سومی، انجمن دادیارها ؛ دومی انجمن دادستان2داورها

سازی، ناکارسازی یا  نهبرای بهی تواند می پادشاهی ایران انجمن دادگستری
دادهای نوین، به انجمن مِهستان پادشاهی ایران  دادهای پیشین یا گزاردننهی  سرپوش

 پیشنهاهایی بدهد.
ی که انجمن خواهد بود. «ایران انجمن پادشاهی»پادشاهی ایران،  سومین نهاد خودسر

 کاری انجام دادن کارهای روزمرة کشور را به دوش خواهد گرفت. خویش
کم در  شان دست تواناییدارهایی برگزیده خواهد شد که  از میان استان« پادشاه»

  های کشور آزموده شده باشد. یکی از استان
                                                           

و بازنشستة دادگستری، از  کارا ها( )وکیل ها و دادیارانِ ها(، دادستان انجمن دادگستری از میان داوران )قاضی وندان همـ 6
 برگزیده خواهند شد. ادیاران دادگستری کاراها و د سوی داوران، دادستان

 ـ داور: قاضی2
 ـ دادیار: وکیل7
ها و دادیارهای کارا و بازنشسته، از سوی داورها،  باید از میان داورها، دادستانوندان هرکدام از سه انجمن  ـ هم1

ای  کاری دادگزاری در زمینة دادبانی و دادگستری، برای زمانه ها و دایارهای کارا، برای به دوش گرفتن خویش دادستان
های استانی آزموده  نمندی آنان در انجمنها باشند که توا وند این انجمن کوتاه برگزیده شوند. کسانی خواهند توانست هم

 شده باشد.
 ها خواهد بود. )پلیس( بازوی اجرایی انجمن دادستان «شهربانی»
 پزشکان اداره خواهد شد. روان شناسان ـ ای از شهربانی خواهد بود که زیر نظر انجمن روان زیرشاخه« ها سازمان زندان»

 ر، ورزش یا پژوهش واداشته شوند.زندانیان نباید به کاری جز آموختن دانش، هن
ربایی و سوءاستفاده از موقعیت  به قتل، تجاوز، آدم شود کهکارانی در نظر گرفته  برای بزه باید تنهاپادافَره زندانی شدن، 

 اجتماعی دست زده باشند.
 کرد. نیهرگز نباید زندا بر عهده دارند، و مادرانی که سرپرستی کودک یا نوجوانی را نوجوانان کودکان،

شان، از  شان، اگر سلامت روانی ها، پس از پایان زمان زندانی بودن شده همة زندانی سال باشد. 3 باید زمان زندانین تر بیش
معنی که باز همان مدتی که  این شد؛ بهخواهد شان تمدید  پزشکان تأیید نشود، زمان زندانی بودن روان ـ شناسان سوی روان

 تواند تا پایان زندگی بزهکار ادامه یابد. د باید در زندان بمانند. این تمدید شدن میبه زندان محکوم شده بودن
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برنامه و  کاری پادشاهی را به دوش بگیرند، باید استاندارهایی که بخواهند خویش

هستان به انجمن مِ را« انجمن پادشاهی» های خانه برای وزارت انش وندان برگزیده هم

 واکاوی کارآمدی انجمن پادشاهی وپادشاه و وزیران بررسی شایستگی د. بشناسان

 ، در روندی چندلایه انجام خواهد گرفت:برنامة آنان

گمان شدن از در چهارچوب دادهای  در گام نخست، انجمن مِهستان پس از بی

کشوری بودن درخواستِ رسیدن به پادشاهی و وزیری کسانی که به انجمن شناسانده 

 شناساند. های استانی می انجمن کم چهار گروه از آنان را به اند، دست شده

خواهند پادشاه یا وزیر شوند در  در گام دوم، شایستگی و برنامة کسانی که می

های استانی بررسی و به پرسش گرفته خواهد شد و پس از پایان کار انجمن  انجمن

تر  وندان انجمن استانی شایسته ین همتر بیشها که از دیدگاه  استانی، یکی از گروه

 شود. ر آمده به انجمن مِهستان شناسانده میشما به

ا را ی آنهتر بیشهای استانی  در گام سوم، انجمن مِهستان دو گروه را که انجمن

 شناساند. شهروندان کشور میبه  اند، شمار آورده شایسته به

یکی از دو گروه را برای  ،در گام چهارم، شهروندان کشور در گزینش همگانی

کاری انجام دادن  ای کوتاه خویش گزینند تا در زمانه پدید آوردن انجمن پادشاهی برمی

 .6کارهای روزمرة کشور را به دوش بگیرند
                                                           

کارانة خود را داشته  های ویژه کاری ـ همة کارگزاران پادشاهی تا زمانی که توانایی و شایستگی انجام دادن خویش6

گانة کشوری، شایستگی  هر یک از نهادهای سهباشند، باید بتوانند به کار خود ادامه بدهند؛ بنابراین، اگر کارگزاری در 

اش به کارگزاری  کارانه کاری ویژه درپی و بدون گسست برای انجام دادن خویش تواند پی و توانایی برتری نشان بدهد، می

 پادشاهی برگزیده شود.

ترین  پادشاهی )از کوچکدیگر، باید دادهایی گزارده شود که هرگاه، ناشایستگی و ناتوانی هریک از کارگزاران  ازسوی

ترین نهادهای کشوری( آشکار شد، برگزینندگان آن کارگزار بتوانند بدون دست یازیدن به  نهادهای روستایی تا بزرگ

 جویی و کارشکنی، آن کارگزار را برکنار کنند و دیگری را به جایش بنشانند. ستیزه
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ای که برای برپایی پادشاهی گزینشی ایران پی افکنده بودیم  داشتم چندوچون پنداره

رفت: لرزشی آرام و زودگذر. از جا کردم که باز زمین جنبیدن گ را بازبینی می

 .فروغ بر جای مانده بود ، از آتش خاکستری بیبرخاستم

کرد. پیکرم را در آغوش گرفتم و سرگرم  در خورآیان سپیدة دروغین خودنمایی می

سنگینی  شد. البرزکوه در خاموشی دم بر سرما افزوده می به مالیدن پهلوهایم شدم. دم

آوایی به آرامم،  مِوبازد دموفیسِ  هیستپش دلم و  وتوپِ تاپ فرورفته بود و جز آوای

 رسید. گوشم نمی

خودنمایی سپیدة دروغین چندان نپایید، پس از ناپدید شدن آن روشنایی ناپایدار، 

ر البرزکوه در سیاهی قیرگونی انگیزی نمایان شد. انگا زمانی کوتاه، تاریکی بیم

دیدم.  نمیچیزی جز تاریکی و سیاهی ریستم نگ رفته بود؛ هرچه به پیرامونم میفرو

چندان نپایید و با سر زدن سپیده،  «تاریکی»و  «خاموشی»، «سرما»شدن  آغوش هم

 پرتوهای روشنایی پس راندن تاریکی را آغاز کردند.

از سوی شدم که آوای پایی  داشتم برای دیدن چهرة زرّین بانوی آسمان آماده می

هایم شکفت. سر  کردم و با شناختن آوا، لبخندی روی لبشنیدم. گوش تیز خورآیان 

کنم  ریافت که نگاهش میآید. تا د چرخاندم و دیدم که نیکا نرم و آرام به سویم می

اش در تاریکی  چهره نمود. تر از همیشه می باتر و برازندهزی لبخند بر لبانش شکوفاند.

آمد که انگار شاهینی سوار بر  ای نرم پیش می اندازه درخشید. به چون پنجة آفتاب می

 است. ، در آسمان شناوربادِ نیک

ای سپید بر تن  از جا برخاستم تا بهتر آن دوشیزة تیزمغز و مهرورز را ببینم. جامه

ه اش را از روی شان شده داشت، کمربندی زریّن به میان بسته، گیسوی کمندگونة بافته

در دست راستش آتش و در دست چپش جامی  اش انداخته بود. بر سوی چپ سینه

 کردند. زرّین خودنمایی می
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به سوی خانة  انگار مادری بودم که همة آرزوهایش را در خرامش دلبرانة دخترش
ام  ساله سازترین نبرد زندگی هزاران در آستانة رفتن به سرنوشتدید.  می یبخت خوش

دیدم که  نیازمند یاری فرزندی می ها، خود را جویی ها و ستیزه برای رهیدن از دوگانگی
هرچند او را نزاییده بودم، در دامانم بزرگ شده بود و از هیچ کوششی برای پروردنش 

 فروگذار نکرده بودم.
نگریستم که در پشت سرش سپیدة  را می «آثوربان»ای  گونه پرَیرو به خورآیان 

افزود. در دمی  دم بر روشنایی آسمان می به و دم دتاران روزی دگرگونه تاریکی را می
های البرزکوه، درخشش بانوی آسمان با  باشکوه، با سر برآوردن خورشید از پس کوه

زدگی دهانم گشوده شد، دهان  رخشانی دوشیزة زمین در هم آمیخت. از شگفت
م را پسین خندة مادرکه یادمان وا ای نمکین نمایان گردید فت و خندهوارش شک غنچه

را به بیمارستان برسانیم، پیش  پیکر خونینش کردیم تلاش می زمانی کهبه یادم آورد: 
شدند،  شتابان کبود می که هایی خیره به چشمانم با لباش،  از ایستادن دل دریده شده

 گفت:
 شی... باید بشی... ـ هرگز بدون پشتیبون پا به میدون نذار... تو پیروزی می

و خون از دهانش بیرون پاشید. ناگهان آرام گرفت و پیکرش از ای کرد  سرفه
م را بر زمین نهادند، با ردگیتی از رفتن بازماندند؛ پیکر مامینو و لرزش افتاد. 

کردم خون بیرون پاشیده از دهانش را از روی  هایی لرزان، بیهوده تلاش می دست
نگریستم که  هایم به خون گرمش آغشته شد. به آنها می پاک کنم. دستهایش  لب

 خودش را روی پیکر خونین مادرم انداخت.زنان از راه رسید و  فرشته جیغ
پدیدار  هایم در دستنمناک گرمایی پژواک واپسین سخنانش در گوشم پیچید. 

 آغشته به خون بودند. نگارا شد:
ام دوخته بودم: خورشید در  ام، چشم به آینده الهس در پایان بازبینی گذشتة هزاران

می آتش و  ،در پایان شبی دیریاز ؛آمد خرامان به سویم می آمد؛ میبالا سرش  پشت
 به هر دو نیاز داشتم.بیش از همیشه  تا نوروزی دگرگونه را آغاز کنم. دآور میبرایم 
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 م، نشان«روحت شادرضاشاه »روزی که مادرم جان باخت، گیتی با سر دادن فریادِ 
 .ای دگرگونه آغاز شده است داد که زمانه

چراغ را از زیر خاکستر برجای  رضاشاه پس از هزاروچهارصد سال، گوهری شب
سوزانندة فرهنگ و نابودگر شاروندی بیرون کشید و درخشش  مانده از تازش تازیانِ

کورمال در تاریکی پیش آمده و از  ای را کورمال را به آزادگانی نشان داد که هزاره
 پای درنیامده بودند.

و به درستی، درمانش  دکه درد را درست شناخته بو بود نی خودآگاهپهلواضاشاه ر
مان پیچیده و  که بر تنة درخت کهنسال باغ ستدان را تیشه زدن بر ریشة نیلوفری می

 کند آن را بخشکاند. تلاش می
نشینی و روی  ای که خود را از بند پرده دانگ از زنان آزاده رضاشاه با پشتیبانی شش

شیرینی آزادی و « دخترانِ سیروس»ای فراهم کرد که  پوشاندن رها کرده بودند، زمینه
 خودباوری را مزمزه کنند.

ا بنیان گذاشتن دانشگاه و گشودن درش به روی زنان، راه را برای خودسر رضاشاه ب
 شدن دختران باز کرد.

زمین به دور از  رضاشاه با برداشتن کلاه از سر آخوندها، نشان داد که ایران
تر به سوی آزادی و نوسازی خواهد  شتابان ،ستیز خورهای میهن های مفت کارشکنی

 رفت.
های درونی، آشکار کرد که  نوسازی کشور بر پایة سرمایه نافکند پیرضاشاه با 

 توان کشور را آباد کرد. بدون دست دراز کردن به سوی بیگانگان هم می
خواهی بیگانگان، به زایکَی نواندیش نشان  با سر خم نکردن در برابر باجرضاشاه 
شنا وارونه  د،مانند ماهی آزاادگی، باید ی بازگشتن به خاستگاه آزادی و آزداد که برا

زن هراسی  پرسه «شغال»شسته و ن به کمین «خرس»و از  را آزمود در رودخانهکردن 
 به دل راه نداد.
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 نشان داد که هرگز نباید گرگ ، یک بار دیگراز پشت خنجر خوردن رضاشاه
ی تازش تر بیشزخمی را رها کرد؛ چراکه، اگر نمیرد و زمان پیدا کند، با درندگی 

بر کشور و  ، زیر سایة چیرگی بیگانهخورده از رضاشاه کرد. گرگ زخمآغاز خواهد 

نمایی، برترین  ودندان ستین چنگی پادشاه جوان، از جا جست و در نخناپختگ
 .6زمانه را درید گر روشن

ای پرورده  گونه بهداشت و زیر سایة پدرش « سانی شیعه»پادشاه جوان پای در بند 
های  بزنگاه هنگامة در بایسته و شایسته را شیاندی شده بود که توانایی چاره

 .2«زندگی کند» تر بیشباید  ،پنداشت که: می از همه بدتر این ساز نداشت؛ سرنوشت

که  دبا درخشش گوهر پادشاهی در زمانة زودگذر رضاشاهی، آزادگان دریافتن
توان با نوسازی فرهنگ ایرانی از خاکسترنشینی برخاست و بذر آبادی کشور را در  می

 ساله آماده و بارور شده است. بستری افشاند که در کوششی هزاران
تر از  پرده خو، بی گرایان تازی پس از فروپاشی پادشاهی خانوادة پهلوی، واپس

نمایانه و  کردند و در کوششی وارونههمیشه دشمنی خود با سامانة پادشاهی را آشکار 

بسازند، پادشاهی « دیو»تنها از رضاشاه و محمدرضاشاه  پراکنانه، تلاش کردند نه دروغ
 ای سرشار از ستمگری و دژخیمی بنمایانند. سالة آزادگان را هم پیشینه هزاران

مین سر ز در ایران زایَکی در توس نشان داد:« رضاشاه روحت شاد»بلند شدن فریاد 
نواندیشانی رها از بندِ  .تواند دگرسانی دوغ و دوشاب را دریابد که میبرآورده 

 های ایرانی. داستان کهنرازگشایی از ، آشنا با دانش و شیفتة های کهنه و نو پرستی خُرافه
آزادگانی جویای آزادی، دادخواهانی آگاه از چیستی بیداد و چرایی پدیدار شدنش و 
                                                           

سلاخی کردند تا به آزادگان پیغام دهند: سر « راندادگستری نوین ای»گرایان، احمد کسروی را در کاخ  ـ واپس6
 گرایی بیفکنند. اند تا آب رفته را به جوی بازگردانند، کشور را از پیشرفت بازدارند و مردم را به دامان واپس برآورده

ها را با  یاشاره کرده است؛ پادشاه آن هرزگ )فرح( های محمدرضاشاه به شهبانو هایش به خیانت ـ اسدالله علم در خاطره2
 کرد. توجیه می« ما هم باید زندگی کنیم»جملة 
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کنند تا  کارند و با خون خود آن را آبیاری می که بذر روشنایی می آبادگرانی مهرورز
بزیند و هرگز سایة تاریکی بر سرشان  های آینده در روشنایی بزایند، ببالند، کزایَ

اند و  گذشته« دیوار ترس»از  دل که دست در دست هم وستانی یکسنگینی نکند. د
آن هستند که تا  ون یاران که برخ اند. سوگندخوردگان به را یاد گرفته« راه کوچه»

پایان در برابر ضحاک بایستند و این پتیارة روزگاران را برای همیشه به زیر خاک 
 بکشند.

بویش را به  به من برایم آغوش گشود. به پیشوازش رفتم و پیکر خوش نیکا نرسیده
سوی  کرد، از رد پیکرم پیچاند. ازسویی بوی می سرمستم میبر گرفتم. بازوانش را گِ

چینی از روی یکدیگر،  دمید. پس از بوسه ام می دیگر گرمای آتش جان در پیکر فسرده
 نوازشش کردم و گفتم:

 ـ اگه بدونی چه اندازه دوستت دارم!
 پشت چشم نازک کرد و نازفروشانه گفت:

 ایه که من دوستت دارم. از اندازه تر کمگمونم  ـ بی
 گفتم:اش چسباندم و  ام را به پیشانی پیشانی

 ـ جوجوی خودمی.
 مستانه خندید و پرسید:

 یه چیزی بگم؟ـ 
 ـ بگو.

 ترسم. ـ می
 ترسی؟ ـ از چی می

 وبازار. کوچه انـ از مردم
 رهایش کردم. گامی پس رفتم. سر تا پایش را نگریستم. خندید و پرسید:

 کنی؟ جوری نیگام می ـ چرا این
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 ترسم. میـ منم 

 زرّین را به دستم داد. پرسیدم:دست به سویش دراز کردم. جام 

 کنی. ـ آتیش روشن می

ید دوختم. آه کشیدم. جام تاد و از کنارم گذشت. چشم به خورشسر جنباند. راه اف

ها  وبازار به نوآوری کوچه انرا بالا بردم و می را سر کشیدم. همیشه واکنش مردم

ناپذیر  بندی سستی ناپذیر بوده است. آنان تا واپسین دم به آنچه باور دارند پای بینی پیش

دارد تا از  داری وامی شان، آنان را به پیمان نمایانند. پیرومنشی چیره بر جان می

 .پاسداری کنند اند خدایگانی که به بندشان کشیده

آلایش،  رنگ، بی ند: پاک، بیهای باران هست د چکهوبازار مانن مردمان کوچه

رنگ و کارکردشان وابسته به  هایی که کننده و بارورساز. چکه برانگیز، پاک شادی

رویانند، گاه  روند و زندگی می اند. گاه در زمین فرومی جایی است که در آن باریده

غاک گردآمده، جایی در مَ ستانند؛ شوند و جان می ون روان میگ روی زمین سیلاب

 گسترانند. شوند و آبادی می سازند، در جای دیگر آوازخوان روان می گنداب می

سویه شود، هیچ نیرویی توان  ای دارند که اگر یک وبازار نیروی نهفته مردمان کوچه

 ایستادگی در برابرش را ندارد.

شیفتة زندگی، آرامش و شادی هستند؛ اگر آرامش و شادی از بازار و مردمان کوچه

شوند که انگیزة  گرفتار افسردگی و دلمردگی ژرفی می چنان آنایشان ستانده شود، 

کنند  دهند و دل به سراب زندگی پس از مرگی خوش می زندگی کردن را از دست می

 نمایانند. سازان به آنان می خُرافهکه 

ای بهره  از هر بهانه روی، بدان ن و گریزانند؛اتنهایی ترس بازار ازو مردمان کوچه

که آنان  یشان را پنهان کنند. گرایش جویند تا گردِ هم آیند و در میان دیگران ترس می

   اندازند. جویان به راه می جاه کشاند که ی میهای نمایش به بازیگری دررا 
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دست زنگی مست بیفتد، تند که اگر به چون تیغ تیز هسبازار و مردمان کوچه
 د.کن جوی خون روان می

هم با زیبایی آتشی که آتشی پرتوافشان و گرماپراکن هستند؛ بازار و مردمان کوچه

اگر  هم سوزان است و د،نواز وپرت گوش می رباید و با آوای چرت ها دل می زبانه
چیزی  کسترخارا هم بسوزاند و جز « آپادانا»تواند  پرستاری از آن واگذاشته شود، می

 گذارد. جا ن به
اگر  نیاز دارند. پیرومنشانی هستند که به راهنمایی و رهبریبازار و مردمان کوچه

جویان گرفتار گشته، به  در دام جاه ، به سادگیرهایشان کنند رازآشنا فرهیختگان

گسترانِ  باشند در دست دین یابزار تا شوند کن می سیلی بنیان ه،گمراهی فروکشانده شد
 .فرهنگ و شاروندیستیز، برای نابود کردن  ستیز و آزادی ستیز، زندگی زن

ایران  یگذار پادشاهی گزینش کاری فرهیختگان بنیان سازترین خویش برترین و آینده
وبازار از پیرومنشی خواهد  و نهادهای پادشاهی، تلاش برای دور کردن مردمان کوچه

پیرومنش بمانند، هرچه ساخته شود، خانة روی آب خواهد بود. اگر  . اگر آنانبود

کند، دیر یا زود آن را  آب از آب هم تکان نخورد، نمی که در خانة کاغذی نشت می
 نابود خواهد کرد.

گذاری  وپرورش سرمایه پادشاهی نوین ایران، باید بیش از هرچیز، در زمینة آموزش

هیچ  گاه پیشهای خودآگاه، خودباور و خودسر پرورده شوند که در  کند تا زایکَ
 خدایی و خدایگانی سر به بندگی فرود نیاورند.

 گستری بازدارد. مردان را از دین دینپادشاهی نوین ایران، باید 
سالاری گزینشی  با فراگیر و استوار کردن سامانة مردمنوین ایران، باید  پادشاهی

جویانِ فریبندة  جویانة جاه های ستیزه چشمی وهم شدة دادگسترانه، زمینة چشم بندی لایه

 مردم را از میان بردارد.
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جویی  تلاش کند که با گستراندن آگاهی، دوستی و آشتیپادشاهی نوین ایران، باید 
را  «جنگ آرماگدون»برپا کردن  پرستانِ شیدایِ مردمان جهان، دست اهریمندر میان 

 ببندد.
کارزاری جهانی به راه بیندازد تا مردمان نشسته بر شاخ و پادشاهی نوین ایران، باید 

 بُرندة بُن از بایستگی پاسداری فراگیر از مام زمین آگاه شوند.
ورزی را برافرازد تا  آزادگی و دانشدرفش سپید آزادی، پادشاهی نوین ایران، باید 

 داری و جادوگری را نشانة راه نپندارد. کسی درفش سیاه دین
خسروی در جهان شود تا با  کی دار جنگ بزرگ درفشپادشاهی نوین ایران، باید 

دین و جادو برای  زار لجنستایی،  ستایی و آزادی ستایی، زندگی روی کردن جهان به زن
 همیشه خشک گردد.

جویی دین تازی  ددمنشی و ستیزهدَهاکَ به گونة مرد اشَموغ از بند گریخته و  اَژی
دوی سیاه به نشینی شیفتگان جا واپسین چله تر از همیشه به نمایش گذاشته و پرده را بی

اگر زمان را از دست بدهیم و اهریمن را چنان نزنیم که  رسیده است.« شب یلدا»
ستیزی و  ستیزی، زندگی تاریکی و سیاهی زن زایید تا د، میترایی خواهدفکنبی دشَتَک
خویی در مردمان  گستراند که دیگر نشانی از مردمبدر جهان  چنان آنستیزی را  آزادی
 جای نماند. بر وبازار کوچه

افروز سرمای رخنه کرده در جانم را گریزاند. چشم از خورشید  نوشیدن آب آتش
زمین چرخیدم که بر روی خاکستر سرد شده  ایرانآسمان برگرفتم و به سوی خورشید 

 افروخت. هیزم چیده و آتشی نو برمی
رویش نشستم. زیرچشمی نگاهم کرد. لبخند زدم. سر  به سوی نیکا رفتم و روبه

 برافراشت، چشمکی زد و پرسید:
 ای؟ ـ آماده

 ـ آره... تو چی؟
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 ام. ـ من آماده از مادر زاده شده
 خندیدم. پرسیدم:

 هست چگونه به کار افراسیاب پایان دادی؟ـ یادت 
 ـ آره... چطور؟

 گی؟ ـ برام داستانش رو می
 گفت:کرد. پس از درنگی کوتاه  نگاهم می کاو کُنج

 ـ چیزی هست که باید فرابگیرم؟
 ... داستان رو بازگو کن تا بهت بگم.رو بگشایی« آواز»آره... باید واپسین راز ـ 

اش را مالید و پس از  پیشانی گرش انگشتان نوازشاز برد و با سر نیکا دست فر
 :را آغاز کرد« درفش سیاه»، بازخواندن داستانِ فرجامِ برافرازندة درنگی کوتاه

 ـ
 نیاسود یک تن ز خورد و شکار»

 

 همان یک سوار، همـان شـهریار   
 

 ز ترکان هر آنکس که بُد سرفراز
 

ــوازش همــه بــی   نیــاز شــدند از ن
 

 به هنگام خوابروز و  به رخشنده
 

 همی آگهی جسـت از افراسـیاب   
 

ــداد  ــانی ن ــی زو نش ــان کس  ازیش
 

ــاد  ــد ازو در جهــان نیــز ی  نکردن
 

... 
 

  
 

 پس چُنان بُد که افراسـیاب  وَزآن
 

 خورد و خواب همی گشت هر جای بی 
 

 نه ایمن به جان و نه تن سـودمند 
 

ــد    ــیمِ گزن ــان ز ب ــه هراس  همیش
 

 بجُسـت همی از جهان جایگاهی 
 

 درسـت  که باشد به جان ایمن و تن 
 

 بنزدیــک بــردع یکــی غــار بــود
 

 سـرِ کـوه غــار از جهـان نابســود    
 

 ندید از بـرش جـای پـروازِ بـاز    
 

 نـه زیـرش پـی شـیر و آنِ گــراز     
 

 خورش برد و از بیمِ جان جای ساخت
 

 به غار اندرون جای بالای ساخت 
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 ز هر شـهر دور و بنزدیـک آب  
 

 نـگِ افراسـیاب  وُرا هَکه خوانی  
 

 همی بود چندی به هنگ اندرون
 

 ز کرده پشیمان و دل پُر ز خـون  
 

 چو خـونریز گـردد دلِ سـرفراز   
 

ــد دراز   ــر نمان ــه تخــتِ کیــی ب  ب
 

 چُنان شـهریاری خداونـدِ تخـت   
 

 بخت اختر و نیک جهاندار و نیک 
 

 چو خونریز شد دشمن آمد پدید
 

 خُنُک شاه کو خون شاهان ندیـد  
 

 مرد اندر آن روزگـار  یکی نیک
 

 ز تخــــم فریــــدونِ آموزگــــار 
 

ــان   ــرزِ کی ــرّ و ب ــا ف ــتنده ب  پرس
 

 به هر کـار بـا شـاه بسـته میـان      
 

 گهـش کـوه بـودی همـه     پرستش
 

 ز شادی شـده دور و دور از رمـه   
 

ــود  ــامور هــوم ب ــام آن ن  کجــا ن
 

ــود    ــوم ب ــر و ب ــتار دور از ب  پرس
 

 یکی کاف بود انـدر آن بُرزکـوه  
 

 سخت نزدیک و دور از گروهبدو  
 

 پـوش  گهی کرده پشـمینه  پرستش
 

 ز کافش یکی ناله آمد بـه گـوش   
 

 کـــه شـــاها ســـرا نـــامورمهترا
 

ــر داوران داورا  ــا و بـــ  بزرگـــ
 

 همه ترک و چین زیر فرمانِ تو
 

 رسیده بـه هـر جـای پیمـانِ تـو      
 

 یکی غار داری نبهره بـه چنـگ  
 

 کجات آن سر و تاج و مردانِ جنـگ  
 

 آن همه زور و مردانگـی  کجات
 

 دلیـــری و نیـــروی و فرزانگـــی 
 

 کجات آن بزرگی و تخت و کلاه
 

 کجات آن بر و بوم و چندان سپاه 
 

 غار انـدری  که اکنون بدین تنگ
 

 حصـار انـدری   گریزان به سنگین 
 

 به ترکی چو این ناله بشنید هـوم 
 

 پرستش رها کرد و بگذاشت بوم 
 

 خواب چُنین گفت: کین ناله هنگام
 

ــیاب   ــر زآنِ افراسـ ــد مگـ  نباشـ
 

 چو اندیشه شد بر دلش بر درست
 

 درِ غارِ تاریـک چنـدی بجُسـت    
 

 ز کوه اندرآمد به هنگام خـواب 
 

ــیاب    ــگِ افراس ــد آن درِ هَن  بدی
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ــان  ــیر ژیـ ــردارِ شـ ــد بکـ  بیامـ
 

ــردی   ــاد گ ــمینه بگش ــان ز پش  می
 

 کمندی که بر جای زُنّار داشـت 
 

ــدار    ــاه جهان ــا در پن ــتکج  داش
 

 شد گرفت آن به دست به هنگ اندرون
 

 چو نزدیک شد بازوی او ببسـت  
 

... 
 

  
 

 چو آن شاه را هوم بـازو ببسـت  
 

 همی بـردش از جایگـاه نشسـت    
 

 بدو گفت کای مرد باهوش و باک
 

 یـــزدانِ پـــاک پرســـتارِ دارنـــده 
 

 چه خواهی ز من، کیَم در جهان
 

ــان    ــدر نه ــار ان ــدین غ ــته ب  نشس
 

 هوم: این نه آرام تُستبدو گفت 
 

 جهانی سراسـر پُـر از نـام تُسـت     
 

 ز شاهانِ گیتی برادر کـه کُشـت  
 

 یزدان درشـت  که شد نیز با پاک 
 

ــر  ــو اَغری ــدار چ ــوذرِ نام  ث و ن
 

 سیاوش که بُد در جهـان یادگـار   
 

 تــو خــون ســرِ شــهریاران مریــز
 

 بُــن گریــز  نــه انــدر بُــنِ غــارِ بــی 
 

 گنـاه  بـی بدو گفت: کاندر جهان 
 

ــتگاه   ــرد بادس ــی ای م ــه را دان  ک
 

 چُنین رانـد بـر سـر سـپهر بلنـد     
 

 که آید ز من درد و رنج و گزنـد  
 

ــزدان کســی نگــذرد  ــانِ ی  ز فرم
 

ــپرد    ــا بسـ ــدة اژدهـ ــر دیـ  وگُـ
 

 ام چـاره  ببخشای بر مـن کـه بـی   
 

 ام گــاره وگُــر چنــد بــر تــن ســتم 
 

ــنم   ــرّخ مـ ــدونِ فـ ــره فریـ  نبیـ
 

ــو     ــدِ ت ــدِ کمن ــیز بن ــکنم م  بش
 

 کجا برد خواهی مرا بسته خـوار 
 

ــه روزِ شــمار   ــزدان ب  نترســی ز ی
 

 بـدگمان  بدو گفت هـوم: ای بـدِ  
 

ــان    ــدت زم ــراوان نمان ــا ف  همان
 

 هات چون در گلستان خوست سخن
 

 خسروست ترا هوش بر دستِ کی 
 

ــد  ــوم را زآن گزن ــد دل ه  بپیچی
 

 کمنـد  برو سست کـرد آن کیـانی   
 

 پرهیزگــاربدانســت کــان مــردِ 
 

ــهریار    ــة شـ ــر نالـ ــود بـ  ببخشـ
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 بپیچید و زو خویشـتن درکشـید  
 

 6«به دریای چیچست شد ناپدیـد  
 

 پرسیدم:
 ـ فرو رفتن افراسیاب در آب نماد چیه؟

 پناه شدن در گیتی. ـ پنهان شدن جادوگر در گیتی اَثیری به هنگام بی
 ـ هوم نماد چیه؟

 که از روزگار جمشیدی تاکنون، جایگاهش کوهه. «بان دیده»ی ـ آثوربان
درنگ بازخوانی از  بر او آفرین خواندم و خواستم بازخوانی داستان را پی بگیرد. بی

  سر گرفت:
 ـ

 شـاه  چُنین گفت با هوم کـاوس »
 

 که یـزدان سـپاس و بـدویم پنـاه     
 

 پرسـت  که دیدم رخ مـرد یـزدان  
 

ــت    ــش و زوردس ــا دان ــا و ب  توان
 

ــین داد  ــتندهچُن ــخ پرس ــوم پاس  ه
 

ــوم    ــو ب ــه دادِ ت ــادا ب ــاد ب  کــه آب
 

 بدین شـاهِ نـو روز فرخنـده بـاد    
 

ــاد    ــده بـ ــگالانِ او کنـ  دلِ بدسـ
 

ــدین کوهســار  ــودم ب ــتنده ب  پرس
 

 دژ شـهریار  که بگذشت بر کَنگ 
 

 آفــرین همــی خواســتم تــا جهــان
 

 بـــدو دارد آبـــاد روی زمـــین   
 

 چو بازآمد او شاد و خندان شدم
 

 پــیشِ یــزدان شــدم کنــان نیــایش 
 

ــان   ســروشِ خجســته شــبی ناگه
 

 بکرد آشـکارا بـه مـن بـر نهـان      
 

 برآمـد خـروش   بنُ از آن غارِ بی
 

ــوش    ــه آواز گ ــادم ب ــنیدم، نه  ش
 

 کسی زار بگریست بر تختِ عاج
 

 چه بر کشور و لشکر و تیغ و تاج 
 

 ز تیغ آمدم سوی آن غـارِ تنـگ  
 

 کمندی که زُنّار دارم بـه چنـگ   
 

ــدم   ســر و گــوشِ افراســیاببدی
 

 درو ساخته جـای آرام و خـواب   
 

                                                           
 .2236-2662، ب 765-706شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص ـ 6
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 به بندِ کمندش ببستم چو سـنگ 
 

 چاره زآن جایِ تنگ کشیدمش بی 
 

 ز خواهش برو سست کردم کمند
 

ــد    ــاد بن ــرِ آب بگش ــد ب ــو آم  چ
 

 به آب اندرست او کنون ناپدیـد 
 

ــد   ــد بریـ ــی ببایـ ــی او ز گیتـ  پـ
 

ــپهر  ــازگیرد سـ ــر بـ ــه بـ  وُرا بـ
 

 گرسیوزش خون و مهر نبد بهبج 
 

 چــو فرمــان دهــد شــهریارِ بلنــد
 

 بــرادرش را پــای کــرده بــه بنــد 
 

 بیارند و بـر کتـف او خـامِ گـاو    
 

 بدوزند تـا کـم کنـد زور و تـاو     
 

ــیاب  ــد افراسـ ــو آواز او یابـ  چـ
 

ــا برآیـــد ز دریـــای آب     همانـ
 

ــانِ در  ــا روزبانــ ــود تــ  بفرمــ
 

 ســپر برفتنــد بــا تیــغ و گیلــی    
 

 تــا برکشــیدبــه دژخــیم فرمــود 
 

ــد   ــرم را بردریـ ــردة شـ  ز رخ پـ
 

 همی دوخت بر کتف او خامِ گاو
 

 نین تا نماندش به تن هـیچ تـاو  چ 
 

 برو پوست بدرید و زنهار خواسـت 
 

 آفرین را همی یار خواسـت  جهان 
 

ــیاب   ــنید آوازش افراس ــو بش  چ
 

 6«پُر از درد گریان برآمـد ز آب  
 

کاوس برای  کیهوم و درنگ کرد و در خود فرورفت، انگار بو برده بود که روش 
گاهش، کنشی اهریمنی و برآمده از جادوی سیاه و به  بیرون کشیدن افراسیاب از پنهان

ای بوده است. پس از درنگی کوتاه،  اش به جادوی سوداوه یادگار مانده از آلودگی
 نگاهم کرد و گفت:

 راز آواز رو دریافته باشم.گمونم واپسین  ـ به
 ای؟ ـ بگو چی دریافته

 به کار بگیرم. شرمانه رو های بی وندها نباید روشـ برای نابود کردن آخ
 وبازار از دست آلودن به بازداشتن مردمان کوچه ن، باید راهی براـ فراتر از او

  خواهی افسارگسیخته پیدا کنی. کشی و خون کین
                                                           

 .2726-2702، ب 720-763 شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، صـ 6
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 سر جنباند و گفت:
گونه  وبازار برسه، همون ن کوچهارد به استخوان و جان به لب مردماهرگاه کـ 

کنه،  کاره توفان درو می دونم... کسی که باد می کنن که با اونا رفتار شده... می رفتار می
شه کسایی  کنن... چگونه می ده که چی درو می آخوندا توفان کاشتن، آینده نشون می

شون تیره و تاره، از  ت دادن نمونده و آینده به چشمرو که براشون چیزی برا از دس
 خواهی بازداشت؟ کشی و خون کین

 ای که شایستة رسیدن به اون هستن. اندازی روشن از آینده ـ با نشون دادن چشم
دل دادخواهای  خواهی رو از زنگارِ کینه و خون شه نمی« شعر و شعار»ـ با 

 جگرشده زدود. به خون
 بافتن.« شعر و شعار»ام، نه  یاد داده« نآوازخوند»ـ من بهت 

 از پاسخ تندم جا خورد. در خود فرورفت و پس از درنگی کوتاه گفت:
شه،  شون پیوسته درازتر می ـ آواز خوندن تو گوش کسایی که زنجیرة سوگواری

 ای نیست. کار ساده
نیازمندِ به ای کور نشه که  ای بیندیشی تا این گره به اندازه دونم... باید چاره ـ می

 کار گرفتن دندون بشیم.
 شه این گره رو وا کرد. پندارم آخوندا کاری کردن که با دندونم نمی ـ به

ای جز دست گشودن به کشتار فراگیر  ـ آرزوی اونا همینه که بپنداریم چاره
 نیست.

 ای هست؟ ـ چاره
و جادو  دین زار لجنـ اگه همة آخوندا هم نابود بشن که ناشدنیه، تا زمانی که 

بسا اژدها بشن... نباید  هایی سر برمیارن که چه خشکونده نشه، دیر یا زود باز گزنده
دیگه کسی برا برافراشتن درفش  ،مانند هوم بپنداریم که با بریدن پی افراسیاب از گیتی

 سازی کرد. پاک از دیوای سپید باید گیتی اَثیری رو هم کنه... سیاه سر بلند نمی
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 ایش را بالا کشید و گفت:زده ابروه شگفت
گرد  گیتی اَثیری و تو ای سپید از چرخة والایشی زندگی گیتایی بیرون افتادنـ دیو

 ؟شه اونا رو به چرخة والایش ثپنتایی بازگردوند چگونه می چرخن، خودشون می
ـ این داستانیه که تو باید آوازش رو بسازی و بخونی... تا زمانی که دیوای سپید تو 

 دین و جادو رو بخشکونیم. زار لجنتونیم  گیتی اَثیری باشن، نمی
تا زمانی که  .سر در گریبان فروبردگره بر ابروانش افتاد. چشم به آتش دوخت و 
شانی روانی بشود، سوی تاریک پَری دیوهای سپید در گیتی اَثیری باشند، تا کسی دچار

های سوفیانه پدید بیاید و او را به  خردش را برخواهندانگیخت تا در دلش گرایش آثن
اند. دامی پنهان  اند و دانه بر آن افشانده سوی دامی بکشاند که دیوهای سپید گسترده

 دارد.تواند هر مرغ زیرکی را گرفتار کند و او را از پرواز باز زیر دانه که می
دَهاکَ دست یافت، او را به بند کشید و پنداشت کار به  زمانی که فریدون بر اَژی

را نداشت، آن دیو سپید، دور از « کندرو»فرجام رسیده است. دانش به بند کشیدن 
جویی در دل تور و سلم، آنان را به  دسترس آزادگان، در گیتی دیگر، با برانگیختن جاه

خواهی  کشی و خون کشتن ایرج، آزادگان را به چرخة کینجویی کشاند تا با  جاه
 بکشانند.

و توران پایان  توزانة ایران های کینه تا بر جنگخسرو هم افراسیاب را کشت  کی
توزانه و  های کینه آسوده از جنگ گیر در جهانیابدهد. پس از پدید آمدن آشتی فر

ز آب بیرون بکشد و از خسرو پنداشت که باید گلیم خودش را ا خواهانه، کی خون
چرخة زندگی گیتایی بگریزد تا مبادا دامانش به بزه آلوده گردد و دستاوردهایش به 

 باد رود.
درختی که با خون  «بارِ»وبازار از  بهره ماندن بزرگان کشور و مردمان کوچه با بی

خسرو گلیم خود را از آب  سالة آزادگان به بار نشسته بود، کی دل خوردن هزاران
گرا زمان  ای واپس پنبه کشید و رفت تا با تهی شدن میدان از پهلوانی رازآشنا، پهلوان

 جویی بکوبد. پیدا کند و بر طبل جاه
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پرستی  رایی لهراسپی و آنگ های مزدیسنایی با واپس شاه با درآمیختن آموزه گشتاسپ
آنان را  چنان آنانگیز ساخت و در کام آزادگان ریخت و  وَهم« زهرانگبینی»رومی، 

ا آماده کردند تا آن اژدهای به دیوانگی کشاند که زمینة گریختن ضحاک از بند ر
سر بر گیتی چیره شود و به  ستیز، در پوستین گرگی سه ستیز و آزادی ستیز، زندگی زن

 خون ریختن دست بگشاید. دریدن و
نه داراب توانست با به بند کشیدن ضحاک برای رهایی مردم زمینی از دین و 

کشان، نه خشیارشا با ویران کردن  ای پایدار بیندیشد، نه داریوش با مغُ جادو چاره
و تنة داری  سار شاختیشه بر  ،های دیوپرستان. همه ناکام ماندند؛ چراکه گاه پرستش

و پس از چندی دوبار در گیتی  ریشه دوانده بودزدند که در گیتی اَثیری  بار می بی
 گستراند. زد و سایه می جوانه می

شدنی  ریگِ دیرینة فرَوهَر است، پاک خرد بخشی جاودانه از مرده سوی تاریک آثن
آزمودن زندگی در ها هم با  پَریبیم شویم.  هایش بی توانیم از کشش نیست و هرگز نمی

افتند و  آورد فرومی خرد پدیدمی های سوی راست آثن گیتی، گاه در گردابی که کشش
 آورند. گند بالا می

ناپیدا در بخش  گذاری کران خرد، سرمایه بیم شدن از سوی مردانة آثن تنها راه بی
یابد ای پرورش  گونه بهای آگاه شود و  اندازه وپرورش است تا مردم زمینی به شآموز

یِ برانگیزانندة و بیرون یدرون های که توانایی ایستادگی و پایداری در برابر کشش
 را به دست بیاورد. گرایش به دین و جادو

چشم به چشمانم دوخت و نیکا پس از درنگی دراز، آه کشید، سر برافراشت و 
 :پرسید

دونده؟ دل رو مون ریشه  دل و درمون کنم که تو ژرفایدردی ر نمتو ـ چگونه می
 شه کند و دور انداخت. که نمی

 خندیدم و گفتم:
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 کشیم از این دلِ شیداست. ـ هرچی می
 مون سنگ بود. ـ کاش دل

 قاه خندیدم. پرسید: قاه
 خندی؟ ـ چرا می

شه برای بیرون اومدن دیوا از جهان تاریکی و پناه  ه، ابزاری میـ دلی که سنگ
 سوفی. شدة شون تو دلِ سنگ گرفتن
شه پا به  شده چگونه می بدون داشتن دل سنگ ان؟!... هااااا... آهان... شگفتا...ـ ه

رو به  کنن تا ما شون برمیاد می میدون جنگ گذاشت؟... آخوندا هر کاری از دست
 باشیم، از پیش بازنده خواهیم بود.دل  میدون جنگ بکشونن، اگه نرم

آواز باشی تا سخن و  دل و چرب دلی به کار نمیاد؛ باید نرم ها سنگ ـ تو نبرد اندیشه
از برپایی جنگ آرماگدون به راه  گیری پیشآوازت خریدار پیدا کنه... تنها راه 

های دینی آشکار بشه... امروزه با  خُرافهپایه بودن  هاست تا بی انداختن نبرد اندیشه
سرپوش  های نو شه رو اندیشه دیگه نمی ،هش دسترسی دارنهای آزادی که همه ب رسانه

دانش زمینة تو  رو از آشنا شدن باهاشون بازداشت. وبازار کوچه گذاشت و مردمان
ای آشنایی، بدون  رایانهرازیشن جهان تَوبازار  کار هستی و با زیروبم کوچه رایانه ویژه

 تونیم نبرد با ضحاک رو پیش ببریم. یاری تو ما نمی
 دوست ندارم کنار گود بشینم.ـ 

 تونه به پیروزی برسه. کارآزموده نمی کشِ ـ فراموش نکن که هیچ سپاهی بدون سپه
کش باشی و سپهبدی رو به من  خواد، بهتر نیست تو سپه کشی پختگی می ـ سپه

 وابگذاری؟
 و گفتم: خندیدم

تر از اونم که بتونم جنگ بزرگ رو پیش ببرم، ما ضحاک  دونی که خسته ـ می
دین و جادو رو بخشکون تا دیگه نتونه به  زار لجن، تو کشیم به زیر خاک میرو 

 گیتی بازگرده.
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 شانه بالا انداخت و گفت:

 سازی کرد. شه گیتی اَثیری رو پاک دونم چه جوری می ـ نمی

شو پیدا  شه ضحاک رو به زیر خاک کشید، راه می دونستم چه جوری ـ منم نمی

ندن دیوای سپید به چرخة بازگردو ی براتونی راه گمونم که تو هم می کردم؛ بی

 .. این بار باید به یاری هم کار رو به فرجام برسونیم.پیدا کنی. والایش

 سر جنباند و پرسید:

 ـ اگه راهبردت برای کشیدن ضحاک به زیر خاک کار نکرد چی؟

پرسیدی... دوست ندارم یه چیزایی تو پندارت هم  ـ ای کاش این پرسش رو نمی

 که بهشون بیندیشی. جایی داشته باشن، چه برسه به این

کنم تا پیروز بشی، اگه زورت به  اندیشم... هر کاری می ـ شب و روز دارم بهش می

و زنم  جا، روی خاک آتیشش می زیر خاک، همینبه ضحاک نچربید که بکشیش 

ن به در ببره، زیر سنگم برن گیرشون شونم جو ذارم یکی دم... نمی اد میخاکسترشو به ب

کنم... هنگامی که در برابرت گرگ درنده و مار گزنده ایستاده  میارم و نابودشون می

و برا دریدن و گزیدن نیازی به بهونه نداره، جونوردوست هم که باشی و نخوای دست 

ندونای گرگ رو خُرد کنی و نیش مار رو بکشی و رهاشون به کشتار بگشایی، باید د

سخن گفت، آخوندا  شه از اندیشه کنی تا از گرسنگی بمیرن، با درنده و گزنده که نمی

یه مشت درنده و گزنده تو پوستین مردم هستن که تنها زبون زور خوب سرشون 

 شه. می

 سر جنباندم و گفتم:شادمان از آنچه پرورده بودم، 

بری، اونا نه گوشی برا شنیدن دارن، نه چشمی  ابه جنگ آخوند با اندیشه ـ نگفتم

شون رو  شونو خُرد کنیم و نیش رای هستم، اگه نتونیم دندون .. با تو همبرا دیدن.

هرگز فراموش نکن که این کار تو نیست...  مونه... ای جز کشتن نمی بکشیم، چاره
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اگه تو پیروز نشی، پیروزی ما از شکست  :شیم، یادت نره گمون باش پیروز می بی

 شه. تر می تلخ

هایش را به کمرش زد، کمی به سویم خم شد، ابرو در هم  از جا جست و دست

 کشید و پرسید:

داری و بار سنگین رو  ـ تو چه جور مادری هستی که بار سبک رو خودت برمی

 ه...... اَ... کار پهلوون بار کشیدن نیست بانو؟ذاری رو دوش من می

 قاه خندیدم و گفتم: قاه

 ـ گزینش خودت بوده، به من چه!

 ـ گندش بزنن... نخند...

چنان خندیدم که یخ نیکا باز شد و او هم به خنده افتاد. زمانی با هم خندیدیم. 

از جا برخاستم و برای خوردن ناشتایی و  خنده جانی تازه در کالبدهایمان دمید.

شدم و با او به دژی دیرینه رفتم  راه همهای البرزکوه با نیکا  بدرودگویی به آثوربان

 خواندیم. که آن را از دیرباز آشیانة سیمرغ می

های دیریاز، تلاشم برای سروسامان دادن به  زمستان پس از جان به در بردن از شب 

دادند. زنان هم  نمود. مردهای سالارشده تن به هیچ کاری نمی می زندگی زنتویم بیهوده

های سازندگی خود را از دست داده بودند. چند سده زندگی در ورَ  ییبسیاری از توانا

ی کرده بود. مردها و پسرها بسیار گستاخ و ترفت فرهنگی شگف ما را دچار پس

 ماند. نخورده می دستسرگزینی  دختری پیش از هم تر کمدر شده بودند و  پرده

کشاند و خودباوریشان را  آزمودن سپوزیشن توانایی بو بردن دخترها را به سستی می

شده، پروری و نوسازی شاروندی نابود نگکرد. برای از سر گرفت فره پایمال می

 هرزگی شمار زنانی که توانسته بودند خود را از ای نبود جز سازماندهی انگشت چاره

 ارند و همچنان توانایی سازندگی داشتند.مردان دور نگه د
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گستر را به دو گروه بخش کردم،  های تباهی زمستان های شب ها از پلیدی وارسته
آموخته را به چیستا سپردم تا به البرزکوه  ی تیزمغز و دانشها گروهی از دوشیزه

بیفزایند  شان بر وخشیشن آتش درون« آثوربانی» ای بسازند و با جا آشیانه ، در آندونرب
زارها و  تبه آباد کردن کش رااز زنان را شکوفا کنند. گروهی  و توانایی بو بردن خود

به کار ابزارسازی  هم به رازگری واداشتم و شماری دیگر راها گماشتم، برخی را  باغ
و جنگ با یکدیگر بودند و کاری  کردن مردان هم که سرگرم شکار سرگرم کردم.

 با فرهنگ و سازندگی نداشتند.
گستری و  های دیریاز، تباهی زمستان منش و روشی که مردها پیش گرفتند، از شب

نپشتی که در چندین سده  ی داشت. نگران از نابود شدن گنجتر بیشی گر ویران
ها و  بودیم، همة نامهخوری بسیار از آن پاسداری کرده  دل وَرزیستی پُررنج با خون

مان بودند، به  دهندة دستاوردهای دانشی و بینشی دیرینه هایی را که بازتاب نگاره
بمانند و هم دور از دسترس مردان دیوانه  دم تا به البرزکوه ببرد تا همچیستا سپر

 ها. بایسته و شایسته برای پروردن آثوربان وپرورشی ریزی آموزش ابزاری باشند برای پی
ی گزیدن دوشیزگان برگزیده از شهرها و روستاها و سرگرم آثوربانی شدن در دور

جویان کرد.  نایافتنی برای جاه جا را به جایگاه و پایگاهی دست کم آن البرزکوه، کم
های  ای باشد برای سیمرغ دژی ساختیم دور از دسترس درندگان و گزندگان تا آشیانه

های  گرفته بودند تا فرهنگ ببالانند و روشورز و خردپرور که آثوربانی پیش  دانش
 بیفکنند. ای برای پیش بردن شاروندی پی انهنوگرای

هنگامی که زایش در میان تازیان را برگزیدم تا از درون، باورها، منش و روش 
های شگفتی  استوار بر دین و جادوی تازیان را به سستی بکشانم، از مادرم داستان

ای  سیمرغ پرنده پنداشتم لبرزکوه شنیده بودم و میدر ا اش دربارة سیمرغ و آشیانه
ها هیچ شناختی از چیستی و کارکرد رمزها  است. تازی ها بزرگ و پادشاه مرغ
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. بو برده بودم که در ساختند انگیز می هایی وَهم خُرافههای نمادین،  نداشتند و از داستان
 .اند کارکردش را درنیافتهها داستانی هست که تازیان چیستی و  خُرافهپس آن 

ها بود. روزی از  آن روزها داستان زال و پرورده شدنش در آشیانة سیمرغ سر زبان
پرستارهایم شنیدم که زال از ارَوندرود گذشته و در یمن اَرِزگاه برپا کرده است. 

اش آگاه  وگو کنم و از راز سیمرغ و آشیانه بودم و بر آن بودم که با او گفت کاو کُنج
روی، از پرستارهایم خواستم که دامی بگسترانند و آن مرغ بلندپرواز را به  وم؛ بدانش

 ام بکشانند. آشیانه
پروا او را به  اش دل باختم و بی گونه پرَیشبی که زال به دیدنم آمد، با دیدن چهرة 

ام راه دادم. آن شب تا پگاه سخن گفتیم و دریافتم که زال نخستین پسر برگزیده  آشیانه
روی، او را  گونة مادرزاد داشته است؛ بدان پرَیهای  در میان آزادگان بود که ویژگی

 نی بیاموزد.اند تا همانند دوشیزگان برگزیده، آثوربا هم به البرزکوه فرستاده
فرَوهَرهایی که با برگزیدن آرمانی ویژه، برای پدیدآوردن پرشی در فرهنگ به 

گزیند تا از پیکر ـ کالبدی ویژه و  زادی برمی گردند، مادر، پدر و جای گیتی بازمی
در  ید. ساختار روانی چنین فروََهرهاینهای بایسته و شایسته برخوردار شو پشتیبانی

ین آلودگی به نیروی مردان تر کمانی بسیار شکننده است و با روزگار کودکی و نوجو
روی، آشیانة  گیری آرمان برگزیده را از دست بدهند؛ بدان بسا توانایی پی بدکاره، چه

ن کودکان و نوجوانانی، ساختیم تا پس از شناسایی کردن چناسیمرغ را در البرزکوه 
یم را از روستاها و شهرها دور کنان های مردانه، آن شان به بدکارگی پیش از آلوده شدن

هایشان را  تا در جایگاهی دور از دسترس تازیان به آثوربانی سرگرم شوند و توانایی
 بپرورانند.

ام  باختگی زال، دلپرورد بودن  اش و مرغ پس از آگاه شدن از چیستی سیمرغ، آشیانه
شد و شیداگون بر آن شدم که فرهنگ ایرانی و سامانة پادشاهی را  تر بیشبه او 

 بشناسم.
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سر زال بودن بختی بلند بود که برای خود فراهم کردم تا زایندة پسری باشم که  هم

ورزان آشیانة سیمرغ،  مادرزاد فرَوهَری اَثورا داشت. پس از زادن رستم به یاری دانش

م و آرزوهایم را فراموش کردم. پهلوانی در سرگرم پروردن او شدم که خود چنان آن

مانند شد تا از مرزهای آزادی و آزادگی  پهلوانی بی دامانم پروردم که شتابان جهان

 پاسداری کند.

هنگامی که رستم با سرافرازی از مازندران بازگشت، دریافتم که دیگر نیازی به 

ال خواستم مرا به آشیانة من ندارد و زمان آن است که به دنبال آرزوهایم بروم. از ز

و  تر بروم گامی پیش گران را بیازمایم، ورزان و پژوهش مدمی با دانشسیمرغ ببرد تا ه

کاری دگرسانی آماده شوم تا پس از سر برآوردن بَهمن که  برای به دوش گرفتن خویش

بر زمین زدنش را نداشتند، پا به میدان بگذارم و فرهنگ ایرانی را  زال و رستم تواناییِ

 .از مردن در زیر سایة بهدینی بازدارم

بیدادگری ترین شهرمان را در آتش  همن به نیمروز تاخت، بزرگزمانی که بَ

برآشفته و  بهدینان منشی شغال از چنان آن د و زال را به بند کشید؛سوزاند و نابود کر

ه بودم را برای به راه انداختن هایی که پرورد خواستم، توانایی میکه  خشمگین شدم

پا را  کشان به کار بگیرم. پیران آشیانة سیمرغ آرامم کردند  و راز سامانة خَرِ سه غمُ

ساز رسوایی دین  زمینه کار، دهد، در فرجامِ ند تا دریابم که هرچه روی میدبرایم گشو

گستران و جادوپروران دست به کشتار و  سان دین و جادو خواهد شد و هرگز نباید هم

 ی بگشاییم.گر ویران
برای دست تلاش پیمانی با دیوها و اهریمن کشاند.  جویی مردان، آنان را به هم جاه

ای  هچرخ ،اهریمن برای کشتن مرداسضحاک تازی با  یراه همیافتن به جاه، پس از 
ای  خوی را آماده کند: چرخه پدید آورد تا زمینة تهی شدن جهان از مردم آزاده

تا با کشتار مردم به دست  را نهادینه کرد افروزی جویی و جنگ ستیزه اهریمنی که
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د تا با از دست دادن مانندی فروبکشان مردم، مردم آزاده را به جانورسانی بی
 خویی گردد و به مَغاک دیو بودگی دیرینه بازگردد. دچار وارونه ،خویی مردم

داده به بندگی، برای بازگشتن به آنچه که روزگاری در جهان تاریکی  دیوخویانِ تن
کنند و چنان خشم  دری می در دست گشودن به کشتار و شکنجه پرده چنان آناند،  بوده

برای پاسداری از آزادی و آزادگی،  هداافتانگیزانند که آزادگانِ درتنگنا و نفرتی برمی
آرام به چاهِ  جویی که آنان را آرام یابند، جز فروافتادن به چالة ستیزه ای نمی چاره
ستیز  ستیز و آزادی ستیز، زندگی آلودن به کشتار و به بند کشیدن دیوانگانِ زن دست

ای نیست: مَغاکی  چاهی ژرف که بیرون آمدن از آن کار ساده اندازد. فرومی
های بسیاری را از  خواهی درازدامنی که زایَک کشی و خون پدیدآورندة چرخة کینه

 کند. روند والایش دور می
از ای، کاری اهریمنی است و  کشتن هر مردمی و گرفتن آزادی او، به هر بهانه

هد. کشتار و به بند کشیدن نهادینة مردمان، چه کا می فرَوهَرهای زمینی والایششتاب 
های  گستران و جادوگران، چه از سوی پاسداران آزادی و آزادگی، تیغ از سوی دین

برد و در روند والایشی  اهریمنی است که زنجیرة فرهنگ و شاروندی را می 6دوتیغی
 آورد. زمینیان و زمین گسست پدید می

ها به پیشوازمان شتافتند. با دیدن  شدیم، آثوربان تا به دروازة آشیانة سیمرغ نزدیک
بر تپش دلم افزوده شد. دختران و پسران  پاک از هرگونه آلودگی، نوجوانان و جوانان

 گِردم را گرفتند و از فرارسیدن زمان بازگشتنم به ری، دلخوری نمایان کردند.
در  دو دل باخته بود. شنا شده و به هرمادرم در نوجوانی در توس با مینو و گیتی آ

پایان کارش هم به توس بازگشت تا با سر دادن آوازش، راه پیروزی را نشانم بدهد. 
  گشتم تا آوازم را بخوانم و کارم را به پایان برسانم. باید به ری بازمی هم من

                                                           

 ـ دوتیغ: قیچی6
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زمان بازگشتم به جایگاه دل باختنم به فرهنگ ایرانی فرارسیده بود. دل کندن از 
دشوار  آور دودی خفقان و بازگشتن به شهری فرورفته در مه الوده از آلایشپ البرزکوهِ

 گشتم که بازمی دروپیکری ای نبود، برای سر دادن آوازم باید به شهر بی بود. چاره
: شهری سرشار از تباهی که دروغ از زمینش پدید آورده بودند ای مغزفندقیه کوتوله

 .بارید جوشید و شوربختی از آسمانش می می
گشتم و آوازی در  بین بازمی یانی کوتاهجو جاهباید به شهری گرفتارشده در چنگ 

شان رسیده بود و برای به  سرودم که کارد به استخوان و جان به لب گوش مردمانی می
شان  شدند؛ آزادگانی که گوش آماده می« زن زندگی آزادی»فرجام رساندن جنبش 

خواهند  ند و میزن را می هریک ساز خود ت کهجویانی نیس های جاه بافی بدهکار یاوه
 ی ساز ناکوک خود به بازی وادارند.نواز همه را با آوای ناخوش تک

تیز  دندان دشمنان درونی و بیرونیِزمان آن فرارسیده بود که پا به میدان بگذاریم و 
درآوردن  با از پاینتوانند  تا رمان را ناکام گردانیمپاره کردن کشو برای پاره کرده

جنگ  آماده کنند؛« جنگ آرماگدون»کردن  زمینه را برای برپا ،«فرهنگ ایرانی»
ماند و نه از  نی مینه از تاک نشا گیری که اگر دربگیرد: در زمین، بزرگ و جهان

 نشان. تاک
 و مانند ناشتایی خوردیم وبشی کوتاه به درون دژ رفتیم. در آرامشی بی پس از خوش

ها  مانند که از همة نامه نپشتی بی نپشت رفتیم؛ گنج به گنج پس از برچیدن میز ناشتایی،
سکی در آن گرد آورده بودیم تا سوخت چراغی باشند که بر های کهن و نو نَ و نگاره

داشتیم تا امید در دل مردمان زمینی زنده بماند و راه  فراز البرزکوه برافروخته نگاه می
 را گم نکنند.

م دریابند که از کردیم تا دوستان نوجوانزنی آغ رای رد نشستیم ومیزی گِ ردِگِ
کاری  توانند جایگاهی مانند زال یا رودابه پیدا کنند و خویش هرکدام از آنان می

توانند بر  روی، باید تا می پهلوانی چون رستم به دوشش نهاده شود؛ بدان پروردن جهان
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توانایی ایستادگی و پایداری در برابر ایند و خرد خویش بیفز وخشیشن سوی چپ آثن
انند تا اگر در شهر نیازمند پرورب خرد را ی برآمده از سوی راست آثنها کشش
های درونی و  شان شدیم، بتوانند بدون نگرانی از گرفتار شدن در دام کشش یاری

 دوش بگیرند.را به  ی بایستههای کاری بیرونی، انجام دادن خویش
وگویمان تا نزدیک نیمروز به درازا کشید. هرچه به نیمروز نزدیک  گفتواپسین 

پنداشتم به هنگامة نبردی  شدم و می تر می تنگ به شهر دل نشدیم، برای بازگشت می

آوردیم تا  چون آذرخش بر سر ضحاک فرود میشوم که باید آن را  نزدیک می

 اش را بسوزاند. ریشه

ه مان را در زمانی کوتاه ب ایم، نبرد کوچک برگزیدهگمان بودم، راهبردی که  بی

خسروی آماده  برای آغاز شدن جنگ بزرگ کی پیروزی خواهد رساند تا زمینه

گسترترین و  کردن از برپا شدن تباهی گیری پیشگردد؛ جنگی بایسته و شایسته برای 

ن پرستا که به باور اهریمن ترین جنگ همة روزگاران: جنگ آرماگدونگر ویران

 .6خواهد بود« زمانة اَنغرانی»ساز آغاز  زمینه
                                                           

آخرالزمان را به راه خواهند  گستران جنگ پرستان، روزگاری فراخواهد رسید که دین باورهای اهریمن ـ بر پایة کهن6

ای که در آن دین  انداخت تا با کشتار آزادگان )به باور آنان کفّار و مشرکان( جهان را به زمانة اَنغرانی برسانند؛ زمانه

 دهند. وچرا تن می چون کند و همة مردمان به بندگی بی پرستی بر جهان چیرگی فراگیر پیدا می تازی استوار بر اهریمن

اند تا مردمان  ای سخن گفته گستران از دیرباز از فرارسیدن چنان زمانه پروران و دین بنیان دین های خُرافه سازی افسانه

ناآگاه و نادان را دچار این وَهم کنند که برپایی چنان جنگی خواست خداوند و سرنوشت مردم زمینی است و دیر یا 

 زود با برپا شدنش، خواست خداوند برآورده خواهد شد.

گری مردمان جویای دانش دربارة چندوچون خواست خداوند و زمان فرارسیدن زمانة  در درازنای تاریخ، هرچه پرسش

ای به هم  های تازه شدند برای آراستن دروغ نخستین، دروغ پرستان ناچار می شد، اهریمن تر می تر و موشکافانه اَنغرانی دقیق

 بیفزایند. هایشان بافی انگیزی یاوه ببافند و بر وَهم

ورشکسته، به زیر پای تازیان فروافکنده شد، آزادگان دوراندیش با  های ساسانیانِ کاری زمین در پی تبه زمانی که ایران

پرستان، رمزهایی در آنها گنجاندند تا در آینده که زمانة رازگشایی از رمزهای کهن  های اهریمن کاری افسانه دست

 پرور ریشه در کدام آبشخور دارند. های ستیزه فرارسید، آزادگان دریابند که این افسانه
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ها  سدهپس از  های خودساخته، خُرافهپرستانِ دیوانة گرفتار در بند  اهریمن
که  گیر جنگی جهانبه مَغاکِ  سازی برای فروکشاندن آزادگان ریزی و زمینه برنامه

؛ هنگامی که با خوی خواهد بود ترین پیامدش، تهی شدن جهان از مردم آزاده کوچک
زش از ری گیری پیشان رویارو شدند، برای گر روشنهای تیز و تند  گری پرسش

های دروغین،  با زندیدن فریبکارانة افسانه شدند که ناچارخورده،  فریب پذیرندگانِ دین
ای برای برپا کردن  بشناسانند. زمانه« آخرالزمان»زمانی برای فرارسیدن روزگار 

 .6«زمانة اَنغرانی»شدن جهان در  سرآغازی برای فروکشاندهو « آرماگدون جنگ»

                                                           

جای جهان، به  های گوناگون در جای ها و آرایه با نام« دهنده نجات»ارها آزمودن ظهور دادن پرستان پس از ب ـ اهریمن6
میلادی را  2000های کهن، نخست سال  ناچار زمانی برای فرارسیدن آخرالزمان اعلام کردند و با تفسیرهای آبکی افسانه

را  2062هایشان، ناچار شدند سال  شان در به نتیجه رساندن برنامه ولی پس از ناکام ماندن ،سال پایان جهان اعلام کردند
های جهانی، زودباوران را دچار این وَهم سازند که آغاز  زمان فرارسیدن آخرالزمان اعلام کنند و با به کار گرفتن رسانه

 شدن جنگ آرماگدون ناگزیر است.
کردند، آن هیاهو که از  ( را پایان جهان معرفی می6736میلادی )آغاز زمستان  2062در هیاهوی برپاشده، پایان سال 

ها،  ها، سریال های پرُمخاطب فیلم به اوج خود رسید. در رسانه 2062های پایانی سال  چند سال پیش آغاز شده بود، در ماه
زمان( پخش و های فراوانی دربارة پایان تاریخ و جنگ آرماگدون )آخرال ها و گزارش ها، خبرها، تحلیل مستندها، نشست

 شد. درپی بازپخش می پی
( مستندهایی جذاب با موضوع بررسی شواهد علمی VOAهای پایانی آن سال، از تلویزیون صدای آمریکا ) در هفته

شد که همگی یک نکتة مشترک داشتند و آن تأکید بر مطابقت  شده برای پایان تاریخ، پخش می تأییدکنندة زمان اعلام
 ها بود. بینی ها و پیش گویی ة پیشبا هم 2062پایان سال 

شبه متخصص  های مغزفندقی یک نوا شده بودند؛ کوتوله گرایان با آن هیاهوی جهانی هم در ایران هم واپس
ظهور بسیار نزدیک »هایی مانند  شناسی شدند تا از آن نمد کلاهی برای خود بسازند. فیلم شناسی و آخرالزمان فراماسون

شده  داده مغزی های شستشوی از پاسدارها و بسیجی« بیت رهبری»در مهدیة تهران سخنرانانِ  ساخته و پخش شد و« است
 شد، آماده باشند. الوقوع نمایانده می خواستند برای ظهور امام زمان و آغاز جنگ بزرگ که قریب می

های  گویی با عنوان پیش در آستانة فرارسیدن روز موعود، صدای آمریکا در ادامة پخش مستندهای آخرالزمانی، مستندی
، سال 2050، سال 2062)دانشمند نامدار انگلیسی( پخش کرد که در آن به جای تأکید بر پایان جهان بودن سال « نیوتن»

پایان جهان معرفی شد. پس از پخش آن مستند که بازپخش هم نشد، هیاهوی برپاشده در جهان فروکش کرد و آن 
پردة آن هیاهوی جهانی  شد به شوخی گرفته شد تا کسی دربارة پشت انیان داده میوتاب به خورد جه سخنانی که با آب

 اند که ظهور آقا به تأخیر بیفتد!؟ ها کاری کرده کاوی نکند. در ایران هم ادعا شد که آمریکایی کُنج



760   آواز شهین

 

ها از  آثوربان راه همسرانجام زمان بازگشت به ری فرارسید. از جا برخاستم و 
یک دوستانم را به آغوش کشیدم و  آشیانة سیمرغ بیرون رفتم. بیرون دروازه یک

تا به شهری فرورفته  به سوی گذرگاهی راه افتادمنیکا  راه همرویشان را بوسیدم. سپس 
 دودی تیره بازگردم. در مه

 65/5/2652شنبه ـ  کرج ـ پنج
******* 
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